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 .به دنبال هر چكيد  بيايد( واژ  هفتو حداك ر  سهحداقل )هاي مقاله  ضميمه باشد و كليد واژ 
 .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ر
 .نوشته شود( هنام مؤلف، سال انتشار، شمارة صفي)پرانتز  ارجاعات در متن مقاله بين ر

 .در مورد منابع غير فارسي، همانند منابع فارسي عمل شود و معادل لاتين كلمات در پايين صفيه بيايد ر

 .از راست درج شود( متر ونيم سانتي يك)صورت جدا از متن با تورفتگي  واژ  به چهلقولهاي مستقيم بيش از  نقل ر
 .هاي تخصصي و تركيبات خارجي با ذكر شمار  در پاورقي درج شود واژ  ،ني نامهاي خاصشكل لاتي ر
رسد، با ذكر شمار  در پراورقي   يادداشتهاي توضييي شامل توضييات بيشتري كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي ر

 .همان صفيه درج شود
سرند  و شرمارة جلرد و صرفيه كرافي اسرت و       در يادداشتها چنانچه به مأخذي ارجاع يرا اسرتناد شرود، ذكرر نرام نوي      ر

 .مشخصات تفصيلي مأخذ بايد در فهرست پايان مقاله بيايد
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 .ارسال گردد
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  :به شرح زير سورد  شود
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  .، ميل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشارچاپ
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عنروان  »، (سخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در پايگا  اينترنتري )د  نام خانوادگي، نام نويسن: پايگاههاي اينترنتي 
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 انينشر يرا   (98734 رر  518: صرندوق پسرتي  مشرهد،  )هراي خرود را بره نشراني دفترر مجلره        تواننرد مقالره   نويسندگان مي ر

 .نندكارسال  (razavi-magazine@imamreza.net)الكترونيكي 
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 تطبيقي ةمطالع

 ت اجراي شروط كيفري در قراردادهاقابليّ

 قانون مدني ايران 032 ةلزوم تجديد نظر در مادّ

   دكتر ميرحسين عابديان  
   استاديار دانشگا  سزاد اسلاميشور و ك يوان عاليمستشار د 

 چكيده      
خساارات   يابين در ارزيش طرفيشاپيتوافق پيعني ، يفريكشرط  يت اجرايقابل

 يحقاوق  يه در نظامهاا كا اسات   ياز نقض قرارداد، از موضوعات يناش ياحتمال
ل يا دل. را به خود اختصاا  داد  اسات   توجّهيقابل  يهامختلف، اختلاف نظر

د ي، شاا يعرفا  يقوقح يژ  در نظامهايبه و ،يخيل تارين تشتت، علاو  بر دلايا
 يلات اصل مزبور باه اقتااا  قراردادها و تحوّ ينوع نگرش نسبت به اصل آزاد

. ا باود  اسات  يا طلباناه در دن  يآزاد يشاها يو گرا ياسا يو س يلات اقتصااد تحوّ
عمد  در خصو  موضاوع را   ةي، در مجموع، سه نظريحقوق ينظامها يبررس

ان كا باا ام  يفريكشرط  ي، اجرايفريكمطلق شرط  ياصل اجرا: دهد ينشان م
در نظام  .خسارت ةنندك نييو شروط تع يفريكن شروط يز بيي، تمييل قاايتعد

را مقرر داشته  يفريكمطلق شرط  ي، اجرايقانون مدن 032 ةران، مادّيا يحقوق
، در صادد  يفار يكراجا  باه شاروط     ير مقادمات كا ن نوشتار، پس از ذيا. است

                                                        

 . mhabedeian@yahoo.com 
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لازوم   ،يبررسا  ةجا ينت. آنهاسات  يابيا گاناه و ارز  ساه  هاي هينظر يليتحل بررسي
ل يان تعاد كام ينيب شيث پيران را، از حيا يقانون مدن 032 ةد نظر در مادّيتجد
 .ندك يد ميأكد و تيي، تأيفريكشرط  ييقاا

و  يفرر يك، شرروط  ييل قضرا ي، وجره الترزام، تعرد   يفرر يكشررط   :كليد واژگان
 يقانون مدن 032 ة، مادّيفريكمطلق شرط  يخسارت، اجرا ةنندك نييشروط تع

 .قراردادها يران، اصل سزاديا
 طهح مسئل 

ت اراد  را بره  كشورهاي دنيرا، كرم و بريش اصرل حاكميّر      بيشترحقوق خصوصي در 
. از اصول مبنايي در انعقاد قراردادهاي خصوصي به رسميت شناخته است عنوان يكي

اي ايرن  لات اين اصل در طول قرون اخير بره روشرني گوير   در پيدايش و تيوّ مطالعه
. سزادي قراردادها هموار  در مسير يكنواختي حركت نكرد  است نكته است كه اصل

گا  توسل و تمسك به اين اصل در حقوق كشورها به اوج خود رسيد  و گرا  لرزوم   
حفظ مصال  جامعه يا حمايت  منظوردر قراردادهاي خصوصي، به  قانونگذار ةمداخل

د  گرفتن اين اصل يا تيديد حدود سن موجب نادي ،از حقوق طرف ضعيف قرارداد
ت اراد  دائمراً در حرال اوج و نرزول تردريجي     در اروپا سير اصل حاكميّر . شد  است
ة تيروّلات  واسطه در حقوق انگلي ، از اواسط قرن هجدهم ب ؛ براي م ال،بود  است

 تبه اصل حاكميّ توجّهها،  طلبانه در اين زمينه هاي سزادياقتصادي و سياسي و گرايش
و از اوايل قررن نروزدهم، حقروق انگلري      شد  اراد  در قراردادهاي خصوصي سغاز 

از بين برردن قروانين ميراير برا اصرل سزادي قراردادهرا        ةاي در زمين ل عمد شاهد تيوّ
در  (Atiyah, 9110: 653-653) عرا شرد  اسرت   اين حركت به نيروي كره ادّ  . بود  است

، در مردتي قريرب بره    .م 8972ر 8172ل به اوج خود رسيد، لكرن از سرا   .م 8172سال 
لات اقتصادي تيوّ منظورت اراد  عمدتاً به صد سال يا بيشتر، گرايش به اصل حاكميّ

هراي مختلرف    رهاي سزاد كره بره ايجراد گونره    وجود سمدن وگسترش بازاه جديد و ب
در اين . گرديد ، سيري نزولي طي كرد  استمنجر كالا و خدمات  ةانيصار در ارائ

كنند  و طرف ضرعيف   عي در خصوص حمايت از حقوق مصرفمقررات متنوّ ميان،
از جملره اعرلام بطرلان    ي قررارداد  ةعادلانر ناشروط  يهاي تقنينكنترلقرارداد متضمن 

توان  مياز جملة اين مقررات . برخي شروط قراردادي منافي با حقوق وي، وضع گرديد
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 «Unfair Contract Terms Act 8977»و  «Consumer Credit Act 8975» بره 

 .م 8912يررا  8972اعتقرراد بررر ايررن اسررت كرره حقرروق انگلرري  از سررال  . دكررراشررار  
. دكن مي ت اراد  را طيد به اصل حاكميّل جديدي مبني بر گرايش مجدّبه بعد، تيوّ

مداخلرره در  بررارةل، گرررايش برره مليرري كررردن مقررررات قررانوني در  ايررن تيرروّ سثررار
ع ايررن هررا در خصرروص تفسررير موسّررادگاهوصرري و نيررز مقاومررت دقراردادهرراي خص

 .است  مقررات
 معريّن در حقوق اسلام، اصل سزادي قراردادها، از ديربراز در انعقراد قراردادهراي    

 .و نيز شروط ضرمن عقرد بره عنروان يرك اصرل اساسري مرورد پرذيرش برود  اسرت           
  «المؤمنررون عنرد شررروطهم »و روايرت نبروي    (9/ مائدد  ) أوفوو ا لواودق    ةشرريف  ةسير 
و نيرز   معريّن الاجررا برودن قراردادهراي     الوفرا و لازم  لازم ينقلر  يولًا به عنوان مبانمعم

حسيني مراغي، : ك.براي مطالعة بيشتر، ر) ك واقع شد مورد استناد و تمسّ ،شروط ضمن سن

 و در غيرر مرواردي   (9/31: به بع ؛ آل كاشد  الططدا    6/21: به بع ؛ موسوي بجنوردي 2/63: 9191
شررط   ، باطل اعلام گرديرد ، لرزوم وفراي بره عقرد و     يل شرعيبه دل كه عقد يا شرط

اصرل سزادي قراردادهرا    در نتيجره، صيي ، ريشه در اعتبار قصرد مشرترك طررفين و    
بين فقهاي ( معيّنعقود غير )گرچه در باب لزوم وفاي به شروط ابتدايي . داشته است

لا احمد نراقي صراحب  شود، فقهايي نظير مرحوم م بسيار ديد  ميعظام اختلاف نظر 
و  عاهی  اواوي    ي يرزدي صراحب   ي، مرحروم سريدميمدكاظم طباطبرا   عوائد الا ام

نيرز   معريّن الوفا بودن عقرود غيرر    و نيز برخي فقهاي معاصر در لازم حاشي  اومكاسب
 .اند ترديد نكرد 

                                                        

 ةدر زمينر  (House of Lords) كميترة قضرايي مجلر  اعيران     اخير يتوان به برخي سرا ، ميبراي م ال.  
 :ك.ر. كردشروط كيفري اشار  

The Scaptrade [8913] 0 AC 195; Sport International Bussum Bv v. Inter-footwear 

Ltd. [8915] 0 All ER 308. 

از جملره، صرييية عبردان برن     : ذكر شرد  اسرت  « المسلمون عند شروطهم»در اخبار متعددي عبارت .  
من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب ان عزّ و جلّ، فلايجوز له، »: سمعته يقول: قال سنان عن ابي عبدان

همچنرين  . «مسلمون عند شروطهم، فيما وافق كتاب ان جلّ و عزّو لايجوز علي الذي اشترط عليه و ال
المسلمون عند شرروطهم لالا كرلّ شررط خرالف     »: نقل شد  است در صييية ديگري از ابوعبدان

 (.50: 8521؛ نراقي، 80/343: تا حرّ عاملي، بي)« كتاب ان جلّ و عزّ، فلايجوز
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گونه ترديد در لرزوم احتررام بره     جاي هيچ  قانون مدني 82 ةحقوق ايران، مادّ در
در صورت عدم ميرايرت   ر  شترك طرفين و لزوم وفا به قراردادهاي خصوصيم ةاراد

اگرچره در طرول    ؛براقي نگذاشرته اسرت   ر   و اخرلاق حسرنه   يسن با قانون، نظرم عمروم  
سن را برا پرذيرش    ةعمرومي، قانونگرذار دامنر    ة  به عنوان يك قاعرد ت اين مادّحاكميّ

يت از حقوق جامعره و نيرز   ، با هدف حمامعيّناست نا در خصوص برخي قراردادهاي 
تروان بره    مي از جمله اين مقررات. حقوق طرف ضعيف قرارداد، ميدود نمود  است

ب مجمررع و قررانون كررار مصرروّ 8341ب سررال مصرروّ مسررتأجرقررانون روابررط مرروجر و 
 .تشخيص مصليت نظام اشار  كرد
قرانون مردني    032دّة ت اراد  در حقوق ايران در مرا يكي از مصاديق اصل حاكميّ

  در براب خسرارات ناشري از عردم اجرراي قررارداد، تعيرين        اين مادّ. اهر شد  استظ
 يالاجررا تلقّر   طرفين را به صورت شرط ضمن عقرد، لازم  سويپيشاپيش خسارت از 

از قاضري سرلب    هرگونه جرح و تعديل در خصوص مبلغ مورد توافق را و حقّ كرد 
معامله شرط شد  باشرد كره در    اگر در ضمن»: دارد مي مزبور مقرر ةمادّ. نمود  است

توانرد او را   حاكم نمري  ،مبليي به عنوان خسارت تأديه نمايد تخلّفمتخلّف، صورت 
 .«ميكوم كند ،به كمتر يا بيشتر از سنچه كه ملزم شد  است

از با توجّه به نص صري  اين مادّ ، رويّة قضايي نيز معمولًا خود را به تبعيّرت مير    
ميردود  رد  و اجازة بي ي در خصوص دامنة شمول اين مرادّ  و  مفاد اين مادّ  ميدود ك

ن قرانون  ارن و مفسّر امؤلفر   .را به خود نرداد  اسرت    كردن قلمرو سن در برخي موارد
                                                        

در صرورتي كره مخرالف صرري       ،انرد  د كرا منعقد سن ر كه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني».  
 .«نافذ است ،قانون نباشد

و از  (Judicial control of unfair contract terms) يقررارداد  ةعادلانر ناقضرايي شرروط    ينترلهاك.  
نترلهرا  كايرن  . كررد توان ملاحظره   ي مياروپاي يشورهاكاز  ييفري را در حقوق بسياركجمله شروط 
 .شد  است (Legislative control) يتقنين ينترلهاك يبرا يا مهمعمولًا مقدّ

 ر 0927 ةشررماررأي ديوانعررالي كشررور و  7 ةشررعب 80/1/8308ر 0455 ةي شررمارأر: ك.ر ،بررراي م ررال.  
فرر،   ، مهردي نيرك  د وانعاو  كرور ءقانون مدن  در آرامندرج در )شور ك ديوانعالي 1 ةشعب 04/9/08
اصرل   ةردن دامنر كر ي براي ميدود يقضا ةدر رويّ يديدن تلاش يرا؛ همچنين ب(13، ص8370يهان، ك
ر  12/018/31 ةشررمار أير: ك.رت اراد  برره منظررور حمايررت از طرررف ضررعيف قرررارداد،     ميّرركحا
 .شورك ديوانعالي 31 ةشعب 32/7/8312
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نيرز ايرن    (به بعد   101، ش9ج: 9636به بع ؛ جعفري لنگرودي،  101، ش1ج: 9631كاتوزيان، ) مدني

حسرب مفراد    كررد ، ين قرارداد تلقري  باطني طرف ةت اراد  را مصداق بارز حاكميّمادّ
طررفين عقرد، در صرورت     سروي شرد  از   اند كه خسارات تعيرين    متذكر شد اين مادّ
بره ميرزان خسرارت واقعري      توجّره ات قراردادي، بردون  تعهّداز اجراي  تعهّدم تخلّف

 تخلّرف بره سراير اوضراع و شررايطي كره موجرب        توجّره له و نيز بدون تعهّدوارد  به م
 .قراردادي شد  است، از ناق  قرارداد قابل وصول است تعهّدجراي از ا تعهّدم

ت اراد  و سزادي طررفين    در اصرل حاكميّر  كه اشار  شد، حكم اين مادّ همچنان
ات قرراردادي و  تعهّدقرارداد در تعيين پيشاپيش ميزان خسارات ناشي از عدم اجراي 

 ، حسب حكم ظاهري ايرن مرادّ   بنابراين، ؛باطني سنان ريشه دارد ةلزوم احترام به اراد
ي با ارزش مالي انردك  تعهّدخسارت ناشي از عدم اجراي  ،حتي اگر طرفين قرارداد

گونه تناسربي برا خسرارت واقعري      كه هيچ كنندرا مبليي گزاف و قابل ملاحظه تعيين 
الوفرا و در   ناشي از عدم اجراي عقد نداشرته باشرد، انتخراب طررفين برراي سنران لازم      

 .اجرا خواهد بود دادگا  قابل
ت اراد ، در حقوق كشورهاي مختلرف اروپرايي، در   پذيرش اصل حاكميّ رغمبه 

عرلاو  برر    .شرود  مري   بسرياري ديرد  اختلاف نظر  ،الاجرا بودن چنين شرطي باب لازم
 ،اينكه غالب كشورهاي تابع سيستم حقوقي عرفي و كشورهاي با نظام حقوقي نوشته

الاجررا برودن    الوفرا و لازم  به حدود و قلمروي لازم نسبت ياملًا متفاوتكهاي ديدگاه
هاي حقوقي مذكور نيرز  بين كشورهاي تابع هر يك از سيستمدر  .چنين شرطي دارند

 .ديدگا  يكساني نسبت به موضوع حكمفرما نيست
 اصول حقروقي حراكم برر موضروع را در حردّ      كوشد تا مي ،نگارند  در اين مقاله

 ةو لزوم يا عدم لزوم تجديرد نظرر در مرادّ    كند ، مشخصتوان در كشورهاي مختلف
تمرامي   زمينرة بديهي است كه بيث در . گذارد ميقانون مدني ايران را به بيث  032

 از سروي ابعاد شروط مربوط به تعيين پيشاپيش خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد 
مي ، پ  از بيرث اجمرالي عمرو   ؛ از اين روطرفين عقد، در اين مختصر ممكن نيست

ابليّرت  در خصوص چنين شروطي، بيرث تفصريلي در خصروص اصرول حراكم برر ق      
 .شود بيان ميهاي مختلف حقوقي اجراي شروط مذكور در سيستم
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بخرش  در بخش نخست، مقدّمات عمرومي و در  : دو بخش استشامل مختصر،  اين
و شرود   دوم، ديدگاهها و اصول مختلف در باب قابليّت اجراي شرط كيفري بررسي مري 

در . گرردد  ضع سيستمهاي حقوقي كشورهاي مختلف از جمله ايران نيز مشرخص مري  مو
اجمرالًا  پايان، در قالب يك استنتاج كوتا  از مباحث مطرح شد ، ديدگاههاي مختلرف،  

 .گردد ايران مطرح مي. م.ق 032 ةو لزوم تجديد نظر در مادّ شود ميبررسي تيليلي 

 مقدّمات عمومي

 كيفري ف، عنوان و موضوع شرطتعري
طرفين قرارداد ممكن است ضرمن انعقراد عقرد يرا بره صرورت قرراردادي جداگانره،         

كننرد؛ بردين   ات قرراردادي را پيشراپيش تعيرين    تعهّرد خسارات ناشي از عدم اجرراي  
ي را به طرف ديگر معيّندر صورت نق  قرارداد، مبلغ  تعهّدمصورت كه براي م ال، 

چنرين   .ي امتنراع ورزد معيّنر ا از انجرام عمرل   ي را انجام دهرد ير  معيّنيا عمل  كندتأديه 
كاتوزيان، )« شرط كيفرري »يا  (101، ش9ج: 9636جعفري لنگرودي، )« شرط جزايي»را شرطي 

. شهرت يافته است« وجه التزام»ن ايران غالباً به دانادر لسان حقوقگويند كه  (63: 9653
وجره   ةتأدير  عرلاو  برر  به اينكه موضوع شرط ممكن است  توجّهبا « وجه التزام»تعبير 
؛ از رسرد  خالي از اشكال بره نظرر نمري    ،ي نيز باشدمعيّن، انجام فعل يا ترك فعل معيّن

به شرط موضروع بيرث اشرار  خواهرد      «شرط كيفري»، در اين مقاله با عنوان اين رو
 .ناميد  شد  است  «شرط كيفري»فرانسه نيز چنين شرطي،  در حقوق. شد

 و شرروط   برين شرروط كيفرري     ،يم حقوقي عرفكه در سيستشود  يادسوري مي
 تعهّررددر مقررام تعيررين و تخمررين پيشرراپيش خسررارت ناشرري از نقرر     مررورد توافررق

ايرن مقالره، در مقرام بيرث از سيسرتم       ؛ از ايرن رو، در انرد  تمايز قائل شد   يقرارداد
                                                        

  .«Clause Penale»   با عنروان  از اين شرط ؛ در حقوق سلمان«Vertragsstrafe»     يراد شرد  كره معرادل 
 .است« كيفرهاي قراردادي»ارسي سن مناسب ف

 . Common law. 

 . Penalty clause. 

 . Liquidated damages. 
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كه خسرارت ناشري از عردم    شود  ميشرط كيفري به شروطي اطلاق   ،نوشته حقوقي

شررط  ي، ولري در اصرطلاح حقروقي عرفر     ،نرد ك مي داد را پيشاپيش تعييناجراي قرار
باشرند   تعهّد مري كيفري و شروطي كه در صدد تخمين خسارت ناشي از عدم اجراي 

 .شود ميي مصطل  در سيستم مذكور مورد بيث واقع ابه معن
موضوع شرط كيفري ممكن است  ،شود مي روشن كه از تعريف فوقهمان طور 
ي باشد، اما سنچه نوعاً در قراردادهرا  معيّن، انجام فعل يا ترك فعل يّنمعپرداخت وجه 
از اجرراي   تخلّرف در صورت  تعهّدمسوي ي از معيّنوجه  ةاشتراط تأدي ،مرسوم است

از اجرراي   تخلّرف طرفين قرارداد ممكن است شرط كننرد كره م   ،است؛ بنابراين تعهّد
ي را به او تمليك نمايد يا فعل معيّنيا مال  له بپردازدتعهّدي را به ممعيّن، بايد وجه تعهّد
اشرتراط بره    ،برراي م رال  ؛ ي از زمران انجرام ندهرد و نظراير سن    معيّنت ي را در مدّمعيّن

 سروي ات قرراردادي از  تعهّرد ي در صرورت عردم تكميرل    معيّنر وجه  ةپرداخت ماهيان
ه در در قرارداد احداث بنا، شرط كيفرري اسرت كر    معيّنت پيمانكار ساختمان در مدّ

 .شود مي د ديفراوان  پيمانهاي مربوط به احداث بنا
شرط كيفري از حيث صيت و بطلان در هر سيستم حقوقي، تابع شرايط عمومي 

صيت قررارداد   ةشرايط لازم ةصيت قراردادها در سن نظام حقوقي است و بايد كلي
مذكور در نظام حقوقي ايران، وجود شرايط عمومي صيت  ،م ال رايب ؛دارا باشد را

شرط كيفري كه  ؛ از اين رو،صيت هر شرط كيفري است ة، لازم.م.ق 892 ةدر مادّ
دارا نبرودن   سببيا معلوم نباشد و يا واجد جهت نامشروع باشد، به  معيّنموضوع سن 

شرط كيفري مانند هر  ،به علاو . ت ميكوم به بطلان خواهد بودشرايط عمومي صيّ
 ابردين معنر   ؛فرعي و تبعري دارد  ةاد اصلي جنبشرط ضمن عقد ديگر، نسبت به قرارد

منوط اسرت و در صرورت    كه صيت و اعتبار شرط كيفري به صيت قرارداد اصلي
در عرين  . بطلان قرارداد اصلي به هر دليل، شرط كيفري نيز فاقرد اعتبرار خواهرد برود    

خللي به صيت معامله اصرلي   ،كند كه بطلان شرط مي تبعي شرط ايجاب ةجنب ،حال
موجب تزلزل در اركران قررارداد اصرلي     ،نسازد مگر اينكه بطلان شرط مذكوروارد 

                                                        

 . Civil law. 
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 .(Treitel, 9111:291؛ 9633؛ عاب يان، 6ج: 9633كاتوزيان، : ك.براي تفصيل در اين بار ، ر) شود
شررط   به عنوان يك اصل مقدماتي اشار  به اين نكته ضرروري اسرت كره اصرولاً    

گرچه در بسياري از كشرورهاي   ؛يي  استكيفري در نظام حقوقي نوشته معتبر و ص
ت اجررا  تابع نظام حقوقي مذكور، شرط كيفرري بره صرورت مطلرق در دادگرا  قابليّر      

 ،يمعيّنر شررط مرذكور غالبراً در شررايط      ،به عبارت ديگر ؛(Treitel, 9111: 201) ندارد
كره  ]شررط كيفرري   ي، در نظام حقوقي عرف، اما قاضي را دارد از سويت تعديل قابليّ
طررفين واقعراً خسرارت     ،رود كه بره موجرب سن   مي در مقابل شرطي به كار طلاحاًاص

باطرل  [ انرد  قراردادي را پيشاپيش تخمين زد  و تعيين كرد  تعهّدناشي از عدم اجراي 
خسرارت ناشري از    ،در واقعي چنين شرطي در نظام حقوقي عرف .و غير قابل اجراست

به  تعهّداي براي تهديد و اجبار م كه وسيلهبل ،كند نق  عقد را برسورد و ارزيابي نمي
اما شرطي كه بره   تعهّد است،از اجراي  نو تنبيه او در صورت سر باز زد تعهّداجراي 

برسورد خسارات احتمالي ناشري از عردم    طرفين واقعاً در صدد تخمين و ،موجب سن
از عردم  متناسرب اسرت كره عمرلًا      برا خسراراتي   ،اند و در واقع اجراي قرارداد برسمد 

گونه قيرد   صيي  و معتبر و بدون هيچ ،شود مي لهتعهّدم توجّهقراردادي م تعهّداجراي 
تميز اين دو دسته شرروط از يكرديگر در قالرب    . الاجراست الوفا و لازم و شرطي لازم

 .اند ان دراز مشخص كرد گيرد كه دادگاهها در طول سالي مي قواعدي صورت

 ت حقوقي شروط كيفريماهيّ
تعيين پيشاپيش مبليي اسرت كره    بارةفري ماهيتاً قرارداد خصوصي طرفين درشرط كي

چنرين  . بره پرداخرت سن اسرت    مكلّرف  ،از اجراي قرارداد تخلّفم تخلّفدر صورت 
 يصرورت قررارداد  ه شرطي، خروا  در ضرمن قررارداد اصرلي شررط شرود و خروا  بر        

سور سن بره   الرزام  كنرد و اثرر   مري  تبعي و فرعي پيدا ةجداگانه نسبت به عقد اصلي جنب
 توافرق طررفين در خصروص شررط كيفرري، معمرولاً      . منروط اسرت   اعتبار عقد اصلي

 :ممكن است در يكي از قالبهاي زير ملاحظه شود
ي است، مانند تيويرل مبيرع از   معيّنانجام عمل  ،اصلي تعهّدچنانچه موضوع  (الف

وجره ثابرت و    به پرداخت تعهّدناحيه فروشند  به خريدار، شرط كيفري ممكن است 
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 .باشد تعهّددر صورت عدم اجراي  معيّني
ي از زمان اسرت،  خاصّ ةي در برهمعيّنترك فعل  ،گا  موضوع قرارداد اصلي (ب
ي در زمراني  مكراني خاصّر  ة ي در ميردود معيّنر به عدم اشتيال بره تجرارت    تعهّدمانند 
ر شرط كيفري ممكن است پرداخت وجره ثابرت و معلرومي د    ،در اين صورت .معيّن

 .بود  است تعهّدموضوع  ،كه ترك سنباشد و ارتكاب فعلي  تعهّدي مصورت تخطّ
ي بايرد  معيّنر گا  چنان است كه در زمان  ،موضوع قرارداد اصلي تعهّدطبيعت  (ج

 ةبره احرداث بنرا در قراردادهراي سراختمان در فرجر       تعهّدانجام و تكميل شود، مانند 
ي معيّنر فرري معمرولًا پرداخرت وجره     موضوع شرط كي ،در چنين فرضي .معيّنزماني 

 .اوست تخلّفدرصورت  تعهّددر اجراي  تعهّدمتناسب با تأخير م
از  تخلّفم سويت و ضعف نق  ارتكابي از گا  موضوع شرط كيفري با شدّ (د

ت نقر   كه ميزان وجره موضروع شررط برا شردّ      ابدين معن ؛مرتبط است تعهّداجراي 
 شررط  ،در قرارداد فروش هرزار بشركه نفرت    ،البراي م  دارد؛قرارداد ارتباط مستقيم 

ت مشرروط قرراردادي،   شود كه فروشند  در صورت عدم تيويل هر بشكه در مدّ مي
 كيفيّرت بسرته بره    ،در ايرن صرورت  . اسرت  تعهّرد ي به خريردار م معيّنبه پرداخت وجه 

به عنوان خسارت مورد توافق بره خريردار تأديره     د، ميزان وجهي كه بايتعهّدم تخلّف
 .متفاوت خواهد بود ،دگرد

شود كه گاهي توافق طرفين در خصوص شرط كيفري، مربهم و بردون    يادسوري مي
در اين فرض، تعيين دامنرة شرمول شررط    . تعيين دامنه و حدود و ثيور شمول شرط است

گيررد   كيفري و تعيين تعهّد مربوط به سن، معمولًا دشوار و در قالب قواعدي صورت مي
به رغرم تفاوتهراي موجرود در    . براي تفسير قراردادها وجود دارد كه در هر نظام حقوقي

زمينة قواعد تفسير قراردادها در نظامهاي مختلف حقروقي، غالبراً كشرف ارادة مشرترك     
 .شود طرفين با توجّه به متن قرارداد و اوضاع و قرائن حاكم در زمان انعقاد سن تلاش مي

 مقصود از اشتراط شرط كيفري
داشرته  ز اشتراط شرط كيفري، ممكن است مقاصد متعدّدي را مردّ نظرر   طرفين قرارداد ا

 :شود مي اما معمولًا شرط مذكور به يكي از اهداف ذيل در قرارداد درج ،باشند
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 ؛پيشاپيش خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد تعيين. 8
 تخلّف؛ميدود كردن مسئوليت قراردادي طرف م .0
 .(cf. Nicholas, 9112: 261)تعهّد اجراي به  تعهّدتيت فشار قراردادن م .3

 .دهيم در ادامه هر يك از موارد فوق را به اختصار توضي  مي
در   گا  و شايد در غالب مواردي كره طررفين قررارداد از حيرث قردرت معراملي      
ناشري  موضعي تقريباً مساوي قرار دارند، شرط كيفري به منظور تعيين پيشاپيش خسارت 

طرفين عقد در زمان انعقاد قرارداد با  .شود مي در قرارداد مندرج تعهّداز عدم اجراي 
 تعهّرد از عدم اجرراي   توجّه به اوضاع حاكم در سن زمان، ميزان خسارت احتمالي ناشي

قرراردادي جداگانره،    درارزيابي كرد  و در ضمن عقرد اصرلي، يرا    را  تعهّدماز سوي 
اشتراط شررط كيفرري برا    . نندك را شرط ميبه پرداخت خسارت مذكور  تعهّدم اجبار

 :دارد؛ مزايايي از قبيلي براي طرفين متعدّدبسيار پسنديد  و مزاياي  ،اين مقصود
كره   تعهّدم تخلّف ةدر نتيجرا له تعهّدچنين شرطي بار اثبات ورود خسارت به م .8

 .سازد مي منتفي ،امري نسبتاً دشوار است
لره،  تعهّداثبات ورود ضرر بره م دادگا ، بر فرض  از سويتعيين ميزان خسارت  .0
 .شود مي منتفي ،هايي است متضمن رعايت تشريفات و صرف هزينهكه 

؛ داند كه نق  قرارداد براي او چه بهايي خواهرد داشرت   مي نيز از پيش تعهّدم. 3
تواند تصميم عقلايي  ميبه اوضاع حاكم در زمان اجراي قرارداد،  توجّهبا  از اين رو،

 .دكنخاذ دم اجراي به موقع اتّاجرا يا ع در خصوص
منظور طرفين از اشتراط شرط كيفري در قررارداد، ممكرن اسرت ميردود كرردن      

بدين توضي  كه طررفين برا توافرق برر تعيرين مبليري        ؛باشد تعهّدمسئوليت قراردادي م
از سروي  ، خسارات قابرل وصرول   تعهّداندك به عنوان خسارت ناشي از عدم اجراي 

. كننرد  مري  ميدود ،را به ميزان مذكور كاهش داد  تعهّدم فتخلّله در صورت تعهّدم
مسئوليت و شروط كيفري مربوط به تعيرين پيشراپيش خسرارت     ةشروط ميدودكنند

شررط   ؛ت حقوقي با يكرديگر تفراوت دارنرد   از حيث ماهيّ تعهّدناشي از عدم اجراي 

                                                        

 . Bargaining Power. 
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خص لره مشر  تعهّداك ر مسرئوليت م سرقفي برراي حردّ    ،مسئوليت در واقع ميدودكنندة

لره  تعهّدبه جبران خسارت م تعهّددارد كه در صورت نق  قرارداد، م مي مقرر ،د كر
له به اثبرات  تعهّدم ،در اين فرض. است مكلّف   در قراردادشد معيّناك ر تا سقف حدّ

ايرن تقصرير و نيرز اثبرات      ةدر نتيجر بره خرويش   و ورود ضرر  تعهّدتقصير قراردادي م
شود كره   مي مانع اين ي،شرطبايد گفت چنين ما ا .است مكلّفميزان خسارت وارد  

  در شررط، توانرايي وصرول خسرارت را داشرته باشرد،       شد معيّنله بيش از مبلغ تعهّدم
له به مراتب بيشتر از سقف منردرج در قررارداد   تعهّدخسارت واقعي وارد  به م گرچه
در صرورت نقر  قررارداد را بره      تعهّرد لكن شررط كيفرري ميرزان مسرئوليت م    . باشد

از اجرراي قررارداد،    تعهّدم تخلّفد و در صورت كن مي معيّنصورت ثابت و مقطوع 
له بردون نيراز بره اثبرات ورود ضررر بره خرويش و نيرز ميرزان خسرارت وارد ،           تعهّدم

حال، چنانچه مبلرغ منردرج در شررط    . را استيفا كند  در شرط شد معيّنمبلغ  تواند مي
 توجّهشد كه طرفين در زمان انعقاد عقد با كيفري به مراتب كمتر از ميزان خسارتي با

له در صورت نقر  قررارداد را   تعهّدورود سن به م بيني پيشبه اوضاع حاكم، توانايي 
 ،د كرر مسرئوليت عمرل    ةشرط ميدودكنند ةبه منزل ،اند، شرط كيفري در واقع داشته

 .دهد مي را به مبلغ مندرج در شرط كاهش تعهّدمسئوليت قراردادي م
كره  اسرت  هاي كنترلري  در نظامهاي حقوقي دنيا، تابع سيستم ودكنند شروط ميد

ايرن  . به منظور حمايت از طرف ضعيف قرارداد وضع شرد  اسرت   قانونگذاراز سوي 
شروط در برخي شرايط، برراي م رال در صرورت عردم وجرود ارتبراط عقلايري برين         

اطرل و    در قررارداد در سيسرتم حقروقي انگلري ، ب    شد معيّنخسارت واقعي و سقف 
له، بدون در نظرر گررفتن   تعهّدبه جبران خسارت واقعي به م تعهّدو م نشدني استاجرا

  .است مكلّف مسئوليت ةشرط ميدودكنند
 ةي مقررات مربوط بره شرروط ميدودكننرد   ت تسرّقابليّ يبيث، بررس ميلّ ةنكت

                                                        

 :ك.ر ،مسئوليت و ارتباط سن با شروط كيفري ةشروط ميدودكنند بارةبيث تفصيلي دربراي .  
Lawson, 8994: 820; Yates, 8910: ch.8. 

 مسررئوليت در ةغالررب مقررررات مربرروط برره كنترررل شررروط ميدودكننررد     ،حقرروق انگلرري   در  
«Unfair Contract Terms Act 8977»         مرنعك  اسرت و چنرين شرروطي در سيسرتم مرذكور ترابع

 .باشد مي «Reasonableness»ملاك 
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در برخي . است( تعهّدمسئوليت م)مسئوليت  ةنندكبه شروط كيفري ميدود مسئوليت
 (Treitel, 9111: 919; Nicholas, 9112: 266)سيستم حقوقي فرانسه   امهاي حقوقي مانندنظ

 (cf. UCC s.21391 comment 9; Restatement 2nd, Art. 653 comment a & d) و سمريكرا 
 اقل برخرري از مقررررات مربرروط برره  ال پاسررخ م بررت داد  شررد  و حرردّ  ؤبرره ايررن سرر 

 مررال نسرربت برره شررروط كيفررري كرره   ت اعمسررئوليت قابليّرر  ةشررروط ميدودكننررد 
 در. دانسرررته شرررد  اسرررت  ،سرررازند مررري را ميررردود تعهّرررددر عمرررل مسرررئوليت م

 ميررل بيررث و اخررتلاف فررراوان اسررت    ،موضرروعايررن سيسررتم حقرروقي انگلرري   
(McKendrick, 9111:2; Working paper, no.39; Treitel, 9111:261; Id., 9115:113-3). 

 ةات ويژ  در خصروص شرروط ميدودكننرد   حقوق كشور ما، فاقد مقررمتأسفانه 
و مفهروم  . م.ق 82 ةبره اصرل سزادي قراردادهرا و مرادّ     توجّهگرچه با  .مسئوليت است

ط مرذكور را در حقروق ايرران بايرد     وقانون مذكور، اصل نفوذ شر 008 ةمخالف مادّ
ن اربرخري از مفسّر  ، ، در عرين حرال  (163، ش1ج: 9631؛ همو، 91: 9653كاتوزيان، ) پرذيرفت 

 انرد  احتمرال بطرلان شررط در برخري مروارد خراص را منتفري ندانسرته         ،قوق مردني ح
در . (120، ش9ج: 9636؛ جعفددري لنگددرودي، 119، ش1ج: 9631؛ همددو، 29ددد 20: 9653كاتوزيددان، )

بي ي  ،مسئوليت در قرارداد كنندةي اين بطلان به شرط كيفري ميدودخصوص تسرّ
رسد استدلال به بطرلان شرروط    مي ه نظرشور ما نشد  است، اما بكدر ادبيات حقوقي 

ي بره شرروط كيفرري    مسئوليت در موارد خاص، قابليت انطباق و تسررّ  ةميدودكنند
 تعهّرد مسرئوليت م تيديد در مواردي كه  ،بنابراين تيديدكنندة مسئوليت را نيز دارد؛

ا ، ايرن بطرلان ر  (29د20: 9653كاتوزيان، ) باطل شمرد  شد  است ،نامشروع بودن سبببه 
 .مسئوليت در قرارداد ناظر دانست كنندةط كيفري ميدودوبايد به شرنيز 

بره اجرراي    تعهّدفشار گذاشتن م زيرمقصود از اشتراط شرط كيفري ممكن است 
در اين . تعهّدبه موقع  يله از اجراتعهّدحصول نوعي اطمينان براي م تعهّد باشد؛ يعني

تمالي ناشي از نق  قررارداد  فرض، طرفين در توافق در خصوص شرط، خسارات اح
متناسب با خسارات احتمالي كره  نابلكه مبليي معمولًا  ،كنند نمي را تخمين و ارزيابي

. دهنرد  مري  تعيين و سن را موضوع شرط كيفرري قررار   ،شود مي منتج تعهّدم تخلّفاز 
را  سرو  اسرتفاد  از شررط     ،يابي به چنين هدفي از طريق شررط كيفرري   امكان دست
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له را به ويژ  در مواردي كه طرفين از قردرت معراملي يكسران برخروردار     دتعهّم براي

بره اجرراي    تعهّرد لًا ملره، اوّ تعهّدبا اشتراط چنين شرطي در واقرع م  .كند مي نيستند، باز
ات قراردادي را بره موقرع اجررا    تعهّدگذارد كه  مي قرارداد را تيت فشار بيش از حد

اي قررارداد، مبليري گرزاف و نامتناسرب برا      وي از اجرر  تخلّرف ثانياً در صورت  .كند
مطالبره و الرزام او بره     تعهّدخسارات وارد  به خويش به عنوان مبلغ موضوع شرط از م

 .كند مي پرداخت مبلغ مذكور را حسب مفاد شرط از دادگا  درخواست
نمايد، قانونگذاران بسياري  مي ل به چنين هدفي كه عرفاً و عقلًا ناپسندامكان توسّ

يا حداقل تعديل سن را است كه امكان ابطال چنين شرطي  ورها را بر سن داشتهاز كش
چنين شرطي كه در واقرع برا هردف     يدر نظام حقوقي عرف .براي قاضي فراهم سورند

باطرل و بلااثرر شرمرد  شرد       ،در قرارداد درج گرديرد   تعهّداز اجراي  تخلّفتنبيه م
اختيرار تعرديل چنرين     ،شته به قاضيو در غالب كشورهاي تابع نظام حقوقي نو  است

 تخلّرف  ةلره در نتيجر  تعهّددن سن برا خسرارت واقعري وارد  بره م    كرشرطي و متناسب 
قانون مد ني آلمدان و    616مادّة : ك.براي مثال، ر) از اجراي قرارداد اعطا گرديد  است تعهّدم

 ..(م 9135قانون م ني فرانسه الحاقي در اصلاحات سال  9952قسمت اخير مادّة 

 قابليت اجراي شروط كيفري
گفته شد كه شرط كيفري اصولًا از حيث صيت و بطلان، تابع شرايط عمومي صريت  

بعلاو ، شرط مذكور نسبت به عقد اصلي جنبة فرعي . معاملات در هر نظام حقوقي است
و تبعي دارد؛ بنابراين، اگر شرط كيفري واجد تمامي شررايط عمرومي صريت و نيرز در     

نيز باشد، به ظاهر در صيت عمرومي سن ترديرد روا نخواهرد برود؛      ضمن عقد صيييي
القاعرد  متعهّرد    نتيجة صيت چنين شررطي، قابليّرت اجرراي سن اسرت؛ از ايرن رو، علري      

دادن متخلّف از اجراي تعهّد، حسب مفاد شرط، به پرداخت وجه موضوع شرط يا انجام 
                                                        

تررين   مهرم  .بودن چنين شرطي ترديد نشد  استن يياز ديرباز در اجرا ،در حقوق انگلي  ،براي م ال.  
 Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor»، دعرواي در اين زمينره  ادعو

Co. Ltd. [8984] AC 79»  ملاكهراي تشرخيص چنرين شررطي از شررطي كره بره         ،است كره در سن
در مقام تخمرين و ارزيرابي پيشراپيش خسرارت احتمرالي ناشري از نقر          ،طرفين در واقع ،موجب سن
 .شوند م در حقوق انگلي  اعمال مياين ملاكها هنوز ه. ه گرديد  استئستند، اراقرارداد ه
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د، شطور كه اشار   لكن همان. بودخواهد مكلّف فعل موضوع شرط كردن ترك  يا
درج در قررارداد   تعهّد،به اجراي  تعهّدم گذاشتنفشار  زيرگا  شرط كيفري با هدف 

خسرارات  در اين صورت، وجه موضوع شرط غالباً مبليي گزاف و نامتناسب با . شود مي
شرط مذكور ممكن است در عمل مسئوليت  ،بعلاو . است تعهّدناشي از عدم اجراي 

د و سن در فرضي است كه وجه موضوع شرط نسبت به خسرارت  نكرا تيديد  تعهّدم
 .، مبليي بسيار اندك و ناچيز استتعهّدم تخلّف ةله در نتيجتعهّدواقعي وارد  به م

هاي نظاميابي به دو هدف مذكور، در بسياري از  استفاد  از شرط كيفري براي دست
 داشرته ا در پري  حقوقي، وضع مقرراتي ويژ  در خصوص قابليت اجراي شرط كيفرري ر 

هراي  ذكور و موضرع نظام اصول مربوط به قابليت اجراي شرط م ،در اين بخش. است
اسرت كره در مرواردي     شايان يادسوري. گردد ميحقوقي مختلف در قبال سن روشن 

كند ممكن  مي مسئوليت عمل ةكه شرط كيفري در عمل به عنوان شرط ميدودكنند
 .ري يابدنيز نسبت به شرط كيفري تسّ خيرمربوط به اعتبار شرط ا ةاست مقررات ويژ

مختلرف در   ةهاي حقوقي معتبر و مهم دنيا نشانگر حاكميت سره رويّر  بررسي نظام
شررط   ،هراي حقروقي  در برخري از نظام . شرط كيفرري اسرت   خصوص قابليت اجراي

گونره   هريچ ؛ هرچنرد  قابل اجراست ،گونه قيد و شرط و ميدوديتي كيفري بدون هيچ
برخي . متعهّد نداشته باشد تخلّف ةله در نتيجتعهّدواقعي وارد  به متناسبي با خسارت 

در مواردي كره  ، اصل قابليت اجراي شرط كيفري پذيرشهاي حقوقي ضمن از نظام
بيشتر يا كمتر از خسارت واقعري وارد    ،اي وجه مندرج در شرط به نيو قابل ملاحظه

اي  در دسته. اند  را قائل شد براي قاضي اختيار تعديل شرط كيفري ،له استتعهّدبه م
هاي حقوقي، اساساً قول به تمايز بين شررط كيفرري و شررطي كره در     ديگر از سيستم

اختيرار شرد  و    ،كنرد  مري  واقع خسارت ناشي از عدم اجراي عقد را پيشراپيش تعيرين  
شرط كيفري  ،هاي اخيردر نظام. و بلااثر شمرد  شد  استباطل ة نخست شروط دست

شرود كره وجره مرورد      مري  ود به كار رفته و صرفاً به شرطي اطرلاق ي اخص خابه معن
با خسارات احتمرالي ناشري از عردم     وجه،گزاف بود  و به هيچ  ،توافق به موجب سن

 مذكور ميتاج بررسي تفصيلي جداگانره اسرت   ةسه رويّ. متناسب نيست تعهّداجراي 
 .گيريم كه در ذيل سنها را پي مي
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 شرط كيفري اجراي بدون قيد و شرطِ (الف

 اصل اجراي مطلق شرط كيفري. 1
قانون . اند برخي نظامهاي حقوقي، اصل اجراي بدون قيد و شرطِ شرط كيفري را پذيرفته

 هرگرا  »: برود  كررد  اين اصل تصري   ، به.م 8974از اصلاحات  پيشمدني فرانسه تا 
عنوان خسرارت  ي را به معيّنمبلغ  ،از اجراي قرارداد تخلّفقراردادي مقرر نمايد كه م

« شرد پرداخت خواهد كرد، مبليي بيشتر يا كمتر از سن به نفع طرف ديگر حكم نخواهد 
قانون مدني با الياق بخرش   ةي در اين مادّتييير مهمّ. م 8974در  ..(م.ق 9952ص ر مادّة )

وجره  به موجب اين الياقيه، به قاضي اختيار داد  شد كه مبلغ : ديگري به سن حاصل شد
 .كندتعديل  ،زياد يا كم باشد ،در صورتي كه به نيو واض  و سشكاري التزام را

و قانون مدني كِبِك بره   8840 ةقانون مدني بلژيك به موجب مادّ ،در حال حاضر
 ةيرد و تصرري  دارنرد و رويّر    كهنوز بر اين اصل تأ 8271 ةل مادّاوّ موجب پاراگراف 
شررط كيفرري    اي بدون قيد و شررطِ ت از مواد مذكور غالباً به اجرقضايي نيز در تبعيّ

 ةقانون مدني ايران نيز كه مقتب  از مادّ 032 ةمادّ. است پذيرفتهمندرج در قراردادها 
كيفرري  است، اصل اجراي شررط  . م 8974قانون مدني فرانسه پيش از اصلاحات  8840

له اگر در ضمن معام»  : دارد مي گونه جرح و تعديلي پذيرفته و مقرر را بدون حق هيچ
 ،مبليي به عنوان خسارت تأديه نمايد تخلّفم تخلّف،شرط شد  باشد كه در صورت 

 .«ملزم شد  است ميكوم كندتواند او را به بيشتر يا كمتر از سنچه  حاكم نمي
هاي حقروقي  نظامدر تمامي  ،لًااوّ: استشايان يادسوري دو نكته  ،اين اصل بارةدر

كيفري پذيرفته شد  و همچنين در نظام  كه اصل اجراي مطلق شرطذكرشد  در بالا 
اي  شرط كيفري اصولًا بره عنروان وسريله    ،.م 8974حقوقي فرانسه پيش از اصلاحات 

. قررار گرفتره اسرت    براي ارزيابي و تعيين خسارت ناشي از نق  قرارداد مورد بيث
حال از . عاستد اين مدّبه روشني مؤيّمذكور صري  مقررات قانوني كشورهاي  نصّ
مبلغ مندرج در شرط كيفري بيش از حرد   تئوريك، اين بيث مطرح است كه اگرنظر 

 ،در زمان انعقاد عقد باشد بيني پيشبيشتر از خسارت احتمالي قابل معتنابهي و به نيو 
سيا اساساً عنوان تعيين پيشاپيش خسارت به عمل طرفين در خصوص توافق در مرورد  
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مندرج  تعهّدارزش مالي  باقراردادي  طرفين ،؟ براي م الكند ميكيفري صدق  شرط
در اجرراي قررارداد،    تخلّرف كنند كه در صورت  مي توافقدر سن، يكصد هزار ريال 

 سيرا متعهّد به پرداخت مبلغ يك ميليون تومان به متعهّدله مكلّف باشد، در چنين فرضري،  
قروق  مر لًا در ح دانسته و موضوع را  توان عمل طرفين را توافق در تعيين خسارت مي

. پاسخ منفي استرسد  مي قانون مدني دانست؟ به نظر 032 ةمشمول مادّ مدني ايران،
انرد، شررط را بره عنروان      هايي كه اصل اجرراي مطلرق شررط كيفرري را پذيرفتره     نظام

طررفين   اگرر حرال    .انرد  ت شرناخته اي براي تعيين و تخمين خسارت بره رسرميّ   وسيله
از  وجره برا خسرارات ميتمرل ناشري      رفاً به هيچالعاد  گزاف را كه ع داً مبليي فوقتعمّ

 ،موضوع شرط كيفري مرورد توافرق قررار دهنرد     ،متناسب نيست عدم اجراي قرارداد
اجراشردني  و نتيجتراً   قانونگرذار چنين شرطي را نبايد شررط كيفرري مرورد شناسرايي     

. (Treitel, 9111: 220) كند مي رأيي از دادگاههاي بلژيك نيز اين نظر را تقويت. دانست
اشتراط به پرداخت مبليي گزاف به عنوان شرط كيفرري قابليرت    ،به موجب اين رأي

 .(.Ibid) شرط كيفري واقعي نيست ،زيرا چنين شرطي در واقع ؛اجرا ندارد
تصميمي كه حاكي از ابطال شرط كيفري به لياظ گرزاف  ايران قضايي  ةدر رويّ

برخري از  . نشد  است ، ديد باشدله تعهّدبودن سن نسبت به خسارت واقعي وارد  به م
انتفاع نارواي طلبكار، عدم نفروذ   مبني بر ك به هدف چنين شرطيان با تمسّحقوقدان

رسرد قرول بره     مري  به نظر. (215 د1/211: 9631كاتوزيان، ) اند د كرچنين شرطي را پيشنهاد 
ا متناسرب بر  معتنابهي نا وجه مندرج در سن گزاف و به نيواگر بطلان چنين شروطي، 
بره ويرژ     ،موافرق اسرت   قوي و با عدالت در روابرط قرراردادي   ،خسارت واقعي باشد
بره اينكره عرفراً ايرن      توجّره قانون مدني به چنين شرطي با  032 ةاينكه عدم شمول مادّ

 .باشد پذير مي و دفاع شدني توجيه ،تعيين و تخمين خسارت نيست ةشرط وسيل
كه وجه مندرج درشرط كيفري به نيرو  در غير مورد فوق يعني در مواردي  ،ثانياً

هايي كه اصرل  اسب با خسارت احتمالي واقعي نيست، در نظامگزاف و نامتنمعتنابهي 
                                                        

 توجّه «...ديه نمايدأمبليي به عنوان خسارت ت... »قانون مدني ايران به عبارت  032 ةدر مادّ ،براي م ال.  
 «…by way of damages …» قانون مدني فرانسه نيز عبرارت  8840به همين ترتيب، در صدر مادّة . كنيد

 .بلژيك نيز حاوي عبارت مذكور استقانون مدني  8840 ةمادّ .است توجّه جالب
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از سروي  مطلق شرط كيفري پذيرفته شد  است، شرط كيفري به هريچ عنروان    اجراي

 ،تر دقيقشدني نيست؛ به عبارت  وجه نيز ابطال يابد و به هيچ قاضي كاهش يا افزايش نمي
. الاجراسرت  لازم ،الوفا و از سروي دادگرا    لازم تعهّداست براي مكو مك ياد شرط بمف

وجه موضوع شررط كيفرري    پذيري تعديل. م 8974قانون مدني فرانسه در اصلاحات 
وجه مندرج در سن به نيو واض  و سشكاري زياد و يرا انردك   اگر قاضي را  از سوي

فرانسره،  رغم اين تييير در قانون مردني  گفته شد  است كه به . باشد، به رسميّت شناخت
هنوز بايد اصل اجراي مطلق شرط كيفرري را در ايرن نظرام پابرجرا دانسرت و امكران       

 اهميّرت بره   توجّره چيزي جز است نا بر اين اصل نيسرت، امرا برا     ،قاضياز سوي تعديل 
د موضع خرو  ،بايد بر اين بود كه حقوق فرانسه ،ت سناين است نا و عموميّ بيش از حدّ

شرط كيفري تييير داد  و ديگر اصرل اجرراي مطلرق شررط      ي بودننسبت به اجرايرا 
 .(Treitel, 9111: 220-229)دانست توان به حقوق اين كشور منتسب  نمي كيفري را
ترين دليل برراي توجيره پرذيرش اصرل اجرراي مطلرق شررط كيفرري، اصرل           مهم
قراردادهراي خصوصري    ،اين اصلبه موجب . ت اراد  و سزادي قراردادهاستحاكميّ

 ،بنرابراين  ؛شروند  مري باشند، اجررا  ن مخالفطرفين تا جايي كه با قانون و نظم عمومي 
شرط كيفري نيز كه قرارداد خصوصي طرفين در باب تعيين پيشاپيش خسارات ناشي 

 .گيرد ميسور خود را از قصد مشترك طرفين  نيروي الزام ،است تعهّداز عدم اجراي 
 :كردبررسي  را دو نكتهد بار ، بايدر اين 

. ت اراد  را نبايد اصرلي مطلرق و بردون قيرد و شررط پنداشرت      اصل حاكميّ (الف
كنند  و نيز طرف ضرعيف   روابط اقتصادي حاكم بر جامعه و لزوم حمايت از مصرف

چنرين  . كنرد  مري  در قراردادهاي خصوصي را توجيه قانونگذارقرارداد، لزوم دخالت 
بندانرد،   ي كشورهايي كه به اصرل سزادي قراردادهرا پراي   دخالتي كم و بيش در تمام

ب ، قرانون كرار مصروّ   .ش 8341ب مصوّ مستأجرقانون روابط موجر و  .شود مي ديد 
هرايي از ايرن دخالتهرا در كشرور      خيص مصرليت نظرام و نظراير سن، نمونره    مجمع تش

،  ت اراداصرل حاكميّر   پذيرفته شدنرغم  به در غالب كشورهاي اروپايي نيز .ستما
يررا حترري  پررذيري بررر تعررديل مبنررياي در خصرروص شرررط كيفررري   مقررررات ويررژ 

ت اراد  صرل حاكميّر  ؛ بنابراين، اوضع گرديد  است معيّنسن در شرايط  پذيري ابطال
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در وضرع مقرررات ويرژ  برراي شررط كيفرري، در        قانونگرذار نبايد منافي دخالرت   را
 .صورت اقتضاي مصال  و اوضاع فردي و اجتماعي دانست

توان استدلال كرد كه عدم اجرراي شررط كيفرري كره حراوي مبليري        مياساساً  (ب
نامتناسب با خسارات احتمالي واقعي است و به هدف تعيين پيشاپيش خسارت نيز در 

 .(cf. Atiyah, 9110: 631-631) اصل حاكميّت اراد  منافاتي ندارد  قرارداد مندرج نشد ، با
اجراي به موقع  براي تعهّدت فشار گذاشتن متي ،مقصود از اشتراط شرط كيفري اگر

بره   توجّره و تنبيه او در صورت عدم اجراي سن است و طررفين در واقرع، بردون     تعهّد
متناسرب را موضروع   ناميزان خسارت احتمالي ناشي از نق  قرارداد، مبليي گزاف و 

شررطي  د كه در زمان انردراج چنرين   كرعا توان ادّ ، مياند شرط مورد توافق قرار داد 
زماني كره   تعهّدم .اند اجراي سن را قصد نكرد  اًواقع ،در قرارداد، هيچ يك از طرفين

از  ؛دهد هرگز قصد نقر  قررارداد را نردارد    تن مي معقولينابه چنين شرط گزاف و 
 يرافتني  انتسراب  تعهّرد بره م  ،او شرود  توجّره قصد اينكه عواقب ناشي از نقر  م  اين رو
 ه نيز به قصد اخذ وجره شررط، بره انردراج شررط اقردام      لتعهّداز سوي ديگر، م. نيست
فشرار گذاشرتن    زيرر معقولي، نرا او از اندراج چنين شررط   ةبلكه مقصود اولي ،كند نمي

د كره در زمران انعقراد    كرر تروان اسرتدلال    ، مري بنرابراين  ؛اسرت  تعهّدبه اجراي  تعهّدم
عردم   ؛ پر  كنند قصد نمي هيچ يك از طرفين اجراي چنين شرط كيفري را ،قرارداد

 .منافاتي نداشته باشد ت اراد دادگا ، شايد با اصل حاكميّاز سوي اجراي سن 

 استثنائات اصل اجراي مطلق شرط كيفري .2
است نائاتي اند، غالباً  سيستمهاي حقوقي كه اصل اجراي مطلق شرط كيفري را پذيرا شد 

ت اجراي شررط  قابلي ةو دامنشد  مشخص  ،كه حسب قوانين موضوعهرا در بر دارند 
 :كردتوان تقسيم  مي دسته سه اين است نائات را به. دكن مي كيفري را ميدود

 .اعطاي قدرت تعديل وجه مندرج در شرط كيفري به قاضي در موارد خاص .8
وجره مشرترك   . و منصوص قانوني معيّناعتبار بودن شرط كيفري در موارد  بي. 0

خراص و اسرت نايي حسرب قروانين      هر دو دسرته اسرت نائات ايرن اسرت كره در مروارد      
ت اسرت نايي برودن سنهرا برر     به ماهيّر  توجّهاند و قاضي در اجراي سنها، با  مشخص شد 
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 .كنداز تفسير موسع خودداري  كرد ،، بايد به قدر متيقن اكتفا اصل
 .ددر برخي موارشرط كيفري براي تعديل به قاضي اعطاي اختيار . 3

 تعهّدمكه بخشي از تعهّد موضوع قرارداد از سوي  اين است نا عمدتاً در مواردي است
قرانون   8038 ةمرادّ . تخطي ورزيد  اسرت  تعهّد ةاز اجراي ادام وياجرا شد  و سپ  

دارد كره شررط كيفرري، در صرورت      مي مدني بلژيك متضمن اين است ناست و مقرر
 قرانون مردني بلژيرك   . ممكن است تعديل شود تعهّداز سوي م تعهّداجراي بخشي از 

كرد ، اما شررايط اعمرال اختيرار از سروي       اكتفا در خصوص اين است نا به همين مادّ
ايرن شررايط و نيرز چگرونگي     . د  اسرت كرو نيز چگونگي تعديل را مشخص نقاضي 

 :دكرتوان استفاد   مي. م 8974 اصلاحيقانون مدني فرانسه  8038 ةتعديل را از مادّ
اي  گونره لطمره   بدون هريچ  ر  شرط كيفرياجرا شد  است،  تعهّدزماني كه بخشي از 

به نسبت سودي كه از اجراي بخشي از قرارداد عايرد طلبكرار    ر8840 ةبه اعمال مادّ
 .يابد ميقاضي كاهش  ، از سويشد  است

عايرد   تعهّرد  ، متناسرب برا انتفراعي كره از اجرراي بخشري از       حسب مفاد اين مرادّ 
ايرن اسرت نا در   . ش خواهرد داد قاضي مبلغ شرط كيفرري را كراه   ،له شد  استتعهّدم

قرار داد  شد  كه اختيار عمومي در تعديل شررط   8840 ةقانون مدني فرانسه تابع مادّ
د  كرر ، مقرر زياد يا اندك بودن سن به نيو واض  و سشكاري كيفري را در صورت

 از سروي موضروع قررارداد    تعهّرد اي از  حتي در صورت اجرراي پرار    ،بنابراين ؛است
زياد باشد، قاضي بدواً وجه مذكور را معتنابهي نچه مبلغ وجه التزام به نيو ، چناتعهّدم

تعرديل و سرپ  از مبلرغ     ،قانون مردني  8840 ةحسب اختيار ناشي از قسمت اخير مادّ
قانون مدني، به نسبت سودي كه طلبكار از اجرراي   8038 ةبه مادّ توجّهشد ، با  تعديل

 .برد  است، خواهد كاست تعهّدبخشي از 
برا  . قانون مدني ايران فاقد هرگونه مقرراتي در باب تعرديل شررط كيفرري اسرت    

 تعهّرد بخشي از مسئوليت قرراردادي م  ،به هر تقدير تعهّداي از  اجراي پار  وجود اين،
رسد در مقرام اطرلاق، قصرد مشرترك طررفين بره        مي سازد و بعيد به نظر مي را منتفي

 تعلق گرفته باشد تعهّداي از  اي پار اجراي كامل شرط كيفري، حتي در صورت اجر
در قررارداد فرروش د  ترن گنردم بره خريردار، بره         ،براي م رال  ؛(1/215: 9631كاتوزيان، )
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شود كره فروشرند  در صرورت عردم تيويرل مبيرع در        مي شرط كيفري مقرر موجب
. كنرد ، مبلغ يك ميليون ريال به عنروان خسرارت بره خريردار پرداخرت      معيّنموعدي 

و  داد تن از گندم مورد معامله را در موعد قراردادي تيويرل   پنجروشند  فاگر حال 
سيا الرزام او بره    ،سن در موعد مقرر موفق نشد  است ةبه تيويل بقي ،سپ  به هر دليل

 موافرق  قصد مشترك طرفين باعادلانه و  ،پرداخت تمامي وجه موضوع شرط كيفري
به مفاد قرارداد و  توجّهبا امكان و در حدّ رسد در اين خصوص بايد  مي است؟ به نظر

اگرر قصرد    .كررد اوضاع حاكم در زمان انعقاد سن، قصرد مشرترك طررفين را احرراز     
ق تعلّر  معريّن در مردت  ( پرذيري  بردون تجزيره  ) تعهّدمشترك طرفين به اجراي تمامي 

از تكميرل و اتمرام    تخلّرف گرفته و پرداخت وجه موضوع شرط كيفري در صرورت  
ميملي  ،در سيستم حقوقي ايران ،در اين صورت ،قرار گرفته است مورد توافق تعهّد

طرفين به صرورت مطلرق در   اگر اما  ،براي تعديل شرط كيفري وجود نخواهد داشت
 :بايد بين دو فرع زير قائل به تفكيك شد ،اند د كرخصوص شرط كيفري توافق 

 ،خشري از سن برود  و از اجرراي ب   پرذير  اصلي موضوع قرارداد تجزيه تعهّداگر  .8
ت از قصد مشترك طرفين و نيرز  تبعيّ ،در اين صورت .سودي عايد طلبكار شد  است

كه وجه موضوع شرط كيفري به نسربت انتفراعي كره     كند مي عدالت و انصاف اقتضا
 .تعديل شود ،له از اجراي بخشي از قرارداد برد  استتعهّدم

گونره   هريچ  تعهّرد اي از  پرار   يا اجراي پذير نيست اصلي ماهيتاً تجزيه تعهّد اگر. 0
قرول بره تجزيره و تعرديل وجره       در ايرن صرورت،   . سودي عايد طلبكار نكرد  اسرت 

 .موضوع شرط كيفري در سيستم حقوقي ما دشوار خواهد بود
توانند شررط كننرد كره حتري در      مي است كه سيا طرفينشايان يادسوري نكته  اين

از  تعهّرد م تخلّرف ر از سن، در فررض  و انتفراع طلبكرا   تعهّرد اي از  پار  صورت اجراي
مكلّرف  قرارداد، نامبرد  به پرداخت تمامي وجه موضروع شررط كيفرري     ةاجراي بقي

تواننرد اختيرار قاضري در     مي سيا طرفين با توافق خلاف ،خواهد بود؟ به عبارت ديگر
منتفري سرازند؟ از نظرر     تعهّرد اي از  در صرورت اجرراي پرار    را تعديل شرط كيفرري  

ت از زيررا تبعيّر   ؛رسرد  مري  ال به سادگي م بت بره نظرر  ؤي پاسخ به اين ساصول حقوق
قصد مشترك طرفين، دليل اجراي مطلق شرط كيفري است و چنانچه چنين قصردي  
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ق گرفتره باشرد،   اجراي كامل شرط حتي در صورت اجراي بخشي از قررارداد تعلّر   به

جرا بودن توافق سنران  الا ترديد در لزوم وفا به خواست مشترك طرفين قرارداد و لازم
صرري  قرانوني برر بطرلان چنرين شررطي وجرود         نرصّ  ، اگراين؛ بنابرروا نخواهد بود

 .شود مي يتوافق طرفين معتبر و صيي  تلقّ ،نداشته باشد
؛ از هاي حقوقي ايران و بلژيك فاقد مقررات صرييي در اين زمينره اسرت  سيستم
هاي را در سيسررتم يتبعيرت از قصررد مشرترك طرررفين، صريت چنررين شررط    ايرن رو،  

قرانون مردني، توافرق     8038 ةسمت اخير مادّقدر حقوق فرانسه . كند مي مذكور اقتضا
در نظرام حقروقي    ،بنرابراين  ؛  را باطرل و بلااثرر شرمرد  اسرت    بر خلاف مفاد اين مادّ

از پرداخت بخشري   تعهّدمذكور، با اجراي بخشي از قرارداد و انتفاع طلبكار از سن، م
ولو اينكه طررفين خرلاف سن را مرورد     ؛شود مي شرط كيفري معافاز وجه موضوع 

قانون مدني كِبِك نيرز صرريياً توافرق طررفين در براب منتفري       . توافق قرار داد  باشند
را نافذ و معتبرر   تعهّدساختن اختيار تعديل شرط كيفري در صورت اجراي بخشي از 

 .(كقانون م ني كِبِ 9033مادّة ( دوم)قسمت اخير ) شمرد  است
اند، گرا  در   هاي حقوقي كه اصل اجراي مطلق شرط كيفري را پذيرفتهدر سيستم

اين موارد . شرط كيفري باطل و بلااثر شناخته شد  است ،موارد است نايي و منصوص
در شرايطي خاص  معيّندر كشورهاي مختلف متفاوت بود  و معمولًا به قراردادهاي 

مقررات قرانون كرار فرانسره در براب قررارداد      توان به  ، ميبراي م ال ؛اختصاص دارد
ي معيّنر حسب مقررات اين قانون، اشتراط شرط كيفري در انواع . كرداستخدام اشار  

و  922دد  912مدواد   ،لقانون كار، كتدا  اوّ ) از قراردادهاي استخدام ممنوع شناخته شد  است

بره موجرب   مچنرين  ه .(Nicholas, 9112: 262 :ك.ر همچندين  ؛359دد  351مدواد   ،كتدا  هفدت   
قرانون مردني بلژيرك قراردادهراي وام، اشرتراط بريش از        8927 ةپاراگراف سوم مرادّ 

 .شد  است نصف يك درصد سرمايه به عنوان سود ناشي از تأخير تأديه ممنوع

 تعديل اجراي شرط كيفري با حقّ( ب

 اصل اجراي شرط كيفري مشروط به امكان تعديل قضايي آن .1
حقوقي تابع نظام حقوقي نوشته و برخي از كشورهاي تابع نظام هاي بسياري از سيستم



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

533
1

 / 
رة 

شما
51

 

ي معيّنر اما در شررايط   ،دانند پذير ميعرفي، ضمن اينكه شرط كيفري را اجرا حقوقي
در حقوق سلمران  . اند د كربه قاضي اختيار تعديل وجه موضوع شرط كيفري را اعطا 

تبرار شررط كيفرري    عقانون مدني سن كشور، اصل لزوم و ا 339 ةحسب صراحت مادّ
، در صورتي كره  (لهتعهّدم)در قبال طلبكار ( تعهّدم)اگر بدهكار » : پذيرفته شد  است

بره پرداخرت    تعهّرد خويش را انجام ندهد يا سن را به نيو مناسربي اجررا نكنرد،     تعهّد
مرتكب نقر  قررارداد شرود وجره     ( تعهّدم)مبليي به عنوان وجه التزام نمايد، چنانچه 

 353 ةقرانون مرذكور در مرادّ   با وجود ايرن،  . «...گردد ضبط مي( ع طلبكاربه نف)التزام 
امكان كاستن مبلغ مندرج در شرط كيفري را به مبليي معقول، در مواردي كره وجره   

 :شناسد مي متناسبي زياد باشد، به رسميتنامذكور به نيو 
باشرد،   متناسربي برالا  نابره نيرو    ،اسرت  تعهّرد م ةاگر مبلغ وجه التزامي كه بر عهرد »

ممكن است وجه مذكور با تصميم دادگا  حسب درخواست مديون به مبليي معقول 
 .«كاهش يابد

مقررات مشابه قانون مدني سلمان در خصوص امكان تعديل وجه موضروع شررط   
قسمت دوم ) ريشتتوان در قوانين كشورهاي ديگر نظير ا مي كيفري به مبليي معقول را

فريقراي  سو  (قانون تعهّ ات سويس 936قسمت سوم مادّة ) سوي  ،(قانون م ني اتريش 9663مادّة 
از قرانون مربروط بره شرروط كيفرري سفريقراي جنروبي         3 ةمرادّ . دكرجنوبي ملاحظه 

 :دارد مي مقرر. م 8910ب مصوّ
 ،عاي وجره موضروع شررط كيفرري برر دادگرا       اگر در جريان دادرسي مربوط به ادّ

 ةه تناسب با صدماتي است كه به واسطمعلوم شود كه وجه مذكور خارج از هرگون
بره طلبكرار وارد شرد      ،عمل يا ترك فعلي كه در ارتباط با سن شرط كيفري توافق

اي كه در شررايط   است، دادگا  ممكن است وجه موضوع شرط كيفري را به انداز 
 . ...يابد، كاهش دهد مي موجود عادلانه

اصرل اجرراي مطلرق شررط      .م 8974از اصرلاحات   پيشقانون مدني فرانسه كه تا 
بره   .م 8974قرانون مردني در    8840 ةكيفري را پذيرفته بود با الياق قسمت اخير مرادّ 

كشورهايي پيوست كه بره اجرراي شررط كيفرري مشرروط بره امكران تعرديل          ةجرگ
اخيرر، بره قاضري اختيرار كاسرتن يرا افرزودن مبلرغ         ة حسب الياقي. ندا قضايي سن قائل
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صورتي كه به نيو واضر  و سشركاري زيراد يرا انردك      در شرط كيفري، در  مندرج

 .باشد، اعطا گرديد  است
 :طرح استمت تعديل قضايي شرط كيفري، دو نكته مهم با پذيرش قابليّ

؟ بره عبرارت   شرود  مري قاضي تعديل سوي در چه شرايطي، شرط كيفري از ( الف
ايطي اختيار قاضي در تعديل شرط كيفري در چه صورتي و با وجود چره شرر   ،ديگر
 شود؟ مي ايجاد
بر فرض وجود شرايط لازم براي تعديل قضرايي، قاضري قردرت خرويش در     ( ب

مبلغ مندرج در شرط ترا چره    ،كند؟ به عبارت ديگر مي تعديل شرط را چگونه اعمال
 ؟هش يا افزايش يابداي بايد كا انداز 

نيراز  هاي حقروقي كشرورهايي   و پرسش، به بررسي مقررات سيسرتم پاسخ به اين د
 .اند كه اصل اجراي شرط كيفري مشروط به امكان تعديل قضايي سن را پذيرفتهارد د

 .رو اختيار تعديل قضايي شرط كيفريقلم .2
پيردايش  در نظامهاي حقوقي قائل به اختيار و قدرت تعديل شرط كيفري برراي قاضري،   

 .زياد باشد سياركه مبلغ مندرج در شرط كيفري ب استن شرط منوط ياين قدرت به ا
به »شرط كيفري، قانون مدني فرانسه   «متناسبي بالا بودننابه نيو »قانون مدني سلمان 

قانون  31مادّة ) «معقولنا»بودن سن، قانون قرارداد هند به   «نيو سشكاري بيش از انداز 

فريقراي  سبودن وجه مندرج در شرط، و قانون مربروط بره شرروط كيفرري      (قرارداد هن 
م است كه احرراز  مسلّ .كنند مي بودن سن اشار   «رگونه تناسبخارج از ه»جنوبي به 

وجره منردرج در    ةمقايسر بره  بيش از انداز  زياد بودن وجه مندرج در شررط كيفرري   
 .نيازمند است ،له ناشي از نق  قراردادتعهّدم شد  از سوي شرط با خسارات متيمل

لره را  تعهّد  بره م سيا خسرارات واقعري وارد   ،مهم اين است كه در اين مقايسه ةنكت
نظر قرار داد يا خساراتي كه طبق مقررات قانوني مربوط به خسارات ناشي از  بايد مدّ

بيث در اين است كه  ةثمر له قابل وصول است؟تعهّدم ، از سويعدم اجراي قرارداد
                                                        

 . “… Disproportionately high …” Art. 353. 

 . “… Manifestly excessive …” Art. 8840. 

 . “… Out of proportion…” s.3 South African conventional penalties Act 8910. 
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ل خساراتي نيز شد  باشرد  ممكن است علاو  بر خسارات قابل وصول، متيمّ متعهّدله
در  تعهّرد به دليل عدم امكان انتساب مسرتقيم سن بره فعرل زيانبرار م     اًفرض ،كه به عللي

 ،بره عبرارت ديگرر    ؛قابليرت وصرول نداشرته باشرد     ،طبق قانون، قراردادي تعهّدنق  
او  از سروي له ممكن است زيادتر از خساراتي باشد كره قانونراً   تعهّدخسارات واقعي م

 .ت وصول داشته باشدقابليّ
تنهرا مقرررات قرانون مربروط بره شررط كيفرري        ، فروق هراي حقروقي   از ميان نظام

اين قانون اختيار  3 ةمادّ .دهد مي ال پاسخؤبه اين س. م 8910ب سفريقاي جنوبي مصوّ
دادگا  را به عردم تناسرب وجره شررط      از سويكاهش مبلغ مندرج در شرط كيفري 

 ،نقر  قررارداد   ةلره بره واسرط   تعهّدكند كه م مي مشروط شد  با صدمات و خساراتي
را ظاهر در عدم تناسرب وجره منردرج    ران اين عبارت مفسّ. ل سن گرديد  استمتيمّ

رغم  به. (cf. e.g: Kerr: 263) دانند مي لهتعهّدم واردشد  بهدر شرط با خسارات واقعي 
يرا   وجه مندرج در شرط برا خسرارت واقعري    ةاينكه قانون مدني فرانسه در باب مقايس

 ،ن حقروق مردني ايرن كشرور    ارمفسّر  ،نردارد  خسارات قابل وصول قرانوني صرراحتي  
له را ملاك مقايسه با وجه منردرج در شررط كيفرري    تعهّدخسارات واقعي وارد  به م

پرذيرش خسرارات واقعري بره     . (Treitel, 9111: 221; Nicholas, 9112: 263) انرد  دانسرته 
عنوان ملاك مقايسه با وجه مندرج در شرط بره منظرور احرراز بريش از انرداز  زيراد       

 وارد  بره زيررا هرچنرد بخشري از خسرارت واقعري       ؛رسرد  مي بودن سن منطقي به نظر
له از اشتراط شررط  تعهّدحداقل انتظار م ،له، قانوناً قابليت وصول را نداشته باشدتعهّدم

 .شود مي او توجّهنق  قرارداد م ةخساراتي است كه در نتيج ةجبران كليّ ،كيفري
له تعهّدت كه گا  بخشي از خسارات وارد  به مبه اين نكته ضروري اس توجّه البته

اسرتن خسرارات حاصرله اسرت و گراهي نيرز اساسراً        كبه لياظ قصور شخصري او در  
 تعهّدم از سويله نيز در نق  قرارداد تعهّدبخشي از خسارات به لياظ اين است كه م

ر ايرن  ي، تصروّ هايدر چنرين فرضر  . سهيم بود  و موجبرات سن را فرراهم سورد  اسرت   
ازخسارات در رديف خسارات واقعي كه بايد ملاك مقايسره برا وجره منردرج     بخش 

گونه خسرارات اساسراً    زيرا اين ؛نمايد مي عادلانهناجا بود  و  هناب ،در شرط قرار گيرد
 .در نق  قرارداد نيست تعهّدبه فعل م پذير انتساب
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بره  وجره منردرج در شررط برا خسرارات واقعري وارد         ةديگر اينكه با مقايسر  نكتة

از خسرارات مرذكور، اختيرار تعرديل      شرد   له، به صرف زياد بودن وجره شررط  تعهّدم
 8840 ةطرور كره در مرادّ    شود، بلكه وجه مندرج در شرط، همران  نمي قضايي حاصل

است، بايد به نيو سشكاري بيش از انداز  زيرادتر از  شد  قانون مدني فرانسه تصري  
ة مرذكور،  در تفسرير ايرن بخرش از مرادّ    ن حقوقي فرانسه ؤلفام. خسارات واقعي باشد

شود كه عردم تناسرب    مي اند كه اختيار تعديل قضايي در صورتي حاصل يد كرد كتأ
املًا بره  كر »باشد يا چنان باشد كه « مهم» ،بين وجه مندرج در شرط و خسارات واقعي

« هتوجّبلكه قابل  ،نه تنها قابل تشخيص»و بالاخر ،  (Treitel, 9111: 263)« چشم بخورد
(Nicholas, 9112: 263) قانون مربوط به شروط كيفرري سفريقراي جنروبي     3 ةمادّ. باشد

هراي سلمران و   رفتره اسرت و سراي صرادر  از دادگاه   اين نظر را پذيشد، نيز كه اشار  
 .(Treitel, 9111: 225) كنند مي ريش نيز سن را تأييدتا

 چگونگي اعمال اختيار تعديل قضايي شرط كيفري .3
ض وجود تمامي شرايط لازم برراي اعمرال اختيرار تعرديل شررط، بيرث ديگرر        فر بر

وجه مندرج در شرط، در صورت بيش . چگونگي اعمال اختيار از سوي قاضي است
قاضري چره   ، ؟ و در اعمرال ايرن اختيرار   يابد هش مياز حد زياد بودن، تا چه انداز  كا

 ،بررسري در ايرن براب    ردمرو نظر قرار دهد؟ قوانين كشرورهاي   ملاحظاتي را بايد مدّ
قرانون مردني    .كررد  اسرت  غالباً ساكت بود  و گا  نيز به بيان عبرارت مبهمري اكتفرا    

در تعيين ... »: استبار  حاوي مقرراتي در اين  353 ةمادّ 8سلمان در قسمت اخير بند 
منرافع   و نههر گونه منفعت مشروع طلبكار ( وجه موضوع شرط كيفري)معقول بودن 

 .«...نظر واقع شود مدّ ديبا ،مالي وي
گوياي اين نكته اسرت كره در اعمرال اختيرار تعرديل شررط        ،به اين عبارت توجّه

سلمان به خساراتي برود  اسرت    قانونگذار توجّهكيفري و كاستن سن به مبليي معقول، 
بخشري از ايرن خسرارات در    ؛ هرچنرد  شرد  اسرت  وارد لره  تعهّدم ، برر كه در واقع امر

نظرر قررار    اشار  بره مردّ  . ت وصول نداشته باشدخسارت، قابليّ ي معمولي جبرانادعو
كه گا  ممكن است از نظر  ر  دادن تمامي منافع مشروع طلبكار حتي منافع غير مالي او
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 ،بنرابراين  ؛عاسرت مؤيرد ايرن مدّ   ر جز  خسارات قابل وصرول بره شرمار نيايرد     ،قانوني
ممكن اسرت بره    ،فريله حتي در صورت كاسته شدن وجه مندرج در شرط كيتعهّدم

 خسارت،ي عمومي اقابل وصول در دعوقانوني بيشتر از مبلغ خسارات  دريافت مبليي
قرانون   353ةمرذكور در مرادّ   ةبر نكتر عملًا افزون  هاي سلمانبشود، لكن دادگاه موفق

ميرزان سرودي   »، «تعهّرد ميزان تقصير قراردادي م»از قبيل را مدني، ملاحظات ديگري 
در « تعهّرد ت عمرومي مرالي م  وضعيّ»و نيز « شود مي رارداد عايد اونق  ق ةكه در نتيج

 .(Treitel, 9111: 223) دهند مي نظر قرار تعديل وجه مندرج در شرط كيفري، مدّ
املًا در اين باب ساكت است و موضوع را حسب صرراحت  كقانون مدني فرانسه 

كل عمرد  در  مشر . به نظر قضايي قاضي واگذار كررد  اسرت   8840 ةقسمت اخير مادّ
ت اين باب، در سيستم حقوقي فرانسه اين است كه ارزيابي ميزان خسارت از اختيرارا 

مداخلره در   هراي برالاتر تنهرا در صرورتي حرقّ     قاضي دادگرا  بردوي اسرت و دادگاه   
تشخيص قاضي را دارند كه تصميم او بر تطبيق نادرست موضروع برا اصرول حقروقي     

وجره منردرج در    ةدر مقايسر ايرن،  بر اسراس   .(cf. Denis Tallin: 253-231) مبتني باشد
و تعرديل سن در   تعهّرد ماز سروي  شرط برا خسرارات واقعري ناشري از نقر  قررارداد       

رسد قاضي دادگرا  بردوي    مي صورت بيش از انداز  زياد بودن وجه مشروط، به نظر
 .از اختيار نسبتاً مطلقي برخوردار است

يدود كردن و ايجاد سيسرتم كنتررل   به منظور ميدود كردن اين اختيار مطلق و م
ديوانعرالي كشرور    ،بر تصميمات دادگرا  بردوي در خصروص تعرديل شررط كيفرري      

واقعري را  قاضي بدوي بايد خسارات  ،اساس سن مقرر داشته كه بر را اصولي  فرانسه
د كه از چه جهت وجه مندرج در شرط كنتصري   درتصميم خويش مشخص كرد ،

 ،به عرلاو   .(Nicholas, 9112: 263) خسارت واقعي است كيفري بيش از حد زيادتر از
قاضي از كاستن وجه منردرج در شررط بره مبليري كمترر از خسرارت واقعري ممنروع         

اگرچه قاضري اختيرار تعرديل وجره مشرروط بره مبليري معرادل          در نهايت،گرديد  و 
 فمكلّر  قانوناً به كاستن وجه مندرج در شرط ترا ايرن انرداز     ،خسارت واقعي را دارد

                                                        

 . Cour de Cassation. 
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تواند ضمن كاستن وجره   مي قاضي ،به عبارت ديگر ؛(Treitel, 9111: 223-223) نيست

لره نيرز   تعهّدمواردشد  برر  مندرج در شرط كيفري، به مبليي بالاتر از خسارت واقعي 
، (Ibid.: 223) ن حقوق فرانسه نيز طرفداراني داردؤلفاكه در ميان م اين نظر. حكم كند

زيرا دلايلي كه لزوم تعديل وجه مندرج در شرط كيفرري   ؛درس مي قابل انتقاد به نظر
عمدتاً حول اين ميور است كه مقصود از اشرتراط شررط    ،كند مي را تأييد و تقويت

كيفري بايد تعيين و تخمين پيشاپيش خسارات ناشي از نق  قررارداد باشرد و قرانون    
بره   تعهّرد تن مبايد را  سو  استفاد  از شرط كيفرري را بره منظرور تيرت فشرار گذاشر      

 .با اشتراط مبليي گزاف و نامتناسب، سد كند تعهّدشاجراي 
تعديل شرط به مبليي برالاتر از خسرارت واقعري     ،خود ةبه نوب ،دلايلي از اين قبيل

ظاهراً ميملي براي تعديل شرط بره مبليري برالاتر از     ،به عبارت ديگر ؛كند مي را نفي
طرفداران اين نظر بره لرزوم حفرظ    . رسد نمي له به نظرتعهّدخسارات واقعي وارد  به م

ت داشت كره همرين ماهيّر    توجّهاما بايد  ،اند ل شد ت كيفري شرط كيفري متوسّماهيّ
لزوم تعديل وجه  (له در صورت نق  قراردادتعهّدتوسط م تعهّدجلوگيري از تنبيه م)

تعرديل  از اين گذشته، با قول به اختيرار قاضري در   . كند مي مندرج در شرط را توجيه
اختيرار و قردرت قاضري در     ةشرط كيفري به مبليي بريش از خسرارات واقعري، دامنر    

منطقري و  غيرر  شرود كره ممكرن اسرت      مري  تر تعديل شرط، به نيوي اختياري، وسيع
شرد  از سروي ديوانعرالي كشرور فرانسره       قواعرد وضرع  در عمل، . قبول به نظر رسدنام

 ؛نشد  استسبب ط كيفري در خصوص شررا هاي بدوي كنترل بر تصيمات دادگاه
زيرا حتي در فرض اجبار قاضي به تصري  ميزان خسرارات واقعري در رأي، ارزيرابي    

 .(Ibid.: 221) ميزان اين خسارت از اختيارات نسبتاً مطلق قاضي دادگا  بدوي است
به  تعهّدمنكتة ديگر اينكه سيا پ  از پرداخت وجه مندرج در شرط كيفري از سوي 

لره  تعهّدمحسب درخواست متعهّد، اختيار تعديل شرط و ميكوم كردن متعهّدله، قاضي 
قانون مدني سلمان صريياً به اين  353 ةرا دارد؟ مادّ تعهّدبه استرداد بخشي از سن به م

بعرد از  »: دارد مري  مرذكور مقررر   ةمادّ 8قسمت اخير بند  .ال پاسخ منفي داد  استؤس
 3 ةاز عبرارت مرادّ  . «ممنروع اسرت  عاي كاهش سن ادّ ،پرداخت وجه مندرج در شرط

سيرد كره در صرورت     قانون مربوط به شروط كيفري سفريقاي جنوبي نيز چنرين برمري  
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اگرچره قرانون   . وجه موضوع شرط كيفري، امكان تعديل سن وجرود نردارد   پرداخت
رسد در حقوق اين كشور نيرز بايرد    مي به نظر ،مدني فرانسه در اين باب ساكت است

زيررا اصرولًا حكرم بره اسرترداد وجهري كره طبرق شررطي           ؛دكر خاذموضعي مشابه اتّ
 .رسد مي فاقد ميمل قانوني و خلاف اصول حقوقي به نظر ،د شصيي  پرداخت 

 استثنائات اصل اجراي شرط كيفري با اختيار تعديل قضايي آن .4
همانند اصل اجراي مطلق شرط كيفري، اصل اجراي شرط كيفري برا اختيرار تعرديل    

 ةاين است نائات را به دو دست. جد برخي است نائات منصوص قانوني استقضايي نيز وا
 :دكرتوان تقسيم  مي مهم

 .مواردي كه شرط كيفري اساساً باطل و غير قابل اجرا شمرد  شد  است( الف
 .مواردي كه شرط كيفري صيي  و بدون امكان تعديل قابل اجراست( ب

رد مذكور، بايد به نصوص قانوني و ي موايبا لياظ طبيعت است نا ،در هر دو مورد
 .ع بر حذر بودو از تفسير موسّ كردقدر متيقن اكتفا 

اعتبرار شرناخته    در برخي موارد منصوص قانوني، شرط كيفري مطلقاً باطرل و بري  
 ةمرادّ  ،براي م ال: ي استمعيّنمعمولًا در خصوص قراردادهاي  ،اين موارد. شد  است

a442 مسكوني عليره   ميلّ ةرط كيفري در قرارداد اجارقانون مدني سلمان اشتراط ش
صيي  و معتبرر   ،شرط كيفري يگاههمچنين . د  استكراعتبار اعلام  يرا ب مستأجر

د  گردير و اختيار هرگونه تعديل وجره منردرج در شررط از قاضري سرلب       شد  يتلقّ
 353 ةقانون تجارت سلمان منعك  گرديد  كه مادّ 351 ةدر مادّسن، ترين  مهم. است

اسرت،  تراجر  گرفتره از سروي    صرورت معراملات تجراري    برارة دركره  قانون مردني را  
در معراملات تجراري، اشرتراط هرگونره      ،دانسته است؛ به عبارت ديگرر نشدني  اعمال

و امكان تعديل سن از قاضي سلب گرديد  ي شرط كيفري عليه تاجر واجد اعتبار تلقّ
 .شد  است

ة خسرارت ناشري از   نرد نك نيري از شرروط تع  تميز شرط كيفري( ج
 نقض

در غالب كشورهاي تابع سيستم حقروقي عرفري، توافرق طررفين در خصروص تعيرين       
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 لره پرداخرت  تعهّدم در حرقّ  تعهّرد، مبليي كره در صرورت نقر  قررارداد از طررف م     

  .، به دو دسته تقسيم شد  استگردد مي
  ؛شروط كيفري .8
و تعيرين پيشراپيش   طررفين واقعراً در صردد تخمرين      ،شروطي كه به موجب سن .0

  .اند خسارات ناشي از نق  عقد برسمد 
الاجررا   املًا معتبر و لازمك ،دوم ةباطل و بلااثر و شروط دستة نخست، شروط دست

ر به قواعد حاكم بر تمييز دو دسته شرروط مرذكور از   اختصابه  ،در اين بخش. هستند
را وط مرذكور  ت حقروقي شرر  ماهيّر كره  لازم اسرت  پيش از سن . پردازيم مي يكديگر

 .دهيممورد اشار  قرار 

 ة خسارتكنند ت حقوقي شروط كيفري و شروط تعيينماهيّ .1
برره خرروبي  «Lord Dunedin»ت حقرروقي شررروط مررورد بيررث در عبررارتي از ماهيّرر

 :مشخص و تبيين شد  است
 ارعاب طرف متخلّف و منظور تهديد كه به كيفري، پرداخت وجهي است ماهيّت شروط
ارزيرابي   ،خسرارت  ةكنند ماهيت حقوقي شروط تعيين و ط شد  استاز قرارداد شر

 Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New)واقعري پيشراپيش خسرارات اسرت    

Garage and Motor Co. Ltd. [9195] Ac 31, per Lord Dunedin at p.13.). 

ي به اجرا تعهّد، شروطي كه به منظور تيت فشار گذاشتن و تهديد ماين بر اساس
كيفري شوند، شروط  مي اجراي سن در قرارداد مندرج تعهّد و تنبيه او در صورت عدم

براي ارزيرابي پيشراپيش خسرارات ناشري از عردم       و شروطي كه تلاش واقعي طرفين
ت اشرار  بره ماهيّر    .گوينرد  خسارت ةكنند شروط تعيين ،دهد مي را نشان تعهّداجراي 

نشانگر  تعهّد،به اجراي  تعهّديد و ارعاب ماي براي تهد شروط كيفري به عنوان وسيله
                                                        

سن از حوصرلة ايرن مقرال خرارج      تاريخي دارد كره بيرث   ةريش لا اين تقسيم در سيستم حقوقي كامن.  
 .است

 . Penalty clauses. 

 . Liquidated damages. 

 كنريم؛  مري اشرار   « ة خسرارت كننرد  شروط تعيين»شروط مذكور به از سهولت، راي در اين بخش ب  
 .رساند واقعي سن را نمي عبير مفهوماين تبه كارگيري هرچند كه 
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بره همرين    .طرفين اسرت  سوياف و نامتناسب با خسارات واقعي از زاشتراط مبليي گ
به عنوان شروطي  ،در برخي تفاسير نويسندگان حقوقي انگلي  ، شروط كيفرياعتبار

برا خسرارات احتمرالي      «خارج از هرگونره تناسرب  »اند كه حاوي مبليي  تعريف شد 
 .(Furmston, 9119: vol. 1) باشد مي اشي از عدم اجراي قرارداد در زمان انعقاد عقدن

گرچره از   ؛بطرلان شرروط كيفرري اسرت     ،نظر غالب در سيستم حقروقي انگلري   
 نويسررندگان حقرروقي ديرردگاههايو  (Nicholas, 9112: 362) بعضرري سراي دادگاههررا

(cf. Harris: 951-951; Harpum: 639; Downes, 9116: 669)الاجررا برودن    ، معتبر و لازم
حسب نظر غالب، با اعلام بطرلان شررط   . شود مي سن تا ميزان خسارت واقعي استفاد 

 مكلّرف نق  قررارداد بره خرويش     ةله به اثبات ورود خسارت در نتيجتعهّدكيفري، م
چنانچره  . شرود  او صادر ميشد  حكم پرداخت خسارت به نفع  است و به ميزان اثبات

خسارت، و نه شررط كيفرري بره     ةكنند د توافق طرفين به عنوان شرط تعيينشرط مور
بودن مفاد شررط   الاجرا معتبر و نظر متفق عليه لازم رسميت شناخته شد، توافق طرفينْ

ولرو اينكره خسرارات واقعري در زمران       ؛به صورت مطلق و بدون قابليت تعديل است
 .(Treitel, 9111: 221) باشد عليه كمتر يا بيشتر از مبلغ مشروط ،نق  قرارداد

ة خسرارت از شرروط   كننرد  قواعد حاكم برر تشرصيش شرروط تعيرين    . 2
 كيفري

ط مرذكور،  ت حقوقي دو دسرته شررو  در دعاوي از ماهيّ به عمل سمد  بر اساس تبيين
قواعدي عملي را به منظور تشخيص دو دسته شرروط   ،ها در طول ساليان درازدادگاه
ي ادر دعو «Lord Dunedin» از سوياين قواعد . اند د كراز يكديگر وضع مذكور 

هرچنرد ايرن     .اي بيان گرديد  است مشهوري گرد سورد  شد  و به صورت مجموعه
هرا مصرون   عرّض و ايراد مؤلفان و قضات دادگاههاي متمادي از ت قواعد در طول دهه

خسرارت از شرروط    ةكننرد  هراي تشرخيص شرروط تعيرين    ، هنوز به عنروان ملاك نبود 

                                                        

 . Out of all proportions. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79, at p.11. 
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پيش از بررسري ايرن قواعرد، ذكرر دو نكتره مقردماتي       . شود مي فري به كار گرفتهكي

 :ضروري است
ل مراهوي در هرر قررارداد    ئتشخيص دو دسته شروط فوق از يكديگر از مسا ،اولًا

به شروط منردرج در سن و اوضراع حراكم در     توجّهكه مستلزم تفسير قرارداد با  است
ر بررردن لفررظ شرررط كيفررري يررا شرررط رف برره كررا؛ از ايررن رو، صررزمرران عقررد اسررت

ت شرط نخواهرد  ص ماهيّرافع اختلاف و مشخِِّ ،طرفيناز سوي خسارت  ةكنند تعيين
هرا در   ممكن است به عنوان يكري از امرار     گمان، لفظ به كار برد  شد يالبته ب  .بود

عي خرلاف سنچره   بدين ترتيب كه مردّ  ؛ت شرط مورد اختلاف به كار رودتعيين ماهيّ
  .باشد مكلّفعاي خلاف دليل و اثبات ادّ ةبه اقام ،ط شد لفظاً شر
ت شرط مورد توافق طرفين، شروط قراردادي و نيرز  به منظور تشخيص ماهيّ ،ثانياً

قررار گيررد و هرگونره تيييرر شررايط و       توجّره اوضاع حاكم در زمان عقد بايد مرورد  
ثر ؤت شررط مر  يّر القاعرد  در تعيرين و تشرخيص ماه    اوضاع تا زمان نق  قرارداد علي

اظهار نظر شد  است كه وقرايع و اتفاقرات     ي اخيريادر دعواين، وصف با   .نيست
ممكن  بلكه اين وقايع ،بعد از انعقاد عقد را نبايد به طور مطلق مورد اغماض قرار داد

به عنوان اماراتي به منظور نشان دادن اينكه سيا ارزيابي طررفين در زمران انعقراد    است 
 ، ايرن به كار گرفته شوند؛ به عبارت ديگريا نه، رزيابي معقولي بود  است عقد، نوعاً ا

خسراراتي   نوعاً چه نروع ، گوياي اين نكته باشد كه در زمان انعقادممكن است وقايع 

                                                        

 . Ibid.; Clydebank Engineering and Shipbuilding Co. v. Don Jose Ramos [8924] AC 

1, per Lord Halsbury at, p.9; Wallis v. Smith [8110] 08 Ch. D. 053. per Fry, J. at 

pp.059-042. 

 . Willson v. Love [8191] 8 Q.B. 101, at pp.109-132; Alder v. Moore [8981] 0 Q.B. 

47 at p.74 per Devlin, L.J., Diestal v. Stevenson [8921] 0 K.B. 354 at p.342; Philips 

Hong Kong Ltd. v. The Attorney General of Hong Kong [8993] 188 B.L.R. 58, at 

p.49; Robophone Facilities Ltd. v. Blank [8911]8 W.L.R. [8501] per Diplock, L.J. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79 at pp.11-17. 

 . Philips Hong Kong Ltd. v. A.G. of Hong Kong (8993) 18 B.L.R. 58 (Privy 

Council), at p.49. 
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 .و ارزيابي بود  است بيني پيشرفين قابل از سوي ط
دو توان به اجمرال قواعرد مهرم حراكم برر تشرخيص        حال ميبا بيان اين دو نكته، 

 .كرددسته شروط مورد بيث در سيستم حقوقي انگلي  را بررسي 

 معقولنااشتراط بر پرداخت مبلغي گزاف و  .يك
، خسارت از شروط كيفرري  ةكنند عملي براي تشخيص شروط تعيين ةترين قاعد مهم

ه وجره منردرج   اسرت، البتره زمراني كر    شرط كيفري به عنوان شرط مورد توافق تلقّي 
بيشترين خسارتي كه در زمان انعقاد عقرد از نقر  قررارداد قابرل      درسن در مقايسه با

  .معقول باشدناگزاف و  ،است بيني پيش
سشكار اين قاعد  كه از اواخر قرن نوزدهم به عبارات مختلف در تصميمات قضايي 

قاعد  در  نخستيننيز به عنوان   ي مشهور مربوط به شروط كيفرياگرديد  و در دعو
وط فوق مورد بيث واقع شد  است، هنوز هم بره عنروان يرك    تشخيص دو دسته شر

. شرود  ميملاك و قاعدة عملي در غالب دعاوي مطروحه در دادگاهها مورد استناد واقع 
مقايسه نكتة جالب توجّه در اين قاعد ، گزاف و نامعقول بودن وجه مندرج در شرط در 

خسرارات  وجره مشرروط از   با خسارات احتمالي سيند  است؛ بنابراين، صرف زياد بودن 
برخروردار  بيني دليل اين نخواهد بود كه شرط مورد توافق از ماهيّرت كيفرري    قابل پيش

ها صرف تجاوز وجره منردرج   اين نكته، در بعضي از تصميمات دادگاهرغم  به. شود
ي شدن شرط و اعلام در شرط از خسارات احتمالي قابل ارزيابي، موجب كيفري تلقّ

بره    در تصرميم اخيرري در دادگرا  عرالي اسرتراليا      ،هايرن رويّر    .بطلان سن شد  است
« معقول برودن نرا »و « گرزاف »هراي  انتقاد واقع شد  و لزوم رجوع به ملاكت مورد شدّ

                                                        

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79 at p.17; Clydebank Co. Ltd. v. Don Jose Ramos [8924] A.C.1 per Lord Halsbury 

at p.82. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79. 

 . Gooden Engineering Co. Ltd. v. Stanford [8943] 8 Q.B. 17 per Somervell L.J. at 

p.19. 

 . AMEV- UDC Finance Ltd. v. Austin [8911] 810 C.L.R. 872, at pp.892, 893-895. 



 

 ج

وط
شر

اي 
جر

ت ا
قابلي

قي 
طبي

عة ت
طال

م
   

ري
كيف

.../ 
شها

ژوه
پ

 
هوم

ف
 

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 
 .يد واقع شد  استكمورد تأ بيني پيشوجه مشروط در مقايسه با خسارات قابل 

شري از  فوق در صرورتي اسرت كره خسرارات واقعري نا      ةامكان عملي اعمال قاعد
در فرضري كره نوعراً     ،بنابراين ؛باشد بيني پيشنق  قرارداد در زمان انعقاد عقد قابل 

خسارات به لياظ عواقب خاص ناشري از نقر  قررارداد، در زمران انعقراد       بيني پيش
ي توافرق طررفين بره عنروان شررطي معتبرر و       مرانعي در تلقّر   ،ممكن اسرت نرا يا  دشوار
وجود داشته ل معقول بته به شرط اينكه اين احتما، الالاجرا وجود نخواهد داشت لازم
  .اند اقدام كرد  واقعاً به قصد ارزيابي خسارات به اندراج شرط ،كه طرفينباشد 

 ات متفاوتتعهّددر صورت نقض  معيّناشتراط به پرداخت مبلغي  .دو
گا  ممكن است طرفين ضمن عقد يا طي قراردادي جداگانه، شرط كنند كره مبليري   

له تعهّدم در حقّتعهّد، م ات متفاوت قرارداديِتعهّدر صورت نق  هر يك از د معيّن
 ةت شرط، قاعددر اين صورت نيز به منظور تشخيص ماهيّ. قابل پرداخت خواهد بود

 بيني پيشبودن وجه مندرج در شرط در مقايسه با خسارت قابل « معقولنا»و « گزاف»
داشرت كره در    توجّره لكن بايد . د بودخواه شدني در زمان انعقاد عقد همچنان اعمال

وجه مشروط بايد با كمترين خسارت قابل ارزيابي كه ممكرن اسرت از    ،چنين فرضي
مقايسره گرردد و چنانچره وجره      ،ناشري شرود   تعهّرد ات مختلرف م تعهّرد نق  يكي از 

ت كيفرري  ترديدي در ماهيّ ،معقول بودناگزاف و  ،مذكور در مقايسه با اين خسارت
 .لان سن نخواهد بودبط هنتيجدر و 

ات متفراوت  تعهّداين است كه چنانچه نق   بار در اين  توجّه و جالبمهم  ةنكت
 اهميّتقراردادي مورد بيث، نوعاً قابليت ايجاد خساراتي را داشته باشد كه از حيث 

ت كيفرري  فرض قانوني بر ايرن خواهرد برود كره وجره مشرروط از ماهيّر       اند،  متفاوت
طررفين،  ، چنين فرضي احتمالًا اين است كه در چنين صورتيدليل   .برخوردار است

                                                        

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 

79 at pp.17-11. 

 :كيد قرار گرفتأمورد تأييد و ت مجدداً «Privy Council» از سويي اخيري ادر دعو ،اين قاعد 
  Philips Hong Kong Ltd. v. A.G. Hong Kong (8993) 18.B.L.R. 58, at p.12. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] A.C. 
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ه، در مقام ارزيابي خسارات واقعي ناشي از نق  قرارداد حسب ظاهر و برداشت اوليّ
ات مختلف كه قابليت ايجاد خسارات مختلف تعهّدبراي نق  زيرا سنان  ؛اند برنيامد 

داشت كره ايرن    توجّهاما بايد . اند د كربسند   معيّنبه اشتراط وجهي ثابت و  ،داردرا 
حقروقي؛ بنرابراين،    ةنره قاعرد   ،است  مبتني بر ظهور ةصرفاً يك فرض و امار ،مطلب

 .خواهد بود ي قابل رد و انتفا معيّنه، در شرايط هاي اوليّاين فرض، همانند ديگر فرض
منتفري، و  الرذكر   فروق ت كيفرري شررط   ه داير بر ماهيّر در سه صورت، فرض اوليّ

 :ي خواهد شدخسارت و معتبر تلقّ ةكنند توافق طرفين شرط تعيينشرط مورد 
ات مختلرف  تعهّرد در صورتي كه طبيعت و ماهيرت خسرارات ناشري از نقر       .8

قرارداد، چنان است كه ارزيرابي پيشراپيش سنهرا،     ةبه شرايط ويژ توجّهمورد بيث، با 
كره در صرورت   در چنين صورتي، اشتراط مبليي ثابرت  . ممكن استنانوعاً دشوار يا 

ميرزان سن،  معقول بودن  هات مختلف قراردادي پرداخت گردد، مشروط بتعهّدنق  
  .شود ميي خسارت و معتبر تلقّ ةكنند شرط تعيين

توافرق   بينري  پريش اي در خصوص ميزان خسارات قابرل   طرفين قرارداد به گونه .0
 ةتوافرق ويرژ   ورظهر . سرازد  مري  ر را منتفري كالرذ  فروق  ةاند كه امار  و فرض اوليّ د كر

 :از سه شكل زير ممكن استطرفين در يكي 
طرفين بر مبليي ميانگين به عنوان خسارات قابل پرداخت در صورت  يگاه (الف
كنند؛ بدين ترتيب كه اگر خسارت ناشري از نقر     مي ات متفاوت توافقتعهّدنق  
ترا دوازد    دوديگرر برين    تعهّرد ي از پوند و خسارت تخطّپنج تا پانزد  بين  تعهّديك 
پوند در صورت نقر  هرر    هشتشود، توافق طرفين بر پرداخت مبلغ  بيني پيشپوند 

  .ي شد  استالاجرا تلقّ ات، معتبر ولازمتعهّديك از 
                                                                                                                       

79 per Lord Dunedin at p.17; Elphinstone v. Monkland Iron and Coal Co. (8111) 88 

App. Cas. 330. per Lord Watson. 

 . Rebuttable presumption. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] AC 79 at 

pp.94-91 per Lord Atkinson; Galsworthy v. Strutt (8151) 8 Ex. 149, at pp.111-117. 

 . Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. [8984] AC 79 

at p.99 per Lord Parker of Weddington; English Hop Growers v. Dering [8901] 0 

K.B. 875, at pp.818-810 per Scrutten L.J. 
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نق  اولًا، خسارات ناشي از : امكان توافق بر مبلغ ميانگين مشروط به دو شرط است

ثانيراً،  . باشرد  بيني پيشقيق قابل ات نبايد در زمان انعقاد عقد به طور دتعهّدهر يك از 
 .باشداختلاف بين خسارات ناشي از نق  تعهّدات مختلف نبايد زياد و قابل ملاحظه 

 ،ات متفراوت تعهّدوجه مشروط در صورت نق   ،لهرچند در نظر اوّ يگاه (ب
بره شررايط قرراردادي و     توجّهطرفين با  ةرسد، اما تفسير اراد مي پرداخت به نظر قابل

ن است نشانگر اين موضوع باشد كه كحاكم در زمان انعقاد عقد، ممو احوال اوضاع 
قرراردادي  از يرك تعهّرد    وقروع تخلّرف  در صورت را طرفين پرداخت وجه مشروط 

الاشرعار   ه فروق در اين صورت نيز برديهي اسرت كره فررض اوليّر      .اند د كراراد   معيّن
  .ي براي اعمال نخواهد داشتميلّ

چنان است كه بيش از يك بار و بيش از يرك   ، گاهيرداديقرا تعهّد ماهيت( ج
پيمانكرار در   از سروي تأخير در تكميل احداث بنرا   ،براي م ال شود؛ مينق   تخلّف

ت مشرروط  ي است كه پ  از انقضراي مردّ  تخلّفقراردادهاي احداث ساختمان ماهيتاً 
ي از اين قبيل اتتخلّفدر خصوص . شود مي اي از تأخير تكرار قراردادي، در هر ليظه

به منظور پرداخرت در   معيّناشتراط مبليي  ،اشتراط پرداخت مبليي ثابت، در واقع نيز
الرذكر   فروق صورت وقوع تخلّفات متعدّد با اهميّت متفاوت تلقّي گرديد  و فرض اوليّة 

بره منظرور   . ت كيفري چنين شرطي به اين مورد نيز تسري داد  شد  استداير بر ماهيّ
تكررار  رض، در چنين مواردي، طرفين ممكن است به پرداخت مبليي كه برا  انتفاي اين ف

ممكرن  كند، توافق كنند؛ براي نمونه، در م ال فوق، توافرق طررفين    تخلّف مرتباً تييير مي
برديهي  . براي هر هفتره از ترأخير را بره خرود بگيررد      معيّناست شكل پرداخت مبليي 

 .ي خواهد شدمعتبر تلقّ ،ي و شرطه منتفه در چنين صورتي نيز فرض اوليّكاست 
در خصوص تعهّدات داراي طرق مختلف قابل نق ، معمولًا تمايل دادگاهها برر  . 3

اين است كه به هر تقدير نق  قرارداد را از هر طريقي كه واقع شد  باشد، يك تخلّرف  

                                                        

 .Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd»ياملاحظه كنيد تفسيري كه از قررارداد در دعرو   ،براي م ال.  

v. New Garage and Motor Co. Ltd.»  توسطLord Atkinson  (. 93ر90ص)به عمل سمد  است
 Ford Co. v. Armstrong»ي مشرابه اعرو ي مرذكور و د ادليرل تمرايز برين دعرو     ،در واقرع  ،اين نكته

(8984) 38. T.L.R. 017» تلقّي شد  است. 
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اي م ال، الاشعار را ميدود سازند؛ بر به شمار سورند و نتيجتاً دامنة اعمال فرض اوليّة فوق
در قراردادهاي احداث بنا، عدم تكميل سراختمان در مردّت مشرروط قرراردادي ممكرن      
است از نق  هر يك از تعهّدات مختلف پيمانكار با اهميّتهاي متفاوت ناشي شرود، امرا   

اند كره عردم تكميرل بنرا در مردّت       دادگاهها در دعاوي متعدّدي بر اين نكته تأكيد كرد 
يك تخلّف است؛ از اين رو، فرض اوليّه مبني بر كيفري برودن  قراردادي صرفاً  مشروط

اين گرايش، همچنين در دعراوي مربروط بره      .شدني نيست ماهيّت وجه مشروط، اعمال
شود؛ برراي م رال، تعهّرد بره عردم اشرتيال بره         تخلّف از شرط عدم رقابت نيز ملاحظه مي

ق مختلف و بيش از يك برار  اي معيّن، ماهيتاً تعهّدي است كه به طر تجارت در ميدود 
ي تخلّفر قابل نق  است، اما تمايل دادگاهها بر اين است كه تخلّف از چنين تعهّردي را  

 .و بدين ترتيب، دامنة اعمال فرض اوليّة موضوع بيث را ميدود سازند  بدانندواحد 

 نتيجه
هراي  قابليّرت اجرراي شررط كيفرري در نظام     حاكم در خصروص ديدگاههاي بررسي 

 :بيانگر نكات ذيل است ،وقي جهانمختلف حق
هاي سرتم قواعد حاكم در سيستم حقوقي انگلري ، كره كرم و بريش در ديگرر سي     

شرود، گرچره بره جهرت      مري  نيرز بره مرورد اجررا گذاشرته      يحقوقي تابع حقروق عرفر  
و تنبيه  تعهّدبه اجراي  تعهّدله از تيت فشار قرار دادن متعهّديابي به هدف منع م دست

مشركلات معتنرابهي را    در عمل ،اند جرا وضع شد  و توسعه يافتهاو در صورت عدم ا
قواعرد مرذكور بره جهرت      .اسرت  ها و اصياب قرارداد به وجرود سورد  براي دادگاه

ت تيييرر، باعرث از برين رفرتن اطمينران و دقرت در روابرط        پراكندگي و قابليّر  ،تشتت
قرد و توافرق در   انعقاد ع بدين توضي  كه طرفين قرارداد در زمان ؛تجاري شد  است

تواننرد اطمينران در    ي مري خصوص ميزان خسارات احتمالي سيند  به ندرت و به سخت
                                                        

 . Law v. Redditch Local Board [8190] 8 Q.B. 807, per Kerr. L.J. at p.831. Philips 

Hong Kong Ltd. v. A.G. Hong Kong (8993) 18 B.L.R. 59; Diestal v. Stevenson 

[8921] 0 K.B. 354, at p.342. 

 . See, e.g., Crisdee v Bolton (8107) 3 C. & P. 052; Price v Green (8157) 81 M. & W. 

351. at p.345. Reynolds v Bridge (8141) 1 E. & B. 401, at p. 458. 
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خصرروص حقرروق و وظررايف قررراردادي خررويش داشررته و اعمررال قواعرردي دقيررق و   

 .كنند بيني پيشمشخص را بر روابط حقوقي خويش در باب شرط كيفري 
يابي به  دست ةبعضاً لازمكه را ت انعطاف لازم قواعد مذكور قابليّ ،از سوي ديگر

زيرا شرطي كه در مقرام تخمرين و ارزيرابي    ندارد؛ عدالت در روابط قراردادي است 
در نظرام حقروقي انگلري  و     ،گيررد  مري  خسارات مورد توافق طررفين قررار   پيشاپيش

در برخري تأليفرات حقروقي    سربب،  بره همرين   . نيسرت  كشورهاي مشابه قابرل تعرديل  
ت اجراي شرط كيفري به قي عرفي در خصوص قابليّتصري  شد  است كه نظام حقو

زيررا اولًا   ؛(Treitel, 9111: 266)اسرت   تيصيل بدترين درجات دو جهان موفرق شرد   
قواعرد حراكم   . نردارد نيز ثانياً قابليت انعطاف لازم را  را ندارد؛ت كافي اطمينان و دقّ

 ترين و غيرر  در نظام حقوقي مذكور در باب شرط كيفري از حيث پيچيدگي به مبهم
 .ترين بخش حقوق تعبير شد  و غالباً مورد انتقاد واقع شد  است دقيق

ه در معردودي از كشرورهاي اروپرايي و نيرز     كر اصل اجراي مطلق شرط كيفرري  
تضرمين  ، يعنري  تي بسيار مهرم قوّ ةشود، واجد نقط مي سيستم حقوقي كشور ما اعمال

رارداد در زمان انعقاد عقد، نسبت طرفين ق .ت و اطمينان در روابط قراردادي استدقّ
به حقروق و وظرايف قرراردادي خرويش واقرف هسرتند و دادگرا  نيرز در مقرام رفرع           

لرره و نيررز تعيررين ميررزان تعهّداخررتلاف طرررفين، از مشرركل احررراز ورود خسررارت برره م
له تعهّدبا توافق پيشاپيش طرفين در باب ميزان خسارت، م ،بعلاو  .خسارت بري است

و نيرز   تعهّرد م تخلّرف  ةبه منظور اثبات ورود خسارت به خويش در نتيجدليل  ةاز اقام
مقرام اثبرات و تروأم برا صررف       ميزان سن، كه گا  براري بسريار سرنگين و مشركل در    

بهاي  ،نيز از پيش تعهّدم ،از سوي ديگر .شود مي هاي بعضاً سنگين است، معاف هزينه
بره   توجّره جراري برزرب برا    دانرد و در قراردادهراي ت   مي قراردادي خويش را تخلّف

 .استقادر اجرا يا نق  قرارداد  ةخاذ تصميم در خصوص اداممجموع اوضاع به اتّ
، اصل اجراي مطلرق شررط كيفرري بره راحتري قابليرت سرو         فوق در كنار مزيت

له با تيميرل مبليري گرزاف بره     تعهّدگا  م .هر يك از طرفين را دارداز سوي استفاد  
اجرراي   برراي را تيت فشار بيش از حرد   تعهّديفري، معنوان وجه مندرج در شرط ك

متناسب برا  ناگذارد و در صورت نق  قرارداد نيز پرداخت مبليي سنگين و  تعهّد مي
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نيرز گرا  برا توسرل بره اصرل        تعهّرد م ،از سوي ديگر. كند مي خسارات را به او تيميل
نقر ،  اجراي مطلق شرط كيفري و اشتراط پرداخت مبليي بسيار نراچيز در صرورت   

لره را از امكران دريافرت خسرارات     تعهّدگرذارد و م  مي را براي خويش باز تخلّفرا  
 .سازد مي واقعي ناشي از نق  قرارداد ميروم

قردرت   ،كره طررفين قررارداد   شرود   ديرد  مري  در مرواردي  غالبراً  سو  استفاد   اين
جرارت  اي در دنيراي ت  امكان چنرين سرو  اسرتفاد    ندارند؛ از اين رو،   معاملي يكسان

 روز بره روز بيشرتر   ،رود مري  كالا و خدمات پريش  ةفعلي كه به سوي انيصار در ارائ
اين نقيصه در اصل اجراي مطلق شرط كيفري به تنهايي در عردم پرذيرش و   . شود مي
زيرا وجود اين نقيصه، مزيت اصرل مرذكور را نيرز ترا حرد       ؛كافي است اين نظريه ردّ

ين ميران، تنهرا اصرل اجرراي شررط كيفرري برا        در ا .دهد مي الشعاع قرار زيادي تيت
موجرود دراصرل     سوري ت و اطمينانامكان تعديل قضايي سن است كه اولًا واجد دقّ

اجراي مطلق شرط كيفري است و ثانياً برا امكران تعرديل وجره مشرروط در صرورت       
به منظور مسدود كرردن    العاد  زياد يا بسيار ناچيز بودن، از قابليت انعطاف لازم فوق

. باشد مي برخوردار ،را  سو  استفاد  طرف قرارداد كه داراي قدرت معاملي بالاست
است كه تمايل به پذيرش اين اصل در كشورهاي اروپايي روز به روز  به همين اعتبار

و حتي حقوقدانان كشورهاي تابع سيستم حقوقي عرفي، نظير انگلي   يابد افزايش مي
ت از يك سرو و عردالت   ل در ايجاد اطمينان و دقّثر بودن اين اصؤنيز به كارسيي و م

 .(Treitel, ibid.:221: ك.براي مثال ر) ندا در روابط قراردادي معترف ،از سوي ديگر
اصل مورد پذيرش در كشور ما اصل اجراي مطلرق شررط    ،همچنان كه گفته شد

فاد  از هاي ناشي از اين اصل و عمدتاً امكان سو  اسرت  با توجّه به نقيصه .كيفري است
به پيچيدگي روابط تجاري و حقوقي در كشور مرا   توجّهسن در روابط قراردادي و با 

كشور ما نيز امكران تعرديل    قانونگذاري، جا دارد كه الملل بينروابط تجاري  ةو توسع
دلايرل زيرر ايرن    . شناسرد ببه رسرميت   معيّنقاضي را در موارد از سوي شرط كيفري 

                                                        

 . Equal bargaining power. 

 . Certainty. 

 . Flexibility. 
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 :كند مي پيشنهاد را تقويت

ترين دليل براي حمايت و حفظ اصل اجراي مطلرق شررط كيفرري، اصرل      مهم .8
از سزادي قراردادها و لزوم احترام به قصد مشترك طرفين در براب شرروط قرراردادي و    

را گرچه اين اصل، به ظاهر، اصل اجراي مطلق شرط كيفرري  . جمله شرط كيفري است
ت اراد  را نبايد اصرلي  حاكميّاصل  ،طور كه گفته شد همان ،كند مي و تقويت تأييد

انيصرار  توسعة روابط قراردادي در جامعره و ايجراد   . حدّ و حصر تصوّر كرد مطلق و بي
كالا و خدمات و لزوم حمايت از طرف ضعيف قرارداد و نيز حقوق جامعه،  ةدر ارائ

كند و حقوق كشور ما  مي ت اراد  را اقتضا و توجيهاجمالًا لزوم تيديد اصل حاكميّ
از  .، ولو بعد از انقلاب اسلامي، شاهد چنين تيديدهايي بود  استمتعدّدمواردي در 
ب مجمرع تشرخيص مصرليت نظرام،     توان به قانون كار مصروّ  مي ترين اين موارد مهم

و حفرظ    8310 ب سرال مصروّ  مسرتأجر قانون روابرط مروجر و    85 ةذيل مادّ 3 ةتبصر
 .دكراشار   8341سال  بمصوّ مستأجرو  قوانيني نظير قانون روابط موجر

اصل اجراي مطلق شرط كيفري به نيرو   زسيا امكان و احتمال قوي سو  استفاد  ا
ت اراد  در ايرن براب را   قانون مدني، لزوم تيديد اصرل حاكميّر   032 ةمندرج در مادّ

روابط تجاري و اقتصادي در كشورمان و نيرز   ةبه توسع توجّهد؟ سيا با كن نمي ايجاب
ايجراد نروعي عردم    ه، نتيجر در كالا و خردمات و   ةد انيصار در ارائايجاد برخي موار

نبايد به منظور حمايرت از حقروق    قانونگذارتعادل در قدرت معاملي طرفين قرارداد، 
قردم پريش گذاشرته و را  سرو       ،طرف ضعيف قرارداد و نيز حمايت از حقوق جامعه

سرد شربيه دلايلري كره     ر مري  قرانون مردني را سرد كنرد؟ بره نظرر       032 ةاستفاد  از مادّ
قرانع كررد    ت اراد  در روابط كارگر و كارفرمرا  را به تيديد اصل حاكميّ قانونگذار

 032 ةدر خصوص شرط كيفري نيز موجود برود  و لرزوم تيديرد قلمررو مرادّ      ،است
 .كند مي قانون مدني را با ايجاد امكان تعديل قضايي سن ايجاب

ع از اجراي شرط كيفري كه حاوي مبليي توان استدلال كرد كه امتنا مي اساساً .0
منافراتي   ت اراد برا اجرراي اصرل حاكميّر     ،متناسب با خسارات استنابسيار گزاف و 

                                                        

 .شد  است سن منقضي يت اجرامدّاكنون اگرچه .  
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در فرضرري كرره طرررفين قرررارداد پرداخررت مبليرري بسرريار زيرراد و نامتناسررب بررا . نرردارد
تروان بره    مري  كنند، قصد اجراي شررط را مشركل   مي خسارات را ضمن قرارداد شرط

 تخلّرف هنگرام پرذيرش چنرين مبليري بره عنروان جرزاي         تعهّرد م .كررد  طرفين منتسب
 ؛پرورانرد  نمري  قراردادي خويش، هرگز قصد و حتي احتمال نق  قرارداد را در سرر 

، در زمرران انعقرراد تخلّررفپرداخررت چنررين مبليرري در صررورت  دة جرردّيارا، بنررابراين
نيرز هنگرام تيميرل     هلر تعهّدم ،از سوي ديگرر . قرارداد، ظاهراً به او قابل انتساب نيست

اي براي ايجاد فشار بريش از حرد و    چنين وجهي به عنوان شرط كيفري، سن را وسيله
پنردارد و قصرد دريافرت سن در صرورت      مري  به اجراي به موقع قررارداد  تعهّدتهديد م
تروان گفرت    مري  حداقل ؛ پ ه در سر نداردقراردادي را به عنوان قصدي اوليّ تخلّف

ت اشرتراط چنرين مبلرغ نامتناسرب و گزافري ايرن اسرت كره         ه در صرور كه فرض اوليّ
از سروي  بنابراين عدم اجرراي سن   .اند طرفين، حسب ظاهر، قصد اجراي سن را نكرد 

 .منافاتي نداشته باشد ت اراد ن است با اصل حاكميّكدادگا  مم
اصرلاحات  پريش از  )قانون مدني فرانسه  8840قانون مدني ايران از مادّة  032مادّة . 3
 .م 8974فرانسره در   قانونگرذار  ،كره گذشرت   همچنران . اقتباس شد  اسرت ( .م 8974

و ايجاد امكان تعديل قضايي شررط   8840 ةضرورت بر هم زدن اصل مندرج در مادّ
رسد چنرين ضررورتي در ايرران نيرز امرروز        مي به نظر. كيفري را به رسميت شناخت

ن چنرين گرامي و ايجراد امكران     با برداشت قانونگذاركه  ستموجود است و بسيار بجا
 .تعديل قضايي شرط، را  اجراي عدالت در روابط قراردادي را هموار سازد

 بره نظرر   ،قانون مدني به عمرل نيامرد  اسرت    032 ةتا زماني كه تجديد نظر در مادّ
مذكور، را  سو  استفاد   ةتوانند با تفسير عبارت مندرج در مادّ مي هارسد دادگاه مي

 032 ةعبرارت مرادّ  . دكننر اصل اجراي مطلق شرط كيفرري را مسردود   بيش از حد از 
زمراني كره    .كنرد  مي اشار « مبليي به عنوان خسارت»قانون مدني به اشتراط پرداخت 

متناسرب برا خسرارات بره عنروان      نااملًا كر طرفين نسبت به پرداخرت مبليري گرزاف و    
فق به تعيين مبليي توان توا نمي ، اشتراط شرط كيفري راكنند مي موضوع شرط توافق

دانست و اساساً چنين قصدي نيرز، اولًا و بالرذات، حسرب ظراهر،     « عنوان خسارت»به 
توان موضوع را از شمول  مي در چنين مواردي ؛ بنابراين،به طرفين قابل انتساب نيست
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ايرن نظرر، گرچره    . قانون مدني خرارج و از اجرراي شررط خرودداري كررد      032 ةمادّ

موافق با برقراري عدالت در روابرط قرراردادي   اما واقع شود، ممكن است مورد ايراد 
ها به اين از سوي ديگر، تمايل دادگاه. تاست كه از وظايف مهم دادرس دادگا  اس

 .قانون مدني را هموارتر سازد 032 ةنظر ممكن است را  تجديد نظر قانوني در مادّ
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 و مجازاتها سازوكارهاي پيشگيري از شكنجه

 يا رفتارهاي ظالمانه، غير انساني و تحقيركننده

 .م 0220دسامبر  81در پرتو پروتكل 

   زاد  دكتر ابراهيم بيگ  
   دانشيار دانشكدة حقوق دانشگا  شهيد بهشتي 

 چكيده      
مللاي تصامي    ال پس از انعقاد كنوانسيون من  شاكنجه، جامعاة باين    هيجد  سال

گرفت كه پروتكلي را تصويب و به كنوانسيون مزبور منا  نمايد كه هادفش  
البته پيشگيري پديدة جديدي نيسات،  . پيشگيري از ارتكاب جرم شكنجه است

اگار در گششاته، پيشاگيري بار شاناخت      . نماياد  اما رويكرد باه آن جدياد ماي   
در . ياد  اساتوار اسات   د شخصيّت مجرم مبتني بود، امروز بر مبناي قرباني و بز 

پروتكال مصاوّب   . اين رويكرد، كنترل و ابتكار جاي مجازات را گرفتاه اسات  
. باشاد  ماي نيز با اين رويكرد در صدد پيشگيري از ارتكاب جرم شكنجه . م 0220

بيناي دو دساته ساازوكار     يابي باه ايان مها  باه پايش      پروتكل مزبور براي دست
زيركميتاة  »خود پروتكال در قالاب   مبادرت كرد  است كه دستة نخست از سوي 

شود، در حالي كه ساازوكارهاي دساتة دوم در    ايجاد مي« پيشگيري از شكنجه
. قالب نهاد يا نهادهاي ملّي بايد از سوي دولتهاي عااو پروتكال ايجااد گاردد    

                                                        

 . ebeigzadeh@hotmail.com 
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ايان پروتكال، باه وياژ  ايجااد زيركميتاة پيشاگيري از شاكنجه، اعماال           انعقاد
دهد كه صرف وجود كميتة من  شكنجه كه  ان ميغيرانساني و تحقيركنند ، نش

نيويورك باه وجاود آماد  اسات، باراي جلاوگيري از        5131بر اساس معاهدة 
المللاي نياز تمايال دارد كاه از      ارتكاب جرم شكنجه كافي نيست و جامعة باين 

از آنجاا كاه ارتكااب    . وقوع اين جرم تا جايي كه امكان دارد، جلوگيري كند
تواند جنايت جنگي يا جنايات علياه بشاريت لحاا       ياين جرم، حسب مورد م

الملال قارار    گردد، بايد گفت كه ممنوعيّت آن در زمرة قواعد آمرة حقوق بين
المللي كيفري مرتكب يا مرتكبان  دارد و ارتكاب آن به هر علّتي، مسئوليّت بين

بان اين مسئوليّت نيز فارغ از مقام و موقعيت مرتكب يا مرتك. آن را در پي دارد
... گردد؛ به عبارت ديگر، مقام و منزلت سياسي، اجتماعي و بر آنان تحميل مي

 .شود ي از مسئوليت مباشر يا مباشران جنايت شكنجه نميسبب تبرّ
شكنجه، كميتة پيشگيري از شركنجه، زيركميترة منرع از شركنجه،      :كليد واژگان

 .پيشگيري، سازوكار، صلاحيّت، جرم
 طهح مسئل 
نجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تيقيركنند ، نق  از سنجا كه شك

رود، لرزوم پيشرگيري از    فاحش و شديد حقوق بشر و حقوق بشردوسرتانه بره شرمار مري    
به همرين دليرل، هيجرد     . شد المللي به شدّت احساس مي ارتكاب سن از سوي جامعة بين

پروتكررل »پروتكلرري برا عنروان   .( م 8915)سرال پر  از انعقراد كنوانسرريون منرع شركنجه      
اختياري منضم به كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني 

از سنجا كره پيشرگيري   . منعقد گرديد و يك نظام پيشگيري را ايجاد كرد« و تيقيركنند 
و تيقيركننرد   از ارتكاب جرم شكنجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، غيرانسراني  

درسمدي بر  موضوع اصلي پروتكل مورد مطالعه است، يادسوري چند نكته به عنوان پيش
شك پيشرگيري پديردة جديردي     بي. نمايد پيشگيري لازم مي مطالعة اين سند در زمينة

 .نمايد رهيافت فعلي نسبت به سن است در قلمرو كيفري نيست، سنچه جديد مي
شخصريت  »مجرم بود؛ بدين ترتيب كه با شرناخت  در گذشته، پيشگيري مبتني بر 

گيري سن، تلاش برر ايرن برود كره برا تيييرر يرا         عوامل و شرايط مؤثر در شكل« مجرم
بهبود سن عوامل و شرايط از وقوع جرم پيشگيري شود، اما از چند دهة پيش، ميرور  

گرفرت؛ بره    ديدة بالفعل يا بالقوّ  قرار عليه يا بز  اصلي پيشگيري نه مجرم، بلكه مجني
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اعمرال  )سخن، سياست جنايي در بُعد پيشگيري از جرم، از پيشرگيري كيفرري    ديگر

و پيشرگيري اصرلاحي يرا اجتمراعي     ( شديد قانون و مجازات در مورد مرتكبان جررم 
بره سروي پيشرگيري    ( پيشگيري از را  شناخت علل ارتكاب جررم و اصرلاح مجررم   )

ل و ابتكار جراي مجرازات و انفعرال را    در اين رهيافت، كنتر. يافته است وضعي تيوّل
ديردگي   شرود ترا از پيردايش برز      گيرد و با پيش گرفتن تدابير مناسرب ترلاش مري    مي

تروان برا كراهش     بيني اسرت و مري   در اين رويكرد، جرايم قابل پيش. پيشگيري گردد
نجفي ابرند آبادي،  : ك.ر)فرصتهاي مناسب براي ارتكاب سنها از وقوعشان پيشگيري كرد 

 .(به بع  233 :9610؛ صفاري، 511 د 551 :9616
براي م ال، با تييير بافت شهرها و بازنگري در شهرسازي و ايجاد مييطهاي قابرل  

البته اين رويكرد . توان از ارتكاب بسياري از جرايم جلوگيري كرد كنترل شهري مي
قوّ  منجرر  ديردگان بالفعرل و برال    نيز جاي انتقاد دارد؛ زيرا بيشتر به ميدود شردن برز   

شود و در مواردي ممكن است نوعي تعرّض به حريم خصوصي هم لياظ گردد؛  مي
رسد بتوان فقط از يك رويكررد واحرد برراي پيشرگيري از جررم       بنابراين، به نظر نمي

استفاد  كرد، بلكه تركيبي از كليّة روشها و رويكردهرا برر حسرب جررم و وضرعيت،      
 .تواند مؤثرتر باشد مي

ري از جرررايم، برره ويررژ  پيشررگيري وضررعي، از اهميّررت فراوانرري  امررروز ، پيشررگي
برخوردار شد  است؛ به همين دليل، جامعة جهاني تلاش خود را در قلمرو مبارز  برا  
جرم شكنجه و سراير مجازاتهرا يرا رفتارهراي ظالمانره، غيرانسراني و تيقيركننرد ، در        

ش، انعقاد پروتكل حاصل اين تلا. درجة اوّل به پيشگيري از سن معطوف كرد  است
  .مجمع عمومي سازمان ملل متّيد است 899/47منضم به قطعنامة  0220دسامبر  81

در اين جستار، ابتدا مفاهيم بنيادين مندرج در پروتكل مزبرور و سرپ  سرازوكار    
المللي و سرانجام، سازوكارهاي ملّي ايجاد شد  توسط سن سند براي پيشگيري از  بين

ساير مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تيقيركننرد   ارتكاب جرم شكنجه و 
 .گيرد مورد مطالعه قرار مي

                                                        

 .رأي ممتنع به تصويب رسيد  است 50رأي مخالف و  5رأي موافق،  807اين قطعنامه با .  
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 مفاهيم بنيادين: اول فصل
دسرامبر   81در اين فصل، هدف، مباني، سرازوكارهاي ايجادشرد  از سروي پروتكرل     

 .گيرد و تعهّدات كلّي دولتها مورد بررسي قرار مي. م 0220

 هدف. 1
، توسعة حمايت از افراد بازداشرت شرد    .م 0220دسامبر  81كل هدف از انعقاد پروت

در برابر شكنجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي ظالمانة غيرانساني و تيقيركننرد  از را   
گونره سياسرت جنرايي در بُعرد پيشرگيري از       پروتكل براي تيقّق اين. پيشگيري است

ل نگهداري افراد ميروم ارتكاب جرم شكنجه، يك نظام بازديد مستمر از اماكن مي
طبيعري اسرت كره برراي نيرل بره ايرن        . از سزادي را سرلوحة كار خود قرار داد  است

هدف، به سازوكارهايي نياز هست كه پروتكل مزبور سنها را در دو دسته نهاد مستقل 
بيني چنين ارگاني، نشران از عرزم جامعرة     پيش. بيني كرد  است المللي و ملّي پيش بين
براي تقويت حمايت از افراد ميروم از سزادي و بيانگر مسئوليت فرردي و  المللي  بين

 .(Eric, 2001: 9990: ك.ر)باشد  جمعي كلّيّة دولتها مي

 مباني. 2
مبناي اين پروتكل را كره مبردع سرازوكارهاي پيشرگيري از ارتكراب جررم شركنجه        

 :المللي يافت توان در دو دسته اسناد بين است، مي

 ملل موضوعهال حقوق بين( الف
تروان در برخري مرواد     مبناي سرازوكارهاي پيشرگيري از وقروع جررم شركنجه را مري      

كنوانسرريون منررع شرركنجه و سرراير مجازاتهررا يررا رفتارهرراي ظالمانرره، غيرانسرراني و       
انرد   طبق اين مواد، دولتهاي عضو مكلف  .يافت 8915دسامبر  82تيقيركنند  مورخ 

ضرايي و سراير تردابير مرؤثر را برراي پيشرگيري از       كلّيّة تدابير مؤثر تقنيني، اداري و ق
شكنجه و ساير اعمال ظالمانه، غيرانساني يا رفتارهرا و مجازاتهراي ترذيلري در قلمررو     

                                                        

اين قطعنامه بدون رأي . باشد مجمع عمومي مي 51/39منع شكنجه منضم به قطعنامة  8915كنوانسيون .  
 .تصويب شد  است
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اند به منظور ممنوعيّرت   در ضمن دولتها مكلّف. صلاحيّت خود در پيش گيرند تيت

لتي و كليّرة  شكنجه، به نيروهاي مجري قانون، اعم از نظامي، غير نظامي، پزشكي، دو
سنهررا همچنررين  . انرردكاران بازداشررت و بررازجويي سموزشررهاي لازم را دهنررد   دسررت
هراي رفترار برا افرراد بازداشرت شرد  در قلمررو         اند كليّة دستورالعملها و شريو   موظّف

صلاحيّت خود را مورد بازبيني مستمر و منظم قرار دهند و در صورت ارتكاب جررم  
اند امكران   سرانجام، دولتها مكلّف. انه اقدام كنندطرف شكنجه به تيقيقات فوري و بي

طرفانه نسبت به سنها را  ديد  و رسيدگي فوري و بي فراهم كردن شكايت از طرف بز 
 .(Eric, 2001: 9012, 9909-9902: ك.ر)تضمين كنند 

دهد كه شكنجه فقط به معناي وارد كرردن هرگونره درد و    مقررات فوق نشان مي
حي مدّ نظر نيست، بلكره كليّرة اعمرال اخرف از شركنجه ماننرد       رنج شديد بدني و رو

 .گيرد اعمال ظالمانه، مجازاتهاي غيرانساني و تيقيركنند  را نيز دربرمي

 حقوق بشر. م 1993سند نهايي كنفرانس جهاني ( ب
دومين ، .م 8911بعد از برگزاري نخستين كنفران  جهاني حقوق بشر در تهران در سال 

المللري   در وين از سروي جامعرة برين   . م 8993قوق بشر را در سال كنفران  جهاني ح
دارد كره تلاشرهاي مربروط بره رفرع       سند نهايي اين كنفرران  اعرلام مري   . برگزار شد

شكنجه بايد پيش از هر چيز، بر پيشگيري متمركز باشد؛ از اين رو، اين سند خواهران  
باشد كه يك نظرام پيشرگيري    مي .م 8915انعقاد پروتكلي اختياري منظم به كنوانسيون 

از سنجرا كره سرند     .نمايرد  از طريق بازديدهاي مسرتمر از بازداشرتگاهها را برقررار مري    
رسد بتروان سن   وين مورد قبول دولتها قرار گرفته است، به نظر مي. م 8993كنفران  

را بيانگر اعتقاد جامعة جهاني به لزوم ايجاد سازوكارهايي براي پيشگيري از ارتكاب 
شكنجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تيقيركنند  دانسرت؛   جرم

 .باشد جهاني در اين قلمرو مي «Opinio Juris»به عبارت ديگر، اين سند جلوة 

سررازوكارهاي شيشررگيري از شرركنجه و سرراير مجازاتهررا يررا      . 3
 رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيركننده

، دو نرروع سررازوكار را بررراي پيشررگيري از .م 0220دسررامبر  81پروتكررل  3و  0مررواد 
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و ركن يا اركان ملّي پيشگيري از   زيركميتة پيشگيري: بيني كرد  است پيش شكنجه
 .جرم شكنجه

 بيني شد  به ايجاد يك زيركميتة پيشگيري پروتكل براي انجام اشتيالات پيش 0مادّة 
منشور ملرل متّيرد و همچنرين     اين نهاد در چارچوب. از شكنجه مبادرت كرد  است

 .كند ساير هنجارهاي ملل متّيد دربارة رفتار با اشخاص ميروم از سزادي عمل مي
برانگيز سن است كه زيركميتة مزبور بايد با الهام از اهداف ملرل متّيرد    نكتة تأمل

عمل كند كه از سن جمله حصول همكاري به منظور پيشبرد و احترام به حقوق بشر و 
اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نرژاد، جنسريّت، زبران يرا مرذهب       سزاديهاي

باشد؛ به عبارت ديگر، اعمال شكنجه دربارة هريچ كر  و بره هريچ دليلري مجراز        مي
توانرد   نمي... نيست؛ بنابراين، هيچ فردي به لياظ نژاد، زبان، مذهب، عقيدة سياسي و

جنرگ و ناسراميهراي سياسري و    در هيچ شرايطي، حتي وجود شرايط اسرت نايي ماننرد   
العاد ، مورد شكنجه قرار گيرد و دستور هيچ مقامي هم توسل به شكنجه  حالات فوق

به عبارت ديگر، ممنوعيّت مطلق در . كند و رافع مسئوليّت مباشر نيست را توجيه نمي
 .قلمرو شكنجه وجود دارد

انرد در سرط     فنيز دولتهاي عضو مكلّر . م 0220دسامبر  81پروتكل  3طبق مادّة 
ملّي، يك يرا چنرد ركرن نظرارتي را برراي پيشرگيري از شركنجه ايجراد، انتخراب يرا           

از سنجا كه اين نهادها با تفصيل بيشرتري مرورد مطالعره قررار خواهنرد      . مديريّت كنند
 .شود گرفت، در اينجا به همين مقدار بسند  مي

 تعهّدات كلّي دولتها. 4
يتة پيشگيري و اركان ملّري اجراز  دهنرد كره از     دولتهاي عضو پروتكل بايد به زيركم

كليّة اماكن واقع در تيت صلاحيّت يا كنترلشان كره امكران وجرود افرراد بازداشرت      
ايرن بازديردها بايرد برراي تقويرت      . شد  در سنها وجود دارد، بازديد بره عمرل سورنرد   

ه داشرت  البته بايد توجّر   .حمايت از افراد بازداشت شد  در مقابل شكنجه انجام شود
                                                        

 . Le Sous – Comité de la Prévention. 

 .ازداشتها بايد به دستور يا اجازة صري  يا ضمني يك مقام عمومي تيقّق يافته باشداين ب.  
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منظور از ميروميّت از سزادي، هرر شركل از بازداشرت، حرب  يرا اسرتقرار يرك         كه

شخص در يك مكان عمومي يا خصوصي تيت نظر به دستور مقرام قضرايي، اداري   
باشرد و امكران خرروج از سن برا ارادة شرخص بازداشرت        يا هر مقام عمومي ديگر مي

 .شد  ممكن نباشد
ر گيرد، اين است كره لازمرة احرراز ميروميّرت از     اي كه بايد مورد توجّه قرا نكته

سزادي، وجود حكم قضايي نيست، بلكه از همان ابتدا كه فردي به دستور يك مقرام  
شود، بايرد بتوانرد از ايرن سرازوكار حمرايتي، يعنري نظرارت برر          عمومي بازداشت مي

مانه، وضعيّت بازداشت خود و پيشگيري از اعمال شكنجه يا مجازاتها و رفتارهاي ظال
 .غيرانساني و تيقيركنند ، برخوردار گردد

سازوكارهاي به كار گرفته شده در نهاد شيشگيري از : فصل دوم
شكنجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و 

 تحقيركننده
دو دسرتة سرازوكار    0220دسرامبر   81طور كه پيش از اين گفته شرد، پروتكرل    همان
بيني كرد  است كه در ايرن قسرمت بره تفصريل بيشرتري مرورد        شالمللي و ملّي پي بين

 .گيرد بررسي قرار مي

زيركميتة شيشگيري از شكنجه و سراير مجازاتهرا و رفتارهراي    . 1
 ظالمانه، غيرانساني و تحقيركننده

در اين قسمت ابتدا ماهيّت اين ركن، سپ  سراختار و سررانجام، صرلاحيّتهاي سن را    
 .كنيم بررسي مي

 يّت زيركميتة شيشگيري از شكنجهماه( الف
. باشرد  مري « كميتة ضردّ شركنجه  »زيركميتة پيشگيري از شكنجه در واقع، ركن فرعي 

ايرن  . ايجراد شرد  اسرت   . م 8915كنوانسريون   87توسرط مرادّة   « كميتة ضد شركنجه »
ايرن نهراد،   . باشرد  كميته، متشكل از د  عضو مستقل و داراي مكارم عالي اخلاقي مي
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زارش دولتها در راستاي اجراي تعهدات خود بر اسراس كنوانسريون   بررسي گ مسئول
دربدارة  )باشرد   دهنرد  مري   و ارائة نظر خود برر دولتهراي ذيرربط و افرراد گرزارش      8915

البته . (Eric, 2001: 9902؛ 931 د 933 :9612موسوي، : ك.و اشتطالات كميتة ض  شكنجه، ر صلاحيّت
 .د را در پاسخ به كميته اعلام نمايندتوانند ديدگاههاي خو دولتهاي مزبور مي

. توانند براي نيل به اهداف خود، اركان فرعي ايجراد كننرد   المللي مي نهادهاي بين
پرذير   امكران « تئروري اختيرارات ضرمني   »اين امر، گاهي صريياً و زماني با توسّل بره  

د كميترة ضر  »زيركميتة پيشگيري از شكنجه ماهيتاً يك ركن فرعي و وابسته به . است
المللري   البته بايد توجّه داشت كه طبق نظرهاي مشورتي ديوان برين . باشد مي« شكنجه

دادگستري، در اختلافات بين كميسيون حقروق بشرر و كشرورهاي رومراني و مرالزي      
دربارة وضرعيّت گزارشرگران ايرن ركرن، بايرد گفرت كره اركران فرعري نيرز داراي           

المللري   مزايرا و مصرونيتهاي برين   المللي هستند و اعضراي سن از   شخصيّت حقوقي بين
  .ضروري براي انجام اشتيالاتشان برخوردارند

. بينري شرد  اسرت    پروتكل مورد مطالعه نيز پيش 34اين نكته به صراحت در مادّة 
طبق اين مقرر ، اعضاي كميتة فرعي پيشگيري و سازوكارهاي پيشگيرانة ملي داراي 

همچنرين ايرن   . شتيالات خود هسرتند مصونيّت و مزاياي ضروري براي انجام مستقل ا
معاهدة مصونيّت و مزايراي ملرل    00اعضا داراي مصونيّت و مزاياي مندرج در بخش 

البته بايد توجّه داشت كره اعضراي كميتره در    . باشند مي 8951فورية  83متّيد مورخ 
                                                        

درخواسرت شرد    ( اكوسروك )اين نظريات مشورتي توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي ملرل متّيرد   .  
در اختلاف بين دولت روماني و كميسيون حقروق بشرر در   . م 8919دسامبر  84نخستين نظر در . است
سوريرل   09، گزارشرگر كميسريون، و دومرين نظرر در     (Dumitor Mazilu)« مرازيلوو  دوميتررو »قضية 
« داترو پرارام كوماراسروامي   »در اختلاف بين كميسيون حقوق بشر و دولت مرالزي در قضرية   . م 8999

(Dato Param Cumaraswamy)در هرر دو نظرر مشرورتي،    . ، گزارشگر كميسيون، صادر شد  است
ركرن فرعري شروراي اقتصرادي و     )گزارشرگران كميسريون حقروق بشرر     ديوان اعلام كرد  است كره  

كنوانسيون مربوط به مزايا و مصونيّتهاي ملل متّيد  1مادّة  00از مصونيّت مندرج در بخش ( اجتماعي
شرود   برخورداري از اين مصونيّتها هم در واقع، زماني ممكن مي. و مصونيّت قضايي برخوردار هستند

المللري باشرند؛ بره عبرارت ديگرر، كميسريون        اد داراي شخصيّت حقروقي برين  كه اركان متبوع اين افر
حقوق بشر كه ركن فرعي شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متّيرد اسرت، داراي شخصريّت حقروقي     

شايان يادسوري اسرت كره ايرن كميسريون، طبرق تصرميم شصرتمين اجرلاس مجمرع          . المللي است بين
 .داد« شوراي حقوق بشر»ي خود را به منيل شد و جا 0221عمومي از اوّل ژوئن 
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از اين امتيازات بايد قروانين و مقرررات دولرت ميرل بازديرد را رعايرت        برخورداري

المللري برودن وظرايف و اشتيالاتشران      طرفي و بين از هرگونه اقدام مياير با بيكنند و 
 .اجتناب ورزند

 اصول حاكم بر عملكرد زيركميتة شيشگيري از شكنجه( ب
زيركميتة پيشگيري از شكنجه برر مبنراي پرنج اصرل مهرم، فعّاليتهراي خرود را انجرام         

 :ير استپذ اين اصول به دو دستة هويّتي و عملي تفكيك. دهد مي

 اصول هويّتي. 1
  اصل محرمانه بودن. يك

طبق اين اصل، كلّية اطلاعات به دست سمد  ميرمانه است و بدون رضرايت شرخص   
 .شود مربوط منتشر نمي

  اصل عدم جانبداري. دو
ديردگان از ليراظ نرژاد،     بر اساس اين اصل، زيركميته در انجام فعّاليتهاي خود به برز  

ايرن  . كنرد  گونه توجّهي نمري  هيچ... تماعي، عقايد سياسي ومذهب، ملّيّت، شرايط اج
اصل، در واقع، تجلّي برابري انسانها در شرايط ناهنجار درد و رنج ناشي از شكنجه و 

 .ساير مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تيقيركنند  است

 اصول عملي. 2
  گزينشي نبودن. يك

  شمول بودن جهان. دو
  بودن گرا واقع. سه

طبق اين اصول، كميته در انجام فعاليتهاي خود، ضمن عدم گزينش دولرت خاصّري،   
                                                        

 . confidentialité. 

 . importialité. 

 . non-séléctivité. 

 . universalité. 

 . objectivité. 
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كند تا اصل برابري در تكاليف در قبال منرع شركنجه را برراي كلّيرة دولتهرا       مي تلاش
 .رعايت كند و بالاخر ، به مواردي رسيدگي كند كه جنبة واقعي دارد

ي، اعرم از دولتري و غيرر دولتري،     اين اصول معمولًا در كليّة نهادهاي حقوق بشر
تواننرد بره وظرايف خرود عمرل       با رعايت اين اصول، اين نهادها مي. شوند رعايت مي

 .كنند و حدّاقل كمتر حساسيت دولتها را نسبت به فعّاليتهاي خود برانگيزانند

 ساختار و آيين كار زيركميتة شيشگيري از شكنجه( ج
ايرن تعرداد، در صرورت    .   عضرو اسرت  زيركميتة پيشگيري از شركنجه، مركرب از د  

 .يابد عضو افزايش مي 04وجود پنجا  سند تصويب يا الياق به پروتكل، به 
معيارهاي مورد توجه در انتخاب اعضاي ايرن نهراد عرلاو  برر تجربيرات، مكرارم       

ايرن معيرار نسربتاً    . باشرد  اخلاقي و توزيع منصفانة جيرافيايي، توازن جنسريتي نيرز مري   
در حقروق    المللري كيفرري   با انعقاد اساسرنامة ديروان برين    8991ز جديدي است كه ا

رسد نتيجة كرار، نهضرت    الملل موضوعه مورد توجّه قرار گرفته است و به نظر مي بين
 .باشد فمينيستي در جهان مي

اند به صورت فردي و كاملًا مستقل و با رعايت اصرل عردم    اعضاي كميته مكلف
 .نجام دهندجانبداري، فعّاليتهاي خود را ا

اعضاي زيركميته پ  از معرفي كانديداها از ميان اتباع دولتهاي عضرو پروتكرل،   
 شرروند توسررط سن دولتهررا بررا رأي مخفرري و بررراي مرردّت چهررار سررال انتخرراب مرري    

(Eric, 2001: 9992). 
يابرد و   جلسات زيركميتره برا حضرور نصرف بره اضرافة يرك عضرو رسرميت مري          

ايرن نهراد و كميترة ضردّ     . كنرد  حاضر اخرذ مري  تصميمات خود را با اك ريّت اعضاي 
. كننرد  شكنجه، جلسرات خرود را همزمران و حردّاقل يرك برار در سرال برگرزار مري         

رسراند، فعّاليّرت    زيركميتة پيشگيري بر اساس سيين كاري كره خرود بره تصرويب مري     
                                                        

دولتهراي عضرو برراي انتخراب     »: دارد المللي كيفري مقرر مي اساسنامة ديوان بين« الف 1»بند  31مادة .  
اطمينران يابنرد كره در تركيرب ديروان، مروارد ذيرل         قضات به اين ضرورت توجّه خواهند داشت كره 

 .«نسبت عادلانه بين قضات زن و قضات مرد: رعايت گردد
 .باشد قاضي مي 81لازم به يادسوري است كه ديوان مزبور، داراي   
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 .(Ibid., 9996) كند مي

د زيرادي  در انتخاب اعضا و چگونگي كار زيركميتة پيشگيري از شكنجه تا حدو
 .مورد توجه قرار گرفته است« كميتة ضد شكنجه»مقررات مربوط به 

 صلاحيّتهاي زيركميتة شيشگيري از شكنجه( د
 :پروتكل، زيركميتة پيشگيري از شكنجه صلاحيّتهاي زير را دارد 88طبق مادّة 

هايي در مرورد   بازديد از اماكن نگهداري افراد ميروم از سزادي و ارائة توصيه. 8
يررت از افررراد مزبررور در مقابررل شرركنجه و سرراير مجازاتهررا و رفتارهرراي ظالمانرره،  حما

 .غيرانساني و تيقيركنند 
ارائة كمك و مشورت به دولتها براي ايجاد سازوكارهاي ملّي براي پيشگيري . 0

 .از شكنجه
تماس مستقيم با سازوكارهاي ملّي و حفظ اين روابط به صرورت ميرمانره در   . 3

 .رائة كمكهاي فنّي و سموزشي و تقويت قابليّتهاي سنهاصورت نياز و ا
ارائة مشورت و كمك به سازوكارهاي ملّي برراي ارزيرابي نيازهرا و امكانرات     . 5

 .ضروري براي حمايت از افراد در بازداشت در مقابل شكنجه
ها و ملاحظات به دولتهراي عضرو برراي تقويرت قابليّتهرا و توسرعة        ارائة توصيه. 4

 .زوكارهاي ملّي براي پيشگيري از شكنجهصلاحيّت سا
صلاح سازمان ملل متّيد و همچنرين سرازمانها و    همكاري با سازوكارهاي ذي. 1

اي و ملّي كه در قلمررو حمايرت از افرراد در مقابرل شركنجه       المللي، منطقه اركان بين
 .كنند فعاليّت مي

م دهد، دولتهاي عضو براي اينكه زيركميتة پيشگيري بتواند فعّاليتهاي خود را انجا
انرد كره سن را در قلمررو تيرت صرلاحيّت خرود بپذيرنرد و امكران دسترسري           مكلف

ناميدود به امراكن نگهرداري افرراد ميرروم از سزادي، اطلاعرات مربروط بره سنهرا و         
انرد برا زيركميتره بره      دولتها همچنرين مكلرف  . تماس خصوصي با سنان را فراهم سازد

ي ارزيابي نيازهرا همكاريهراي لازم را بنماينرد و برراي     منظور ارائة اطلاعات لازم برا
حمايت از افراد در بازداشت در مقابل شكنجه تدابير لازم را اتخاذ كننرد و همچنرين   
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لازم را بررراي تمرراس ميرران زيركميترره و سررازوكارهاي ملّرري پيشررگيري از   تسررهيلات
بررسري و برا سن   هراي زيركميتره را    سرانجام، دولتها بايد توصريه . شكنجه فراهم كنند

 .ركن براي اتخاذ تدابير لازم همكاري كنند

 نحوة اعمال صلاحيّتهاي زيركميتة شيشگيري از شكنجه(   ه
زيركميتة پيشرگيري برراي نخسرتين برار برا قيرد قرعره، بازديردهاي مرنظم خرود را از           

. شرود  ايرن برنامره بره دولتهراي عضرو نيرز ابرلا  مري        . كنرد  دولتهاي عضو تدوين مري 
اعضرراي . دهررد بازديرردها را حررداقل بررا حضررور دو عضررو خررود انجررام مرري زيركميترره

اي سنران نيرز    تواننرد عنرداللزوم از وجرود كارشناسران و تجرارب حرفره       زيركميته مي
 .مند شوند بهر 

ها و ملاحظات خود را به صورت ميرمانه به هر دولت ذيربط و  زيركميته توصيه
 .دكن در صورت لزوم، به سازوكار ملّي اعلام مي

دارد و هرر   زيركميته گزارش خود را با ملاحظاتش بره دولرت ذيرربط اعرلام مري     
اگرر دولرت مزبرور، بخشري از     . كنرد  زمان كه سن دولرت بخواهرد، سن را منتشرر مري    

توانرد تمرام يرا بخشري از سن گرزارش را منتشرر        گزارش را منتشر كند، زيركميته مي
عرلام رضرايت شرخص    گونره اطلاعرات شخصري بردون ا     به هر صرورت هريچ  . نمايد

 .ذيربط، منتشر نخواهد شد
از سنجا كه زيركميتة پيشگيري از شكنجه، ركن فرعي كميتة ضدّ شكنجه اسرت،  

دولتهرا نيرز عمرلًا    . بايد گزارشي از فعّاليتهاي سالانة خود را به سن كميتره ارائره دهرد   
شركنجه  باشند؛ زيرا در صورت امتناع، كميتة ضدّ  مجبور به همكاري با زيركميته مي

اي  تواند به تقاضاي زيركميتة پيشگيري و با تصميم اك ريت اعضراي خرود، بيانيره    مي
عمومي دربارة عدم همكاري سن دولت صادر كند يا گزارش زيركميتة پيشگيري را 

 .(93د96مواد )منتشر سازد 
اين مقرّر  در واقع، نوعي جنبة بازدارندگي دارد و مانع از عدم همكاري دولتها با 

المللري برا فعّاليرت سرازوكارهاي      كارهاي اين ركن برين . شود كميتة پيشگيري ميزير
 .شود ملّي تكميل مي
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ملّرري شيشرگيري از شرركنجه و سراير مجازاتهررا و    سرازوكارهاي . 2

 رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيركننده
در اين قسمت ابتدا نيروة تشركيل سرازوكارهاي ملّري و سرپ  صرلاحيّتهاي سنهرا و        

 .گيرد نجام، تكاليف دولتهاي عضو در قبال اين سازوكارها مورد بررسي قرار ميسرا

 نحوة تشكيل سازوكارهاي ملّي و شيشگيري از شكنجه( الف
پروتكل، هر دولت متعاهد موظّف است حرداك ر ظررف يرك سرال از      87طبق مادّة 

چنرد  الاجرا شدن پروتكل يرا تراريخ تصرويب يرا اليراق بره سن، يرك يرا          تاريخ لازم
 .سازوكار ملّي براي پيشگيري از شكنجه را در سط  ملّي ايجاد كند
تواننررد برره عنرروان  سررازوكارهاي ايجادشررد  از سرروي نهادهرراي غيررر متمركررز مرري

 .سازوكارهاي ملّي پيشگيري تعيين شوند

 صلاحيّتهاي سازوكارهاي ملّي شيشگيري از شكنجه( ب
 :باشد صلاحيّتهاي زير ميپروتكل، سازوكارهاي ملّي داراي  82طبق مادّة 

بررسي مستمر وضعيت افراد ميرروم از سزادي برا هردف حمايرت از سنران در      . 8
 .مقابل شكنجه

صلاح براي بهبود بخشيدن به رفتار و وضرعيت   هايي به مقامات ذي ارائة توصيه. 0
افراد ميروم از سزادي و پيشگيري از شكنجه با در نظر گرفتن هنجارهاي مهرمّ ملرل   

 .در اين قلمرومتّيد 
نوي  قوانين  الاجرا يا پيش ارائة پيشنهادها و ملاحظات لازم دربارة قوانين لازم. 3

 .مرتبط
شود، اين سازوكارها ضمن نظرارت برر وضرعيت افرراد      طور كه ملاحظه مي همان

اي براي كمك به دولتها برراي تصرويب قروانين و مقررّرات      ميروم از سزادي، وسيله
 .باشد يري از شكنجه ميلازم به منظور پيشگ

 تكاليف دولتهاي عضو در قبال سازوكارهاي ملّي( ج
دولتهاي عضو براي تضرمين كراركرد مرؤثر سرازوكارهاي ملّري بايرد مروارد زيرر را         
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 :كنند رعايت
 .رعايت استقلال كارمندان سازوكارهاي ملّي. 8
راي اتخرراذ ترردابير ضررروري بررراي دارا شرردن قابليتهررا و صررلاحيّتهاي لازم برر   . 0

كارشناسان سازوكارهاي ملّي و رعايت توازن جنسيتي و تضمين نمايندگي اقليتها در 
 .اين نهادها

فراهم كردن امكان دسترسي به كلية اطلاعات مربوط به افرراد در بازداشرت و   . 3
 .همچنين اعلام تعداد اماكن مزبور و ميل استقرار سنها

مربوط به نيوة برخورد با افرراد  فراهم كردن امكان دسترسي به كلية اطلاعات . 5
 .در بازداشت و همچنين شرايط بازداشت سنان

 .ايجاد امكان مصاحبه با افراد در بازداشت بدون حضور ناظر. 4
ايجاد امكان تماس با زيركميتة پيشگيري از شركنجه، ارسرال اطلاعرات بره سن     . 1

 .ركن و ملاقات با سن
افرراد و عردم انتشرار سنهرا بردون       عدم تعرّض به اطلاعرات بره دسرت سمرد  از    . 7

 .رضايت سنان
وگو با سنهرا برراي اتخراذ تردابير      هاي سازوكارهاي ملّي و گفت بررسي توصيه.  1
 .لازم
 .انتشار گزارشهاي ساليانة سازوكارهاي ملّي. 9

وجود سازوكارهاي ملّي از اين نظرر حرائز اهميرت اسرت كره سنهرا برا سراختار و         
توانند بره هردف پروتكرل     شوند؛ از اين رو، بهتر مي يفرهنگ داخلي كشورها سشنا م

كه همانا پيشگيري از ارتكاب جرم شركنجه و سراير مجازاتهرا و رفتارهراي ظالمانره،      
 .غيرانساني و تيقيركنند  است، جامة عمل بپوشانند

در اين پروتكل ممكن نيست و   فايد  نيست كه استفاد  از شرط ذكر اين نكته بي
انند با صدور اعلاميه، اجراي تعهّدات منردرج در بخشرهاي سروم و    تو دولتها فقط مي

چهررارم پروتكررل، يعنرري مقرررّرات مربرروط برره صررلاحيّتهاي زيركميتررة پيشررگيري و    

                                                        

 . Reserve. 
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ملّي را حداك ر براي سه سرال بره تعويرق بيندازنرد و در صرورت ارائرة        سازوكارهاي

ري، توضييات كافي از سوي دولرت عضرو و پر  از مشرورت برا زيركميترة پيشرگي       
 .تواند اين مدّت را تا دو سال ديگر تمديد كند كميتة ضدّ شكنجه مي

هراي زيركميتره و    در پايان بايد گفت، به منظور تضمين استقلال زيركميته، هزينه
در ضرمن  . شرود  كارمندان سن از سوي سازمان ملل متّيد و دبير كل تهيه و فراهم مي

زوكارهاي ملّري، يرك صرندوق برا     هاي زيركميتة پيشگيري و سرا  براي اجراي توصيه
الردولي و غيرر دولتري و ديگرر      المللري برين   همياري داوطلبانة دولتها و سازمانهاي بين

 .بيني شد  است مؤسسات عمومي و خصوصي پيش
. اي، همكراري و مشرورت كنرد    توانرد برا نهادهراي منطقره     زيركميتة پيشگيري مي

المللري   از اركان از جمله كميتة برين  فعّاليتهاي زيركميتة پيشگيري بر فعّاليتهاي برخي
صليب سرخ تأثيري ندارد؛ چه اينكره ايرن ركرن در مرورد جلروگيري از شركنجه در       

 .كند جريان مخاصمات مسليانه فعّاليت مي

 گيري نتيجه
ايجاد زيركميته و سازوكارهاي ملّي برراي پيشرگيري از شركنجه و سراير مجازاتهرا و      

كميترة  »دهد كره صررف وجرود     يقيركنند  نشان ميرفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و ت
 .براي جلوگيري از ارتكاب جرم شكنجه كافي نبود  است« ضدّ شكنجه

يافتره،   با توجّه به اينكه امروز، ارتكراب شركنجه بره صرورت گسرترد  يرا سرازمان       
به عنروان يرك   « منع شكنجه»رود، و در عين حال،  به شمار مي« جنايت عليه بشريت»

الملل درسمد  است، دولتها بايد دقيقاً توجه داشرته باشرند و از    وق بينقاعدة عرف حق
ارتكرراب سن در قلمرررو تيررت صررلاحيّت خررود پيشررگيري كننررد و در ايررن را ، از    

 .سازوكارهاي ملّي و واقعاً مستقل استفاد  كنند كه بتواند به نفع سنها باشد



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

533
1

 / 
رة 

شما
51
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 .8310سوم، 
تجليرل  ، مجموعه مقرالات در  پيرگيه  عادلان  از جهم در علوم جنا  حسين،  نجفي ابرندسبادي، علي ر
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 ريكت حقوق فمباني فقهي مشروعيّ

    ميرقاسم جعفرزاد دكتر  
    هشتيحقوق دانشگا  شهيد ب ةدانشكداستاديار 

 چكيده      
رغا  عمار   باه  . ي نوين معارف حقوقي اسات ها ري از شاخهكت فيّكحقوق مال

متار شااخه   كه شاايد  كيفي يافته است كي و مّك ةوتا ، اين شاخه چنان توسعك
ي و   در سطح ملّكمحا ةحج  بزرگي از قوانين و رويّ. حقوقي همسان او باشد
ت آن نشاان از اهميّا   ،يفراملّا  ةعرصا  ي درالمللا  بينو اي  انبوهي از اسناد منطقه

آن بار فقاه،    ةل به حري  ادبيات حقوقي داخال و عرضا  ئبا ورود اين مسا. است
نوس باا نهادهااي   أرا ناما  گروهاي آن . ناد ا  س العمال شاد  كا فقيهان وادار به ع

باه را  حلهااي    ،در نهايات  ،ت ايان حقاوق  شرعي و ضمن نظر به عدم مشروعيّ
 را باا شارع   آن اناد  وشايد  كر برابار، جمعاي ديگار    د. ناد ا  شرعي پنا  آورد فرا

 .را در روابط حقوقي لازم الاحترام بدانند رعايت آن ،سازگار نشان داد 
يت روزافزون ايان شااخه از علا  حقاوق در محافال آموزشاي،       نظر به اهمّ      

ايراني به اصالا  قاوانين موجاود و وضا  قاوانين       قانونگشارافزون زگرايش رو
                                                        

 . m_jafarzadeh@yahoo.com 
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بازنگري عميق و دقياق   كرات در توسعه، ياين مقرّ روزافزونت يو اهمّ جديد
 .فقهي به رس  پيشينيان لازم است

ري كا يت فكي از بحثهاي بنيادين حقوق مالكبا اين هدف، تحقيق حاضر ي      
اي هديدگاه ه مباحث، ابتدابه منظور ورود ب. شدك ميرا از نگا  فقهي به چالش 

ار گازارش و سا س قرائات فقهاي فقيهاان      اختصا ه فيلسوفان حقوق و اخلاق با 
 .دشو ميتوصيف و بررسي  ،اماميه
در اين مقاله، ديدگاههاي مخالفان و موافقان مشاروعيّت حقاوق فكاري و          
 .گيرد فرضهاي آنان در اين بار  مورد بحث و بررسي قرار مي پيش

 ي نظرري و نامبر  ،امكر اح اوصراف، سثرار و  ، مفهوم، ريكحقوق ف :كليد واژگان
 .فقهي

 طهح مسئل 
ناظر است كره شرخص نسربت بره      به سن دسته از امتيازات و اختياراتي  ريكحقوق ف

                                                        

 11، 8377ر 71جعفررزاد ،  )  دگونه كه در جاي ديگر نشان داد  شر  طبيعت اين دسته از حقوق، همان.  
 ،تي حقوق بر اعيانبنديهاي سنّ توان سنها را در يكي از دسته است كه به سساني نمياي  گونه ، به(به بعد

دانرش فقره و    ةبا ورود اين دسته از حقوق و اعتبارات قانوني و عرفي به حروز . منافع و ديون جاي داد
يي كره  هرا  واژ . انرد  مبذول داشته سنهاتوصيف  براي هيتوجّ جالبحقوق، فقيهان و حقوقدانان تلاش 

و بعضراً بره حسرب     استمتفاوت  ،شود ميدن تمامي انواع حقوق از اين دست پيشنهاد ابراي پوشش د
 طبررع و يررا حررقّ تررأليف يي چررون حررقّهررا واژ . باشررد ي از ايررن دسررت حقرروق مرريظهررور انررواع خاصّرر

(Copyright) ،ّاختراع حق (Patent) ،ّنامهاي تجراري  علائم و حق (Trade Marks & Name Right) ،
اي  رايانررههررا و اطلاعررات افزار نرررم، حقرروق (Industrial Property Right) ت صررنعتيمالكيّرر حررقّ

(Computer Software and Databases Right)  و حقررروق طرحهرررا، ترسررريمات و اشررركال 
(Design Rights) از حقوق و اعتبارات قرانوني و   اي حقوقي پار  و توصيفبراي شناساندن  ،در واقع

امكران  و  نيسرت كردام فراگيرر    اصطلاحات هيچاين . عقلايي از اين دست به خدمت گرفته شد  است
 ةواژ ،نااز مؤلفر اي  پرار   ،برر همرين اسراس   . صور و اشكال ايرن گونره حقروق باشرد     ةبيانگر هم ندارد

زبور ايرراد اصرطلاحات قبلري را نردارد     گرچه انتخاب اصطلاح م. اند را پيشنهاد داد « ت معنويمالكيّ»
 توصيف اين گونه حقروق بره حرقّ    ر نويسند  نشان داد  است ركتوب فوق الذكمه در ك طورين هما ر

هم چنردان رسرا و گويرا    « معنوي»بر اين، قيد افزون . ترديد و نزاع بين حقوقدانان است ت ميلّمالكيّ
 چره سنكره تقريبراً    ؛باشرد « حقوق فكرري » ، واژةگيرتررساتر و فرا ةرسد واژ ميبنابراين، به نظر  ؛نيست

. انسانهاسرت ت گرفته از فكر، انديشه و ذوق خرلاق  ئنش ، البته با اندك تسام ،اين حقوق موضوعات ةيكلّ
ولري   ،شود ميار گرفته ك هب «Intellectual Property Rights» ةواژ در ادبيات حقوق انگلي  معمولًا

ايرن   ،ايرن  با وجود .گردد ميئم تجاري و ديگر ابزارهاي بازاري مشابه ندرت شامل علاه مزبور ب ةواژ
ارگران  »اين واژ  در عنروان   ،نمونه؛ براي دست سورد  استه المللي ب اصطلاح هم اكنون يك پذيرش بين

 ← به كار رفته است (Word Intellectual Property Organization: WIPO) «يدسازمان ملل متّ
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هاي مختلف صنعت، تجرارت،علم، ادب و هنرر    ري خود در حوز كفعاليتهاي ف نتايج

و  بر اسراس ايرن تعريرف، حقروق فكرري راجرع بره نترايج خلاقيتهرا           .كند ميمطالبه 
ه از سروي بشرر   كر ار جديردي اسرت   كهمان اف ،موضوع سن. استنوسوريهاي بشري 

 ،اي بشرري رفرع حروائج و نيازهر   به منظور ه استفاد  از سنها كاري كاف ؛گيرد ميل كش
 .استبسيار سودمند 

ر، ابتكرار و  كر حمايرت از ف  ،گوها در اين شاخه از دانش حقروق و قل گفتث ةنقط
ه كر ري كر همان ف ؛ي و اقتصادي استعهاي مختلف زندگي اجتما نوسوري در حوز 

صررف وقرت طرولاني،    بره  ي سن در خرارج  سن در ذهرن و تجلّر   ةگيري و توسع لكش
ه نيازمند جبران كهاست  همين هزينه. هاي گزاف نيازمند است وقفه و هزينه تلاش بي

 ردانردن بازگ پري  ، درل شرود هرايي را متيمّر   ه چنين هزينره كسي ك ،حال به هر. است
 ةري خويش و عرضر كي ميصولات فساز تجاري را خويش و سودسوري از  ةسرماي

گرذار نيرز نباشرد و     ق بره خرود سررمايه   ه چه بسرا متعلّر  كاي  سرمايه ؛سنها به بازار است
 .م خريداري شد  از سوي مردم باشده يا سهاكالشر سهم

 حقررروق ةي دو دسرررتيبرررا شناسرررا  يالمللررر برررينو اسرررناد  نظامهررراي حقررروقي 
 معنررروي حرررقّ :نررردسور توليدكننررردگان فكرررر حمايرررت بررره عمرررل مررري از  ،مسرررتقل

(Moral Right) اخلاقررررري يرررررا
 يرررررا اقتصرررررادي  (يمرررررادّ)مرررررالي  و حرررررقّ  

                                                                                                                       

 (.Cornish: 3 :ك.ر بار ،در اين ) →
اسرتفاد    «Intellectual Property»بره جراي    «Mental labor» ةژالازم به ذكر اسرت كره سرابقاً و     

 (.Brad Sherman & Bently Lionel: 0 :ك.ر بار ،در اين )شد  مي
 . See in this respect: Intellectual Property, CP3359&CP5281. <http:// www.scit.wlv. 

ac.uk/~in7425./intellectual_property.htm>. 

حقروق  از قانون حمايت  3 ةبرن، مادّ 8111نوانسيون كرر كم 1 ةمادّ: ك.ر ،منبع قانوني اين حقبراي .  
افزارهراي   قانون حمايت از پديدسورنردگان نررم   8 ةايران، مادّ 8351مصنفان و هنرمندان سال  ،لفانؤم

 .وايپو 8991ي صوتي ها ي حمايت از اجراها و رسانهلمللا بينپيمان  4 ةو مادّ 8379يا رايانه
قرانون حمايرت    4و  3اد ومر  ،بررن  8111 نوانسريون ك بره بعرد   1اد مو :ك.ر ،ي اين حقنمنبع قانوبراي .  

قررانون حمايررت از پديدسورنرردگان  8 ة، مررادّايررران 8351مصررنفان و هنرمنرردان سررال  ،لفررانؤحقرروق م
، مرواد  8340تب و نشريات و سثار صوتي ك ير كقانون ترجمه و ت 8 ة، ماد8379ّاي  هاي رايانهافزار نرم

رايرت   پيكي حمايت از الملل بينو پيمان  تريپ  8995نامة  پاري  و موافقت 8113مربوط در كنوانسيون 
 .رم 8918نوانسيون كوايپو و  8991ي صوتي ها ي حمايت از اجراها و رسانهالملل بينو پيمان  8991
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(Economic Right).  ّةنماينرد  (هراي فكرري   برر حسرب مروارد پديرد     )معنوي  حق 
ت، نروسوري، ابتكرار، صرداقت و امانرت     شخصيت، اعتبار و جايگا  اثر و نشان خلاقيّ

ن بره سن  اشد  است و متجراوز  اين حق از ديرباز به رسميت شناخته. صاحب اثر است
ي و قانونگرذار مجامع  رفته رفتهگرفتند، ولي  ميدر بدو امر مورد مذمت اخلاقي قرار 

دولتها قوانين حمايتي مناسبي بر حسب شررايط زمران و مكران و نروع اثرر منبرع حرق        
به موجرب  . ركن دوم حقوق فكري صاحب اثر است ،مالي حقّ. دندكرمعنوي وضع 

ف در مقابرل تصررّ   ،منافع مرالي سن منتفرع شرد     ةليكتواند از  مير صاحب اث ،اين حق
  .دكنمطالبه  را وجهي ،ديگران

دارد  يعچنران گسرتردگي و تنروّ    ،اين شاخه از معرفرت حقروقي   ،در حال حاضر
هراي گونراگون سن نشراني     ه شايد توجه به عناوين شاخهك (به بع  3 :9633د31جعفرزاد ، )

موضروع   كير  ،موضوع حقوق فكري ،گذشته ةتا دو ده .ت سن باشدمناسب از اهميّ
                                                        

هر دو حرق   ،تعريفي روشن ةبدون ارائ 8351فان و هنرمندان سال نمص ،حقوق مؤلفاناز  قانون حمايت.  
 حرقّ »هراي    واژ( 00و  81، 83، 80، 4، 5، 3مواد )ولي در موارد متعددي  ،را به رسميت شناخته است

اين اين واژ  در مقام توصيف  به كارگيريرسد  ميبه نظر . د  استرا به كار بر «يمادّ حقّ»و  «معنوي
. ناشري از خلرط برين دو مفهروم اسرت      ،اين نوع اسرتعمال در واقرع  . حقوق فكري نادرست باشد ةچهر

ق حقروق اسرت وگرنره    بلكه ميل و متعلّر  ،خود حق نيست ،ي باشدي يا غيرمادّسنچه ممكن است مادّ
ع تررين نرو   ترين و كامرل  ت كه شايعمالكيّ حتي حقّ ،ي استخود حقوق هميشه و در همه جا غير مادّ

ي و ميسروس نيسرت، بره دليرل اينكره      ي مرادّ اساساً هيچ حقّر . يخود حقي است غيرمادّ ،حقوق است
 ،ايرن رابطره   ..(م.بره بعرد ق   09موضروع مرواد   )شخص با چيرزي   ةحقوق عبارت است از علقه و رابط

 ق و ميل اين حقوق است كهمتعلّ ،در واقع. ي نداردق خارجي و مادّو تيقّ استي اعتباري و غيرمادّ
ناشري   بندي ظاهراً از طرز تفكر حقوقردانان رومري   اين تقسيم. ق خارجي داشته باشدممكن است تيقّ

ت بره  مالكيّ دند؛ زيرا حقّكر ميت را از ساير حقوق عيني و شخصي تفكيك مالكيّ سنان حقّ. دوش مي
ن حرق  به دليل شمول و فراگيرري اير  . كرد مياي نسبت به موضوع خود اعطا  صاحبش اختيار گسترد 

ي اي اعتباري بود  و موضوع سن كه شي  مرادّ  سنان بين حق كه رابطه ،گرفت ميكه تمام شي  را فرا 
موجب شد كه گمان كننرد   ،اين امر. ي پنداشتندق حق، خود حق را مادّبه جاي متعلّ ،خلط كرد  ،بود

. اعلام كردند يخود حق را هم مادّ ؛ از اين رو،تيصيل خود شي  است ،ت در واقعمالكيّ كسب حقّ
ي كه تمام حقوق عينري و  ت و غيرمادّمالكيّ يعني حقّ ،يحقوق را به مادّ ،از اينجا بود كه حقوق روم

 .(074و  1/075 :8917السنهوري، : ك.ر بار ،در اين ) دكرتقسيم  ،ت باشدشخصي غير از مالكيّ
معنروي برا    لا حرقّ  امنكظام شورهاي داراي نكرغم اين واقعيت تاريخي، در به ه كه است جالب توجّ.  

 :ك.ر ،در اين زمينه) خير بسيار طولاني به رسميت شناخته شد  استأت
Baker & McKenzie and Robert J, Hart, 8991: 01–31). 
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ايرن موضروع در    ،ه امروزكمباحث حقوقي قرار داشت، در حالي  ةو در حاشي فرعي

 شرود  مري تررين موضروع درحقروق يراد      به عنوان مهماز سن ت قرار دارد و ز اهميّكمر
(Derwent, Intellectual Property, The Creative Economy).  

شورهاي مختلف و تعداد رو كبه قوانين ناظر بر حقوق فكري در يك نگا  گذرا 
ه در جهان معاصر همه ككه اين سخن دهد  ميي مربوط نشان الملل بينبه فزوني اسناد 

  .يستسميز ن ي بر حقوق فكري است، خيلي اغراقكچيز متّ
شرورهاي مختلرف،   كان قانونگرذار  عرف و متعاقباً از سويي اين حقوق يبا شناسا

براي توجيه اي  وششهاي گسترد كوفان حقوق و اخلاق با طرح پرسشهاي نظري فيلس
گيرري   لكشر  ،و بردين وسريله   انرد  و نقد فلسفي و اخلاقي اين حقوق بره عمرل سورد   

 .اند شد موجب را ات تيقيقي در اين زمينه حجم وسيعي از ادبي
ان تررأليف و نشررر برره عنررو ،از نظررر ترراريخي در جوامررع اسررلامي از سرروي ديگررر،

هرگرز  . شد ميي ترين مصداق سثار فكري، هموار  يك ضرورت عقيدتي تلقّ ميقدي
يرك حرفره    ةتأليف و نشر سثار علمي را به منزل ،تعليم ،عالمان و انديشمندان اسلامي

نمرود و  . ريشه داشرت  ناناهاي ديني مسلم ي در سموختهاين طرز تلقّ. كردند ميي نتلقّ
واقعري   ةت مذهبي كه خود را نماينرد عنوان يك اقليّر در شيعه به اين طرز تفكّ ةجلو

شريعه خرود را مسرئول حفرظ و     . برارزتر و سشركارتر برود    ،پنداشرت  مياسلام حقيقي 
خوانردن و نوشرتن را يرك فريضره و      ؛ از ايرن رو، دانسرت  مري معرفي اسرلام حقيقري   

پرداخرت   مري ديني و معنوي به خلق سثار  ةدانست و با اين انگيز ميضرورت عقيدتي 
                                                        

موضروعاتي   ،ه امرروز كنقل شد  است  ،حسابدار معروف «Arthur Anderson»در اين بار  از سقاي .  
ننردگان، علروم ارتباطرات و    ك اي، مراقبتهاي بهداشتي، منافع مصررف  هافزار رايان ، نرمكترونيكچون ال
استوار  ،سن ةبه حقوق فكري وابسته و بلكه بر پاي شاورزي و سموزش شديداًكنولوژي، كها، بيوت رسانه
 .است

 :امروز  حقوق فكري وجه رايج و پول اقتصاد مدرن معرفي شد  است.  
Intellectual Property is the Currency of New Economy, Derwent, Intellectual 

Property, The creative Economy. 

ا پيشررفت  كر سمري ةرايت و اختراعات در ايالات متيد پيكه كدهد  مينگا  به برخي سمارها نشان   
درصرد   1/0شور رشردي معرادل   كه رشد صنايع در اين كدرصدي در سال داشته است، درحالي  1/4

 .(.Ibid) رسد ميا به ثبت كدر حال حاضر در هر بيست دقيقه، سه اختراع در سمري .سال داشته است در
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 هاتيريف و سو  برداشت ،هدف او معرفي اسلام ناب و پيراستن سن از حذف و عمد 
ر در جوامرع اسرلامي   ايرن طررز تفكّر    به مي  وفرات پيرامبر  و از بدو امر . بود

. نيز اين ضرورت همچنان باقي بود در طول دوران امامت ائمه شيعه. ظهور يافت
ادامره يافرت و در ميافرل    ن همچنرا ايرن وضرعيت   ( عرج )پ  از غيبت امام دوازدهم 

ترأليف و   حرقّ  ةشود كه در فقه اماميه به مسئل ميد  دي بنابراين،. ت شدشيعي يك سنّ
مرالي نگرا  نشرد و فقيهران اماميره       ه با منشرأ حرقّ  ئليك مس ةچاپ و نشر هرگز به ديد

حرفه  ،نظر قرار گرفت ر شيعي مدّسنچه در تفكّ. اند اساساً به اين موضوع وقعي ننهاد 
اخلاقي مؤلرف و   و بلكه تكيه بر اصل صلاحيت علمي ،ودن امر تأليف و تك ير نبودب

اين اصل در تعراليم اخلاقري و تربيتري    . رعايت اصول و اداي امانت علمي تأليف بود
، به همين دليل. دارد ريشه و ديگر ائمه اسلام و رهنمودهاي خاص امام علي

صرلاحيت   زد  نشد و افراد بري  وامع ،تأليف حضور امامان معصوم ةدر طول دور
 65 :9635آيتي، : ك.؛ نيز ر963 : «حقّ تألي »افتخارزاد ، ) ندادندرا چنين كاري  ةبه خود اجاز

 نرزد اي  بين عالمان شيعي و رواج چنين روحيره  در رشايد رسوخ اين طرز تفكّ. (به بع 
علروم   ابهراي تفقهري و ديگرر ك   ابهراي سنان بود كه استفاد  از مطالرب ديگرران در كت  

در گذشرته   ،ن حقوقي معاصرر ايكي از ميقق سخنبه  بنا نبود واي  سابقه امر بي ،ديني
كردنرد   مري غالباً مؤلفان مطالب گذشتگان و ديگران را بدون ذكر مأخذ طوري نقرل  

 ،كردند كره او ناقرل مطلرب نيسرت     ميباقي گمان  ،كه جز معدودي از صاحب نظران
فهائاد  كسري توانرايي سرنجش     ،اگرر در علرم اصرول   كه  چنان ؛بلكه مبتكر سن است

بره   ،را داشرته باشرد   استادش نراقري دوم  مناهج الاصولو  شيخ انصاري الاصول
 .(211 :9633جعفري لنگرودي، : ك.ر) سوري خواهد رسيد نتايج شگفت

 فقيه شيعي هيچ وقت به سثار علمري و ادبري بره ديرد  منبرع حرقّ       ،با چنين نگرشي
ولي شررايط و   ،پرداخت ميبه فروعات فقهي سن هم ن ؛ از اين رو،دكر ميمالي نگا  ن

برر ايرن،   افرزون  . ي و انتظرارات دگرگرون شرد   طررز تلقّر  . تييير كرد رفته رفته ،اوضاع
برا بلرو  علمري و    . ترجمه و تك ير منيصر نماند ،ها تنها به نوشتن موضوعات و پديد 

علمري، هنرري، ادبري و ابتكراري      انواع سثرار  ،عقلاني انسانها و پختگي جوامع انساني
سنهرا را   ةشرد همر   مري هاي صنعت و تجارت ظهور يافرت و ديگرر ن   ديگري در حوز 
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نيازهررا و . دكرررعقيرردتي و دينرري توجيرره   ةمجموعرره و عنرروان انجررام فريضرر  تيررت

صي شدن امر تأليف و خلرق  تخصّ. ديگري به اين امر داد ةضرورتهاي زمانه هم چهر
صنعتي و نياز به گذشت زمان طولاني براي سفرينش سنهرا  سثار ادبي، هنري، علمي و 

مرالي مطالبره    سثرار خرود حرقّ   نسبت بره   كم كمموجب شد كه سفرينندگان اين سثار 
ي اعتبرار  يري، شناساكد حفظ حرمت عالمان و پديدسورندگان سثار فزيرا مجرّ كنند؛

لات و تيروّ ايرن  . كررد  مري ن سنران را ارضرا   ،سنران و سثارشران   و منزلت اخلاقي برراي 
اخلاقري و معنروي    همچنين ظهور تكنولروژي جديرد و رواج روزافرزون نقر  حرقّ     

موجرب   ،همه ،انبو  برداري و تك ير كار ديگران در حدّ صاحبان سثار و كپي و نسخه
، شد كه فقيهان اماميه بار ديگر با نگرش و ديدگا  ديگري به سرا  اين موضوع رفتره 

 ذيرل  ،سوردن ايرن مسرائل  . ث پيرامون سنها بپردازنرد به بي «مسائل مستيدثه»عنوان  با
نشان از درك اين واقعيت دارد كه سنان هرم متوجره شردند     «مسائل مستيدثه» عنوان

ديگر همانند گذشته نيست و ايرن   ،كه امر تأليف، تصنيف، تك ير، اختراع و نظاير سن
ن عروض  ت سماهيّر . جوامرع پيشرين نيسرت    ةهمانند موضوع و مسرئل  ،موضوع و مسئله

سنهرا  بره  بر همين اساس، لازم است با نگرا  ديگرري   . ديگري يافته است ةشد  و چهر
 .دكرتوجه 
 يرري  كاز سروي  ي اجمالي اين حقوق يوجود طرح اين مباحث در فقه و شناسا با

وشش نظري ناچيزي براي توجيه و نقد فقهي اين حقروق صرورت   كاز فقيهان اماميه، 
پاسرخ مانرد     يپرسش بنيادين در اين حوز  همچنان بچندين  ؛ از اين رو،گرفته است

ت ت اين حقوق يا مبناي مشرروعيّ دلايل مخالفت برخي فقيهان با مشروعيّ م لًا ؛است
مشرروع   ري را غيرر كر ؟ سيا مخالفان تمام اقسرام حقروق ف  چيستسنها از نگا  موافقان 

رت اخيرر، ايرن   ند؟ در صوا قائلبين حقوق اخلاقي و اقتصادي  كيكدانند يا به تف مي
 ؟شود ميچگونه توجيه  كيكتف

مبيرث  در . يابرد  مري مطالب تيقيق حاضرر بره ترتيرب ذيرل سرامان       ،با اين هدف
بره   توجيه اين حقروق در حقروق موضروعه خرارجي    براي وششهاي نظري ك ،نخست

دلايل مخالفان و موافقان اين حقوق  ابتدا ،مبيث دوم و درشود  مياختصار گزارش 
 .شود سنها بيان مينقد و بررسي  سپ  در فقه اماميه و
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 حقوق موضوعه: نصست مبحث
ثير روزافزون سن بر فرهنگ، اقتصراد و تجرارت   أري و تكت حقوق فبا گسترش اهميّ

 ،ه فيلسروفان حقروق  توجّر  ،توجيره و نقرد ايرن حقروق     ،يالمللر  بينداخلي و  ةدر عرص
طالعدة تفصدي ي در ايدن    بدراي م )را به خود جلب كرد  اسرت  عالمان علم اقتصاد  و اخلاق

نگرا  اجمرالي بره ادبيرات      كير . (Sterling, 9111: 55-32; Drahos, 9113: ك.موضدو،، ر 
پرردازي   نظريره  ،ه حجرم بزرگري از ايرن ادبيرات    كدهد  مينشان  بار تيقيقي در اين 

رغرم اهميرت ايرن نگرا  در     به و سهم عالمان اقتصاد، است فيلسوفان حقوق و اخلاق 
منابع  ، حتيشناسايي يا عدم شناسايي اين حقوق، بسيار ناچيز استارزيابي پيامدهاي 

انردك  تيليلها و نقدهاي اقتصادي از سروي فيلسروفان حقروق و اخرلاق      دربردارندة
. طلبرد  مي را تر اني مناسبكا مجال بيشتر و مهاين ديدگاه ةطرح و ارزيابي هم. است

شرهاي نظرري فيلسروفان    وشكنگراهي اجمرالي بره     ،نظر اسرت  سنچه در اين تيقيق مدّ
يكري تئروري   : دو نظريه خودنمايي بيشرتري دارد  ،از اين منظر. حقوق و اخلاق است

  .حقوق طبيعي يا فطري و ديگري تئوري حقوق اعطايي

 حقوق طبيعينظرية : نصستگفتار 
بره   ؛نظريه، حقوق مورد بيرث بايرد برر اسراس حقروق طبيعري توجيره شرود        اين طبق 

موضروع   ي كره سثرار  ةكه انسان است و پديدسورنرد  حيثن عبارت ديگر، انسان از س
ي گرردد و ديگرران نبايرد بره     بايرد صراحب اختيرار تلقّر     سرت، گوو گفت حقوق ميلّ

بررداري از اثرر را    بهرر   تنها اوسرت كره بايرد حرقّ    . مجاز باشندض و تجاوز به سن تعرّ
حرق   ؛ صراحب كنرد بررداري   ك  نبايد بدون رضاي او از سن بهرر   داشته باشد و هيچ
 .ستواثر از لوازم انسان بودن ا ةبودن پديدسورند
در اظهارات خويش چنرين   ،مؤلف يونسكو حقّ ةرئي  پيشين ادار  ،فرانسوا هپ

يكي از مصاديق بارز حقوق )مؤلف  حقّ ة وي،به عقيد. نظري را منعك  كرد  است

                                                        

ار كر ه بر ( 11: 8374)سيدحسين صرفايي   از سويه اين دو اصلاح نخستين بار كاست يان يادسوري شا.  
 .گرفته شد  است

 . Francois Heppe. 
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ربراز  مصاديق حقروق طبيعري از دي   ةحقوق طبيعي است و همانند كليّ ةدر زمر( فكري

را در  ولي بشر به تدريج به سن واقف گرديد  و لزوم رعايرت سن است، وجود داشته 
طبيعي برخي از اصول حقوق  افزايد، وي مي. د  استكرروابط فيمابين خويش احساس 

مانند احترام به سزادي افراد، به كندي شناخته شرد  و در رديرف    ،مربوط به اشخاص
ف نيز يكي از اين مصاديق است كه برا پيشررفت   مؤل حقّ. است قواعد سمر  در سمد 

  .(53 :9635آيتي، : ك.ر) ق به خود گرفتصورت تيقّ ،ين و ترقّبشر به سوي تمدّ
 ؛جهاني حقوق بشر منعك  شرد  اسرت   ةاعلامي 07 ةنظير چنين ديدگاهي در مادّ

طبيعي هر مؤلف است كه از طرف دولت نسربت   اين حقّ... » :دارد سنجا كه مقرر مي
 .«ي خود نسبت به اثر خويش مورد حمايت قرار گيردمعنوي و مادّ ه حقّب

نظرري  هاي متفاوتي داشته و مباني  ت فكري جلو اين نگرش در ادبيات حقوق مالكيّ
قرائتهراي   ةگروهي از نويسندگان با ارائر . دي براي توجيه سن پيشنهاد شد  استمتعدّ

و  ،عروف انگليسي قرن هفدهمفيلسوف م ،كجان لا  «ارميوركتئوري »مختلف از 
توجيره  بره   ،فيلسوف معروف سلمراني  ،هگل «ميور تئوري شخصيت»ة گرو  ديگر بر پاي

؛ 31دد   53 :9633دد  31جعفدرزاد ،  : ك.براي دي ن خلاصدة ايدن تفسديرها، ر   ) اند اين حقوق پرداخته

Catherine, 9111: 990; William, 9111; Horacio; Hughes, 9111; Drahos: ch.6; 

Weber, Dec 2002). 

 حقوق اعطايينظرية  :گفتار دوم
ت ديگر از حقوقدانان مشرروعيّ اي  پار   به دليل ايرادات متعدد وارد بر دو تئوري فوق،

ها و  به عبارت ديگر، پديد  ؛ندكن جو ميو دولتها و قوانين جست ةحقوق مزبور را در اراد
ق به جامعه اسرت و مالرك   تعلّمشترك و م يسثار موضوع حقوق مورد بيث، جز  ميراث

                                                        

 ،مؤلرف  غالب اين بود كه حرقّ در قرن هيجدهم نظر . در حقوق انگلي  چنين ديدگاهي پذيرفته شد.  
جعفرررزاد ، : ك.ربررار ، در ايررن ) لا اسررت كررامن ةت در ميرردودفطررري و نرروعي مالكيّرر  يررك حررقّ

 .(به بعد 32 :8377ر71
 . Labour Theory. 

 :ك.براي مطالعة تفصيلي در اين موضوع، ر.  
Martin; Fisher; William; Justin; Drahos: 18–14. 
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لياظ مصال  عمرومي  دولت به نمايندگي از طرف جامعه و با در نهايت، . ندارد يخاصّ
ي از مزايرا و  انرواع خاصّر   ،نان به برخي از اشخاص و مبتكراتشويق مبتكر ةو با انگيز

ين معمول دولتها هم مؤيد ا ةرويّ كه كنند مياينان استدلال . كند امتيازات را اعطا مي
امتيرازات ميردود و مشخصري بره      ،يالمللر  برين زيرا در اك ر قوانين و اسناد  ؛عاستادّ

گونرره  هرراي ايررن ترررين جلررو  مهررم  .پديدسورنرردگان سثررار ابتكرراري داد  شررد  اسررت
 .(Weber, Dec 2002) دكرجو و جست «ميورتئوري سود»توان در  ميتوجيهات را 
ه اولًا كر عرا اسرتوار اسرت    بر ايرن ادّ  اختراع تأليف و حقّ ران از حقّانگادفاع سود

ضرروري   ،مفيد و براي رسيدن به رفا  و سرودمندي جامعره   ،ريكابداع و خلق سثار ف
گرفتره از قروانين حمرايتي و     ئته خود نشك)مالي  ةانگيز كبدون وجود ي ثانياًاست؛ 

طرور قابرل   ه توليرد ايرن سثرار بر    ( اسرت ري كر ف سثرار  صراحبان برراي  شناسايي حقوق 
 .(Kinsella)يابد  مياهش ي كا ملاحظه

 حرقّ  كعايي از وجود ير ادّ ،بر خلاف ديدگاههاي حقوق طبيعي ،در اين ديدگا 
 سنهرا سثار  برداري از بهر نسبت به توليد و ... طبيعي و فراقانوني براي مخترع، مؤلف و

ه قروانين موضروع حمرايتي از    كر ز اسرت  كر ه دفاع ايشران برر منرافعي متمر   كنيست، بل
ايشران  . (Krumenacker) ري، براي تمام جامعه به ارميان خواهد سوردكف صاحبان سثار

ه بره سسراني   كر اين اسرت   ،ريكبارز بسياري از اين ميصولات ف ةخصيص ،گويند مي
بررداري ديگرران    نفرر، مرانع بهرر     كير از سوي و استفاد  از اين سثار شوند  مي ير كت
ري نتوانند هزينه و كولات فه صاحبان ميصكگردد  مياين ويژگيها باعث . شود مين

 يرر سثرار، تنهرا    كت برا ه كساني هستند ك ،بعلاو . ندكنمخارج توليد اثر خود را جبران 
  برر  كند يا نسبت بره سثرار مرنع   شو ل ميتاب را متيمّك ير، تجليد و توزيع كت ةهزين

پري  ك، تنها از طريق يا ميصولات و فرايندهاي موضوع ثبت اختراع (CD)لوح  كي
برا همران    كننرد و سن را  مري  الاي اصرلي اقردام  كر همران   ةتواي سن، به ارائر ردن ميك
اثرر، بره    ةننرد دكتوليشرد  از سروي    تر از قيمت ارائه ن با قيمتي بسيار نازلكل ،يفيتك

                                                        

پنجرا  و  كشورها ترا  اي  سال و در پار  ، سيتأليف سال و حقّ بيستت اع به مدّاختر حقّ ،نمونه رايب.  
از قرانون حمايرت    ؛8382قرانون ثبرت علائرم واختراعرات      :ك.بار ، ردر اين )سال اعتبار دارد هفتاد 

 .(8351هنرمندان  مصنفان و ،حقوق مؤلفان



 

 ج

ري
 فك

وق
 حق

يّت
روع

 مش
هي

ي فق
مبان

/ 
شها

ژوه
پ

 
هوم

ف
 

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 
. نهند مي كنارسثار را به راحتي به  ،صاحبان اصلي ،بدين ترتيب ؛نندك ميعرضه  بازار

 يو ارتقرا  ري را از خلرق كن ميصولات فنندگاكه توليدكسگاهي از اين خطر است 
 .دارد زيادي باز مي اين سثار باارزش و مورد نياز جامعه تا حدّ تيفيّك

 منظور بهن سثار فكري، اخالق رايب( ت ميدودبراي مدّ) ي انيصاريحقّ بيني اما پيش
اهم ها را فر ر خود در بازار، امكان بازگشت هزينهاثستك ير و توزيع  ، ساخت،برداري بهر 

 شرود كره   و اين امر موجرب مري   دكن ميمنافعي را عايد پديدسورندگان اين سثار   ،سورد
 .(William, 9111) ن همچنان وجود داشته باشدامبتكر نزدايجاد سثار مبتكرانه  ةانگيز

د ئر زيررا فوا  كنند؛ مياستناد ي علائم تجار بارةاستدلال مشابهي در به انگارانسود
 :از است اصلي علائم تجاري عبارت

 .نندگانك هاي تيقيق از سوي مصرف اهش هزينهك .8
الا به بخش كيفيت مطلوب كه به منظور اطمينان از كنندگان به جاي اينك مصرف

ه اقردام  كر نند و مجبور باشرند  كالا مراجعه ك كي ةدهند يلكتش  مربوط به ميتويات
ند بره صررف وجرود    توان مي ،الا به عمل سورندكيفيت كبه مطالعه و تيقيقي پيرامون 

 برارة در ايرن امرر،  . كنندالا را خريداري كيه بر سن، با اطمينان بيشتري كنام و با ت كي
 .(.Ibid) ي استجارخدمات نيز 

ايجاد انگيز  در بين تجّار حقيقي و حقروقي در رقابرت برا سراير رقبرا در ارائرة       . 0
 .كالاها و خدمات

ار حقيقري و  ، در برين تجّر  الاهرا و خردمات  كحمايت از علائم تجراري نسربت بره    
 ةه در رقابت با ساير رقباي تجاري خود به ارائكند ك ميايجاد  را انگيز  ، اينحقوقي

ه علامرت  كتري بپردازند و مطمئن باشند  ت بالاتر و مطلوبيفيّكالاها و خدمات با ك
و موجب شهرت سنها در بين  نقش داردالاها يا خدمات ايشان كه بر روي كيا نشاني 
 .مورد تجاوز و استفاد  رايگان رقبا قرار نخواهد گرفت ،شد  است كنندگان مصرف

 .كنندگان الاها و خدمات به مصرفك معرفي هاي ارتباطات و هزينه كاهش بسيار .3
علامت، نشان، رنگ، عردد، حررف يرا هرر      كانتخاب ي باتوان  ميبراي اين امر، 

                                                        

 . Ingredients. 
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 ،ه در غيرر ايرن صرورت   كر د ، حجم وسيعي از معراني را بره مخاطرب انتقرال دا    شكلي
ترا نظرر   نيسرت  الاها و خدمات و بيان تفصيلي فوايد سن كز توصيف جامع اي ج چار 

ه بره ليراظ تبلييرات و    كامري  ؛شودالا يا خدمات مورد نظر جلب كمشتري به سوي 
 .(.Ibid) خيلي مقرون به صرفه نيست ،هاي سن تأثير تبليياتي و هزينه

؛ انرد  برخي سثار منفي نيز برشرمرد   ،اي علائم تجاريه بركه داشت البته بايد توجّ
 الاهرا و خردمات، عمرلاً   كي برراي  لّر كعلائرم تجراري    كه با انتخاب ير كاز جمله اين

ران معتقدنرد  ميوسرود  .يابد مياهش كرغبت ديگر رقبا براي ورود به بازار و رقابت 
 كو قررار دادن مرلا  ه مقنن قرار گيرد تا با الگر تمام اين مزايا و معايب بايد مورد توجّ

 .دست به تقنين بزند  «بيشترين فايد  و سود براي بيشترين افراد جامعه»
ه اختراعرات بره   كر مدعي باشرند   دحقوق اختراعات نيز سودميوران باي ةدر حوز

 :گوينرد  پيرروان ايرن تئروري مري     ؛ از ايرن رو، ي براي جامعره سرودمند اسرت   لّكطور 
گرردد و درد و   جامعره مري   لّكر رفرا  در   نولوژي باعث ارتقاي سط كپيشرفت در ت»

را بره همررا     كنولوژير كه پيشررفت ت كر قانوني  ،بنابراين .«اهدك ميرنج را در جامعه 
همرين تئروري،    ةبر پاير  .است پذير سودمند و توجيه هپيروان اين نظري نزد ،داشته باشد

 هكر  ودشر  مي قانونگذارمشمول حمايت سثار هنري سن دسته از  نيز تنها هنر ةدر عرص
 .(.Ibid)  باشدري و ذهني براي جامعه كت فموجد مطلوبيّ

                                                        

 . Greatest good of the greatest number. 

ا برر اسراس اصرول مرورد اعتقراد      كر سمري ةيرد در ايالات متّ ريكفرسد مبناي توجيه حقوق  ميبه نظر  . 
توليرد سثرار ارزشرمند     ةتشويق و توسع ،از شناسايي اين حقوقاست و هدف  استوارتئوري سودميور 

ا هردف از وضرع قروانين    كاز بخش هشتم قانون اساسي سمري ة نخستمادّ. اجتماعي معرفي شد  است
 :دارد ميتأليف را اين گونه بيان  اختراع و حقّ رامون حقّپي

Section 1, Art 8: «The Congress shall have power to promote the progress of 

science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the 

exclusive right to their writings and discoveries…». 

از طريرق اعطراي   ( برا وضرع قروانين مناسرب    )ه كگردد  ميا اعطا كسمري ةنگركقانوني به  اين حقّ»   
شرفيات ايشران،   كن نسبت به نوشرتجات و  ان و مؤلفاانيصاري براي مدتي ميدود به مخترع حقّ كي

ا نيرز  كر سمري ةيدم عالي ايالات متّكميا .موجبات ارتقاي سط  دانش و هنرهاي مفيد را فراهم سورد
توليد  يعنيراراً بر اين هدف اصلي كا، كاختراع سمري تأليف و حقّ به هنگام تفسير قوانين پيرامون حقّ

 (.همان... )اند تأكيد ورزيد  ،ريكسثار ف ةو توسع
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  فقه اماميه: دوم مبحث

 فقرره و سشررنايي ةري در حرروزكررطرررح مسررائل حقرروق ف ةچنررد دهرر ةرغررم سررابقبرره 
در خرور تروجهي از سروي سنران     و اجمالي فقيهان با سنهرا، اظهرار نظرهراي تفصريلي     

ه مفهروم، اوصراف،   كر ث فقهري  معمول در مباح ةبا وجود رويّ. صورت نگرفته است
 و ازگرردد   مري پرردازي واقرع    فقهي به تفصيل مرورد نظريره   ةمسئل كسثار و چرايي ي

ل ئد، در خصروص مسرا  شرو  مري بررداري   ظرفيتهاي فقهي براي پاسخگويي بهرر   ةليّك
 وانرد   كررد  ي بسرند   لّر كتنهرا بره اظهرار نظرهراي     فقيهران   ،ريكر مربوط به حقروق ف 

 ،ي و تفصيلي مربروط بره ايرن شراخه از معرفرت حقروقي      كلّ ئلنون انبوهي از مساكتا
هراي   اين دسرته از پديرد    ةجانب بررسي همه. جاي مناسبي در مباحث فقهي نيافته است

 ت، اوصراف و سثرار سنهرا مجرال    نوظهور از منظرر فقره و تيليرل فقهري مفهروم، ماهيّر      
يي اين مسرئله  باشد بررسي چرا ميه ه در اين مختصر مورد توجّچسن. طلبد ميبيشتري 

 فقيهان معاصر در برخرورد برا ايرن دسرت     يسرا ةملاحظ. از نگا  فقيهان معاصر است
 ،جمعرري از سنرران. دهررد متفرراوت را نشرران مرري املًاكرردو ديرردگا   ،ل نوظهررورئاز مسررا
 انرد،  لري مرورد ترديرد قررارداد     م اوّكر ح كت حقوق فكري را بره عنروان ير   مشروعيّ

 اي پرار   ،ومتي و اصرل تراضري طرفينري   كر م حكح يةنظربا استناد به  اند وشيد كولي 
گروهري ديگرر از    ،در برابرر . نرد كناز سثار عرفي اين حقوق را قابل حمايرت معرفري   

 كت اين حقوق را بره عنروان ير   تا مشروعيّ اند معمول داشتهاي  فقيهان تلاش گسترد 
دين و بر كننرد  شررعي منتسرب    قانونگذارم ثانوي به كح اقل در حدّم اولي يا حدّكح

اختصرار توصريف   ه وششهاي نظري بر كاين  ،ذيلدر . ه جلو  دهندسن را موجّ ،طريق
 .شود مي

 ت حقوق فكريعدم مشروعيّ :نصستگفتار 
امرام  حضررت  ري در سرا و فتاوي كت حقوق فارترين مخالفت با مشروعيّكشايد سش
 :نويسند مي بار ايشان در اين .   شد  باشدكمنع خميني

 ةسيرد و نفري سرلط    نمري  شرمار شرعي بره   طبع شد  است، حقّ سنچه معروف به حقّ
                                                        

 .Ghani Azmi, 8997: 178؛ 8371فتيي دريني، : ك.ر ،تبراي اطلاع از ديدگاههاي فقه اهل سنّ.  
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گونه شرط و عقردي در ميران    بدون اينكه هيچ (خريداران كتاب)بر اموالشان  مردم
چاپ و تقليد ميفوظ  حقّ» ةچاپ كتاب و نوشتن جمل ،بنابراين ؛جايز نيست ،باشد
 ؛نمايرد  يكنرد و دلالرت برر الترزام ديگرران نمر       ميي ايجاد ننفسه حقّ في حدّ «است

كر    د  و از سن تقليرد كننرد و هريچ   كرر را چراپ   تواننرد سن  ديگران مري  ،بنابراين
 .(6، فر،  323د 2/325) تواند مانع سنها از اين كار شود نمي

م تجاري ئو علا اختراع ت صنعتي نظير حقّمالكيّ ،تايشان با همين صراحت و قاطعيّ
م را بلامرانع  ئر اسرتفاد  از ايرن علا   شد  و برداري از اختراعات ثبت پيكمشروع و نارا 

  .(5و  1، فر،  323 :همان) دارند اعلام مي
 :نويسند ميبرخي از شارحان سراي ايشان در توجيه اين بيان 

 ،د چاپ كتاب برراي صراحب چاپخانره   عقلا بر اين امر اتفاق نظر ندارند كه به مجرّ
ت پيدا نكررد   قليد قطعيّهمچنين توافق عقلا بر منع مردم از ت .گردد ميي ايجاد حقّ

هرا   امور و اعمال و اختراعرات و حرفره   ةچرا كه طبيعت مردم بر تقليد در هم ؛است
اي  از روي نمونره  ئياستوار است و عقلا تقليد در يكي از امور صنعتي و ساختن شي

في در حقوق ديگران كره  تصرّ فكر گذشتگان را عرفاً ةديگر و بهر  گرفتن از نتيج
داننرد و چراپ    مري صاحبان اين صرنايع و اعمرال و افكرار باشرد، ن     ةمشروط به اجاز

 .(913 :9105مطهري، ) عقلا خارج نيست ةكتاب نيز از جريان اين سير

فقيهان صراحب نرام   . ري منيصر به فرد نيستكاين گونه قرائت فقهي از حقوق ف
ه را اوليّر  ةيرد و مقتضراي ادلّر   كأبرداشرت فقهري ت   گونره ديگري نيز در ادامره برر ايرن    

ان صافي از مراجرع صراحب نرام     یسي ،م ال ؛ براياند اين حقوق دانسته بودن مشروعنا
 :دننويس ميفتواي تيليلي و استدلالي  كدر ي ،معاصر

جديرد از   ةاختراع را به مفهومي كه در قوانين موضروع  ليف و حقّأت طبع، حقّ حقّ
ام برا احكرام و    توانسرته نمايند، حقير ن ميسن تعريف شد  و سثاري كه بر سن مترتب 

 :نظامات اسلامي تطبيق نمايم و از عقود و معراملات هرم نيسرت كره بتروانم بگرويم      
                                                        

در جرواب مقررر    معظم له مجدداً ،دولت اسلامي از ايشان به عمل سمد ةه در زمان ادارك در استفتايي.  
 رد  و نشرر نمرود ، ديگرري حرقّ    كر سري چراپ   كه كتابي را كه ك اطبع و نشر، بدين معن حقّ» :داشتند

ولي  ،را تجديد چاپ و نشر نمايد، شرعي نيست نسخه از سن، سن كدست سوردن يه نداشته باشد با ب
 «مراعرات سن لازم اسرت   ،در ايرن برار  وضرع نمرود    [ را]ولت اسلامي مصليت ديد و مقرراتري  اگر د

 (.073 :8313، خدايي: ك.ر)
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در زمران شرارع    . ...اسرت  وف ا لواودق   أ ه م ل اطلاقات يا عموم بعضي ادلّ مشمول

امرا برراي مؤلرف و مبتكرر و مختررع و       ،س هم تأليف واخترراع و ابتكرار برود    مقدّ
شد  و شارع هم اعتبار نفرمود  است و بره عبرارت اخرري،     مير ني اعتباق، حقّميقّ

ت حقروق مرذكور  را ثابرت    ما ذكر، مشروعيّعلي كلّ اًبنا ...  بنا بر عدم اعتبار بود ،
  .(32د39 :9635؛ آيتي، 201 د201 :9639 ضميمة فص نامة رهنمون،: ك.ر) دانيم نمي

ت هايي از اين دست و اهميّ  ، اينان در مواجهه با موج گسترش پديداين با وجود
اقتصاد، تجارت، فرهنگ و نهادهاي اجتماعي و سموزشري و گررايش    ةسنها در عرص

ي به سمت شناسايي حقوق مرالي  الملل بينروزافزون جوامع انساني در سط  داخلي و 
پنرا    فراشررعي بره دلايرل و توجيهرات     نراگزير  ،فراگير براي صاحبان اين گونه سثرار 

 .اند سورد 
گونرة  يكري اينكره بره     ؛خواهرد برود   كارساز بار دو را  حل در اين  ،نظر ايناناز 

را بره نفرع    هشرد  در حقروق موضروع    توان برخي از سثار پذيرفتره  شرط ضمن عقد مي
بر  .(9639، رهنمون ةفص نام ضميمة ؛6، فر،  323د 2/325 (:امام) خميني) دكرصاحب اثر تضمين 
ن بره  اه متعاقرد روشرن و مرورد توجّر    ،بايد صرري  شرط مورد نظر  مبناي اين را  حل،

حقروق برراي    ةكليّر »د درج عبرارتي چرون،   مجرّ ؛ بنابراين،هنگام انعقاد قرار داد باشد
زيرا خريردار   ؛شود ميمالي ن ، كافي نيست و موجد حقّ«لف يا ناشر ميفوظ استؤم

 .ن شرط به هنگام خريد كتاب نداردعلم به اي معمولًا
دار برر حسرب    كره دولرت و حراكم صرلاحيت    اسرت   ايرن دوم را  حلّ پيشنهادي 

ولايت حسبه يا ولايرت عامره و در راسرتاي حفرظ مصرال  عامره، برخري از اغرراض         
و در هرر مروردي    سدشناببه رسميت  ،صيييي كه در اعتبار اين حقوق در نظر است

ت ميردودي امتيراز   ليف برراي مردّ  أبه صاحب اختراع يرا طبرع يرا تر     ،داندبكه صلاح 
  .(همان)كند اري اعطا انيص

                                                        

  شرد   كه برداشت در پاسخ به استفتائات حضرات سيات عظام بهجت و تبريزي منعگوننظير همين .  
را  سرزاوار ندانسرته و سن  برداري در فرض عدم وجود چنرين شررطي را    پيكتبريزي  ان سيیالبته . است

 .اند من ديگر دانستهؤمستلزم هدر دادن زحمت م
: 8379)قرار گرفته است يد أكييد و تأري شيرازي مورد تئاظم حاكسيد ان سيی از سويهمين را  حل .  

828.) 
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 ت حقوق فكريمشروعيّ :دوم گفتار
 در مواجهرره بررا  اننخسررت، گروهرري ديگررر از معاصررر    ةبررر خررلاف فقيهرران دسررت   

 تررا سنهررا را درانررد  كرررد مبررذول را اي  تررلاش گسررترد  ،هرراي نوظهررور ايررن پديررد 
 برخري ديگرر  . ت سنهرا بپردازنرد  به توجيه مشرروعيّ  ،ه جاي داد چارچوب احكام اوليّ

اسرلام   قانونگرذار ايرن حقروق را بره     ،ام ثانويره كر اح ةتا با استناد به ادلّ اند  يز كوشيدن
فقيهان بره اختصرار گرزارش    ي نظري اين گرو  از تلاشهانتايج  در ذيل. كنندمنتسب 

 .گردد مي

 هليّام اوّكاح ةادلّ (الف
 ،يم فقهر كر رين و در عرين حرال پايردارترين ح   تر  از نظر اصول استنباط فقهي، مطمئن

م كر از اين نظر، ح. ه مستند باشدليّام اوّكاح ةي از ادلّكبه ي كم دسته كمي است كح
قابرل   ،برودن سن ن يري لري يرا اجرا  م اوّكر نظير فقردان ح  ،ثانوي تنها در مواردي خاص

وششرهاي  ك ،ريكر ت حقروق ف ، فقيهران موافرق مشرروعيّ   پايره برر همرين   . استاستناد 
بعضري  . اند ه نسبت به اين حقوق مبذول داشتهليّام اوّكاح ةبراي شمول ادلّاي  گسترد 

ف در شمول اطلاقات و عمومات و برخي هم با توسرعه در نطراق   با تصرّ اند وشيد ك
گروهري ديگرر هرم     .اين پوشش را فراهم سازند ةزمين ،همفهومي و موضوعي اين ادلّ

را موجه  اين شمول ،هليّام اوّكيابي و شناسايي مناط فقهي اح كا ملاب اند د كرتلاش 
در صردد انتسراب ايرن     ،ديگر هم با توسل به استدلالهاي عقلانيي برخجلو  دهند و 

گرو  ديگر هم با استناد به بنائات و  ،و سرانجام اند شرعي برسمد  قانونگذارحقوق به 
 حال، برخي. تا اين حقوق را شرعي نشان دهند اند  كوشيدي عقلايي مشروع ها سير 

 .گيريم را پي ميكوششهاي نظري از اين 

 عمومات و اطلاقات شرعي .1
فررض فقهري در    اند تا حقوق فكري را با طرح يرك پريش   گروهي از فقيهان كوشيد 

ل ئدرقلمررو مسرا  : نرد دار مياينان اظهار . ندكنقالب عمومات و اطلاقات فقهي توجيه 
و ا از سروي موضوعات احكرام  . بيان احكام و قوانين است ،قانونگذار ةوظيف ،حقوقي

شارع در موارد گونراگون قابرل اسرتظهار و شناسرايي      ةاين سير  و ذائق. شود ميبيان ن
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ت و يّر حلّ»و  «بره عقرد   يوفرا »فقط به  قانونگذار ،در باب عقود و معاملات م لًا ؛است

و  اسرت  «بيع»و  «عقد»ي عنوان كلّ ،موضوع حكم قانوني. است حكم كرد  «نفوذ بيع
سن را به عرف زمانه ارجراع   تعيين كند، بلكه ميين نمفهوم و مصداق سن را تعي خود،

را اي  نظيرر چنرين سرير    . داد  شرود دهد تا به حسرب شررايط و اوضراع تشرخيص      مي
به نظر اينان حتي موضوعات حرمت ظلرم  . توان ديد ميغبن و عيب هم  ،ضرر بارةدر

 .از عرف بايد گرفته شود نيزو وجوب عدل 
سنچه در لسان . شود ميد  دياز شارع اسلام اي   چنين سير نيزحقوق اموال  بارةدر

من مرال  ؤلمر  لاييرلّ »، «مروالهم أطون علي الناس مسلّ»شرع بيان شد ، عموماتي چون 
و  «لا عرن طيرب نفسره   لامالره   لاييرلّ  ،المسرلم  وخأالمسلم »، «لا عن طيب نفسهلاخيه أ
وال در لسران  گرا  مصراديق امر    چاست و هري   «ان تعالي حلّألا من وجه لامال  لاييلّ»

ه تعيين اين مصراديق بره عررف زمانره واگرذار شرد        كبل ،ه مورد توجه قرار نگرفتهادلّ
 .است

ض بره سن را  تعررّ  حقّ ك  هيچاموال ديگران ميترم است و  ،فوقة به موجب ادلّ
ف صاحب سن ندارد و صاحب سن مجاز است هر نوع تصرّ ةبدون كسب رضا و اجاز

ي ي است و به مرال خاصّر  كلّ ،اين حكم. دكناعمال  شرع نسبت به سن ةرا در ميدود
ميسروس يرا    ؛باشد كه ق داشت، هر چيزيهر جا مالي به كسي تعلّ .اختصاص ندارد

تعيرين  در نهايرت،  . ميتررم اسرت   غير ميسوس، از اعيان باشد يا منافع يا ديون، تماماً
  عررف واگرذار شرد    ةبرر عهرد   «مرال »مفهوم و مصاديق موضوع اين عمومات يعنري  

پنداشرت و سن را منبرع ارزش    «مال»چيزي را  ،هرگا  و در هر جا عرف جامعه. است
 ،برر اسراس ايرن   . ميترم است شرعاً ،اقتصادي و موضوع داد و ستد بين خود قرار داد

گرفته از ذهن خلاق، مبتكرر و هنرمنرد انسرانها از سنجرا كره در       ئتها و سثار نش پديد 
داراي ارزش اقتصرادي و موضروع داد و سرتد و    مال و  ،شرايط كنوني در نگا  عرف

موضوع اين عمومات احراز شد  و احكام عمومات مزبرور نسربت بره     ،انتقالات است
 .(29 :9635آيتي،  :مكارم شيرازي به نقل از) است پذير سنها انطباق

                                                        

حسريني  : ك.ر)منتسرب اسرت    سخرر بره حضررت رضرا     ةو جمل از پيامبر نخست، ةسه جمل.  
 .(004ر005 :8585 ،روحاني
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 وينيكت تيّكمال نظرية .2
ري كر حقروق ف  ته برخي از فقيهان معاصر در توجيره مشرروعيّ  كحلهايي  از ديگر را 

ايشران  . اسرت خالق اثرر برر مخلروق خرود      «وينيكت تيّكتئوري مال» ،اند رد كمطرح 
 :دنگوي مي

هررا، جرروارح و اعضررا و دسررتاورد  ارهررا، ذمررهكت انسرران نسرربت برره يّرركبگرروييم مال
ويني است و نه اعتباري و عقلا در ايرن مروارد جعرل    كت ةت و سلطيّكمل ،ارهايشك

خرويش مطررح    ةت انسان برر خانر  يّكالم ل در مال فيه كگونه  سن ،سلطنت اعتباري
انسران را از سرلطنت اعتبراري     ،وينيكه سلطنت تكعلت اين است . بينند نمي ،است

ت انسان نسربت  اختصاص و اولويّ ويني، موضوع حقّكت تيّكاين مل. ندك مينياز  بي
ا را ه مر كر از عقلايي نيست كبه ارت كارها و دستاوردهاست و از باب تمسّكبه اين 

مسرتند مرا نيرز    .  ...نرد كاز بيفكر در تنگناي ايرادات مربوط بره توسرعه در مفهروم ارت   
 ةه از ناحير كر نظيرر توقيرع شرريفي     ،ف در مال غيرت تصرّيّروايات عدم جواز و حلّ

رسيد  و در سن سمد   ميمد بن ع مان عمري ،به دست ابوجعفر( عج)امام زمان 
و يرا روايرت سرماعه و     ،«ذنره لاغيرر  بييرر   ف في مرال  ن يتصرّأحد لأ ييلّلا» :است

 .(909 :9631حائري شيرازي، ) باشد مي امروايت زيد شيّ

همگي به صورت  ،...تراع، علامت تجارتي، طرح صنعتي وتاب، اخكه كنتيجه اين
بنابراين، اين سثرار   ؛تجريدي و معنوي از نتايج و دستاوردهاي صاحبان اين سثار است

ف در سن بردون  صاحب اثر اسرت و تصررّ   كعتباري، در ملويني و نه اكت تيّكبه مل
م ايرن روايرات از سن   كه به حكف در مال غير است اجاز  صاحبش از مصاديق تصرّ

 .نهي شد  است

 لزوم حفظ نظام .3
 ضرررورت حفررظ نظررام و لررزوم  دربررارة م عقلرري كرربرره حاز فقيهرران برخرري ديگررر  

 سررپ  بررا اسررتناد انررد،  دكررراز اخررتلال و هرررج و مرررج در نظررام اسررتناد   جلرروگيري
 ت فكررري راتررا مالكيّرر  انررد وشرريد كم عقررل و شرررع  كرربررين ح ملازمرره ةبرره قاعررد 

ايشران برا اسرتقرا در ابرواب مختلرف فقره و شناسرايي        . نشران دهنرد   الجمله مشروع في
 نظيررر اجتهرراد  ،م عقلرري در ابررواب مختلررف فقرره   كررفررراوان ايررن ح  كاربردهرراي
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حرد برر سرارقان، نهري      ةتوجيره اقامر    ر قضرا، اثبات ولايت براي فقيه در امر   و تقليد،

ت، صريّ  ةيد، قاعد ةت قواعدي چون قاعدشخص وسواس در عمل به احتياط، حجيّ
بدراي  ) اجرت در واجبات نظاميره  گرفتنلزوم و برخي از امارات عرفي و جواز  ةقاعد

هرر  »ه كنكلي مبني بر اياي  قاعد  ،(10د 31 :9610شبيري، : ك.ملاحظة تفصي ي اين مستن ات، ر
هاي نظام اجتماعي را سسرت و متزلرزل    يك فعل يا ترك سن، پايهدادن جا كه انجام 

كنرد كره بايرد از سن احترراز      ميعقل مستقل حكم  ،كند و نظم جامعه را مختل سازد
 را «اين حكم هم ناظر بر روابط اجتماعي و هم ناظر بر امور شخصي است ةدامن. دكر

ري را اثبرات  كر ت فيّر كت مالمشروعيّ ،استناد سنه تا ب اند رد كاستنتاج و سپ  تلاش 
تهاي فكري نظيرر  اينان در صيراي اين استدلال به ضرورتهاي حمايت از مالكيّ. ندكن

و ركرود در   (10 :9610شدبيري،  ) تهاي فكرري بره قروانين حمرايتي    وابستگي شديد مالكيّ
در صرورتي كره   ( رهاافزا نرم ةم ال در حوز ايبر)بازار توليد سثار موضوع اين حقوق 

چه سشكار است كه در فرض عردم حمايرت حقروقي،     ر  از سن حمايت صورت نگيرد
شد  و غير اصرلي و برا قيمتري     ميصولات كپي ةبا ارائ توانند مين به سهولت امتجاوز

نندگان، سنان را در برازار بره كنراري    كتر از قيمت پيشنهادي از سوي توليد بسيار نازل
 ه شناسرايي حرقّ  كر  گيرنرد  مري چنين نتيجره   رشكستگي بكشانندنهاد  و به اعسار و ور

گرا  صراحبان سثرار موضروع      يره كتنها ت ،انيصاري براي پديدسورند  و حمايت از سن
اختلال نظرام   ،يسيد و در صورت عدم شناسايي چنين حقّ مي شمارت فكري به مالكيّ

سورنرد  و  شناسرايي ايرن حرق برراي پديد     ،بدين ترتيرب  ؛تدريج حتمي خواهد بوده ب
حمايت از سن و مقابله با عمليات تجاوزكارانه نسبت بره ايرن سثرار از براب ضررورت      

معتبرر و قابرل    ي شررعاً نرين حقّر  چملازمره   ةه بره قاعرد  حفظ نظام قطعي بود  و با توجّ
  .استحمايت 

                                                        

الاحتياط حسرن  : باشد ميد مقيّ ن به عدم ابتلاي نظام به اختلال و هرج و مرجااحتياط براي مكلف لزوم.  
 .(74: 8312 ،شبيري: ك.ر) بالنظام ن يخلّألا لا ،حال في كلّ

 ي نظام معرفي شد  استها عقلي حفظ نظام و جلوگيري از اختلال در پايه ةقاعد ،نامستمسك معتقد.  
 .(همان :ك.ر ،زمينه در اين)
ي هرا  در نوشرته  نپريش از اير   ،جلوگيري از هرج و مرج عقلي ري به استناد لزومكت حقوق فمشروعيّ.  

 (.039ر031: 8373)ي مورد استناد قرار گرفته است لّكسيدميمدحسن مرعشي به نيو بسيار  ان سيی
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 واجبات و مندوباتدادن  اجرت بر انجامگرفتن جواز  ةنظري .4
جرواز يرا عردم    »يعنري   ،فقهري  ر  تيعنوان سرنّ  باا ري ركاند تا حقوق ف گروهي كوشيد 

مبنايي براي توجيره شناسرايي    ،جاي داد  و بدين وسيله «جواز اخذ اجرت بر واجبات
 .(به بع  9630 :9633دريني، : ك.ر) از امتيازات مالي براي صاحبان سثار بيابنداي  پار 

اقشه ايرن برود  كره    بيث و من موضوع ميلّ ،ه از ديرباز در فقه اماميهكتوضي  اين
دادن انجرام   يسيرا در ازا  ،ضروري باشرد  ةفريض ،اگر امري از لياظ عقيدتي و ديني

ترأليف،   اگرر  ،ايرن  ؟ برر اسراس  يرا نره   اجرت براي عامل وجرود دارد  ةمطالب حقّ ،سن
حفرظ ديرن و پيررايش     برايفريضه و زكات علم  ،تصنيف، ترجمه و نشر سثار علمي

دليل كره برراي    دينقات علمي و نوشتن سثار علمي بسن از تيريف است و اگر تيقي
جامعره   يلازم و ضروري است و بقا ،حيات نسل بشر و قوام نظام جوامع انساني ةادام

چنين كارهايي رواسرت؟ در   دادن سيا اخذ اجرت در برابر انجام ،بر سنها استوار است
در براب انجرام    فقيهران  يسرا ،واجباتدادن انجام ازاي اجرت در گرفتن مقام توجيه 

وجرود   ،فقيهان شد  يد سراسنچه باعث تعدّ. تي مختلف استواجبات و مندوبات سنّ
يا اداي واجبات ديني است كره بايرد برا قصرد قربرت و      همان اصل ضرورت عقيدتي 

زيررا برا قصرد     ؛نمايد مياجرت ناممكن  ، گرفتنبا حفظ اين امر. اخلاص كامل باشد
 .قربت و اخلاص سازگار نيست

 اجررت  گررفتن اجمراع برر عردم جرواز      هاماميره بر   ةبرخي فقيهان شيعبار ، اين در 
 ند و گروهري ديگرر هرم در ايرن امرور بره تفصريل قائرل        ا  در مطلق واجبات قائل شد

 دي كره قصرد قربرت   ه در واجبرات عينري و منردوبات تعبّر    كر دارنرد   ميشد  و اظهار 
لي ات كفرايي و توصّر  ولي در مستيبات و واجب ،اجرت روا نيست گرفتنلازم است، 
وضرع را در عبرادات جراري و برر همرين       هم اين گروهي ديگر از فقيهان. جايز است

 ارترزاق و امررار   اجررت در حردّ   ، گررفتن گوينرد  مري قائل به تفصريل شرد  و    ،اساس
اند هر علمي كه منفعت حلالي داشرته   گروهي ديگر هم بر اين عقيد . معاش رواست

 ديرواست و نظر سخر اينكره در واجبرات غيرر تعبّر     سن ياجرت در ازا گرفتنباشد، 
 ،فقيهران از هرر چنرد نرزد برخري      ؛جرايز اسرت  گرفتن اجررت  و حتي واجبات تعييني 

اجررت روا نيسرت حتري اگرر از صرناعات و علرومي        گرفتندر واجبات عيني تعييني 



 

 ج

ري
 فك

وق
 حق

يّت
روع

 مش
هي

ي فق
مبان

/ 
شها

ژوه
پ

 
هوم

ف
 

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 
 :9633بده بعد ؛ دريندي،     911 :9632انصداري،  : ك.ر) ترترب اسرت  سنها م كه قوام امور بر باشد

  .(963د963
 حرقّ  أمنشر  ،ه انجام ممدوحات و حتي برخي از واجبرات ك طوري همان ،بنابراين

از  از ممردوحات و بعضراً   ه قطعراً كر ر نو و مفيد كدر اينجا هم توليد ف ،گردد مالي مي
 .سن خواهد بود ةكنندمالي براي توليد حقّ كي أمنش ،باشد ميواجبات 

 حقوق عقلانيهنظرية . 5
براي توجيه  (203 :9639؛ ضميمة فص نامة رهنمون، 30 :9635آيتي، ) برخي از فقيهانبه اعتقاد 
بره  . جوي نص يا اطلاق و عمروم شررعي برود   و ري در شرع نبايد در جستكحقوق ف

بايد برر مبنراي بنائرات و     ،معاملات و حقوق اموال و در باب عقود اساساً ،اعتقاد اينان
به عبرارت   ؛واعد و را  حلهاي حقوقي پرداختبه توجيه حقوق و ق ييعقلا يها سير 

حترري سن دسررته از نصرروص، عمومررات و اطلاقررات نرراظر برره روابررط حقرروقي   ،ديگررر
نه تأسي  و  ،ي استيهاي عقلا در راستاي ارشاد به بنائات و سير  ،در واقع ،اشخاص

 :راني معتقد استكفاضل لن ان یسي ،م ال ؛ براياعتبار اولي سنها
م است و عقلاي جامعه برر ايرن حقروق سثراري     مسلّ ةقوق عقلائياين حقوق جز  ح

ه دليل شرعي بر نفي حق بودن سن قرائم نشرود، نفري    كنمايند و تا زماني  ميمترتب 
ن نيست و جلوگيري از ترتب سثار بر اين حقروق فاقرد مشرروعيت    كاين حقوق مم

 .(290 :9639 رهنمون،ضميمة فص نامة ) باشد مي

 :فزايندا ميايشان در ادامه 
فري در  كم ،يتكصرف عدم قيام دليل بر عدم مال ،تيّكه در بيث مالكطور  همان

                                                        

ن حقوقي خرارجي ارائره شرد     نويسندگابرخي نظير چنين توجيهاتي در حقوق موضوعه هم از سوي .  
، توجيره حقروق سفرينشرهاي فكرري     برارة در ،حقوقردان سلمراني   ،(Eygen Ulmer)اويگن المر . است

. دانرد  مري را مطرح ساخته و پديدسورنرد  را كرارگر فكرري     «مزد كار فكري»يا  «تأمين پاداش ةنظري»
دهد كه در سراختن سثرار    مير دار كرد  و هشدا خويش را خدشه ةت نظريكليّ ،البته خود اين نويسند 

يي نيرومندتر در كرار برود  واصرل برر     ها سنجا انگيز . بزرب فكري، پاداش يا مزد چندان راهي ندارد
ه كر ه اسرت  جالرب توجّر   (.49: 8374 سيتري،  :ك.ر)احترام به شخصيت سازند  و خلاق فكري است 

 :ك.ر)اداش دانسرته اسرت   ري را نروعي پر  كر ليف و ديگر مصاديق حقروق ف أالت استاد مطهري نيز حقّ
 (.834 ر835 :8311
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با وجود بنراي عقرلا و    زتأليف و اختراع ني در باب حقّ ،ت استيّكشرعي مال ثبوت
ت ايرن حقروق   م بره مشرروعيّ  كر عدم قيام دليل بر نامشروع بودن اين حقوق بايرد ح 

 .(همان) صادر نمود

 يهكام ثانواح ةادلّ (ب
م اولري، برخري   كر ري بره عنروان ح  كر ت حقروق ف به دليل ترديدهاي وارد بر مشروعيّ

 ،«حررج  لا»و  «ضررر  لا»چرون  اي  هبرا اسرتناد بره ادلّر     اند وشيد كصاحب نظران فقهي 
 .(63 :9619مهريزي، ) نندكشرعي منتسب  قانونگذارت اين حقوق را به نيوي به مشروعيّ

 .گيرد ميرد بررسي قرار اين احتمال به اختصار مودر ادامه، 

 ضرر لا ةقاعد .1
 ةنندكهنرمند، مخترع و هر توليد لف،ؤبرداري از نتايج كار فكري م برخي معتقدند بهر 

 «ضررر  لا ةقاعرد »و طبرق  رود  بره شرمار مري   مصداق بارز اضرار به غيرر   ،ري ديگركف
 ،عرد  از قرائتهراي رايرج فقهري از ايرن قا     كير  رسد طبق هريچ  ميبه نظر . ممنوع است

برر   زيررا بنرا   كررد؛ الجملره در شررع اثبرات     ري را حتي فيكت حقوق فنتوان مشروعيّ
شمول نفي ضررر فررع برر     ،تفسير منسوب به مرحوم شيخ انصاري و سخوند خراساني

 در حرالي  ،شرعي در مقام امت ال اسرت  قانونگذارم ضرري منتسب به كح كوجود ي
شررعي   ةليّر اوّ ةاز ادلّر  كير  مفراد هريچ   ،ريكر مي در خصوص حقروق ف كه چنين حك

ري برراي  كر ي از شناسرايي حقروق ف  كحرا  م شررعيِ كر ح كه نبود يكنيست، مگر سن
ف در سثرار توليردي   م بره اباحره و جرواز تصررّ    كر ملازم برا ح  ،ريكاثر ف ةپديدسورند

رسد حتي بر  ميبه نظر . نندگان براي اشخاص ثالث از سوي شارع تلقي گرددكتوليد
زيررا برر ايرن     ؛نباشرد  پرذير  مفهوم حقوق موضوعه اثبرات ري به كف اين فرض هم حقّ

 اولي اين بدين معنر  ،شوند ميممنوع  ف در اين سثارفرض تنها اشخاص ثالث از تصرّ
ضرر  لا ةه قاعدكبر اين شرعي است مگر بنا حقّ كداراي ي ،اثر ةنندكه توليدكنيست 

 .شامل عدميات هم باشد
الشرريعه اصرفهاني،    ل تروني و شريخ  همچنين بنابر قرائت منتسب بره مرحروم فاضر   

نروعي مصرادر  بره مطلروب      ،در واقرع  ،ريكر استناد به اين قاعد  براي اثبات حقوق ف
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ي نقرص برر امروال و تضرييع حقروق اسرت و ايرن، در        ازيرا ضرر به معنر  ؛بود خواهد

نند  پيشاپيش به دليلري  كه مال يا حق بودن اين سثار براي توليدكصورتي ثابت است 
ننرد   كري برراي توليد كر توليرد سثرار ف   كه اگرپر واض  است  .شد  باشدديگر ثابت 

 .نيازي نخواهد بود ديگر به اين استناد ،منبع مال يا حق باشد شرعاً
را ه عردميات  كر ي توسعه داد  شرود  ا گونهشمول اين قاعد  به  ةالبته چنانچه داير

دادن اين حقوق در ه نشان مناسبي براي موجّ ن است مبناي نسبتاًكممشود، هم شامل 
ن اسرت مسرتلزم   كر م ممكر ح كه جعرل ير  كهمان طور  ،به عبارت ديگر ؛شرع باشد

ن است مستلزم ضرر منفري در شررع   كم نيز ممكح كعدم وجود ي ،ضرر منفي باشد
 :زيرا ؛باشد

ام و افعرال  كر ميردود بره رفرع اح    «ضررر  لا ةقاعرد » ةه دايرر كرد كتوان باور  مين... 
بره جميرع شرئون،     ،يقانونگرذار ط تشرريع و  اه مير كر چررا   ؛...خاص وجودي باشد

ن اسرت برراي   كه جعل قانون ممكطور  س است و همانومت شرع مقدّكمييط ح
وت و عدم جعل نيز چه بسريار زيران و خسرران وارد    كفرد و يا جامعه زيان باشد، س

؛ بده بعد    6/603 :9636انصداري،  : ك.؛ در همين زمينده، ر 933 :9633محقّق داماد، ) سازد مي

 .(16د 12 :9101؛ مكّي العام ي،  13د 2/15 :9190 مكارم شيرازي،

 و مجراز باشرد   ،مختررع  كاخترراع ير   مؤلرف، هنرمنرد يرا    كاگر تجاوز به اثرر ير  
 اگررر بترروان علامررت تجررارتي ديگررري را برره راحترري تقليررد و برره نررام خررود بررر روي  

وان طررح  ه بتر كر در صرورتي   يرا  د،كرر   كشد  به برازار مرنع   الاها و خدمات ارائهك
 ،اسرت  جلرب كررد   را اي  مشتري قابل ملاحظره  ،يه بر سنكه با تكصنعتي ديگري را 

هي بره  تروجّ  ار بررد و اگرر بري   كر الاهاي خود به كبدون هيچ ضمانت اجرايي بر روي 
ضررري   ،، بردون ترديرد  ...رافيايي جايز باشرد و اگرر  يحقوق صاحبان علائم مبادي ج

ايرن   كننردگان  رد خواهد سمد و اي بسا مصرفنندگان اين سثار واكنامشروع به توليد
بررر ايررن، عرردم شناسررايي حررق انيصرراري بررراي    افررزون. سثررار نيررز متضرررر گردنررد 

زيرا به خوبي  ؛تبعات زيانباري براي جامعه نيز خواهد داشت ،نندگان اين سثاركتوليد
در و بره قانونگرذاران   ت وابسرته  دانيم كه خلق و توليد بسياري از اين سثار بره شردّ   مي

يرابي بره ايرن     جامعره را از دسرت   ،ه به اين واقعيرت عدم توجّ .است سنانگرو حمايت 
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و تكنولروژيكي    اقتصرادي، فرهنگري، سياسري    ةفكرري و رشرد و توسرع    ميصولات
 .سازد ميميروم 

عدم حمايت حقروقي بره   در قلمرو حقوق حاكم بر اسرار و اطلاعات ميرمانه نيز 
در ايران مؤسسات و شركتهاي بسياري هستند  امروز. شود ميمنجر ضررهاي مشابهي 

د  و بره اطلاعرات بسريار    كرر هاي گوناگون، به تيقيق و پژوهش اقردام   كه در عرصه
حمايرت گسرترد  از    دركن به دليل اينكه هيچ قانوني ل ،اند ارزشمندي نيز دست يافته

 رد،وجرود نردا  اين اطلاعات و صاحبان سن در برابر افشاي بدون مجوز اين اطلاعات 
صاحبان سن هموار  ترس از افشاي سنها را داشته و تمام تلاش خود را به اختفراي سن  

اطلاعراتي كره اسرتفاد  و بره كرارگيري سن       اند؛ معطوف داشتهو عدم عرضه به مردم 
را نيرز  بسرياري  تواند منشأ خدمات ارزشمندي براي مردم و جامعه گرردد و سرود    مي

يابي بره ايرن اطلاعرات سرالها بره       جهت دستصاحباني كه  ؛نصيب صاحبان سن سازد
 .اند ي هنگفت پرداختهها رف هزينهتيقيق و پژوهش و ص

سرازد كره    مري ري به خوبي سشكار كت فهاي مالكيّ نگاهي اجمالي به ديگر حوز 
به قوانين حمايتي  كه بقاي سنها شديداً استظريف و شكنند   اي انداز اين حقوق به 

خلق و توليد چنين سثراري كراهش چشرمگيري     ،صورتوابسته است كه در غير اين 
وضع قوانين  ،بنابراين ؛خواهد يافت و تبعات زيانبار بسياري را به دنبال خواهد داشت

ي انيصاري براي صاحب اثر براي دفع اين ضرررها، از سروي   بيني حقّ مناسب و پيش
 پرذير  وجيهاين مقصود ت ،به مفهوم فوق «ضرر لاة قاعد»ضرورت است و با  كمقنن ي

 .گردد مي
امتنراني برود  و دايرر مردار     اي  قاعرد   «ضررر  لا ةقاعرد »ه كه داشت البته بايد توجّ

مري مبنراي خرود را از    كچنرين ح  ،ه ضررر مرتفرع گرردد   كوجود ضرر است و سنگا  
 .(990د901 :9619افشاري قزويني، : ك.ر)دهد  ميدست 

                                                        

اسرت كره صراحبان برخري از سثرار فكرري       اي  ه بره قردرت فزاينرد    سياسي همانرا توجّر   ةمراد از توسع.  
امرروز  ميرزان   . كننرد  مري بالاخص در قلمرو اختراعات به دنبرال حمايرت گسرترد  از اثرشران كسرب      

سياسي و قدرتمندي كشرورها بره    ةمل توسعت معنوي يكي از شاخصها و عوامالكيّ ةپيشرفت در حوز
 (.Drahos, 8991: ch. 7: ك.ر)سيد  مي شمار
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 حرج لا ةقاعد .2

الاصرول فررع برر     علري  ،شمول ايرن قاعرد    .است ضررة لا همانند قاعدنيز قاعد  اين 
 ؛ بنرابراين، شرعي در مقام امت ال اسرت  قانونگذارم حرجي منتسب به كح كوجود ي

نفري   ةقاعد»ه كري گردد كتواند مبناي مشروعيت حقوق ف مياين قاعد  در صورتي 
بره عبرارت ديگرر،     ؛در امور عردمي نيرز جراري گرردد     «ضرر لا ةقاعد»همانند  «حرج

 ،عسر و حرج منفي در شررع گرردد   أن است منشكه امور وجودي ممك طوري انمه
ايرن   ةزيررا مفراد ادلّر    ؛ن است موجب عسرر و حررج باشرد   كمم نيزبرخي امور عدمي 

ق گيررد  ام به امور وجودي تعلّر كخوا  اين اح ،ام است به طور مطلقكنفي اح ،قاعد 
ا جدل علوكم  فوي اوودين مون     و م شريفه  ةسنچه در سي ،واقع در. خوا  به امور عدمي

م عدمي نيرز  كه حكمجعول حرجي است و ترديدي نيست ، نفي شد  (31/ حج) حرج
 .تواند مجعول باشد مي

رسد اين است كه در دنياي امروز و با  ميسنچه به ذهن  ،يركت فمالكيّ ةدر حوز
 ه به نگا  اقتصادي و ملاحظات تجاري در بين توليدكنندگان ميصولات فكري،توجّ
 ري غيرر تصوّ ،ر خلق و ايجاد اين سثار بدون وجود قوانين حمايت از اين حقوقتصوّ
عي برود كره اگرر    تروان مردّ   مري امروز  ،بنابراين ؛گرايانه خواهد بود بينانه و سرمان واقع

خلق و ايجاد سثار اختراعي و ابتكاري بسيار  ،ري مورد شناسايي قرار نگيردكحقوق ف
 ةدر حروز  ،قررار نگيررد   قانونگرذار ري مورد حمايت كف تاگر مالكيّ .يابد ميكاهش 

سو با كاهش توليد سثرار و از سروي    از يك ،تهاي ادبي و هنري و حقوق مرتبطمالكيّ
برداريهاي بردون مجروز از صراحب     و حصر تجاوزات و كپي حدّ با افزايش بي ،ديگر

، مرا را برا   ري نيرز عردم حمايرت   كف تهاي مالكيّ در ديگر حوز . شويم ميرو  هاثر روب
 .سازد ميچالشهاي مشابهي درگير 

 ،ريكر ت فموصوف به عدم حمايرت از مالكيّر   ةترديدي نيست كه جامع ،بنابراين
اي است كه در تضييق و تنگناهاي ناشي از عدم حمايرت دچرار سمرد      مصداق جامعه

وضعيت توليدكنندگان  ةملاحظ. شود تيميل مياست و حرجي سشكار بر اين جامعه 
رساند كه عردم حمايرت    مينندگان ميصولات فكري، ما را به اين نتيجه ك و مصرف

 .دكن ، سختي، ضيق و حرج دچار ميخود به كلفت ةايشان را نيز به نوب ،از اين حقوق
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واقعيرت  كنند كه اگر بره ايرن    گيري مي موافقان چنين نتيجه ،عنايت به تيليل فوق با
ري بره  كر از صراحبان سثرار ف   ننرد  ك ه عدم جعل قوانين مناسرب حمايرت  كقائل باشيم 

كنندگان اين ميصولات  توليد حرج براي توليدكنندگان ميصولات فكري، مصرف
 «لا حررج  ةقاعرد »ل به توسّ ا توان از ر مي ،گردد ميمنتهي  جامعه كلّ ، بهو در نهايت

 .دكرو براي دفع اين تنگنا به وضع قوانين حمايتي در اين زمينه اقدام 

 اهديدگاه بررسي نقد و :گفتار سوم
گزارش و سرپ    ،ريكت حقوق فدر مبيث فوق به اختصار دلايل مخالفان مشروعيّ

هر دو ديدگا  و  حال،. ت اين حقوق توصيف شدوششهاي نظري موافقان مشروعيّك
 .كنيم مينقد و بررسي را مستندات سنان 

نكره  نخسرت اي  .ديدگا  مخالفان از چند جهت قابل بيث است ،به اعتقاد نگارند 
نادرست بره نظرر    ،همانند دانستن موضوعات حقوق فكري زمان حاضر با زمان شارع

تأليف، ترجمه، اختراع و خلق ساير سثرار هنرري و علمري در دنيراي معاصرر      . رسد مي
برر اينكره انبروهي از     افرزون . هرگز همانند زمران شرارع اسرلام و نرزول وحري نيسرت      

خلروق وميصرول دنيراي معاصرر و     م ،هاي موضوع اين حقوق در حقوق عرفي پديد 
گذشته از دگرگرون شردن موضروع، انتظرارات و     . استفناوري مدرن و علوم جديد 

ت گرفته از فكر و انديشه و خلاقيّر  ئتهاي نش داوريهاي جوامع انساني نسبت به پديد 
امروز ديگر همانند زمانهاي گذشته به تأليف و تصنيف و ديگر . دگرگون شد  است

هراي معنروي    ديني و اخلاقي و با انگيز  ةري تنها به چشم يك فريضسثار فكري و هن
برارة  چنرين نگرشري را در   ،نه صاحبان سثار و نه عررف جوامرع انسراني   . شود مينگا  ن

امروز اين سثار را علاو  بر منبعي براي نمايش قدرت . نسبت صاحب اثر با اثر ندارند
برع يرك حرق و امتيراز مرالي      اعتبار و منزلت و شخصريت صراحب اثرر، من    ت وخلاقيّ

موضروع   رفتره  رفتره ايرن حقروق    ،از همه گذشته، برخلاف برداشت فروق . پندارند مي
پيشرين   ةايرن بنرا و سرير  از سرد     .رفتره اسرت  گسير  و بناي عقلايري نيرومنردي قررار    

انبروهي از ايرن    ،دنبرال سن ه و بر شرد   واقرع  اي  ترد سر ي گالمللر  بينموضوع پيمانهاي 
و به گرديد  مصاديق تفصيلي موضوعات اين حقوق  تهيه  بارةي درلالمل بينپيمانهاي 
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و تصويب دولتها رسيد  است و ضرورت شناسايي و حمايت از اين حقروق بره    ييدأت

پذيرش اين حقوق و حمايرت حقروقي از    ،پيش ةه از دهكاز اهميت رسيد  اي  درجه
 .ستقرار گرفته ا (WTO)شرط ورود به سازمان جهاني تجارت  پيش ،سن

حقروقي و فقهري    ةفررض فلسرف   الظاهر ديدگا  مزبور بر يك پريش  دوم اينكه علي
و در هرر   اسرت اعتبراري   ،هراي حقروقي   حقوق و علاقه ةيلّكاستوار است و سن اينكه 

، ايرن برر اسراس   . نيراز دارد اسرلام   قانونگرذار مورد به احراز اعتبار از سروي شرارع و   
عدم  ةبر اساس قاعد ،ي شارع احراز نشودي از سوكه چنين اعتبار و جعل حقّ مادامي

 ةليّر ك برارة فررض در  اين پريش . شود ميسن حق و علاقه ثابت ن ،اعتبار در موارد شك
از امتيرازات و حقروق   اي  پرار   ؛ زيررا رسرد  ميحقوق و اختيارات انسانها تمام به نظر ن

كه انسان  ثحيانسان از سن . از لوازم انسانيت انسانهاست ،انسانها، ذاتي و فطري بود 
تروان او را بره طرور كرل از سن ميرروم       مري ن ؛ از ايرن رو، واجد حقوقي اسرت  ،است

با جعرل قرانون   . نياز ندارد ت اين حقوق به جعل شارع و شناسايي اومشروعيّ. ساخت
 تروان گفرت انسران موجرودي مخترار و سزاد اسرت و يرا حرمرت دارد و يرا حرقّ           نمي
اينكره انسران صراحب اختيرار     . را داردسنها ع از تمتّ ، يا حقّمواهب طبيعت ت برمالكيّ

سرلب اختيرار    ، بلكهخواهد ميدليل ن ،انديشه و ابتكار اوست ،اموري كه مخلوق فكر
 .خواهد ميدليل  ،ت از سن و منافع سناز او و ميروميّ

برداري از مخلوقات فكري به لرزوم   ت و بهر مالكيّ بر فرض هم در خصوص حقّ
ع حرق و  كه شارع سنهرا را منبر   عا كنيم كه ماداميل باشيم و ادّقائ اعتبار و جعل شارع

، علاو  بر سنچره موافقران بردان    شوند باز ميمالي ن منبع حقّ امتياز مالي نشناسد، شرعاً
گونره اعتبرار از سروي شرارع در      دليرل ايرن   ،قاناعتقاد برخي ميقّه ب ند،كن مياستناد 

 .است شايسته از سوي مخالفان يمستلزم پاسخ ودسترس 
ي نخست اينكه سيات قرسن كريم به نوعي حكايت از چنين اعتباري بره نيرو كلّر   

 «سعي»ليت  در. (61 /نج  ) لا ما سديإنسان ن وكس ولإأو  : فرمايد ميسنجا كه  ؛دارد
هرم حرراكي از   «نسران الإ»و لام در  «مراي موصرول  »همران ترلاش و كوشرش اسرت و     

مفيد مطلق اختصاص است؛ يعني  ،د اختصاص است و چون نوع اختصاص معلوم نش
رسد مفهروم و   ميفوق به نظر  ةگان مات سهبا حفظ مقدّ. اختصاصي كامل و تمام عيار
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سفرينشهاي ذهني و دسرتاوردهاي فكرري، علمري و     ةشناسايي هم ،سيه مزبور منطوق
و  ردمرالي تصرري  دا   مزبور به ايجراد يرك حرقّ    ةلين و سياق سي. عملي انسان است

ي در دنيرا و سخررت   منبع حقّر  ،ع اثري را در پرتو تلاش و كوشش انسانيخلق هر نو
ا اكتسوو ا  ولرجال نصكب ممّ نظير همين مطلب با اندك تأملي از سياتي چون . داند مي

وهوا    ،(61 /مدّ ّّر ) ةرهكن نفس لما كسوت كلّ ، (62 /نسا  ) اكتسون او ولنساء نصكب ممّ
و  (29 /طدور ) امرء لموا كسووت رهوكن    كلّ  ،(213 /بقر  ) اكتسوت ما كسوت و علكها ما

  قد خلت وها ما كسوت و وم  ما كسوت  ةمّأتلك (  919 /بقر)   شود مياستفاد. 
نمود عيني تاريخي دارد كره   ،تعليم و تدري  ت نبوي حقّگذشته از اينها، در سنّ

نوشتن و سمروختن  سزادي اسيران در برابر سموزش خواندن و  ،سن ةترين چهر برجسته
تعليم و تدري ، سزاد شدن اسريران   ييعني ما به ازا ؛فنون و صنايع به مسلمانان است

دريندي،  ) اسرت  رسول اكرم ةاين واقعيت از بديهيات سير. از چنگال رقيت است

9633 :910). 
 كرفرت از ير   بررون  برراي ارهاي پيشنهادي اين دسرته از فقيهران   كراه هكسوم اين

 ،و اقتصررادي معاصررر  اجتمرراعيار و فراگيررر زنرردگي  كسشرر ت و ضرررورتواقعيّرر
 :زيرا ؛لفت با اين حقوق ندارداي از اصل مخكم دست

 مرادامي  .فرع بر وجود پيشين سنهاست ،، اصل تراضي بر لزوم رعايت اين حقوقاولًا
ت سنها نيست، مگر سنكره اصرل   دليلي بر مشروعيّ ،كه در شرع اين حقوق به اثبات نرسد

البته ايرن مبنرايي اسرت كره     . اشخاص در جامعه واگذار گردد ةق به ارادت حقومشروعيّ
ه كر سنچره   ؛اين گرو  از فقيهان به لوازم سن پايبند باشند ،تي و به تبع سنبعيد است فقه سنّ

 .است اجتماعيسازي حقوق در روابط  عرفي ويگامي به س ،در واقع ،اين امر
تواني اين را  حل در تضمين و تأمين مقاصد علاو  بر اعتراف سشكار اينان بر ناثانياً، 

 ،دات قرارداديمهم مورد نظر در حقوق موضوعه، اين تراضي طبق اصل نسبي بودن تعهّ
 .نداردنفوذ و اعتباري  ،د را ملتزم نمود  و نسبت به اشخاص ثالثتنها طرفين تعهّ

نظرر از   م اسرلامي هرم صررف   كهمچنين استناد به تئوري اختيرارات دولرت و حرا   
امي پايدار نبود  كاح ت، اولًاااين اختيار ةو دايرتئوري اصل وارد بر  ايرادات اساسي

ار سمردن  كر ه چه بسا با روي كو به اراد  و برداشت فردي خاص مشروط خواهد بود 
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 ،ه چنرين امرري  كر پرر واضر  اسرت     .نظر و برداشت ديگري ارائه شرود  ،ديگر فردي

خروش   ي دسرت المللر  برين داخلري و  روابط حقوقي و اقتصادي اشرخاص را در سرط    
 .كند مياري كثباتي و تزلزل سش بي

مزبور اگرچه بستري مناسب براي شناسايي و تضمين اين حقوق در  ، را  حلّثانياً
 ،در واقرع  ،بره ليراظ نظرري    ،دينداران خواهرد برود   ةروابط حقوقي و اقتصادي جامع

تي فقره سرنّ   ةذائقر ه بعيرد اسرت برا    كر ام فقهي است كسازي اح گامي بزرب در عرفي
 .سازگار سيد
ه كر نخسرت اين . ، مستندات موافقان هم خالي از ايراد و نقرص نيسرت  اين با وجود

ها و سثار فكري و علمري   شرعي تا سنجا كه پديد  ةاستناد به اطلاقات و عمومات اوليّ
شناسد، گام بلندي به سوي شناسايي حقروق سفرينشرهاي فكرري     ميمالي  را منبع حقّ
 :لازم است ذكر نكاتي در اين بار . حقوق شرعي است ةدر ميدود

 ةفررض فلسرف   همانند ديدگا  مخالفان بر يك پيش يكي اينكه توجيه مزبور ظاهراً
برر  . ، استوار اسرت قانونگذارحقوق و امتيازات از سوي  ةليّكيعني لزوم اعتبار ،حقوق

اعتبرار ايرن    ،رعيتا با تشبث به عمومات و اطلاقات ش اند اينان كوشيد  ،همين اساس
 .كنندشارع اثبات  از سويحقوق را 

سثرار  به نفع خريرداران   «سلطنت ةقاعد» اتعارض ب ي براي حلّدوم اينكه اينان را  حلّ
ن براي نفي ااشار  شد، برخي از مخالفدر بالا ه ك طوري همان. دهند ري ارائه نميكف

 .اند د كراستناد  «تسليط ةقاعد»نندگان اين سثار به كت اين حقوق براي توليدمشروعيّ
دهد كه به چه دليل توليدات فكري و علمري در   ميديدگا  نشان ناين سوم اينكه 

شرود؟ بره عبرارت     مري ي انيصار توليدكنندگان بود  و جز  اموال و دارايي سنان تلقّر 
امروال  »حرمرت   ،و مفراد عمومرات مزبرور قابرل اسرتظهار اسرت       اسنچه از فيو ،ديگر

بيان بر يك اصل مفروض استوار است و  ةاين نيو. است «وال انسانهاام»يا  «مسلمانان
 امرا ايرن  . ميتررم اسرت   شررعاً  ،ق به شخصي باشدسن اينكه چيزي كه مال بود  و متعلّ

ق بره  امروال توليدكننرد  برود  و متعلّر     ،كند سيا توليردات فكرري   ميگونه ادله معلوم ن
 ايشان است يا خير؟

مخالفان معتقدند ميصولات فكري، علمي و . بيث همين جاست ةعمد ،در واقع
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فكر و قدرت ابتكار صاحبان فكرر و   ،گرفته از انديشه ئتگرچه نش ،و نظاير سن هنري
 ،انرد  سنان به تنهايي در خلق و سفرينش سن سرهيم نبرود    ،انسانهاي خلاق است ةانديش

گرذاري جامعره هرم برود       بلكه ميصول تلاش فكري و علمري گذشرتگان و سررمايه   
جرز  ميرراث    ،انسرانها و در واقرع   ةق به همر بنابراين، اين گونه ميصولات متعلّ ؛ستا

 ايرن ميصرولات  چون اين افراد مبتكر در خلق و سفرينش در نهايت، . مشترك است
ي از منرافع و عايردات سن   نبايرد بره كلّر    ،به شكل و هيئت نوين سرهم برارزي داشرتند   

دگي از جامعه و در مقام حفظ مصرال  عامره   ، دولتها به نماين؛ از اين روبهر  باشند بي
 .نندكبه اين گونه افراد اعطا را از امتيازات ي خربتوانند  مي

نظيرر  را فاقد شمول است و تنها مصراديقي ميردود    استدلال دوم موافقان هم اولًا
ه توليرد سنهرا   كر شرود   همچون تأليف، اختراع و طرحها شرامل مري  سثار علمي و ادبي 
هش اسرت و انبروهي از موضروعات قابرل     وولاني از تيقيرق و پرژ  مستلزم فرايندي طر 

اسامي تجاري، نشانهاي مبادي جيرافيرايي   و مئحمايت در حقوق موضوعه، نظير علا
ويني كر ت تيّر كبه مل كمملو ثانياً. از شمول حمايت خارج خواهد شد ،و سثار مرتبط

؛ نره نترايج سن   ،ري استكار فكخود  ةتنها دربار ،ويني استكه به معناي سلطنت تك
 ، رابطةم ال؛ براي نند  خارج استكويناً از اختيار توليدكر تكف ةميصول و نتيج زيرا

خارجي، با ذهن نويسند  قطع و واجرد وجرودي مسرتقل     ةتاب با تأليف و جلوك كي
ت يّر كنره مال  ،ت اعتبراري اسرت  يّر كهمانرا مال  ،تاب استكتي بر يّكگردد و اگر مال مي

گيري فكر توليد يك اثرر در   شكل ةتكويني به مرحل ةسلط ،ربه عبارت ديگ ؛وينيكت
ت فكرري، حمايرت از اثرر در ايرن مرحلره      كره در مالكيّر   در حرالي اسرت،  ذهن ناظر 
 ةگرردد كره فكرر، ابرداع، ابتكرار يرا انديشر        ميگيرد و تنها زماني مطرح  ميصورت ن

  .(902 :9631حائري شيرازي، ) م خارجي يابدصورت و تجسّ ،موجود در ذهن
عقلري از   ةدليرل داشرتن پشرتوان   ه حفظ نظرام اگرچره بر    لزومِ م عقليِكاستناد به ح

ميردويت   ،تررين نقرص سن   مهرم  ،قبولي برخوردار خواهد برود مام و پايداري كاستي
تروان   ميد  است، نكركه قائل به اين نظر بدان اشار   طوري ا همانرزي ؛شمول است

                                                        

: 8585)سيدصرادق روحراني    ان سيری ي هرا  در نوشرته  ،از ايرن  پريش تفراوتي   كنظير همين بيان برا انرد  .  
 .  شد  استكمنع (824ص ،8مه، جمکاسب الميرّال يدراسات ف)ي منتظران  يیسو ( 005ر 000
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اسرت كره برا حفرظ نظرام و      اي  ه گونره نوع ميصول فكري بر  ،در جايياينكه دليل  به

در ايرن  . ك جسرت ارتباطي ندارد، تمسّر  ايجاد هرج و مرج در صورت عدم حمايت
 .دكرافزارهاي راجع به بازيها و سرگرميها اشار   توان به نرم مي بار 

صردد   ه ديردگا  مزبرور تنهرا در   كر ترين نقص استدلال چهارم هم اين اسرت   مهم
روشررن  ،ايررن نظريرره. كررار فكررري اسررت يدر ازا وجرره و مررالگرررفتن توجيرره جررواز 

حق است يا خير و سيا ايرن   كي أو مبد أري منشكتوليد سثار ف ه سيا اساساًكسازد  مين
استيقاق بر مبناي حقروق طبيعري و احتررام بره شخصريت انسران اسرت يرا برر اسراس           

 ،به عبارت ديگر، سيا اين اسرتيقاق  ؟جامعه ةصلاحديد دولت در راستاي مصال  عامّ
 ؟كومتيم حكيا ح استلي در شرع م اوّكمقتضاي ح

ضرر  نظير لا ،ام ثانويهكاح ةشمول ادلّ ةتوسعه در دامن را جويي از  همچنين چار 
ار و قاطع جمع بزرگري از فقيهران صراحب    كنظر از مخالفتهاي سش حرج، صرف و لا

انيصراري   ه عدم شناسايي حرقّ كشود  مي شاملرا نام اماميه، تنها سن دسته از سثاري 
 ؛ار برراي جامعره باشرد   كلفرت سشر  كمسرتلزم ضررر و    ،ريكر سثرار ف  ةنندكبراي توليد

 .ه اثبات سن بسيار دشوار و هميشه در معرض زوال و تزلزل استكمعياري 
از دلايل موافقان، دلايرل مزبرور تنهرا در صردد      كبر ايرادات وارد بر هريافزون 

هريچ   ،ايرن گررو   . ري اسرت كر ثرار ف س ةننرد كمرالي برراي توليد   ت حقّاثبات مشروعيّ
 اند و ظاهراً نندگان مبذول نداشتهكاخلاقي توليد ت حقّوششي براي توجيه مشروعيّك

ه حتري مخالفران   كر شايد به همرين دليرل باشرد    . ندا را مفروض پنداشته ت سنمشروعيّ
در  ،م رال  ؛ برراي معنوي مؤلرف ترديردي ندارنرد    ري هم در خصوص حقّكحقوق ف

تيريرف  »: چنرين پاسرخ دادنرد    ،بره عمرل سمرد    مرحوم امام خمينياستفتايي كه از 
 .(36 :9635آيتي، )« جايز نيست ،لفؤسناد سن به ماِ كتاب و

حقوق معنوي و اخلاقي پديدسورندگان سثار فكري، از مصاديق  حقّ ،به نظر نگارند 
ري كفاين چهر  از حقوق . قانونگذار منوط نيست ةت سن به ارادو موجوديّ استطبيعي 

 شدني اسقاطو است ناپذير  مي و زوالئدا ،مين دليله و به استاز لوازم شخصيت انسان 
در  قانونگرذار ام كر و اح استداراي مبنايي عقلي  ،اين حق. و انتقال به غير هم نيست

 .باشد ميمناسب براي حفظ و تضمين سن  يارشاد به سن و ايجاد بستر ، به منظورواقع
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مبتنرري بررر عوامررل و  ،ريكررتصررادي ناشرري از توليررد سثررار فمررالي و اق حررقّ برابررر، در
 .باشد ميي و اقتصادي و تابع شرايط و مقتضيات خاص عشاخصهاي اجتما
 ةتوسرل بره بنرا و سرير     ،حق در ادبيات شررعي اين ت توجيه مشروعيّ ةبهترين شيو

ه سراز بر   هاي قاعد  ت بنائات و سير يحجّ ،زيرا به اعتقاد نگارند  است؛عقلايي م مسلّ
منطق نيرومند عقلاني و عقلايي پيرروي   كاز ي معمولًا ،ي بود ناقتضاي مفهوم، عقلا

 قانونگرذار ييرد مصراديق سن از سروي    أضررورتي برراي امضرا و ت    كند؛ از اين رو، مي
ي خرود در جروار سراير    ير هراي عقلا  بنائرات و سرير    ،از اين نظرر . شرعي وجود ندارد

 ،طييت برود  و تيرت شررا   سليم حجّم عقل و فطرت كحجج و امارات شرعي به ح
است و اعتبار سن همانند مفاد نصوص،  فتنيمصاديق سن در قلمرو حقوق شرعي پذير

اين اسرت كره    ،لازم استبار  سنچه در اين در نهايت، . باشد ميعمومات و اطلاقات 
م يرا  ت مسرلّ عقلايي با نص و عموم يرا اطلاقري ازكتراب و سرنّ     يمفاد سير  و بنا اولًا

 نيو روشمندي احراز شرود  دين در تعارض نباشد و دوم اينكه مصداق سن به اهداف
 .(Jafarzadeh: 923: ك.براي مطالعه در اين موضو،، ر)

ها  عهدنامهعقلايي در نظامهاي حقوقي مدرن و  چه يك را  حلّ رسد چنان به نظر مي
و در  پذيرفترره شررود، عقلايرري بررودن سن ميرررز بررود اي  و مي اقهرراي جهرراني و منطقرره

ت و مانند مفاد احكام شرعي مستنبط از حجّ ،الذكر صورت فراهم بودن شرايط فوق
در اگرر  ديردگا ،   ايرن  برر اسراس  . لازم الاتبراع اسرت   ،ديگر امارات و حجج شررعي 

ي مبني بر يعرف عقلا ،هاي فكري، هنري، علمي و صنعتي توليد سثار و پديد  ةعرص
راز شود، از سنجا كه هيچ عموم و اطلاقي با اعتبار و رعايت حقوق و مزاياي مالي اح

در  انمعمول معصروم  ةه و رويّادلّاي  بسا مفاد پار  ، بلكه چهيستتعارض ندر سن 
 .الرعايه است معتبر و لازم شرعاً موارد، مؤيد سن باشد، سن حقوق و مزايابرخي 

اقتصادي  نتايج مالي و ةليّكبرداري از   انيصاري بهر منطق عقلا در شناسايي حقّ
گررذاري و تشررويق  حمايررت از سرررمايه ،سثررار موضرروع حمايررت در حقرروق موضرروعه

وفايي كتوسرعه و شر   ،نوسوران در توليد جديد و بهبود توليدات موجرود و در نهايرت  
ه كر ي فراگيرر اسرت   اين منطق بره حردّ  . اقتصادي و رفا  و سسايش سحاد جامعه است

 .دهد ميري را پوشش كت فيّكهاي مال حوز  ةليّك
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 گيري نتيجه

ري را از نگا  كت فيّكي از بي هاي بنيادين حقوق مالكوشيد  است يكتيقيق حاضر 
پرردازي   يد بر ضرورت نظريره أكمباحث، با ت هبه منظور ورود ب. شدكفقهي به چالش ب

گرزارش و سرپ     ،اختصرار ه هاي فيلسوفان حقروق و اخرلاق بر   هاي، ديدگا رشته ميان
 .شدوصيف و سپ  نقد و بررسي ت ،قرائت فقهي فقيهان اماميه

ري را مورد ترديرد قررار   كت حقوق ففرض، مشروعيّ استناد بر دو پيش مخالفان با
 حقروق و امتيرازات و   ةليّر كفرض فلسفي مبني برر اعتبراري برودن     پيش (؛ الفندا  داد
پري  كجاري عقلا در عدم شناسايي حق و تقليد و  ةواقعيتي مفروض مبني بر رويّ( ب
 .انكار ديگراز 

تفسرريرهاي متفرراوت از نهادهرراي   ةبررا ارائرر انررد وشرريد كموافقرران هررم  ر،در برابرر
و بدين كنند شرعي منتسب  قانونگذارحقوق مزبور را به نيوي به  ،فقهي ةشد شناخته

 .طريق سنها را مشروع و لازم الاحترام اعلام نمايند
نه تمرامي   فرض برخطايند، ه مخالفان در هردو پيشكاين تيقيق نشان داد  است 

 ةو نره رويّر  باشد نيازمند  قانونگذارجعل و وضع از سوي است كه به اعتباري  ،حقوق
همچنرين  . پي از سثار ديگرران اسرت  كتقليد و  ،و جوامع انسانيعقلا معمول و مقبول 

تلاش موافقان در بسط مصداقي و مفهومي برخي نهادهاي مرسروم فقهري بره منظرور     
مري از اسرتدلال   ك دسرت  ئل،عي نسربت بره ايرن مسرا    شرر  ةچتر اعتبرارات اوليّر   ةتوسع

لرزوم   (؛ الففرض استوار است بر دو پيش ،استدلال اينان هم در واقع. مخالفان ندارد
. سثرار  ةننرد كي مفرروض برراي توليد  وجود حقّ( بو  قانونگذاراحراز اعتبار از سوي 

تي فقره سرنّ   ةمدافع چنداني در منظوم ،گمان شرعي هم بي ةچتر اعتبارات ثانويّ ةتوسع
 .نخواهد داشت

برين مباحرث   سازگاري ايجاد  رايوششهاي معمول بكه كهمچنين نشان داد  شد 
. دور از واقعيتهراي موجرود اسرت   ه ي و بر لّر كنوين حقوقي و نهادهراي فقهري، بسريار    

ع، پيچيرد  و  بسيار متنوّ ،ريكت فيّكل مربوط به حقوق مالئه مساكواقعيت اين است 
 ة، فرهنگي، اقتصادي، تجاري و حتي سياسري در عرصر  جتماعياداراي ابعاد مختلف 
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برودن مطالعرات ايرن شراخه از     اي  رشته در ميان ،لئاين مسا. ي استالملل بينو  داخلي
دي از متعرردّ مسررائلرفترره مباحررث سن بررا  دانررش حقرروقي جديررد ريشرره داشررته و رفترره

ق، اقتصراد،  اخرلا  ةويرژ  حقروق بشرر، فلسرف    ه نظير حقوق، بر  ،ي علوم انسانيها شاخه
نولروژي و  كويرژ  بيوت ه شناسي فرهنگي، و علوم پايره، بر   ويژ  جامعهه شناسي، ب جامعه

سثرار م بتري در    أتنها منش نه ،يلّكاظهار نظرهاي  ،بنابراين ؛، پيوند خورد  استكژنتي
ه موجرب تنرزل مرتبرت بي هراي لطيرف و پرثمرر       كر بل ،نخواهد شرد  اجتماعيروابط 
 .شد نظرهاي فقهي خواهد اظهار
ار كابعاد سش ةلازم است هم ،ورود شايسته در اين مباحث ، براياعتقاد نگارند ه ب

وششرهاي نظرري فيلسروفان حقروق و     ك، شرود  ري شناسرايي كحقوق ف مسائلو پنهان 
و پرر  از گررردد شناسرري معرفرري  ي عالمرران اقتصرراد و جامعرره هااخررلاق و ديرردگاه

و سنگا  سعي در تلائرم  كرد اقدام  بر فقه مسائلسن  ةروشمند سنها به عرض بندي دسته
 ،سرو  كي از ير پررداز  نظريره بررسي و  ةاين شيو. برسمد سنها و سازگاري يا نفي و ردّ

همسرو برا    ،سرطيي خواهرد شرد و از سروي ديگرر      ي و بعضراً لّر كمانع اظهار نظرهاي 
بره  تقنرين و وضرع قواعرد حقروقي      ،امرروز . اي مرسروم مباح رات فقهري اسرت    ه شيو 

 ةايرن فراينرد در حروز   . نيازمند اسرت  جانبه و بررسي ملاحظات همه فرايندي طولاني
ت بسيار حساس و مستلزم دقّر  ،دليل ارتباط تنگاتنگ قوانين با توسعهه ري بكحقوق ف

ت ه برا پيرروي از سرنّ   كر بر ميافل فقهري اسرت   . سازي است قاعد ي و پرداز نظريهدر 
مفاهيم، اوصاف، سثرار و   بةجان همهپيشينيان در مباح ات فقهي، ضمن بررسي دقيق و 

عرفري   جانبة همهيهاي پرداز نظريهري، چرايي اين حقوق را در پرتو كام حقوق فكاح
ظرفيتهرا و تروان    ةاز همر  گيرري  بهرر  در ميافل فقهي به بيث و تيليل گذاشرته و برا   

مناسرب برراي    يبسرتر ترتيرب،  و بردين  كننرد  اقدام اين حقوق فقهي به رد و پذيرش 
 .هيم و نهادهاي فقهي فراهم سازندتلائم با مفاتدوين قوانين م
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 .8310نشگا  شهيد بهشتي، تابستان حقوق دا ةدانشكد
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 .ق 8585تاب، كدار ال یسسؤ، م، قماومسائل اومستحدي وحاني، سيدميمدصادق، حسيني ر ر
 .8313 ،دانشگا  سزاد اسلاميدورة دكتري،  نامة پايان، مبان  ف ه  ح وق ادب  ی هنه  خدايي، مهدي، ر
 .تا الآداب في النجف الاشرف، بي یمطبع، تحه ه اووسيل ان،  ، سيدروح(امام)خميني  ر
ميمودرضا ة ، ترجموفان  متهجمان  هنهمندان ی ناشهان در ف   معاصه اسلام ؤح وق مدريني، فتيي،  ر

 .8371د ، نشر هزاران، ازافتخار
 .8917، دار احيا  التراث العربي، ، قاهر اووسيط ف  شهح او انون اومدن سنهوري، عبدالرزاق احمد، ال ر
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 .8312، دانشگا  مفيد قم، شهريور خصوصي
 .8374، نشر ميزان، ح وق مدن  ی تطبي   ةم الات  دربارصفايي، سيدحسين،  ر
 .8378پاييز و زمستان  3 و 0عالي شهيد مطهري، ش ة، مدرسرهنمون ةفصلنام ةضميم ر
 .8311هاي نو در علوم اسلامي،  ، انديشه(بخش مدن )قواعد ف   ق داماد، سيدمصطفي، ميقّ ر
 .8373، نشر ميزان، مها  نو در ح وق كيفه  اسلاهد دگامرعشي، سيدميمدحسن،  ر
 .ق 8524، قم، مستند تحه ه اووسيل  مطهري، احمد، ر
 .8311، صدرا، نظه  ب  نظام اقتصاد  اسلاممطهري، مرتضي،  ر
 .ق   ،8582منينؤاميرالم ةمدرسقم، ، د اوف هي عاو واارم شيرازي، ناصر، كم ر
 .8521الشهدا ، سيد ةسسؤ، م(ضهر ی اوهضاع اولا)تان قاعدتان ف هيّي العاملي، حسن، كم ر
 .8318تاب، ك ة، خان(مجموع  م الات ی سخنهانيها)وف ؤم مبان  ف ه  حقّمهريزي، مهدي،  ر
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 مللي او ن ن و اسنا  لك ق انك
 .8340قانون ترجمه و تك ير كتب و نشريات و سثار صوتي   ر
 .8337نامه  يينو س 8382و اختراعات  قانون ثبت علائم  ر
 .8379اي  هاي رايانهافزار نرمقانون حمايت از حقوق پديدسورندگان   ر
 .8351مصنفان و هنرمندان  ،حقوق مؤلفان از قانون حمايت  ر

 .Berne Convention 8111 ر

 .Paris Convention 8113 ر

 .Rome Convention 8918 ر

 .TRIPs Agreement 8995 ر

 .WIPO Copyright Treaty (WCT) 8991 ر
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 قانون مدني 378تحليل و نقد مادةّ 

   نيا بابك خسروي  
   عضو هيئت علمي دانشگا  سزاد اسلامي لارستان 

 چكيده      
، حكمي را مبني بر عدم توارث بين افرادي كاه تااريف فوتشاان    .م.ق 373مادّة 

تاوان باا بررساي مادارك و مساتندات ايان        مي. جهول است، بيان كرد  استم
حك ، اع  از قواعد اصول فقه و آراي فقها و روايات، به تجزيه و تحليل و نقد 

تاوان   اين مادّة قانوني پرداخت؛ چرا كه با تعمّق بيشتر و بررسي مباني قوانين مي
ي ايجااد عادالت و   آنها را طوري اصلا  كرد كه باا هادف علا  حقاوق، يعنا     

. گيارد  اين مقاله اين امار را پاي ماي   . حق، بيشتر متناسب باشد اعطاي حق به ذي
در پايان، را  حلّ اصلا  اين مادّة قانوني با تكيه بر مباني اصولي و نظار برخاي   

 .از فقهاي متقدّم و متأخّر ارائه گرديد  است
 .لاح، ارث، اصل تأخر حادث، اص.م.ق 173مادّة  :كليد واژگان

 طهح مسئل 
قانون مدني، دربارة ارث افرادي است كه تاريخ فوتشران مجهرول اسرت و     173مادّة 

                                                        

 . b_khosravi_b@yahoo.com 
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در صدر اين مادّ ، بنا را بر عدم توارث اين افراد قررار داد  و در ذيرل سن،    قانونگذار
 .عليهم را مست نا كرد  است دو مورد، يعني غرقي و مهدوم

با لياظ نظر مشهور فقها . ش 8327ني در سال با توجّه به اينكه جلد نخست قانون مد
گرذرد، بره    تنظيم شد  است و تا زمان حاضر، مدّت زيادي از تصويب اين قانون مري 

رسد در برخي از مواد قانون مدني، تجديد نظرر و اصرلاحاتي انجرام شرود بره       نظر مي
هاي جديدي را در بعضي مسائل فقهي كه مناسرب   خصوص كه فقهاي معاصر نظريه

قرانون مردني، بره نظرر      173با مطالعه و بررسري مرادّة   . اند زمان نيز است، ارائه كرد با 
اي اصرلاح شرود كره برا      رسد اين مادّة قانوني، داراي نقص باشد و بايرد بره گونره    مي

هدف حقوق كه همان عدالت و اعطاي حقوق افراد است، سازگار باشد و از جهتي، 
 .نظر فقهاي معاصر نيز لياظ شد  باشد

، علّرت  .م.ق 173در اين مقاله، ابتدا با پرداختن به بررسي ماهيّت و ميتواي مرادّة  
حكمي كه در اين مادّ  سمد  است، از نظر حقوقي و فقهي مورد بررسي قررار گرفتره   

و در ادامه، پ  از ذكر مباني فقهي و اصولي اين مادّ ، بره نقرد و تيليرل سنهرا     . است
 .لّ اصلاح اين مادّة قانوني ارائه شد  استايم و در پايان، را  ح پرداخته

 قانون مدني 373تحليل مادّة 
برنرد،   اگر تاريخ فوت اشخاصي كره از يكرديگر ارث مري   »: گويد مي. م.ق 173مادّة 

و تقدّم و تأخّر هيچ يك معلروم نباشرد، اشرخاص مزبرور از يكرديگر      [ باشد]مجهول 
اقع شود كه در اين صرورت، از  برند مگر سنكه موت به سبب غرق يا هدم و ارث نمي

 .«برند يكديگر ارث مي
يكي از شرايط اساسي براي ارث بردن، زند  بودن وارث در زمان مروت مرورّث   

و اگر تاريخ فوت چند نفر كره   (1/296: تا شهي  ّاني، بي)اي كوتا  است  حتي براي ليظه
سررت و تواننررد از يكررديگر ارث ببرنررد، مجهررول باشررد، شرررط مررذكور ميقّررق ني  مرري

قانونگذار بنا را بر اين گذاشته است كه فوت اين افراد در يك زمان بود  و حكم بره  
؛ براي م ال، چنان كه پدر و پسري (911: 9639امامي، )عدم توارث بين سنها كرد  است 

يك مشخص نباشد؛ چون شررط زنرد  برودن در     فوت كنند و تقدّم و تأخّر فوت هيچ
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تركة پدر به ساير ورثة او غير از پسر و تركة پسر نيرز  موت مورّث معيّن نيست،  زمان
 .برند شود و پدر و پسر از يكديگر ارث نمي به ساير ورثة او غير از پدر منتقل مي

دو مورد را از حكم مرادّ  خرارج كررد  اسرت و     . م.ق 173البته قسمت اخير مادّة 
در ايرن دو   .سن، در صورتي است كه موت افراد به علّرت غررق يرا هردم واقرع شرود      

مورد، گرچه شرط زند  بودن در زمان فوت مورّث مشخص نيست، به علّرت وجرود   
 .روايت مست نا شد  و به وجود توارث بين اين افراد حكم شد  است

 قانون مدني 373مباني مادّة 

 اصل تأخّر حادث( الف
؛ (621: 9610محمد ي،  )بر اساس اصل تأخّر حادث تنظيم گرديد  اسرت  . م.ق 173مادّة 

بدين صورت كه اشخاصي كه بين سنها رابطة توارث برقرار است، در صورت ترديد 
شرود و   در تقدّم يا تأخّر فوت سنها نسبت به هر يك، اصرل ترأخّر حرادث جراري مري     

چون اين اصرل دربرارة   . شود كه فوت يكي بعد از فوت ديگري بود  است فرض مي
از سنها بر ديگرري وجرود نردارد،     شود و دليلي براي ترجي  يكي همة سنها جاري مي

اجراي اصل تأخّر حادث دربارة افراد متعدّد با يكديگر تعارض كرد  و از باب اينكه 
توان به اسرتناد سن،   شود؛ در اين صورت، نمي ساقط مي« الدليلان لاذا تعارضا، تساقطا»

 .رسد حكم صادر كرد و نوبت به اجراي ساير اصول عمليه مي
بار ، اصل عدم را جاري كرد  است؛ زيرا اصل بر اين است كه قانونگذار در اين 

بين انسانها رابطة توارث برقرار نيست و اين رابطه فقط بين افراد ميدود و برا شررايط   
شرود   شود و در موارد مشكوك، به اصل عدم تروارث مراجعره مري    خاصّي برقرار مي

 .(19: 9631شهي ي، )

 روايات( ب
كنرد؛   را تأييد مري . م.ق 173وجود دارد كه حكم مادّة نيز  احادي ي از معصومان

كل رروم، دختررر علرري   ام»: كرره فرمررود  از جملرره حررديث قررداح از امررام صررادق   
و پسرش زيد بن عمر بن خطاب در يك زمان مردند و دانسته نشرد   اميرالمؤمنين
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يرك از ديگرري ارث نبررد و بره هرر دو نمراز        هريچ . يك زودتر مرد  اسرت  كدام كه
 .(96/231: 9193شهي  ّاني، )« شدخواند  

 اجماع( ج
اند كه تقردّم   اك ر فقها با توجّه به احاديث مربوط، به عدم توارث افرادي حكم كرد 

علّرت رأي  . انرد  و تأخّر فوتشان مجهول است و بعضي از سنها نيز ادّعاي اجماع كررد  
احكرامِ   ايرن اسرت كره فقهرا در      «عليهم غرقي و مهدوم»مشهور و اختصاص حكم به 

. داننرد  كنند و موارد مشتبه را داخل حكرم نمري   مخالفِ قاعد ، به قدر متيقن اكتفا مي
در اين مورد نيز به دليل لزوم شرط زند  بودن در زمان فروت مرورّث و عردم تيقّرق     

عليهم كره بره طرور     اين شرط، اصل بر عدم ارث است، مگر در مورد غرقي و مهدوم
: 9633نجفدي،  )ا شد  است و بين سنها توارث برقرار اسرت  قطع، به استناد احاديث مست ن

 .(96/231: 9193، ؛ شهي  ّاني61/603

 .م.ق 373نقد مادّة 
قانون مدني، افرادي را كه تاريخ فوتشان مجهول است، در حكم افراد  173طبق مادّة 

كنيم، اما مسرتندات   دانيم و حكم به عدم توارث سنها مي كرد  در يك زمان مي فوت
 .پردازيم ن مادّة قانوني با اشكالاتي مواجه است كه در ذيل به بررسي سنها مياي

يكي از مستندات اصلي اين مادّ ، اجراي اصرل ترأخّر حرادث دربرارة تمرام      ( الف
الموت و تعارض و تساقط اين اصل و رجوع به اصل عردم تروارث اسرت     افراد مشتبه

رجروع بره اصرل عردم تروارث       رسد با ساقط شدن اصل ترأخّر حرادث،   كه به نظر مي
صيي  نيست؛ زيرا در فرض مورد بيث، علرم اجمرالي داريرم كره يكري از اينهرا از       

برد، همانند پدر و پسري كه تاريخ فوتشان مجهرول اسرت و وجرود     ديگري ارث مي
يرك   دانيم موت كردام  مشكل زماني است كه نمي. توارث بين سنها امري قطعي است

در اينجا ميرروم كرردن هرر دوي سنهرا از     . ر فرض كنيميك را مؤخّ را مقدّم و كدام
                                                        

. اسرت « شدگان غرق»كه جمع مري  است و منظور از سن، « مرضي»جمع غريق است؛ مانند « غرقي».  
 .است« زير سوار رفتگان»و به معناي « هدم»اسم مفعول از « عليهم مهدوم»
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با علم اجمالي به توارث سازگاري ندارد؛ زيرا علرم اجمرالي نيرز هماننرد      الارث سهم
مخالفت با . علم تفصيلي، منجز تكليف است و در حدّ امكان بايد طبق سن عمل كرد

م به يقرين پيردا   علم اجمالي و حكم به عدم توارث، مستلزم اين است كه ما ظنّ متآخ
 .ايم كنيم كه حقّ وارث اصلي و به تبع، ورثة او را ضايع كرد 

ممكن است در پاسخ به استدلال فوق گفتره شرود، دليرل حكرم بره عردم       : اشكال
اند كه برا   كنيم اين دو فرد در سنِ واحد فوت كرد  توارث، اين است كه ما فرض مي

ث وجود ندارد؛ بنابراين، مسئلة اين فرض، شرط زند  بودن وارث در زمان فوت مورّ
 .ارث هم منتفي است؛ زيرا عدم تيقّق شرط مستلزم عدم تيقّق مشروط است

اقتران زماني بين فروت افرراد نرادر اسرت؛ زيررا افرراد از ليراظ فيزيكري و         : پاسخ
هاي يكسان نيرز مقاومرت افرراد نيرز      اند و حتي در مقابل صدمه مقاومت بدني متفاوت

اند، بعضي چند دقيقره   بينيم كه افرادي كه زير سب رفته ي م ال، ميمتفاوت است؛ برا
مقاومت دارند و بعضي حتي يك دقيقره نيرز مقاومرت ندارنرد؛ بنرابراين، سنچره غلبره        

الظرنّ يليرق الشري     »دارد، عدم اقتران زماني بين فوت افرراد اسرت و از براب سنكره     
د حمل كرد و در صورت جهرل بره   ، بايد موارد مشتبه را بر غالب افرا«بالأعمّ الأغلب

 .تاريخ فوت سنها بنا را بر عدم تقارن زمان فوت سنها گذاشت
برا قسرمت اخيرر سن همخرواني نردارد؛ زيررا صردر سن        . م.ق 173صدر مرادّة  ( ب

شدگان و زير سوار رفتگان است كه به اجماع فقها و احاديث، برين افرراد    دربارة غرق
كه احتمال همزماني فوت دو گررو  مرذكور    شد  توارث وجود دارد، در حالي فوت

تر است و اگر قرار باشد به عدم توارث حكم كنيم، اين حكم، دربارة غرقري   عقلايي
عليهم است نه ساير موارد، حال سنكه به علّت وجود احاديرث در ايرن برار ،     و مهدوم

توان بره دليرل وجرود وحردت مرلاك و تنقري  منراط،         قطعاً توارث برقرار است و مي
سوزي يا افتادن در چا ، تسررّي   همين حكم را به ساير موارد، نظير فوت در اثر ستش

داد؛ زيرا ملاك تمام اين موارد، اشتبا  در تقدّم و تأخّر فوت يكي بر ديگرري اسرت   
 .(9511: 9631محقّق حّ ي، )

گرچه برخي از احاديث بر عردم تروارث افررادي كره تقردّم و ترأخّر فوتشران        ( ج
دلالت دارد، در اين احاديث، ضعف سندي وجود دارد و بعضي نيز مشكوك است، 
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و فاقد شهرت روايي است و شهرت عملي سنها نيز با توجّه به مخالفت بعضري   مرسل
 .، مخدوش است ان لنكراني و امام خميني از فقها، به ويژ  معاصراني همچون سيی

ر علّت حكم را فقرط  نقل كرد ، اگ دربارة حدي ي نيز كه قداح از امام صادق
اشتبا  در تقدّم و تأخّر فوت بدانيم و سن را به موارد مشابه تسرّي دهريم، برا توجّره بره     

العلّه است كه عردم اعتبرار    عدم تصري  به علّت مذكور در اين حديث، قياس مستنبط
 .سن بر كسي پوشيد  نيست

رث برقرار اسرت،  عليهم توا به استناد احاديث و اجماع فقها بين غرقي و مهدوم( د
در حالي كه احتمال تقارن فوت سنها نيز بعيد نيسرت؛ بنرابراين، بره طريرق اولري بايرد       

سروزي و برخرورد وسرائل نقليره تسررّي داد و       همين حكم را در مواردي مانند سترش 
تر وجرود   حكم به توارث كرد؛ زيرا در اين موارد، از نظر عقل و عرف، احتمال قوي

ن واقع شد  باشد و قياس اولويّرت بره عنروان يكري از ادلّرة      دارد كه فوت در يك زما
 .استنباط احكام، اجماعي است

است، ولي برخي از فقهرا از  . م.ق 173نظر مشهور فقها از ديگر مستندات مادّة ( و
، مسئله را با ترديد ذكر كرد  و برخري ديگرر، از   شهائع الاسلامجمله ميقّق حلّي در 
ان فاضل لنكراني، بر خلاف  بن جنيد و ابوالصلاح و سيی، انها  جمله شيخ طوسي در 
عليهم را به سراير مروارد نيرز تسررّي      اند و حكم غرقي و مهدوم نظر مشهور حكم داد 

 .اند داد 
 :گويد در اين بار  مي امام خميني

اگر دو نفر بميرند و در تقارن يا تقدّم يا تأخّر فوت سنها ترديد شود، اگرر بره سرببي    
غرق و خرابي سوار باشد، به هر سربب يرا مررب طبيعري، در اينكره برا قرعره         غير از

عليهم را داشته  حكم به ارث داد، يا با مصاليه، يا اينكه همان حكم غرقي و مهدوم
 .(2/566: تا موسوي خميني، بي)تر است  باشد، وجو  مختلفي است كه مورد سخر قوي

يكي اينكره حكرم بره تروارث را بره       بنابراين، در اين بار  دو حالت متصوّر است؛
عليهم اختصاص دهيم و ديگر اينكه ذكرر   دليل خلاف قاعد  بودن به غرقي و مهدوم

اين عنوانها را در روايات بدين دليل بدانيم كه غالبراً ايرن مصراديق، باعرث شركّ در      
تقدّم و تأخّر است و در زمان ما نيرز كره مروت بره اسربابي هماننرد سرقوط هواپيمرا و         
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وسائل نقليه و حريق و ام ال سنها شرايع اسرت، حكرم اينهرا نيرز هماننرد حكرم         متصاد
در اينجرا بعيرد نيسرت كره وجره دوم را انتخراب كنريم؛        . علريهم باشرد   غرقي و مهدوم

؛ زيرا سنچره از دو عنروان مرورد    (111: 9129فاضل لنكراني، )اگرچه مخالف مشهور باشد 
بلكره در واقرع، اينهرا برراي نمونره       شود، خصوص اين موارد نيسرت،  بيث مستفاد مي
 .ذكر شد  است

 نتيجه
و بررسي مستندات سن و نقدهايي كه نسربت بره سن   . م.ق 173با توجّه به تيليل مادّة 

رسد كه اين مادّة قانوني در مروارد متعردّد، تضرييع حقروق مرالي       وارد شد، به نظر مي
اصولي همانند اجراي اصل براي رفع اين مشكل با رعايت مباني . ورثه را در پي دارد

پرذير اسرت كره     احتياط و حكم عقل و سراي بعضري از فقهرا، مرادّة مرذكور اصرلاح     
 :گردد حلهاي ذيل پيشنهاد مي را 

را  حلّ نخست اينكه براي تعيين فردي كه فوتش مرؤخّر برود ، از قرعره اسرتفاد      
وط به نف  است، شود؛ زيرا در قوانين در موارد متعدّد، حتي براي تعيين قاتل كه مرب

شود، ولي از سنجرايي كره قرعره، اصرلي ضرعيف و در ذيرل        با قرعه تعيين تكليف مي
گيرد و كاشفيتي از واقع ندارد، مناسب است كه اين موضوع به  اصول عمليه قرار مي

 .شكل ديگري حل شود
موسوي )كند  تر است و با سراي بعضي از فقها نيز تطبيق مي را  حلّ دوم كه مناسب

، را يكسران كررد  و در   .م.ق 173اين است كه صدر و ذيرل مرادّة    (2/566: تا ني، بيخمي
تمام موارد، اعم از اينكه سبب موت غرق يا هردم باشرد يرا اسرباب ديگرر، حكرم بره        
توارث كنيم؛ زيرا ملاك تمام حالات يكسران اسرت و سن، اشرتبا  در تقردّم و ترأخّر      

 .باب مختلف فوت وجود نداردفوت وارث است و دليلي براي تفصيل بين اس
بايد گفت كه را  حلّ دوم با اصرل عملري احتيراط نيرز منطبرق اسرت؛ زيررا علرم         

بررد، ولري بره تفصريل، او را      اجمالي داريم كه يكي از اين افراد از ديگرري ارث مري  
شناسيم و احتياط اقتضا دارد كه براي بري الذمّه شردن، چنرين حكرم كنريم كره       نمي

 .گر ارث ببرندتمام سنها از يكدي
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 شناسي كتاب
 .ش 8378فروشي اسلاميه،  ، چاپ هفتم، تهران، كتاب 1، جح وق مدن امامي، سيدحسن،  ر
 .تا ان العظمي المرعشي النجفي، بي ، قم، مكتبی سيی 1، جشهح ومع شهيد ثاني،  ر
 .ق 8581، قم، مؤسسی المعارف الاسلاميه، مساوك الافهامهمو،  ر
 .ش 8375ن، سمت، ، تهراارثشهيدي، مهدي،  ر
، ، قرم، مركرز فقره ائمری الاطهرار     تفصيل اوره ع  ف  شهح تحه ه اووسيل فاضل لنكراني، ميمرد،   ر

 .تا بي
 .ش 8378، تدوين ميمد امين، تهران، خورشيد، قانون مدن  ر
 .ش 8375، ترجمة ابوالقاسم بن احمد يزدي، انتشارات دانشگا  تهران، شهائع الاسلامميقّق حلّي،  ر
 .8312، انتشارات دانشگا  تهران، مبان  استنباط ح وق اسلام بواليسن، ميمدي، ا ر
 .تا ، چاپ دوم، قم، مؤسسة مطبوعاتي دار العلم، بي0، جتحه ه اووسيل ان،  موسوي خميني، روح ر
 .ق 8377، بيروت، دار احيا  التراث العربي، 39، ججواهه اوكلامنجفي، ميمدحسن،  ر
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 زدايي قضازدايي و جرم

 ظر قانون اساسي و حقوق ادارياز من

   جواد ميمودي  
   دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگا  شهيد بهشتي 

 چكيده      
تراك  شديد دعاوي در مراج  قاايي، كمبود دادرس، هزينة ماالي نگهاداري   

از جمله دلايلي است كه اولياي اماور را  ... از محكومان به زندان براي دولت و
بارة راهكارهايي براي بهبود كارايي دساتگا  قااايي و كاساتن    به انديشيدن در

زداياي، جاز     فرايندهاي قااازدايي و نياز جارم   . از حج  دعاوي واداشته است
پاردازي درباارة مفهاوم و جايگاا       نظرياه . آيد حلهاي پيشنهادي به شمار مي را 

 هاي يادشد  ممكن است ما را در شناخت شفاف مبااني و اهاداف آنهاا    انديشه
هااي   رهنمون سازد، به ويژ  آنكاه تحليال فراينادهاي ماشكور در پرتاو آماوز       

حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قاانون اساساي، گاام اساتواري در تاامين      
 .رود حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي

زدايي، دادگاههراي دادگسرتري، قرانون اساسري،      قضازدايي، جرم :كليد واژگان
 .حقوق اداري

                                                        

 . javadm175@yahoo.com 
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  طهح مسئل
دهنردة فقردان يرا ناكارسمردي      شد  در نظام قضرايي كشرور، نشران    انبو  دعاوي مطرح

مند كردن شرهروندان از لروازم    زيرساختهاي لازم براي تأمين عدالت اجتماعي و بهر 
مديران ارشد دستگا  قضايي كشرور در طرول تراريخ    . يك زندگي شرافتمندانه است

يي برراي كاسرتن از حجرم وسريع     وجوي روشرها  دادگستري نوين، هموار  در جست
تخصّصري كرردن دادگاههرا، تقويرت     . انرد  دعاوي و افزايش كميّرت دادرسريها برود    

نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا و مشاوران قضايي و نيز ارجاع رسيدگي 
به برخي دعاوي به خارج از ميردودة دسرتگا  قضرايي، از جملره راهكارهراي مرورد       

 .استاستفاد  در اين زمينه 
زدايي به مطالعات عميق در حروزة   پرداختن به بيث كارشناسي قضازدايي و جرم

شناسي نياز دارد و اصولًا در صرلاحيت كارشناسران مربروط اسرت، لكرن       جزا و جرم
نمايرد؛ زيررا    هراي حقروق عمرومي نيرز لازم مري      تيليل ابعاد اين بيث از منظر سموز 

شناخت نسبت سن برا قرانون اساسري و     ارزيابي شيوة اصلاح در دستگا  قضايي بدون
هاي  تضمينهايي كه اين قانون براي حفظ جايگا  رفيع سازمان قضايي عام و نيز زمينه

به تصري  برخري  . پذير نيست لازم براي رعايت حقوق شهروندان مقرر كرد ، امكان
، در واقرع،  ...زدايري و  نويسندگان، مكانيسمهايي چون قضازدايي، كيفرزدايري، جررم  

هستة اصرلي سياسرت   )زيع و تفوي  بعضي وظايف و صلاحيتهاي عدالت كيفري تو
برره نظامهرراي حقرروقي غيررر كيفررري و نيررز تشرركّلهاي مردمرري برره صررورت    ( جنررايي
 .يافته يا خودجوش را دربردارد سازمان

شركت دادن مردم در عدالت كيفرري و پيشرگيري از بزهكراري، يعنري سياسرت      
و جامعرة غيرر   ( دولرت )س همبستگي جامعة رسمي جنايي مشاركتي، در واقع، بر اسا

زدايري از سيسرتم    ايرن همبسرتگي، ترراكم   . اسرت ( مردم و انجمنهاي مردمري )رسمي 
قضايي و همزمان افزايش كرارسيي و تسرريع عملكررد ايرن سيسرتم از طريرق ميروّل        

اين امر، افرزون برر   . شود كردن بخشي از وظايف عدالت كيفري به مردم را سبب مي
كنرد و از   دجة دادگستري، نهراد قضرايي كيفرري را مردمري و اجتمراعي مري      تقليل بو

سران برا حمايرت و درك     بردين . كاهرد  پيچيدگيها و ابهام سن در افكرار عمرومي مري   
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 .(213، 9635، ابرن آبادي)گردد  رو مي تر مردم به سن روبه و الياق بيشتر و وسيع عمومي

زدايري يرا كيفرزدايري، از     جررم رسد گرايش به فرايندهاي قضرازدايي،   به نظر مي
ميررور بررود  و سياسررت كررلان توسررعة سزاديهررا، كرراهش  ويژگيهرراي دولتهرراي مررردم

در مقابررل، . سررازد حاكميّررت دولررت و تقويررت مشرراركتهاي مردمرري را مررنعك  مرري
انگاريهاي افراطي، تعيرين تكليرف مرداوم برراي شرهروندان و اسرتفادة مطلرق از         جرم

دهنردة رويكررد امنيتري و اقتدارگرايانرة      جاريهرا، نشران  كيفردرماني براي كنتررل نابهن 
 .موجود در يك نظام سياسي بسته و زورمدار است

زدايرري بررا برخرري  در نوشررتار حاضررر برره سررنجش فراينرردهاي قضررازدايي و جرررم 
 :پردازيم هاي قانون اساسي و حقوق اداري مي بايسته

 هاي قانون اساسي در امر قضا بايسته. 1
بره مقولرة دادگسرتري و اختيرارات و اجرزاي سن چيسرت؟ اصرول        نگا  قانون اساسي 

 :كنيم مربوط و مطالب لازم را به اختصار به شرح زير بيان مي

 بيان اصول مربوط( الف
دار وظرايف رسريدگي و صردور حكرم دربرارة       قانون اساسري، قروّة قضرائيه را عهرد     

 953اصدل  )نرد  دا تظلمات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامره مري  

اصل )سورد  دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات، به شمار مي ،(قانون اساسي

بره   و سازمان قضايي كشرور را متشركّل از دادگاههراي دادگسرتري ر      (قانون اساسي 951
و ديروان   (قدانون اساسدي   932اصدل  )ر و نيز دادگاههاي نظامي  عنوان مرجع رسمي و عام

 .داند را به عنوان دادگاههاي اختصاصي مي (قانون اساسي 936اصل )عدالت اداري 

 مفهوم مرجعيّت رسمي دادگاهها در رسيدگي به دعاوي( ب
رسد اين امرر   ميوريّت دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر مي

در مفهرروم صررلاحيت عررام و وسرريع دادگاههرراي دادگسررتري در برابررر اختيررارات و   
د و خاص دو مرجع اختصاصي قضايي، يعني ديوان عدالت اداري صلاحيتهاي ميدو

باشد؛ بنابراين، در صورت عدم صراحت در تعيرين مصراديق    و دادگاههاي نظامي مي
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مراجع اختصاصي دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار، اصرل برر    اختيارات
تري، بردان  تمركز رسيدگيها در دادگسر . صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري است

رأي وحدد ت رويّددة )پايرره اسررت كرره بنررا بررر رأي وحرردت رويّررة ديرروان عررالي كشررور     

توانرد   ، مصروّبة هيئرت وزيرران نيرز نمري     (هيئت عمومي ديوان عالي كشدور  20/90/9633د 503
رسيدگي به اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي را از دستگا  قضايي سلب كرد ، سن 

 .ه تفوي  كندرا به نهادهاي حقوقي قوّة مجري
اصل ميوريّت دادگستري در رسيدگي به دعراوي، در انديشرة حراكم برر قرانون      

ديروان عردالت عظمري و ميراكم     »طبق قانون يادشد ، . اساسي مشروطيّت ريشه دارد
برا  . (تمتمّ  قانون اساسدي مشدروطيّ   39اصل )« عدليّه، مرجع رسمي تظلّمات عمومي هستند

ريجي مجل  شوراي ملّي از اين اصرل، واكرنش   شرحي كه خواهيم داد، انيراف تد
 .حقوقدانان را برانگيخت

 قضازدايي. 2
معناي قضازدايي چيست؟ مطلق است يا نسربي؟ سيرا حتري در صرورت نسربي برودن،       
داراي وجاهت و منطق حقوقي است؟ سيا قانون اساسي، ميردوديّتهايي را برراي ايرن    

اداري چيسرت؟ در ذيرل، مطرالبي را    دارد؟ تأثير قضازدايي بر حقروق   فرايند مقرر مي
 :كنيم در اين بار  بيان مي

 مفهوم قضازدايي( الف
قضازدايي، راهكاري فنّي براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري 

نسربيّت راهكرار يادشرد ، امرري برديهي و منطقري اسرت؛ زيررا         . و قطعاً نسربي اسرت  
ي و دادگستري و حذف وظيفة اساسري  قضازدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد دادرس

؛ (قانون اساسي 953اصل )قضاوت در مفهوم خاص سن، در زمرة وظايف حكومت است 
تروان تمرام اختيرارات و اقتردارات قرانوني را برراي        اي نمي بدين ترتيب، به هيچ بهانه

 .تأمين عدالت قضايي از دولت سلب كرد
 «diversion»شود كه واژة انگليسي  با تيقيق در منشأ اصطلاح قضازدايي، معلوم مي
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برگرداند  شرد  اسرت، در حرالي كره واژة     « قضازدايي»سوي حقوقدانان ايراني به  از

است و مراد از سن، مجموعه « انيراف»يادشد  در ادبيات حقوقي انگلستان، به معناي 
راهكارهايي است كه براي خروج پروند  از مسير اصلي و معمرول سن و سروق دادن   

 .گيرد سمت ديگر روشهاي حلّ و فصل قضيّه مورد استفاد  قرار مي سن به
در مفهروم فنّري، حقروقي و    « قضرازدايي »شود كره اصرطلاح    از اين رو، معلوم مي

رسرد عبرارت    بره نظرر مري   . قضايي سن به كار نرفته، بلكه نوعي تسام  در تعبير اسرت 
ي اصرطلاح يادشرد  را   تواند مفهوم ذات بهتر مي« تمركززدايي از رسيدگيهاي قضايي»

 .منعك  سازد

 قضازدايي در عمل( ب
حال بايد ديد، سيا قضازدايي در عمل، اجراشردني اسرت يرا نره؟ از نظرر مرا كراركرد        
اصلي قضازدايي، تفوي  برخي وظايف دستگا  رسمي قضايي به نهادهاي خارج از 

سربي نيرز   با اين حال، تيقّق اين فرايند در عمل حتي بره صرورت ن  . اين دستگا  است
 :متصوّر نيست؛ زيرا

چنانچه در راستاي اين انديشه، رسيدگي به بخشري از دعراوي را بره نهادهراي     . 8
واگرذار    مردمي يا شبه قضايي از قبيل شوراي حلّ اختلاف يا سازمانهاي غير دولتري 

كنيم، به رغم تفاوت صوري و ساختاري اين مراجع با سازمان قضرايي عرام، ماهيّرت    
فصل دعوا و فيصلة امور كره جرز  مفراهيم ذاتري هرر نروع دادرسري         قضاوت، حلّ و

است، در كاركرد سنها وجود دارد؛ به ديگر سخن، قضازدايي از نظر شركلي، تيقّرق   
يافته است، لكن كاركرد ماهوي امر دادرسي هنوز وجرود دارد و برر خرلاف مفهروم     

رج از سرازمان  ، نروعي قضرازدايي برراي نهادهراي خرا     «قضرازدايي »ليويِ برداشتي از 
 .سيد قضايي عام به وجود مي

اگر در نتيجة اجراي انديشة قضازدايي، رسيدگي به برخي دعراوي بره مراجرع    . 0
اجرايري ارجراع شرود، از سنجرا كره طبرق        ر غير قضايي، نظير دادگاهها و مراجع اداري
 و نيرز اصرول دادرسري    (قانون اساسي 936اصل )صلاحيتهاي قانوني ديوان عدالت اداري 

                                                        

 . NGOs. 



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

533
1

 / 
رة 

شما
51

 

پرذير   شدة سن مراجع، امكران  ، رسيدگي شكلي ديوان به سراي قطعي يا قطعيمنصفانه
از سوي ديگر، در كشور ما ديروان عردالت اداري، بخشري از سرازمان قضرايي      . است
؛ در نتيجه، حتي در صورت تفوي  رسريدگيها  (قانون اساسي 936قسمت اخير اصل )است 

يرك مرجرع عرالي قضرايي اداري در     به مراجع اداري و اجرايري بره دليرل صرلاحيت     
بلكره  شود،  كنترل نهايي سراي صادر  از سن مراجع، مفهوم ماهوي قضازدايي ميقّق نمي

 .شود دار رسيدگي نهايي به سنها مي صرفاً بخش ديگري از دستگا  قضايي، عهد 
رسريدگي دادگاههرا و مراجرع    )به ديگر سخن، در سطوح بردوي و تجديرد نظرر    

پرذيرد، ولري بُعرد مراهوي سن بره چشرم        به طور شكلي، تيقّق مي، قضازدايي (اداري
ابعراد شركلي و   ( رسيدگي شكلي در ديروان )خواهي  خورد، لكن در سط  فرجام نمي

 .ماهوي دادرسي به نيو توأمان وجود دارد

 قضازدايي و قانون اساسي( ج
سياسررت كررلان دسررتگاههاي قضررايي و قانونگررذاري در روي سوردن برره فراينررد       

يي، ممكن است انعكاس طنين اصلاحات مدني در حوزة دادگستري به شمار قضازدا
به طور كلّي، در نظامهاي دموكراتيرك، كنتررل قضرايي و امنيّتري شرهروندان و      . سيد

هراي   زندگي سنان در سط  پاييني قرار دارد و اصل بر اباحه و سزادي اعمال و انديشه
برتر با اطرلاع قبلري و تيرت شررايط     سنهاست، مگر سنكه قانونگذار بنا بر مصليتهاي 

چنران كره قضرازدايي برا ارجراع      . خاص، به ممنوعيّت و تعقيب برخي اعمال بپرردازد 
رسيدگيهاي قضايي به نهادهاي مردمري يرا سرازمانهاي غيرر دولتري صرورت پرذيرد،        
گامي به سوي تقويت مشاركتهاي عمومي، رشد كرامت انساني شهروندان و اقردامي  

 53اصدل  )( در حوزة عدالت قضرايي )دن سنها بر سرنوشت خويش به منظور حاكم كر

بعلاو ، فرايند مذكور، سياست كاهش بخش حاكميّرت  . رود به شمار مي (قانون اساسي
دولت و در نتيجه، خلاصي بخشيدن دستگا  قضايي از درگير شدن با انبو  دعاوي را 

عراد زنردگي مرردم    به دنبال دارد؛ امري كه ترا كنرون بره دخالرت وسريع دولرت در اب      
 .انجاميد  است

قانون اساسري جمهروري اسرلامي بره تبعيّرت از انديشرة حراكم برر قرانون اساسري           
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دانرد   ، دادگاههاي عمومي دادگستري را مرجع رسيدگي بره تظلمرات مري   مشروطيّت

الشرعاع قررار    از سنجا كه نتيجة مستقيم فرايند قضازدايي، تيرت . (قانون اساسي 951اصل )
هاي پيشين در  ي و تقويت دادرسي اداري و غير قضايي است، تجربهگرفتن دادگستر

 .اين بار ، ممكن است براي برخي چالشهاي فرايند مذكور راهگشا باشد
در دورة مشروطه با وجرود تصرري  قرانون اساسري بره ميوريّرت دادگسرتري در        

ضرورت رسيدگي سريع به برخري امرور     رسيدگي به دعاوي، مقتضيات عمل ادار ،
احتمالًا مداخلة دولتمردان و تعرّض بره اسرتقلال دسرتگا  قضرايي، موجرب شرد ترا        و 

 .گرايش به دادگاههاي اداري و اختصاصي توجيه و عملي گردد
اعتررراض انديشررمندان برره ايررن انيررراف و سررو  اسررتفاد  از اختيررارات در مراجررع 

ملّري   اختصاصي ايجادشد ، نظير ديوان دادرسي دارايي، باعث شد تا مجل  شوراي
، دوبار  رسريدگي بره تمرام    8337با تصويب قانون حذف مياكم اختصاصي مصوّب 

برا توجّره بره تأكيرد     . (111، 9619، زرند  : ك.ر)  دعاوي را در دادگستري متمركز سرازد 
قانون اساسي فعلي بر مرجعيّت دادگستري، ضروري است با احتيراط برا قضرازدايي و    

 .نتايج سن برخورد كنيم
راي نگهبان به تفوي  صلاحيتهاي قضرايي بره برخري نهادهراي     واكنش منفي شو

شدوراي   21/99/9630نظرية مدور   )خارج از دستگا  قضايي، نظير ديوان مياسبات كشور 

قانون جنگلها و مراتع  41و مرجع تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع مادّة  (نگهبان
قانون اساسري، بيرانگر    849و  841، به استناد اصل (شوراي نگهبان 23/1/9633نظرية مور  )

حساسيّت اين مرجع در برابر تعرّض به قاعدة ميوريّت دادگسرتري در رسريدگي بره    
  .دعاوي است

                                                        

 . Administration. 

تري در رسيدگي به دعاوي، جز  مطالبات نمايندگان مرردم  اصلاح انيراف از اصل ميوريّت دادگس.  
 .هاي دولت فروغي پ  از خروج رضاشا  از كشور بود  است در مجل  و نيز در زمرة برنامه

دهندة تيروّل در مواضرع    از سوي شوراي نگهبان، نشان 05/80/8310تأييد قانون نظام صنفي مصوّب .  
كره ايرن   )ز دعاوي را از شمول مياكم تعزيررات حكرومتي   اين شوراست؛ زيرا قانون يادشد  برخي ا

( مياكم با مصوّبة مجمع تشخيص مصليت نظام به وجود سمرد  و داراي صرلاحيتهاي قضرايي اسرت    
 .خارج كرد  و به مجامع صنفي تفوي  كرد  است
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به يكي از مصاديق انديشة قضرازدايي، يعنري شروراي حرلّ اخرتلاف، و       پرداختن
هراي مرا را سشركار     ارزيابي سن از منظر قانون اساسي ممكن اسرت بخشري از دغدغره   

ين مرجع و مراجع احتمالي ديگر كه با هدف گسترش مشاركتهاي مردمري و  ا. سازد
اند يا  اند يا دادگا  شايد در اجراي نوعي اصلاحات مدني در حوزة قضايي ايجاد شد 

موضوع رويّة قضايي و نيز نقش دولرت در انتصراب اعضراي سن و نيرز     . مرجع اداري
ل بره دادگرا  دانسرتن سن    حضور يك قاضي منصوب در تركيب مربوط، بيانگر تماير 

رسد از سنجا كه اصولًا دادگا  در نگرش فقهي و حقوقي در كشرور   به نظر مي. است
به تناسب سط  دادگا  بدوي و تجديد نظرر  ما، بر حضور صرف يك يا چند قاضي ر 

شدني به مردم نيست و تقسيم  مبتني است و اساساً امر قضا يك امر حاكميتي تفوي 
سنان نيز امكان ندارد، دادگا  دانستن مراجعي از قبيل شروراي حرلّ   وظيفة دادرسي با 

ولرو   گيريهرا ر   اي در فرايند تصرميم  اختلاف با وجود حضور و تأثير اعضاي غير حرفه
ايرن نظرر برا منطرق     . ر ميلّ تأمرل اسرت   در صورت انشاي رأي از سوي قاضي رسمي

فراينرد دادرسريها، تنهرا     قانون اساسي نيز همسويي دارد؛ زيرا مشاركت شهروندان در
در خصوص جرائم سياسي و مطبوعراتي و در قالرب نقرش هيئرت منصرفه در جريران       

 .(قانون اساسي 931اصل )رسيدگي به جرايم مذكور مجاز شمرد  شد  است 
اي يرا چنرد قاضري     در نتيجه، از سنجا كه اصل بر تصدّي صرف يك قاضي حرفه

اي سن صررفاً دربرارة جررائم سياسري و     در مراحل تجديد نظر و فرجام اسرت و اسرت ن  
مطبوعاتي مصداق دارد، از نظر قواعد اصولي بايد به است نا و قدر متيقن سن ملتزم بود 
و خروج از ميدودة سن را مستلزم دليلي روشن دانست، سن هم در همان قرانوني كره   

 پ  مادامي كه وضعيّت حراكم برر قرانون اساسري    . اصل و است نا را مقرر داشته است
ايران اصلاح نشود، ايجاد ميراكم ديگرري برا كراركرد قضرايي در قالرب مشراركت        

شرود كره كراركرد يكري از مظراهر       شهروندان ميلّ تأمل است؛ بنابراين، ملاحظه مي
 .انديشة قضازدايي با منطق قانون اساسي ميايرت دارد

 قضازدايي و حقوق اداري( د
امنررة وظررايف و صررلاحيتهاي تررأثير انديشررة قضررازدايي بررر حقرروق اداري، كرراهش د 
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عمومي و اختصاصري قضرايي و فربره كرردن اختيرارات و سرازوكارهاي        دادگاههاي

همچنرين قانونگرذار در كنرار توسرعة اختيرارات مراجرع اداري       . ر اجرايي است اداري
تواند در جريان قضازدايي به تأسي  مراجع غير قضايي نرو برا تركيرب و     موجود، مي

؛ برردين ترتيررب، فراينررد قضررازدايي برره نيررو ضررمني،     صررلاحيتهاي ترراز  بپررردازد  
كنندة را  حلهاي سريع با تشريفات اندك در قالب تجويز دادرسريهاي اداري   تقويت

 .در دستگا  اجرايي كشور است
البته به شرحي كه گفته شد، كاستن از وظايف سرازمان قضرايي مملكرت، امرري     

منرد سن اسرت؛ چره اينكره     موقّت و در حدّ تزريق يك داروي مسركن بره كالبرد درد   
دار رسيدگي تجديرد نظرري يرا     دادگاههاي دادگستري يا ديوان عدالت اداري، عهد 

شد  در بخش اجرايي خواهند بود، مگر سنكه سراي صادر   فرجامي به دعاوي مطرح
الخطراب بردانيم؛ در نتيجره،     از مراجع و دادگاههراي اداري را كراملًا قطعري و فصرل    

هميشه از رسيدگي مجدّد به سنها معاف بردانيم؛ امرري كره بره     مراجع قضايي را براي 
معناي مقاومت در برابر اصول دادرسي منصفانه و نق  قانون اساسي در اعطاي حرقّ  

اسرت و   (قانون اساسدي  61اصل )به شهروندان ( در مفهوم خاصّ سن)دسترسي به دادگا  
 .ا در پي داردر  المللي مربوط حتي مسئوليّت دولت در برابر معاهدات بين

پ  از تيقّق فرايند قضازدايي و تفوي  رسريدگيها بره مراجرع غيرر قضرايي، بره       
دارد و نهايتراً  « اداري»دليل موقعيّت اداري اين مراجع، حتي رأي قطعي سنهرا وصرف   

ترين مرجع قضرايي اداري، يعنري ديروان عردالت اداري، قابرل       چنين سرايي نزد عالي
بره مروازات كراهش اختيرارات و كاركردهراي مراجرع       خواهي است؛ بنابراين،  فرجام

قضايي به واسطة فرايند قضازدايي، صلاحيتها و اختيارات مراجع اداري و به تبرع سن،  
 .يابد ترين مرجع قضايي اداري افزايش مي اقتدارات عالي

پرداختن به فرايند قضرازدايي و تقويرت بخرش دادرسري اداري، مسرتلزم رعايرت       
مبناي سنها ميران اصرل ميوريّرت دادگاههراي دادگسرتري در       ظرافتهايي است كه بر

رسيدگي به دعاوي و مقتضريات ادار  و نيرز امتيرازات دادرسري اداري تعرادل ايجراد       

                                                        

 .مجل  شوراي ملّي 8345ر سياسي مصوّب  براي م ال، مي اق جهاني حقوق مدني.  
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چه به هر دليرل تروان دسرتگاههاي اداري در انجرام دادن وظرايف ميوّلره        چنان. شود
 .درس ترديد شود، صلاحيت عام و جامع دادگستري امري بديهي به نظر مي

 زدايي جرم. 3
زدايي در حقروق اساسري چره جايگراهي دارد؟ سيرا فراينرد        زدايي چيست؟ جرم جرم
نهرد؟ در ادامره بره بيران      زدايي بر ساختار و صلاحيتهاي مراجع اداري تأثيري مي جرم

 .پردازيم نسبت ميان اين مفهوم با قضازدايي، قانون اساسي و حقوق اداري مي

 اع آنزدايي و انو مفهوم جرم( الف
يكي از اهرمهرا و سرازوكارهايي اسرت كره از سروي قانونگرذار مرورد          «زدايي جرم»

در . گرردد  استفاد  قرار گرفته و به واسطة سن، عنراوين مجرمانره از جررائم سرلب مري     
 :برخي تأليفات حقوقي، ماهيّت و كاركرد اين پديد ، چنين شرح داد  شد  است

زدودن برچسب و عنروان مجرمانره از يرك    زدايي، در معناي دقيق كلمه، يعني  جرم
هرا در ارتبراط برا جررائم اخرلاق و عفّرت        زدايي در بعضري دور   جرم. عمل يا رفتار

زدايي  در عصر حاضر، مسئلة جرم. عمومي، مذهب و امور سياسي مطرح شد  است
ايرن مسرئله ابتردا برا     . به صورت بيث روز درسمرد  اسرت  . م 8912از سغاز سالهاي 

يي كيفري، يعني تعديل عناوين مجرمانه يرا تعرداد جررائم در قرانون     زدا هدف تورم
مقررات اداري، بهداشتي، اقتصادي و مالياتي زيرادي وجرود   . جزا مطرح شد  است

ايرن امرر، خرود، يرك     . دارد كه نق  سنهرا داراي ضرمانت اجرراي كيفرري اسرت     
ة تقريبرراً همرر. يعنرري وضررع جرررائم جديررد، از نرروع افراطرري اسررت  « انگرراري جرررم»

شناسان معتقدند كه مرتكبين اين جرائم نبايد به عنوان مجررم تلقّري شرد  و برا      جرم
فزوني بريش از حردّ   )نتيجة اين تورم كيفري . سنان به صورت يك مجرم رفتار شود

كر  برا    در اين صورت، هيچ. هنجاري است ايجاد يك حالت بي( جرائم در قانون
نجفدي  )، در قرانون منرع شرد  اسرت     داند چه امري، مجراز و چره امرري    اطمينان نمي

 .(33، 9633، بيگي ن آبادي و هاش راب

 :توان انواعي از سن را چنين برشمرد زدايي، مي ضمن تبيين جرم

                                                        

 . Decriminalisation. 
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شامل فرايندهايي است كه از طريق سنها صلاحيت نظام كيفري برراي   زدايي جرم

رفتارهراي  اِعمال ضمانت اجراها به عنوان واكنش نسبت به بعضري از رفتارهرا، يعنري    
اين عمل ممكن است به وسيلة قانونگذاري يا روشي . شود مجرمانة خاصّي، سلب مي

توجّه خاصّ مرا بره   . كند، انجام گيرد كه به موجب سن، قوّة قضاييه قانون را تفسير مي
زدايري در مفهروم    جررم . زدايي، به عنوان يك فرايند تقنيني يا قانونگذاري است جرم

اصرطلاح اخيرر را   . نيز توصريف شرد  اسرت   « زدايي رسمي مجر»مضيّق سن، گاهي به 
زدايري   جررم »زدايي به مفهوم مضيّق را برا   خواهيم جرم بريم كه مي هنگامي به كار مي

 .يا بالفعل مقايسه كنيم« عملي
كاهش فعّاليتهاي سيستم عدالت « تدريجي»زدايي عملي، پديدة  مقصود ما از جرم

عضي اوضاع اسرت؛ هرچنرد كره رسرماً و قانونراً در      كيفري در قبال برخي رفتارها يا ب
اين فرايند در هر دو سيستم تعقيرب  . صلاحيت سن سيستم، تيييري حاصل نشد  باشد

ايرن  . «قرانون برودن  »و سيسرتم  « مناسرب داشرتن  »سيسرتم  : شود؛ يعني كيفري واقع مي
ه جرائمري  شود يا نسبت بر  واقع مي« بدون قرباني»فرايند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً 

كه اساس سنها در اعتقادات سنّتي قرار دارد، اما برا تفكّررات مردرن در چرالش برود       
است، به ويرژ  در قبرال جررائم اقتصرادي خفيرف و جررائم ناشري از نقر  مقرررات          

 .راهنمايي و رانندگي
ابتردا برا تيييررات در رفترار     : يابرد  زدايي عملي بره صرور مختلرف تيقّرق مري      جرم

اند، تا بدانجا كه از گزارش و افشاي عمرل مجرمانره بره     نفع اً ذياشخاصي كه مستقيم
پلري  در عردم   ( انديشري  مصرليت )دوم به علّرت احتيراط   . كنند پلي  خودداري مي
؛ بنرابراين،  ...ها يا ارجاع سنها به ساير سيستمهاي اجتماعي اسرت  تعقيب بعضي پروند 

سيستم عردالت كيفرري    زدايي عملي در سط  وسيعي، مفهوم انيراف از مفهوم جرم
زدايي كلّي رسمي  زدايي ممكن است به يك عمل جرم فرايند جرم. شود را شامل مي

 .(609، 9633، مهرا)منجر شود ( قانوني)

 زدايي و قضازدايي نسبت جرم( ب
انجامد؛ زيرا صررف نظرر از نقرش نهادهراي      زدايي الزاماً به قضازدايي نمي فرايند جرم
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ديوان عدالت اداري در رسريدگي بره تخلّفراتي كره در نتيجرة      و نهايتاً دخالت  اداري
انرد، احتمرال صرلاحيت قرانوني دادگاههراي       زدايي، جرايگزين جررائم گرديرد     جرم

به تخلّفات يادشد  يا تجديد نظر، تيقّق عملي سرمان  دادگستري در رسيدگي بدوي
از جررائم   سازد؛ براي م ال، در صورت سلب عنروان مجرمانره   قضازدايي را منتفي مي

 80تصرّف اراضي دولت در شهرها و ارجراع رسريدگي بره سنهرا بره كميسريون مرادّة        
قانون زمرين شرهري، پر  از صردور رأي كميسريون مرذكور، در صرورت اعترراض         

نفررع، دادگررا  دادگسررتري بررراي رسرريدگي صررلاحيت دارد؛ زيرررا قررانون  شررخص ذي
دادگرا  دادگسرتري سرپرد     يادشد ، تجديد نظر دربارة سراي كميسيون يادشد  را به 

اگر قانونگذار رابطة ميان اين كميسيون و   .(9633قانون زمين شهري مصوّ   92مادّة )است 
دادگستري را با تصويب قانونِ مياير قطع كند، در اجراي اصل حاكميّت قانون كه به 
استناد سن، سراي صادر  از مراجع اداري الزاماً بايد مشرمول نظرارت دسرتگا  قضرايي     

، 9631، طباطبدايي مدمتمني  )اعم از دادگاههاي دادگستري و ديروان عردالت اداري باشرد    

، رأي كميسرريون يادشررد  در ديرروان عرردالت اداري مررورد    (31، 9610، ؛ محمددودي125
 .گيرد رسيدگي مجدّد قرار مي

همچنين در صورت تييير ماهيّت جرائم به تخلّفات يا عناوين حقوقي، صرلاحيت  
زدايي  گي حقوقي به سنها ميرز است؛ براي م ال، در راستاي جرمدادگاهها در رسيد

از برخي عناوين مجرمانة قانون چك، سن جرائم، ماهيّرت حقروقي يافتره و رسريدگي     
قانون اصلاحي قانون چدك   96مادّة )بدوي به سنها به مياكم حقوقي واگذار گرديد  است 

شررطي ممكرن    چ پريش قضازدايي در خصوص دعاوي حقوقي بدون هي  (9610مصوّ  
است، اما تيقّق سن در حوزة جرائم، مسبوق به سن است كره ابتردا بره واسرطة فراينرد      

                                                        

به طور كلّي، سراي صادر  از برخري مراجرع و دادگاههراي اداري در دادگاههراي دادگسرتري، قابرل       .  
تجديد نظر است؛ بنابراين، اگرچه در اجراي قضازدايي ممكن اسرت رسريدگي بره برخري دعراوي از      

برا  دادگستري خارج شد  و به بخش اجرايي سپرد  شود، رابطة تجديرد نظرري برخري مراجرع اداري     
بررد،   انجامد و اهداف فرايند قضازدايي را زير سؤال مي دادگستري در عمل به قضازدايي معكوس مي

 .مگر سنكه در راستاي سن فرايند، رابطة يادشد  قطع شود
اين ديدگا  با توجّه به قوانين داخلي ايرران مطررح گرديرد  اسرت، در حرالي كره برخري حقوقردانان         .  

 (.77، 8374نجفي ابرندسبادي، : ك.ر)اند  دايي دانستهزدايي را نوعي از قضاز جرم
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، عناوين مجرمانه از جرائم مربوط سلب گردد، سنگا  به مردد قضرازدايي،   زدايي جرم

رسيدگي به تخلّفات جرايگزين سن عنراوين را در صرلاحيت نهادهرا و مراجرع اداري      
زدايري حاصرل    ايي از دعراوي كيفرري، بردون تيقّرق جررم     دانست؛ در نتيجه، قضازد

در مفهروم   گردد؛ زيرا رسيدگي به عناوين مجرمانه بايد صرفاً از طريرق دادگرا  ر    نمي
تروان رسريدگي بره عنراوين      و نمري  (قدانون اساسدي   63اصل )ر صورت پرذيرد   دادگستري

 .مذكور را رأساً به مراجع غير قضايي واگذار كرد
سرازد كره برر مبنراي سن، ارجراع       نهراي انتقرادي را اسرتوار مري    سخن يادشرد ، بنيا 

زدايي قبلري از   رسيدگي به برخي دعاوي كيفري به شوراي حلّ اختلاف، بدون جرم
رود؛ زيرا قضازدايي از برخي جررائم و تفروي  اختيرار     عناوين مربوط زير سؤال مي

  و بيشتر جنبة غير رسيدگي به سنها به سن شورا كه ماهيّت قضايي سن مورد ترديد بود
بدراي آشدنايي بيشدتر بدا چالشدهاي      )قانون اساسي اسرت   31قضايي دارد، در تضادّ با اصل 

حكم »: گويد به استناد اين اصل كه مي .(211، 9612، خالقي: ك.حقوقي شوراي حلّ اختلاف، ر
دادگرا   »عبرارت  « باشرد ... به مجازات و اجراي سن بايد تنها از طريق دادگرا  صرال    

نيز در دادگا  دادگستري ظهور دارد و منصرف از مراجعي نظير شوراي حرلّ  « ل صا
  .اختلاف است

از سرروي ديگررر، بررا توجّرره برره صررلاحيّت عررام دادگاههرراي دادگسررتري، اصررولًا   
زدايري، برا دادگاههراي     صلاحيّت رسيدگي بره عنراوين حقروقي زاييردة فراينرد جررم      

يدگي بره سنهرا را بره مراجرع اداري     مذكور است، مگر سنكه قانونگرذار صرراحتاً رسر   
سازماني در كالبد دستگا  قضرايي   زدايي راهكاري درون تفوي  كند؛ بنابراين، جرم

اعرم از دعرواي    بود  كه نهايتاً به تييير ماهيّت از عنوان مجرمانه بره عنرواني حقروقي ر    
شرود، در حرالي كره قضرازدايي، سرازوكاري برراي        ر منجر مري  مدني يا تخلّف اداري

 .شد  از دستگا  قضايي به مراجع اداري است نتقال دعواي مطرحا

                                                        

سياست جنايي، ذاتاً دولتي و اعمال حقّ مجرازات از وظرايف عمردة دولرت و حاكميّرت ملري اسرت        .  
نيز صرادق اسرت؛    8310اين انتقاد دربارة رويّة قانونگذار در قانون نظام صنفي مصوّب (. 017همان، )

ز عناوين مجرمانه داخل در صلاحيت ميراكم تعزيررات حكرومتي،    زدايي ا زيرا قانونگذار بدون جرم
 .رسيدگي به سنها را به مجامع صنفي ارجاع داد  است
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 و قانون اساسي زدايي جرم( ج
زدايي، افزايش حقوق و سزاديهاي عمومي است و فضاي سياسي،  رويكرد كلّي جرم

. گشررايد اجتمرراعي، اقتصررادي و فرهنگرري نسرربتاً بررازتري را فررراروي شررهروندان مرري 
قانون  61اصل )پذيرد  به استناد قانون صورت مي انگاري صرفاً همچنين از سنجا كه جرم

زدايري   تواند از عنراوين مجرمانره، جررم    ، قانونگذار حسب مقتضيات جامعه مي(اساسي
البته اين فرايند، نسبي است؛ هرم از ليراظ جررائم عرفري كره بره اقتضراي نظرم         . كند

ليرراظ ترروان تمررام عنرراوين مجرمانرره را از سنهررا سررلب كرررد و هررم از   اجتمرراع، نمرري
زدايرري از فعررل و ترررك فعلهررايي كرره منشررأ    ميرردوديّت عمررل قانونگررذار در جرررم 

ها و دستورات مذهبي است؛ به ديگر سخن، اصولًا قانونگذار  انگاري سنها بايسته جرم
زائل كند، مگر سنكه به صورت   تواند وصف مجرمانه را از جرائم الهي در ايران نمي

 .اوضاع يا مصال  جامعه به اين عمل اقدام كندموقّت و است نايي به استناد تييير 
در نظام حقوقي جاري كشرور، تعيرين مصرليت در صرلاحيت مجمرع تشرخيص       

، امرا بره دليرل ميوريّرت مجلر  شروراي       (قانون اساسدي  992اصل )مصليت نظام است 
و از جملرره فراينررد   (قددانون اساسددي  39اصددل )اسررلامي در تعيررين حقرروق و تكرراليف   

  .زدايي از عناوين مجرمانه را به مجمع تفوي  كرد ان جرمتو انگاري، نمي جرم
توانرد وصرف    عفو عمومي مجرمان به استناد قانون مصوّب پارلمران در عمرل مري   

مجرمانة اقدامات ارتكابي از سوي سنها را حسرب اوضراع يرا ضررورت مصرال  برترر       
ميرق و  اعتمرادي، بره ويرژ  پر  از دگرگونيهراي ع      نظير پايران دادن بره نراامني و بري    

. زدايي رسمي به شرمار رود  جانبة سياسي و اجتماعي، سلب كند و به نوعي، جرم همه
در مقابل، تقويت روحية گذشت، تساهل و تيمّل در ميران مرردم از را  سموزشرهاي    
عمومي و تسهيل فعّاليت احزاب و نهادهاي مدني به منظور تعديل اقتردارات دولتري،   

 .رود شمار مي زدايي عملي به جزو فرايندهاي جرم
                                                        

ايرن جررائم   . شرود  جرائم الهي، جرائم داراي جنبة حقّ الهي است كه حدود و قصراص را شرامل مري   .  
 .پذيراند اصّي تعليقتقريباً جز  ثابت شريعت و لايتييّر است؛ اگرچه به نظر برخي، در شرايط خ

در برخي تأليفات، مجمع تشخيص مصليت نظام مرجع تييير سياست جنايي اسلام دانسته شد  اسرت  .  
 (.54، 8313خالصي، : ك.ر)
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 و حقوق اداري زدايي جرم( د

زدايي به طور مستقيم برر حقروق اداري و دامنرة اختيرارات ادارة عمرومي       فرايند جرم
گذارد، مگر سنكه بعد از تيقّق سن بره واسرطة اجرراي رونرد قضرازدايي،       تأثيري نمي

رسيدگي به تخلّفات جايگزين جرائم به خارج از ميدودة صرلاحيتهاي دادگسرتري   
زدايري بره طرور غيرر مسرتقيم بره        عمومي ارجاع شرود؛ بنرابراين، توسرعة فراينرد جررم     

در مقابل، در برخي . انجامد گسترش حوزة اقتدارات ادار  و رشد دادرسي اداري مي
خرورد؛   زدايري بره چشرم مري     ديدگاهها ضرورت پيروي حقوق اداري از فرايند جررم 

ترش ميرردودة دادرسرري اداري زدايرري، الزامرراً برره گسرر برردين معنررا كرره توسررعة جرررم 
 :شود زدايي به توقف تعقيب اداري منجر مي انجامد، بلكه برعك ، تيقّق جرم نمي

زدايي شد  است، به نيوي توسط حقوق اداري ميدود  اگر رفتاري كه از سن جرم
. زدايري هماهنرگ نخواهرد برود و ميراير برا سن اسرت        يا ممنوع شود، با معناي جرم

زدايي منجرر شرد  اسرت،     هايي كه به جرم د در پرتو انگيز حقوق اداري موجود باي
زدايري شرد ،    تفسير شود و دعاوي حقوقي عليه يك نروع رفتراري كره از سن جررم    

رفتار غير قانوني يرا شرنيع اسرت،    [ سن]ممكن است ديگر بر اساس اين استدلال كه 
 .قرار نگيرد
شد، اثر قانوني بر حقروق  نبا... زدايي مستلزم شناسايي كامل يك نوع رفتار اگر جرم

با اين حال، قانونگذاران، مسئولان اداري . تر خواهد بود اداري و حقوق مدني مبهم
و دادگاهها بايد اطمينان حاصل كنند كه قانون و اجراي سن، اهردافي را كره باعرث    

 (.324، 8377مهرا، )گيرند  زدايي شد  است، ناديد  نمي جرم

قلمررو كيفرري   . مترأثر اسرت    «قلمررو كيفرري  »ث احتمالًا انديشة يادشد ، از بير 
الاجرا در  دربرگيرندة اين معناست كه كلية تضمينات و اصول دادرسي منصفانة لازم

دعاوي كيفري، بايرد بره رسريدگيها و مجازاتهراي اداري تسررّي يابرد؛ در نتيجره، در        
زدايرري و سررلب عنرروان مجرمانرره از يررك جرررم، فعّررال شرردن    صررورت تيقّررق جرررم 

هاي حقوقي و مراجع اداري براي رسيدگي بره وصرف اداري يرا حقروقي سن     دادگاه
                                                        

 . «Criminal matters». 

مجموعره تقريررات دكترر    ) مباحث  در علاوم جناا    : ك.براي سشنايي با مفهوم قلمرو كيفري، ر
 .8885، (ديحسين نجفي ابرندسبا علي
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زدايري از عمرل    اين ديدگا ، تعقيب اداري شهروند را پ  از جررم . منتفي است جرم
با اين حال، از سنجا كه طبق نگرش حاكم بر قوانين . شمارد ارتكابي او غير موجّه مي

اد به دليل ارتكاب تخلّفرات اداري  داخلي ايران، امكان تعقيب همزمان و جداگانة افر
امري كه بر خلاف اصول دادرسي و مياير برا قاعردة   )  با وصف مجرمانه وجود دارد

زدايري بره عملكررد     ويژگي تسرّي سثار و تبعرات جررم  ( است  منع مجازات مضاعف
 .باشد رو مي مراجع اداري با موانعي روبه

 نتيج 
د بره ضررورت رسريدگي سرريع برا      مشكلات فراروي دستگا  قضايي كشرور و اعتقرا  

تشريفات اندك، اولياي امور را بر سن داشته كه راهكارهايي نظيرر قضرازدايي برراي    
يررا ( دادگاههرراي دادگسررتري)كاسررتن از تررراكم دعرراوي در سررازمان قضررايي عررام   

براي سنكه تجربرة دورة مشرروطيت   . زدايي را پيش رو قرار دهند هايي نظير جرم شيو 
ادرسي اختصاصي و سپ  انيلال سنها را تكرار نكنيم، بايد ضرمن  در ايجاد مراجع د

احترام به اصل ميوريّت دادگستري در رسيدگي به دعاوي و تظلّمات، قضازدايي را 
با ايجاد انضباط در فرايند دادرسي اداري توأم كرد تا حقوق و سزاديهاي شرهروندان  

ايد هرر نروع قضرازدايي در    همچنين ب. در مراحل اين نوع از رسيدگيها ميفوظ بماند
در غيرر ايرن صرورت،    . زدايي از سنها موكرول كررد   خصوص جرائم را به تيقّق جرم

شرود و   گير قضازدايي كنروني مري   سسيبهاي جريان قضازدايي در عصر مشروطه دامن
بسا شاهد سير قهقرايي سياستهاي كلان قضايي و بازگشت دوبارة تمام دعاوي بره   چه

 .اشيمدادگاههاي دادگستري ب

                                                        

هرگرا   »: دارد مقررر مري   7/9/8370قرانون رسريدگي بره تخلّفرات اداري مصروّب       89براي م ال، مادّة .  
تخلّف كارمند، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئرت رسريدگي بره    

ي صادر نمايد و مراترب  تخلّفات اداري مكلّف است مطابق اين قانون به تخلّف رسيدگي و رأي قانون
هرگونره تصرميم قضرايي مرانع از     . را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صال  ارسرال دارد 

 .«...اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود
 . Double Jeopardy. 
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 شناسي كتاب

 .سراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور ر
، سال دوم، شمارة سوم، نره ة ح وق اساس ، «سياست جنايي در پرتو قانون اساسي»خالصي، ميسن،  ر

 .8313زمستان 
، دانشركدة  مجلاة تح ي اات ح اوق    ، «شوراهاي حلّ اختلاف، گامي بلند ولي متزلرزل »خالقي، علي،  ر

 .8310، 37حقوق، شمارة 
، مركز اسناد انقلاب اسلامي، (از مرهیط  تا س وط رضاشاه)تحوّل نظام قضا   ا هان زرنگ، ميمد،  ر

8318. 
 .8375، سمت، ح وق ادار طباطبايي مؤتمني، منوچهر،  ر
 .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ر
 .8312قانون اصلاحي قانون چك،  ر
 .7/9/8370قانون رسيدگي به تخلفات اداري،  ر
 .8311شهري، قانون زمين  ر
 (.حسين نجفي ابرندسبادي مجموعه تقريرات دكتر علي) مباحث  در علوم جنا   ر
 .متمم قانون اساسي مشروطيت ر
نامة كارشناسي ارشد،  ، پايان«بررسي تيليلي نظارت قضايي بر ادار  در حقوق ايران»ميمودي، جواد،  ر

 .8312مجتمع سموزش عالي قم، 
، دانشركدة  مجلة تح ي اات ح اوق   ، «يي، كيفرزدايي و قضرازدايي زدا درسمدي بر جرم»مهرا، نسرين،  ر

 .8377، 00ر08حقوق، شمارة 
، دانشركدة  مجلة تح ي ات ح وق ، «سياست جنايي سازمان ملل متّيرد »حسين،  نجفي ابرندسبادي، علي ر

 .8374، 81حقوق دانشگا  شهيد بهشتي، شمارة 
، تهرران، انتشرارات دانشرگا     شناسا   نامة جهمدانربيگري،   حسين و حميد هاشم نجفي ابرندسبادي، علي ر

 .8377شهيد بهشتي، 





 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

قاله
سرم

 
وق

 حق
ت و

لهيا
ي ا

صّص
 تخ

جلة
م

 /
شها

ژوه
پ

 

 

 رد نوين حقوق انگلستان بهكروي

 اري اطفالكبزه

   نهاد امير پاك  
   شناسي دانشگا  شهيد بهشتي دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم 

 چكيده      
 رةباا قابال رد عادم رشاد در    ةقانونگشار انگلستان با حاشف اماار   5113در سال 
وليت ئواجاد مسا   ،يصورت كلّا ه اين گرو  را ب سال، عملًاد  تا چهارد  اطفال 

ي ايان اقادام نااقض جادّ    ة نخست، اگرچه ممكن است در وهل. كيفري دانست
ه باه تيييارات   نيازمناد توجّا  بار ، حقوق كودكان به شمار آيد، قااوت در اين 

 آن،ا همگااام باا. پااشيرفتديگااري اساات كااه همزمااان بااا اياان اقاادام صااورت  
در نااوع واكنشااهاي اجتماااعي كااه نساابت بااه   را لات عميقاايقانونگااشار تحااوّ

ه توجّا  ايان تحاوّلات،  پديد آورد كه محور  ،گيرد بزهكاري اطفال صورت مي
 ،باادين ترتيااب ؛تربيتااي و نيااز پيشااگيري زودرس بااود ا  بااه اقاادامات اصاالاحي

و كناد  رهاا  قانونگشار انگلستان به جاي آنكه اطفال بزهكاار را باه حاال خاود     
تي شاود، در  كيفري و اعمال واكنشهاي سنّ مسئوليتمنتظر رسيدن آنان به سن 

ساعي در جلاوگيري از ريشاه     كارد ، پشيري آنان دخالات   فرايند رشد و جامعه
                                                        

 . am_paknahad@yahoo.com 
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 شاد  در  معرفاي  انواع قرارهاي ،ابزار اين رويكرد. عادات مجرمانه دارد گرفتن
 .استقوانين اخير 
عردم رشرد، پيشرگيري     ةكيفري، رشد جزايي، امار مسئوليّت سنّ :كليد واژگان

 .قرارهاي كيفري و غيركيفري تربيتي، ر زودرس، اقدامات اصلاحي
 طهح مسئل 

ممكن اسرت بره دو صرورت در قروانين كيفرري       ،ل تدريجي رشد جزاييفرايند تيوّ
؛ بردين  اسرت  هاي عردم رشرد   در قالب امار رويكرد نخست، . مورد توجه قرار گيرد

عدم رشد ليراظ شرود كره خرلاف سن      غير قابل ردّ ةامار ،يتا سنين خاصّترتيب كه 
اطفال در سنين  بارةدر. سازد ي ميمبرّ مسئوليّتي از قابل اثبات نبود  و طفل را به كلّ

بالاتر نيز امار  قابل رد عدم رشد وضرع شرد  و در صرورتي كره رشرد جزايري طفرل        
ت دن نروع و شردّ  كرر تردريجي   ،رويكررد دوم . شرود  ول شناخته مري ئمس ،اثبات شود

ه بره تردريجي   با توجّر . شود مجرمانه اتخاذ مي ةواكنشهايي است كه در پاسخ به پديد
نشهايي متفراوت و متناسرب برا هرر     كتواند وا يفري، قانونگذار ميكبودن فرايند رشد 

ار كر ه اطفرال بزه كبه جاي سن ،بدين ترتيب كند؛مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه 
نترل سيستم قضايي خرارج  كاز  ،هاي عدم رشد ت ناشي از وجود امار مصونيّدر پ  

زودرس قررار گرفتره و    ةشد  و در جامعره بره حرال خرود رهرا شروند، مرورد مداخلر        
  .سيد اقدامات تربيتي و اصلاحي لازم نسبت به سنها به اجرا درمي

 ةامار». نظر قرار گرفت رويكرد نخست مدّ ،در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم
                                                        

جراي  ه ر قرار نگرفته و بر نظر قانونگذا در حقوق ايران تدريجي بودن رشد جزايي مدّ ،در حال حاضر.  
ه بره سراي  استفاد  شد  است كه با توجّ« بلو  شرعي»قانون مجازات اسلامي از مفهوم  59 ةسن در مادّ

 ةدر لايير . ل و تشرخيص تعقّر  ةلات قروّ نره مبتنري برر تيييرر و تيروّ      ،شناختي است فقها مفهومي زيست
 (.33 و 30مواد )استفاد  شد  است  (ت واكنشهادن نوع و شدّكرتدريجي )پيشنهادي از رويكرد دوم 

مري كره   ئدر جرا :داشرت  د كره مقررر مري   شرو اين لاييه اشار   ةليمتن اوّ 33 ةضروري است به مادّ  
شربهه وجرود داشرته     ،مجازات قانوني سنها قصاص يا حد است، هرگا  در رشد و كمال عقل مرتكرب 

ميكروم  ( متن فعلي 33 ةمادّ) 38 ةمادّ 3 و 0باشد، دادگا  وي را به يكي از مجازاتهاي مذكور در بند 
شروراي نگهبران تبرديل مجازاتهراي      كه ر داشتندتصوّ ،كنندگان لاييه ه به اينكه تهيهبا توجّ. نمايد مي

بره   33 ةحدود و قصاص به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را خلاف شرع خواهد شناخت، مرادّ 
ي كره در  جرائمر »نيسرت بره چره دليرل      روشرن لري  در مرتن فع . بينري شرد  برود    عنوان راهكار سن پيش

 .جايگزين حدود و قصاص شد  است ،«صلاحيت دادگا  كيفري استان است
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ان در دوران اعمرال مجازاتهراي   كر ودكترين ابزار تضمين حقوق  بزرب  «رشد عدم

مرورد انتقرادات فرراوان     ،در سالهاي اخيرر اين امار  . ترف مي به شمارسخت و خشن 
سرال و  قرار گرفت و نتيجة سن، حذف امارة قابل ردّ عدم رشد ويژة اطفال د  تا چهارد  

اري كر نشرهاي اجتمراعي نسربت بره بزه    كيعي از وابه طيرف وسر   كتمسّ ،به جاي سن
پ  از بررسي اجمالي امار  عدم رشد، به بررسي و تشرري    ،در اين مقاله. اطفال بود

 .پردازيم ، ميستبيني شد  ا رد نوين حقوق انگلستان پيشكه در رويكنشهايي كوا
اري اطفرال  كر رد علمي نسبت به بزهكاگرچه در قانون مجازات اسلامي هيچ روي

م اطفال و نوجوانان ئرسيدگي به جرا ةبيني شد  در لايي نشهاي پيشكوا ،خاذ نشد تاّ
رونويسي از قروانين قبرل از انقرلاب اسرلامي      چه غالباًاگر ر  كه در دست بررسي است

ه بره  برا توجّر  . سورد ل بنياديني در حقوق كيفري اطفال ايران پديرد مري  تيوّ رباشند مي
، اين مقاله هايگذراند، در زيرنويس يي تصويب را ميمراحل نها ،مذكور ةاينكه لايي

ه كر نشهاي موجود در سيستم حقوقي انگلستان كبررسي وا.   استشداشاراتي  به سن
هراي   به عنروان يافتره  ممكن است قانونگذار انگليسي است،  ةحاصل مطالعات گسترد

 اصررلاح قرروانين موجررود و وضررعبررراي راهگشرراي قانونگررذار مررا  ،مطالعررات تطبيقرري
 .اطفال بزهكار باشد بارةمقررات مناسب در

 هاي عدم رشد؛ مباني و انتقادات اماره

 هاي عدم رشد انواع اماره( الف
ه واقع شد  و بدين لا مورد توجّ يند رشد جزايي از ديرباز در نظام كامناتدريجي بودن فر

 ض غيرقابل ردّفر» ،امار نخستين . وجود سمده در اين نظام باي  نهاهاي دوگ امار  ،ترتيب
. و مخصوص كودكاني است كه در سنين عدم تميز مطلق قرار دارنرد  است  «عدم رشد

است كه در مرورد كودكراني كره داراي تميرز       «عدم رشد فرض قابل ردّ» ،دومين امار 
 .ستي، اختصاص به معرفي اين دو امار  دارد گفتاردو . شود اعمال مي ،باشند نسبي مي

                                                        

 . Doli Incapax. 

 . Irrebuttable presumption of doli incapax. 

 . Rebuttable presumption of doli incapax. 
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 عدم رشد غيرقابل ردّ ةامار. 1
فاقرد  ، در سرنين پرايين   اين اصل را كه اطفرال ميلادي، لا از قرن چهاردهم  نظام كامن
ي سرنّ  ةدر ابتدا مرزي براي ايرن ميردود   .د، مورد پذيرش قرار دادان كيفري مسئوليّت

بردين   شرد؛  بالاي سن منظرور  اما بعدها سن هفت سالگي به عنوان حدّ ،وجود نداشت
ت حائز اهميّ ةنكت. شدند نميتعقيب كيفري و مياكمه  ،الس هفتترتيب، اطفال زير 

 مسرئوليّت نه تنها چنين اطفرالي فاقرد   ، لا خاذشد  در نظام كامناتّ ةن است كه طبق رويّس
، ايرن  عبارت ديگر به شمار نيامد، بهعمال اين گرو  جرم بلكه اصولًا اَ، كيفري بودند

خراذ تصرميمات غيرمنطقري از    اي بره اتّ  هچنين رويّر  .بودند« ت جنايياهليّ»فاقد  گرو ،
  «والتررز عليره لونرت   » ةپرونرد  ،سن ةمنجر گشت كه يك نمون سوي برخي دادگاهها

اي  طفل هفت سالهاز سوي چرخه  دادگا  عمل ربايش يك سه، در اين پروند . ستا
در گرفتن مال ربود  شرد   را عمل پدر و مادر طفل  ،و به دنبال سنندانست را سرقت 

 .(955 د951 :9631ميرمحم صادقي، )به شمار نياورد خله در اموال مسروقه نيز مدا
را بره   مسئوليّتي عدم ، مرز سنّ.م 8933ب قانون اطفال و نوجوانان مصوّ 42مادّة 

ب قرانون اطفرال و نوجوانران مصروّ     81(8) ةمرادّ  ،هشت سرال ارتقرا داد و پر  از سن   
ه كقانونگذار به اين ةاشار .(Dennis, 9111: 929) اين سن را به د  سال رساند  ،.م 8913
ه برر  كر ن سن اسرت  مبريّ  اب جررم مقصرر شرناخت، تلوييراً    كر توان طفل را در ارت نمي

ت فقدان ولي به علّاست، رد پيشين، قانونگذار عمل طفل را جرم دانسته كخلاف روي
 .داند اخذ  نميؤوي را قابل م ،يفريك مسئوليّت

 قابل رد عدم رشد ةامار. 2
 پديرد  سرنين برالاتر   بااطفالي  بارةديگري در ةپيشين، امار ةگيري امار ن با شكلهمزما
چهرارد   ، تا سنكه در قرن هفردهم  ،سني سن مشخص نشد  بود ةدر ابتدا ميدود. سمد

گونه كه  اقل اين امار  نيز همانحدّ. بالاي اين امار  پذيرفته شد سالگي به عنوان حدّ

                                                        

 . Walters v. Lunt. 

 ،اب جررم كدر ارت ،ه هيچ طفل زير د  سالكشود  مي ورت قطعي فرضصه ب» :دارد اين مادّ  مقرر مي.  
 .«شود مقصر شناخته نمي
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به موجرب  . دها به هشت و سپ  د  سال ارتقا يافتابتدا هفت سال بود كه بع ،گفتيم

 شرد  ساله فاقد اهليت جنايي بودند مگر اينكه ثابت مري د  تا چهارد  اين امار ، اطفال 
كره   يبيراتعيكي از .دانسته است ميخطا بودن عملش را طفل در زمان ارتكاب جرم 

  :است ترتيببدين  بيان شد  است اين امار  در مورد
 “The child is presumed to be doli incapax” 

«Doli Incapax» لاتررين اسررت يعبررارت .«Incapax» در مقابررل «Capax»  و برره
 است، به معناي «Dolus» لاتين ةاز واژمشتق نيز  «Doli». است «عدم توانايي»ي امعن
را  «مجرمانره در اطفرال   قصرد  قعدم تيقّ»اين اصطلاح از نظر ليوي . باشد مي «قصد»

 .رساند مي
تواند اعمال خود را  مورد انتقاد قرار گرفته است كه طفل مي ، چنينبيان ةاين شيو

 در حرالي ، انجام دهرد  ،باشد( قصد) «Dolus» ةهمرا  با وضعيت ذهني كه دربردارند
در حقيقرت  . (Williams, 9111: 195) عملرش نداشرته باشرد    بودن علم به خطا  كه لزوماً
عدم درك و شناخت اطفرال نسربت بره ماهيرت      ،قابل رد عدم رشد ةدر امار مفروض
 ةله مرورد اتفراق همر   ئاين مس ،در هر حال .اعمالشان است و نه فقدان قصد ةخطاكاران

فقردان قصرد    ،«Doli Incapax» حقوقدانان است و هيچ يك از نويسندگان از تعبيرر 
ت ا بره علّر  اند و استفاد  از اين عبارت تنه نظر قرار نداد  ارتكاب جرم در اطفال را مدّ

 .استمعمول بودن سن 
 سن ةميردود  ابهرام در  ،ترين مشكل حقوق انگلستان در اعمرال ايرن امرار     بزرب

«J.M. v. Runeckles » ةدادگا  عالي در پروند. بود
كررد ايرن ابهامرات را     ترلاش   

اوراي و مر  «خطرا  كراملاً »شد طفل بايد بداند عملرش   اظهار ،ن پروند ايدر . رفع كند
يچ رهنمودي در خصوص معيار ه اينجادر . است ا شرارت كودكانهصرف شيطنت ي

برخري اظهرار   . قانوني ارائه نشد ممنوعيّتسن با درك  ةخطا بودن عمل و رابط كاملًا
اين است كه سيرا پلري  وي    ،سن چيزي كه لازم است طفل از قانون بداند»: اند داشته

ايرن عقيرد ،    برر  بنرا  ؛(Bevan, 9111: 590) «برد يا خيرر  عملش به دادگا  مي به سببرا 

                                                        

 . [8915] 79 Cr App R044. 
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برخري  حتي . م و ماهيت سنها ضروري نيستئطفل نسبت به انواع مختلف جرا درك
علم وي به خطا بودن  ،قانوني را نيز لازم ندانسته ممنوعيّتدرك طفل نسبت به اصل 

 .دانند را جهت رد امار  كافي مي ر از نظر اخلاقي رعمل 
سميز  اين است كه در مورد اعمال شيطنت ،داشته مهمي كه بايد به سن توجّ ةنكت

ت غيراخلاقي برخي از ايرن اعمرال علرم    نسبت به ماهيّ طفل كودكانه نيز ممكن است
ميان اين كوشيد خطا بودن عمل  «كاملًا»اما دادگا  با تعيين معيار علم به  ،داشته باشد

اخلاقري   عيّرت ممنوكه طفل با علرم بره    جايي: دو نوع بينش اطفال تفكيك قائل شود
مرتكرب سن رفترار   ، شود پدر و مادر مواجه مي تنبيهر كه حداك ر با عمل، با اين تصوّ

 هايي فراتر از يك تنبيه ساد يابد كه عملش با واكنش ميكه طفل در گردد و جايي مي
 .شود مواجه مي

. نداردابهام زيادي وجود  ،سال د اطفال زير  ةغيرقابل رد عدم رشد ويژ ةامار بارةدر
ن وجرود دارد و تمرام سيسرتمهاي حقروقي متمردّ     نيز نظير اين امار  در ساير كشورها 

كيفرري   مسرئوليّت طور مطلرق از  ه بايد ب ،صمشخّ سنّ يك اند كه اطفال زير پذيرفته
لا بود  و  نظام كامن كه خاصّ استقابل رد عدم رشد  ةامار ،ميل بيث. ي باشندمبرّ

اين نظرام  هايي كه سيستم حقوقي سنها مبتني بر در حال حاضر نيز در برخي از كشور
مباحث بعرد را بره برخري از مسرائل      ،ه به اهميت اين امار با توجّ  .وجود دارد ،است

 .دهيم اختصاص مي عملي پيرامون اين امار  و نيز انتقادات وارد بر سن

 عدم رشد قابل ردّ ةانتقادات وارد بر امار( ب
و عدم رشد در انگلستان مورد انتقراد بسريار قررار گرفرت      در سالهاي اخير، امارة قابل رد

 ،سرانجاماگرچه موافقان اين امار  با ردّ دلايل مخالفان بر ادامه وجود سن اصرار داشتند، 
 35 ةدر مرادّ ، .م 8991ب نظمري مصروّ   ق يافت و قانون جررم و بري  تلاش مخالفان تفوّ

پاسرخهاي  با بررسي دلايل مخالفران و  در اين گفتار، . صراحتاً اين امار  را كنار گذاشت
ايرن اقردام قانونگرذار     سرقم  و صريت  برارة ي دربندي كلّ يك جمع ، در پيارائه شد 

 :كنيم ايرادات و انتقادات وارد شد  را در ذيل بررسي مي. باشيم انگليسي مي
                                                        

 . ...كنگ، استراليا و كشورهايي نظير هنگ.  
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 عدم رشد قابل ردّ ةضروري بودن امار غير. 1

 كراربردي عدم رشد، غيرضروري و غير ل ردّقاب ةامار ترين دليل ارائه شد  در ردّ مهم
ر  را غيرقابل استفاد  اين اما ،مخالفان به دو دليل عمد . استبودن سن در زمان فعلي 

 :دانند مي

 تر اطفال در دوران فعلي رشد سريع. يك
گيرري   اطفال نسبت بره زمران شركل   رشد كنند كه امروز   برخي مخالفان استدلال مي

 :بار  چنين نظر داد  استفان اسكارلت در اين است. استتر  امار  سريع
بديهي است كه اطفال در سرالهاي سخرر قررن بيسرتم نسربت بره همسرالان خرود در         

يرك طفرل دوازد  سراله در اسرتراليا بره      . يابنرد  بهتر سموزش مي ،دويست سال پيش
سراله در   دوازد تلويزيون، راديو و اينترنت دسترسي داشته و نسبت بره يرك طفرل    

 .(Sanders) فهم بهتري از جهان دارد ،در انگلستان. م 8719سال 

اثبرات نشرد  اسرت كره     نخسرت؛  : استدلال به دلايل چنردي مخردوش اسرت   اين 
. كنرد  ترر مري   هرا رشرد ذهنري طفرل را سرريع      سموزش اجباري يرا دسترسري بره رسرانه    

معرفي و ايجراد الگوهراي   , به دليل افزايش خشونت در كودكان ،هاي گروهي رسانه
اي كره   شناسان قرار دارند؛ به گونره  مورد انتقاد شديد جرم ،...اجتماعي قهرمان و ضدّ

 ،ترتيرب  ثير منفري در رشرد فررد داشرته و بردين     أها تر  گونه رسانه اين ،به اعتقاد برخي
 ،رشد جزايي روندي است كه سموزش ،بعلاو . اند موجب افزايش ارتكاب جرم شد 

د ديگر از جمله رشد شناختي طفرل و ميرزان   دّتنها قسمتي از سن است و به عوامل متع
 .هوش وي بستگي دارد

تر كنرد،   ها رشد جزايي فرد را سريع به فرض كه سموزش رسمي و رسانه همچنين
ع دسترسي كرافي  ببه اين منا, شوند دادگاههاي اطفال سورد  مي بهمعمولًا اطفالي كه 

انرد؛ چره    دايي را تمرام نكررد   بسياري از اين افراد حتي دوران سموزش ابتر . اند نداشته
 .به اينترنت دسترسي داشته باشند رسد به اينكه

 حذف مجازاتهاي خشن. دو
 :كنند ميبرخي ديگر از مخالفان در توجيه غيرضروري بودن اين امار  چنين استدلال 
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گيري اين امار  اطفال در معررض مجازاتهرايي شرديد و خشرن قررار       زمان شكل در
ترر از قترل    ات مرب براي اطفال در مورد جرائمري كره خفيرف   داشتند و م لًا مجاز

اما امروز  حقوق جزا بسيار متفاوت است و در مورد بيشرتر  . وجود داشت بودعمد 
هرا برر پيشرگيري از تكررار جررم اسرت       نوجوانان، تاكيد دادگاهها در مرورد مجازات 

(Consultation Paper…, 9113: 3). 

ان كر ودكه بره نيازهراي   شديد و بدون توجّر ه غالب مجازاتها خشن، كدر گذشته 
حمايررت اطفررال در برابررر   برررايعرردم رشررد تضررميني مناسررب    ةبررود، وضررع امررار 

رد كر روي ،اما امرروز . (Elliott & Quinn, 2000: 219) سختگيريهاي سيستم دادرسي بود
زودرس را توجيرره  ةشررورها، لررزوم مداخلرركاصررلاحي و حمررايتي قانونگررذار غالررب 

بيشرتر بررسري   ايرن اسرتدلال را    ،زودرس ةمربوط به لزوم مداخلر در مبيث . دكن مي
 .كنيم مي

 عدم رشد قابل ردّ ةآميز بودن امار تبعيض. 2
 :برخري اظهرار داشرتند   . سميز بودن سن برود  تبعي  ،به اين قاعد   ايراد ديگر وارد شد

نسبت به  ،اند هاي ميترم رشد يافته شود اطفالي كه در خانواد  وجود اين قاعد  باعث مي
در مروارد  ، هسرتند تري  موقعيت پايين درهايي كه از نظر اقتصادي و فرهنگي  خانواد 
دادگاهها سنهرا   ،شناخته شوند؛ چرا كه احتمال دارد در موارد بيشتري مسئولبيشتري 

اصل بين ايرن  در نتيجه، اين  ؛بشناسند مسئولرا نسبت به درك خطا بودن عمل خود 
 .(…Consultation Paper on the Age) كند ايجاد ميتبعي   دو گرو  از اطفال

طفرل در   رشرد يرافتن  اولًا نبايرد صررف    .پاسخ به اين استدلال نيرز روشرن اسرت   
 برارة و در رفت به شمار ميدليل رد امار   ،اي با سط  فرهنگي و اقتصادي بالا خانواد 

 .گرديد اثبات رشد ارائه مي برايبايد دلايل كافي  چنين طفلي نيز
، به طريق صيي  ها نواد در اين گونه خا يافته نياً اگر رشد جزايي اطفال پرورشثا

اثبات شد  و عملًا اين دسرته نسربت بره    ( ه به مييط خانوادگي سنهاو نه صرفاً با توجّ)
در مروارد بيشرتري    ،در مييطهاي اقتصرادي و فرهنگري نامناسرب    يافته پرورش اطفال

 طفرل  ،؟ سيرا منصرفانه و معقرول اسرت    دانسرت  اين را بايد تبعري  ، شدند ميكوم مي
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برا  ، در مييطي كه از ابتدا با بايدها و نبايدهاي اجتمراعي سشرنا شرد  اسرت     رشديافته

بهرر    در مييطهايي كه نره تنهرا از سمروزش هنجارهراي اجتمراعي بري      رشديافته  طفل
ر برابر  ،گيرد اجتماعي نيز قرار مي بلكه تيت سموزش رفتارهاي مجرمانه و ضدّ، است

 گونه برخورد كنيم؟به يك  هر دوو با  يمدانب

 عدم رشد قابل ردّ ةمبهم بودن امار. 3
دادستان . مبهم بودن سن است ة قابل ردّ عدم رشداز جمله اشكالات وارد شد  به امار

 «كراملًا خطرا  » دانسته كه عمل وي كه در زمان ارتكاب جرم، طفل ميكند بايد ثابت 
عمل اسرت و   «مجرمانه بودن»مبهم است كه نه به معناي مفهومي  «كاملًا خطا». است

 .(Johnson: 19) بودن سن «غيراخلاقي»نه به معناي 
تبيين رشد جزايي چندان مناسرب   برايبه نظر نگارند  نيز استفاد  از اين اصطلاح 

رشد جزايي مفهومي كاملًا پيچيد  است كه اجرزاي مختلفري چرون     ؛ چه اينكهنيست
شرامل  را سثرار اجتمراعي سن    كتار، علم به سثار طبيعري عمرل و در  ت رفعلم به ماهيّ

بره عوامرل مختلفري نظيرر ميرزان رشرد شرناختي فررد،         همچنين اين مفهروم   .گردد مي
توان سن  بستگي دارد و نمي ...ضريب هوشي وي، ميزان برخورد با مسائل اجتماعي و

شرايد  . صره كررد  بودن عملرش خلا  را در قالب مفهومي چون علم طفل به كاملًا خطا
اسرتفاد   « رشرد جزايري  »قانونگذار انگلستان اين بود كره از اصرطلاح    بهترين را  حلّ

 ةترر را بره عهرد  رويّر     هاي سن، تبيرين دقيرق   و با مشخص كردن برخي ميدود   دكر
 پزشركان  شناسران و روان  روان هراي  يهالبته سشكار است كه نظر. گذاشته استقضايي 

 ،در هر حال. قضات در تعيين قلمرو رشد جزايي باشد مايراهنترين  توانست مهم مي
  .يستدليل حذف سن ن ،مسلم است كه صرف ابهام داشتن اين مفهوم

                                                        

  همرين مرادّ   ةد  و تبصرر كرر شبهه در رشد و كمال عقل مرتكب را مطررح   ،پيشنهادي ةلايي 34 ةمادّ.  
 شريوة  تواند براي تشخيص رشد و كمال عقل از نظر پزشكي قانوني و يا هر ا  ميدادگ»: دارد مقرر مي

 ،  بره كسرب نظرر كارشناسري    مرادّ  ةرغم مفيد برودن اشرار   به «.كنداستفاد   ،ديگري كه مقتضي بداند
 ؟شرود  شامل چره اركراني مري   كه مبهم است و مشخص نيست « رشد و كمال عقل»سفانه اصطلاح أمت

شخيص سثار طبيعي سن، توان درك سثار اجتمراعي  تت رفتار مجرمانه، رك ماهيّسيا اين اصطلاح به د
 عمل و يا هر سه مورد اشار  دارد؟
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 زودرس ةمداخل لزوم. 4
جلروي   ،عدم رشد ةاعمالشان را ببينند، اما امار ةكودكان بايد نتيج ،شد غالباً گفته مي

اعمالشان فررار   ةواجه شدن با نتيجكند از م گيرد؛ چرا كه به سنها كمك مي سن را مي
 :بار  گفته استسقاي ميكائيل در اين . كنند

مرتكرب جررم    ،قرار دارند( سالد  تا چهارد  )اگر اطفالي كه در سنين مورد بيث 
. شوند، ضروري است جرم سنها شناسايي شرد  و واكرنش مناسرب صرورت پرذيرد     

ل اين اطفال به مجرمران برالغ   ثر در اين مرحله، از تبدية مؤمجازات مناسب و مداخل
نره بره سرود اطفرال اسرت و نره سيسرتم         مسئوليّت،فرار از . كند سيند  جلوگيري مي

 .(House of commons standing committee B (pt3)) عدالت كيفري

 :برد ال ميؤامار  را به زير ساين چنين  «گلانويل ويليامز»همچنين 
 .كند ميكمك يا درمان عمل  دسترسي او بهصورت سد ومانعي ميان كودك و  امار  به

تعليرق  دهد، بلكره او را از افسرر    تبعيد و چوبة دار نجات نمي, امار  كودك را از زندان
 .(201 :9616دوگلاس، ) كند سرپرستان يا مدارس بازپروري ميروم مي, مراقبتي

يري  رشد جزا اصولًا. استهمين مورد ارائه شد  براي حذف امار ،  بهترين توجيه
 :دكرتوان لياظ  را به دو صورت مي

 ؛هاي عدم رشد قالب امار  در (الف
 ةدر پاسخ به پديرد  ارائه شد نشهاي اجتماعي كت وادر چارچوب نوع و شدّ (ب

 .مجرمانه
ه بره  توانرد برا توجّر    يفرري، قانونگرذار مري   كه به تدريجي بودن فرايند رشد با توجّ

نسربت بره رفترار     را اسب با هر مرحلره نشهايي متفاوت و متنكمراحل مختلف رشد، وا
ت ناشري  ار در پ  مصونيّكه اطفال بزهكبه جاي سن ،بدين ترتيب دهد؛مجرمانه ارائه 
نترل سيستم قضايي خارج شد  و در جامعه به حال كهاي عدم رشد از  از وجود امار 

زودرس قرار گرفته و اقدامات تربيتي و اصلاحي لازم  ةخود رها شوند، مورد مداخل
، اطفال را از اعمال صيي  اقدامات حمايتي و تربيتي. سيد نسبت به سنها به اجرا درمي

باعرث  و كنرد   مري رو  هاعمالشران روبر   ةد ، سنها را با نتيجر كرزا خارج  هاي جرممييط
 .شود ميدر سنان  مسئوليّتاحساس تقويت 
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 بنيادين دگرگونيهاي

عرلاو  برر   . دكرر را حذف م رشد قابل رد عدقانونگذار انگلستان امار   8991در سال 
حرذف ايرن امرار  و ايجراد واكنشرهاي       سياسرتهاي ديگرري در  انتقادات مطرح شد ، 

تروان بره تيييرر     كه از سن جمله مي موثر بودع نسبت به بزهكاري اطفال اجتماعي متنوّ
تربيتي به رويكرد مبتني بر پيشرگيري زودرس سرخن    ر رويكرد قانونگذار از اصلاحي

ميريط   ،از ايرن رو  اسرت؛ تربيتي متمركز بر طفل بزهكرار    ر ت اصلاحياقداما. گفت
در حالي كه اقردامات پيشرگيري زودرس    ،گيرد نمي بر را در ميلّي ةو جامع  خانواد

اي از تمركرز و   مقابلره برا عوامرل خطرر، بخرش عمرد       بره منظرور   علاو  بر مرتكرب،  
 ،از ايرن رو  دهرد؛  مي اختصاص ميلّي ةو جامع  مييط خانواد هگيري خود را ب جهت

برراي طفرل    را گونره الزامري   كه هريچ بينيم  ميهايي را  نمونه قرار ،در قوانين انگلستان
د و ملرزم  والدين وي را به انجام برخي اقدامات متعهّ نكرد  است، بلكهبزهكار ايجاد 

گيرري تيييررات اخيرر     روند شكلاختصار، به بررسي ابتدا به  ،در اين مبيث. دكن مي
 .پردازيم قرارهاي موجود در اين سيستم ميسپ  وق انگلستان و در حق

 از تغيير ديدگاهها تاتغيير ساختار( الف

  كيفري ر و رويكرد قضايي  تربيتي ر رويكرد حمايتي. 1
گرذار سيسرتم    پايه كرد،اطفال را ايجاد  ةكه دادگا  ويژ. م 8921ب قانون اطفال مصوّ

كره  « مردار  رويكرد رفا »به مذكور قانون . باشد يدادرسي اطفال در انگلستان و ويلز م
از ضررورت    دادگا  نوجوانان. قانوني داد ياز پنجا  سال قبل شكل گرفته بود، شكل

. گرفتره برود   ئتنشر  وجود يك سيستم دادرسي متمايز در خصوص اطفال و نوجوانان
نرد و  نيازم, مبتني بود كره اطفرال مرتكرب جررم     تشكيل چنين دادگاهي بر اين عقيد 

دهي از طرف سن دسته از مقامات سيسرتم قضرايي هسرتند كره بره عردم        سزاوار پاسخ
در طول قرن بيسرتم  . نديت و عدم سگاهي اطفال از نتايج رفتارشان سشنارشد، حساسيّ

                                                        

 . Welfare approach. 

 . Justice approach. 

 .تييير نام داد «Youth court»به . م 8998بود كه از سال  «Juvenile court»نام اين دادگا  .  
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قواعد و اختيارات سزادهي در دادگا  اطفال براي انعكاس چنرين   و دادرسي سيينهاي
 .اعمال شدند ،يافته توسعه, رويكردي

شاهد تييير جهتي اساسي در خصروص ايرن    اخير قرن بيستمدهه ، دو اين با وجود
 «جيمز برالگر »دو ساله به نام  كودك كبه دنبال قتل ي. م 8993در سال . بودرويكرد 

هررا و  سن در رسررانه ةبرره دسررت دو پسررر د  سرراله و بازترراب گسررترد    «ليورپررول»در 
انگلسرتان شراهد بازگشرت    , ردكر اد مه اين دو در بين مردم ايجكه مياكنشهايي كوا

 ةمداخلر , فردي مسئوليّتبر  ،از اين پ . وبگر در قبال اطفال بودكسياست جنايي سر
 .(931 :9616مهرا، ) يد شدأكسريع دستگا  قضايي و پليسي و نيز توسل بيشتر به زندان ت

 سيستم جديد دادرسي اطفال. 2
قرانون مهرم   اطفال به تصويب دو بزهكاري  ةگذاري در زمين لات سياستتييير و تيوّ
 8999ب و قانون دادرسي اطفال و دلايل جزايي مصوّ 8991ب نظمي مصوّ جرم و بي

اي در سرازمان دادرسري اطفرال     تيييرات گسرترد  اين دو قانون، موجب منجر شد كه 
 .شد

حصرول   برراي اهداف جديدي را در پيش گرفته و  ،دادرسي اطفالجديد  سيستم
 اي دهري گسررترد   د كره شرامل سررازمان  ورپديررد سي جديردي را  ان و اجررزاكر سنهرا ار 

در برخورد برا عوامرل اجتمراعي    را همچنين ابتكاراتي . است ميلّيي و در سطوح ملّ
بر سه مبنراي اساسري ايجراد    اين امور . به عمل سمد ،دانجام كه به بزهكاري اطفال مي

 :دش
صلي سيستم دادرسي پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان به عنوان هدف ا. 8

 ؛(نظمي قانون جرم و بي 37 ةمادّ)اطفال 
برراي   (YJB)يفرري صريار   كعردالت   ةزي نظارت و توسعكسازمان مرتشكيل . 0

قانون جرم  58 ةمادّ)خدمات دادرسي اطفال  ةوزارت كشور در اجرا و توسع ةمشاور
 ؛(نظمي بيو 

كراري در خردمات   برراي هم  (YOT) اطفال بزهكار ميلّيميسيونهاي كايجاد . 3
 .(نظمي بيقانون جرم و  39 ةمادّ) ميلّيدادرسي اطفال در سط  
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 اهداف دادرسي اطفال. يك

 ينسربت بره بزهكرار    در پيش گرفته شد  در رويكرد را تيييراتي ،نظمي قانون جرم و بي
زودرس، اجتمرراعي  ر  شررناختي روان ةبررر مداخلررتكيررة سن پديررد سورد كرره  اننوجوانرر

اجتمراعي   ر  شرناختي  روان ةمداخلر » .اسرت و پيشگيري از تكررار جررم    هاوليّ پيشگيري
تروان سنهرا را    ه مري كر مبتنري اسرت    بر وجود عوامرل خطرر  [ نسبت به اطفال]زودرس 
ه برروز و اسرتمرار رفتارهراي    كر رد كاي از شرايط فردي و اجتماعي تعريف  مجموعه
ه در معررض  كهر انداز  .   ...ندك ان و نوجوانان مساعد ميكودكسيند  را در  ةمجرمان

ترر   سن طرولاني  مردّت دتر و ال سن متعدّكخطر قرار گرفتن فرد زودتر اتفاق افتد و اش
در وي و اسررتمرار فرررد و درگيررر شرردن  شرردن باشررد، برره همرران ميررزان احتمررال وارد

 .(230 :9619كاري يو، ) «شديد بيشتر خواهد شد ةرفتارهاي مجرمان
درگير در سيستم دادرسي اطفال بايد به  كه اشخاصرا كليدي  ئلةدولت شش مس

 :برشمرد ،ه كنندسن توجّ
 ؛دادرسي ةرسيدگي سريع و مقابله با اطال .8
 مسئوليّتاطفال بزهكار با نتايج اعمالشان و كمك به افزايش احساس  ةمواجه .0
 ؛سنها

 ؛زا با عوامل جرم گرانه مقابله اي اعمال مداخله .3
 ؛ت جرممجازات با شدّتناسب  .5
 ؛گان توسط اطفال بزهكاربزهديدتشويق جبران خسارت  .4
 .(Home Office Framework Document 9111) والدين تمسئوليّد اعمال مجدّ .1

 ان جديد دادرسي اطفالكار. دو
(YJB)عداوت كيافه  صغار  ةسازمان مهكز  نظارت ی توسع

 ايرن سرازمان،  .  
 و شرد  ايجراد نظمري   ون جررم و بري  قران  58 ةمرادّ  بر اسراس يك نهاد اجرايي است كه 

ايرن  وظايف  .گردند وزير كشور منصوب مياز سوي  اعضاي د  تا دوازد  نفري سن،
 :به شرح ذيل است سازمان

                                                        

 . The Youth justice board. 
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مشاور  به وزارت كشور در خصوص عملكرد سيستم دادرسي اطفرال در   ةارائ. 8
طفرال و  دادگا  امشتمل بر  كنترل عملكرد سيستم دادرسي اطفالِ. 0 ؛مورد پيشگيري

مشراور  بره وزارت كشرور در ترسريم      ةارائر . 3 ؛اطفرال بزهكرار   ميلّري ميسيونهاي ك
شناسررايي و . 5 ؛اطفررال بزهكررار ميلّرريميسرريونهاي كعملكرررد  بررراياسررتانداردهايي 

 .(Section 19-5 of CDA) ه در دادرسي اطفالكارگيري بهترين رويّ هب
اطفرال   ميلّري اي كميسريونه .  (YOT) اطفاال بزهكاار   محلّا  كميسيونها  
 هردف دولرت   .برر سيسرتم دادرسري اطفرال نظرارت دارنرد       ميلّري بزهكار در سرط   

 مربروط در ارائرة مرداخلات    ميلّري متّيرد كرردن مقامرات    »از ايجاد اين كميسريونها  
 بررود  اسررت « بررر اطفررال و نوجوانرران بزهكررار   و نظررارت ميلّرريمبتنرري بررر جامعررة  

(No More Excuse, Cm 6101, 9113: para.90.5). از كاركنرران سيسررتم ميسرريونها ك
. شروند  پزشكان تشكيل مي عدالت كيفري اطفال، افسران پلي ، افسران تعليق و روان

 :ها بدين شرح است نهادبرخي از وظايف اين 
تشويق اطفال و نوجوانان در مواجهه برا نترايج جررم و در نتيجره كراهش نررخ       . 8

تيرت  هراي  نانظارت برر نوجو . 3 ؛ا دادگحمايت از اطفال تيت قرار . 0 ؛تكرار جرم
حمايرت از اطفرال ميكروم در    . 4 ؛گزارشات لازم براي دادگرا   ةتهي. 5 ؛قرار دادگا 

 .اجراي مجازات و پ  از سزادي از حب  مدّت

 انواع قرارها( ب
تروان بره دو دسرته     قرارهاي معرفي شد  در دو قانون جديدالتصويب انگلستان را مري 

 :كردتقسيم 
منوط نيسرت  كيفري  مسئوليّتبه حصول سنها اعمال و اجراي  ي كهيقرارها (الف

 .كندن است الزاماتي براي والدين سنها ايجاد كو علاو  بر اطفال، مم
قرارهاي گرو  دوم كه اعمالشان به رسيدن بره سرنّ مسرئوليّت كيفرري مشرروط      ( ب

اقدامات ان، است و بسته به نوع قرارها، اقدامات ترميمي براي جبران خسارات بزهديدگ
 .استهاي خاصّ به منظور تنظيم رفتار طفل بزهكار را شامل  اصلاحي و برنامه ر تربيتي

                                                        

 . Youth offending teams. 
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  يفريكغير هايقرار. 1

هراي قرديمي غالرب سيسرتمها كره بره اسرتناد اصرل قرانوني برودن            بر خلاف رويكررد 
اطفرال را برر    برارة ميني و تربيتي، اعمرال مرداخلات قضرايي در   أمجازاتها و اقدامات ت

شناختي خواهان  دانند، ديدگاههاي جديد جرم ف ميمتوقّ سنها ةتكاب جرم از ناحيار
كره در مييطهراي    اسرت  پذيري سن دسرته از اطفرالي   مداخله در فرايند رشد و جامعه

از سنكه طفل خود  پيش زودرس ةمداخل؛ اند قرار گرفته ميلّينامناسب خانوادگي و 
از رهرا سراختن   ، گرفتن عادات مجرمانره  و جلوگيري از ريشه را يك بزهكار بشناسد
كيفرري و ورود   مسئوليّت به سنّ ويانتظار براي رسيدن  زا و طفل در مييطهاي جرم

هراي   از قررار  ايرن دسرته  اعمرال و اجرراي   . اسرت  به سيستم دادرسري كيفرري مرؤثرتر   
، از طررف ديگرر  . نيسرت  اصلاحي و حمايتي بر ارتكاب رفتارهاي مجرمانره متوقرف  

سرپرستي از طفرل را بره عهرد      ةنسبت به افرادي كه وظيف خي از سنهاممكن است بر
در ذيررل برره بررسرري ايررن نرروع قرارهررا در حقرروق انگلسررتان   . اعمررال گررردد ،دارنررد

  .پردازيم مي

  رفت و آمد شبانه ممنوعيّتطرح . يك
رفرت و   ممنوعيّرت طرحهراي  ، ممكن اسرت  نظمي بيقانون جرم و  85 ةبه موجب مادّ

البته قانون پلي  و دادرسي . گردد سال جاري  د ي بر اطفال زير مدّت تا كو ةسمد شبان
 پرانزد  سرپرسرت ترا    اطفرال بري   بارةي را درة سنّاين ميدود. م 0228ب كيفري مصوّ

بره پلري  نيرز اختيرار اعمرال ايرن        ،ميلّيسال ارتقا داد  و همچنين علاو  بر مقامات 
 .ها را داد  استممنوعيّت

شود و در صورت پذيرش سن،  به وزارت كشور ارائه مي يّتممنوعتقاضاي طرح 

                                                        

 . Non-criminal orders. 

حقوقي  اشخاص حقيقي يا ،پيشنهادي تسليم طفل به والدين ةلايي ،30 ةمادّ «ب»و  «الف»در بندهاي .  
سموزشري و فرهنگري، جلروگيري از     ؤسسةاموري از قبيل فرستادن وي به م دادن د به انجامبا اخذ تعهّ

هراي غيركيفرري در حقروق     تواند معادل قرار مطرح شد  است كه مي... د ومعاشرت وي با برخي افرا
 .انگلستان باشد

 . Local child curfew schemes. 
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اك ر نود اين قرار حدّ مدّت. كند را صادر مي ممنوعيّت ةاخطاري ،ميلّييا مقام  پلي 
صرب  را   سراعت شرش  شب و ديرتر از  ساعت نهزودتر از  ،روز است و از نظر زماني

. اسرت  ميلّري مقرام   ةمناسب بين اين دو موعرد برر عهرد    مدّتتعيين . گيرد در بر نمي
وي را بره منرزلش بررد  و در     ،طفلي كه قررار را نقر  كررد  اسرت     ةپلي  با مشاهد

همچنررين . دهررد تيررت مراقبررت قرررار مرري ، او راصررورتي كرره كسرري در منررزل نباشررد
از جمله تقاضاي  ،اقداماتي فراتر از سن دادن نياز يا عدم نياز به انجام بارةتيقيقاتي در

 .سيد عمل ميصدور قرار حمايتي به 

  قرار حمايت از كودك. دو
 .مربرروط برره قرارهرراي حمررايتي اسررت     ،نظمرري برريقررانون جرررم و   80و  88 ةمررادّ

ممكرن  فشرار و تيريرك همسرالان    كره  تيقيقات وزارت كشور انگلستان نشران داد  
ثيري قوي داشته باشد و احتمال سن را ترا سره   أت اطفال سويبر ارتكاب جرم از است 

نظرارت برر اطفرال و    به منظرور  قرار حمايت از كودك . (Ibid.: 62) برابر افزايش دهد
 همسرالان وضرع گرديرد     و تيريرك  دور كردن سنها از مييطهاي مجرمانره و فشرار  

دادگرا   اگرر  ، ميلّري تقاضراي مقرام   ايرن قرانون، بنرا بره      88(8) ةبه موجب مادّ .است
 د طفرل زيرر    در مرورد  88(3)بنرد  در مجيستريت متقاعد شود كه يك يا چند شرط 

اين شرروط بره شررح ذيرل     . نمايد ميسال وجود دارد، قرار حمايت از كودك صادر 
 :است

عملش جرم  ،سال يا بالاتر داشت د طفل مرتكب عملي شد  است كه اگر  .الف
 ؛بود

جلوگيري از ارتكاب چنين عملي ضروري به منظور قرار حمايت از كودك  .ب
 ؛است
 ؛ر منع رفت و سمد را نق  كرد  استاخطا مقرر در ممنوعيّتطفل  .ج
اي عمل كرد  است كره موجرب مزاحمرت، هرراس يرا سشرفتگي        طفل به گونه .د

 .اش شد  است يك يا چند نفر غير از اعضاي خانواد 
                                                        

 . Child safety order. 
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مور أكيفري تيت نظارت يرك مر   مسئوليّت طفل زير سنّ، قرار حمايتي اساس بر

يرا يرك عضرو     ميلّري عي خردمات اجتمرا   ةدكار اجتماعي ادارديعني يك م) مسئول
طفرل را   ،همچنين ممكن است دادگا . گيرد قرار مي( اركاطفال بزه ميلّيميسيون ك

از جملره   ،داند كنترل دقيق وي لازم ميبه منظور سنها را  از شروطي كهكه ملزم كند 
از تكررار   ،رد تبعيت ك، كند خودداري از معاشرت با افرادي كه دادگا  مشخص مي

اصرولًا قرارهراي   . كنرد خرودداري   ،منجر شد  است صدور اين قرار رفتارهايي كه به
نجامرد مگرر در مروارد خراص كره ترا       ا نمري  لبيش از سه ما  به طو ،حمايت كودك

 .تواند جاري شود ما  نيز مي دوازد 

  والدين هقرار ويژ. سه
والردين در   مسرئوليّت  ياصلاح سيستم دادرسري اطفرال، احيرا    ةيكي از اهداف عمد

 «والردين  ةقررار ويرژ  » ،اجراي اين امرر  براي. ال خود از عوامل مجرمانه بودحفظ اطف
اطفالي كه در سط  كه نشان داد  است  انگلستان مطالعات وزارت كشور. معرفي شد

پايين يا متوسطي از نظارت والدين قرار دارند، بيش از دو برابر اطفالي كره در سرط    
 ةقرار ويژ. (Card, 9111: 19) گيرند ميرار زا ق ، در معرض عوامل جرمندا بالاي نظارت

 :گردد والدين در يكي از شرايط ذيل صادر مي
 .از كودكهمرا  با قرار حمايت . 8
 .مجرمان جنسي ةاجتماعي يا قرار ويژ رفتار ضدّ ةبه همرا  صدور قرار ويژ. 0
 .ت يافته استوقتي طفل يا نوجوان ميكوميّ. 3
، .م 8991ب قانون سموزش مصروّ  555و  553مواد  بر اساسزماني كه شخص . 5

 .تميكوميت يافته اس
 قبررل از صرردور قرررار، دادگررا  اطلاعرراتي در خصرروص وضررعيت خررانوادگي      

 ت از سن را بررراي والرردينو شرررايط قرررار و نتررايج عرردم تبعيّرركنررد  مرريطفررل كسررب 
در جلسرات مشراور  و   سره ماهره   والردين را بره حضرور     ،قررار ايرن  . دهرد  توضي  مي

برره اعمررال اقرردامات  راهمچنررين ممكررن اسررت والرردين  . سررازد ي ملررزم مرريراهنمرراي
                                                        

 . Parenting order. 
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ي نظير حصول اطمينان از حضور منظم طفل در مدرسه يا اجتنراب  خاصّ كنند  كنترل
مرا  ادامره   دوازد  توانرد ترا    اين شرايط مي. كند ملزم ميطفل از ارتباط با افراد خاص 

يكري از   برارة ن قررار را تنهرا در  تروان اير   در صورت لزوم مي. (S 993-9 of CDA) يابد
اي ترا هرزار    تواند بره تعيرين جريمره    خودداري از رعايت قرار، مي. دكروالدين صادر 

 .بينجامد پوند

  اجتماعي رفتارهاي ضدّ ةقرار ويژ. چهار
اجتمراعي   ي ضدّهاسال و بالاتر صادر شد  و ارتكاب رفتار د اطفال  بارةاين قرار در

در مرورد  ، ميلّياين قرار توسط پلي  يا يك مقام . كند را ممنوع ميمشروح در سن 
اجتماعي، رفتاري  رفتار ضدّ. گردد اجتماعي، درخواست مي مرتكب رفتار ضدّ طفل

 ةصدور اين قرار به منزل .شود است كه موجب سزار و ناراحتي افرادي غير از خانواد  
شرخص نشرد  اسرت    منيرز  در قانون  .مجرم شناختن طفل به دليل ارتكاب جرم نيست

 بسياري از رفتارهراي ضردّ  . قرار ممنوع گردد ةوسيله چه رفتارهايي ممكن است بكه 
جلوگيري  ،د و هدف از اين قراراست تبديل به اعمال مجرمانه گرد اجتماعي ممكن

 .گيري عادات مجرمانه است از شكل
يرك   اجتمراعي برراي   اين است كه ارتكاب رفتارهاي ضدّ ،از الفاظ قانونمتبادر 

د رفترار را لازم  قانونگذار تعردّ  ،كند و در حقيقت صدور قرار كفايت مي براينيز  بار
وضع قرار كه ممانعت از ريشره گررفتن رفتارهراي     ةه به فلسفاما با توجّ ،ندانسته است

اجتمراعي و تبرديل سنهرا بره رفتارهراي مجرمانره اسرت، احرراز عرادت ارتكراب            ضدّ
شرد    بار رفتار ضرروري شرناخته   اقل دوارتكاب حدّاجتماعي و اثبات  رفتارهاي ضدّ

 .(Birch & …, 2002: 905)است 
سرال   دوازد  ترا هفرد   ي سرنّ  ةكارسيي اين قرار بيشتر براي اطفرال و نوجوانران رد  

 ،ماهيت اين قررار  ،طور كه گفته شد همان. (Mullan and David O’Mohony: 20)است 
و جررم  سن، البتره نقر     ،شرود  جرر نمري  من كيفرري  ةغيركيفري است و به ايجاد سابق

 .استتا پنج سال حب   شمجازات
                                                        

 . Anti-social behaviour order. 
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  يفريك قرارهاي. 2

زودرس و كمرك بره طفرل در     ةاعمال و اجراي ايرن دسرته از قرارهرا نيرز برر مداخلر      
 شرديدتر  الزامات نسبتاًايجاد ه به اما با توجّ است،اعمال خود مبتني  مسئوليّتپذيرش 

كيفري  مسئوليّت ن اعمال سنها را به رسيدن طفل به سنّ، قانونگذار انگلستااين قرارها
 .د  استكرو ارتكاب جرم منوط 

  ارجاع قرار. يك
، بره عنروان   .م 8999ب قرار ارجاع در قانون دادرسري اطفرال و دلايرل جزايري مصروّ     

نداشته كيفري  ةسابقجرم كرد  و سال كه اقرار به  د  تا هيجد مجازات اصلي اطفال 
 جرز مروارد  ه هرا، بر   صردور قررار ارجراع در تمرام پرونرد      . ي شد  استبين باشند، پيش

طفرل  تبرئرة  بيمارستان يا  ةقرارهاي ويژ، صدور طفل به مجازات حب ميكوم شدن 
اين قررار در مفراهيم عردالت    . (Section 9&2 of YJCEA) الزامي است از سوي دادگا 

 برر ايرن قررار   . دارد ريشره  پرذيري  مسرئوليّت د و ترميمي يعني ترميم، سازگاري مجردّ 
بيشرتر اطفرال بزهكراري كره      ،بنرابراين  است؛از سه تا دوازد  ما   ،ت جرمحسب شدّ

  بزهكرار و نوجوانران  ت اطفرال  ئر بره يرك هي   ،يابنرد  ت مري براي نخستين بار ميكوميّ
 ةاي بررراي ارائرر عرصرره ،اشرركال مناسررب عملكررردبررا بررسرري شرروند كرره  ارجرراع مرري
 .دكنن مي  مهيا بزهديدديدگاههاي 

 ميلّري  ةبزهكرار از دو داوطلرب كره مسرتقيماً از جامعر     و نوجوانران  ت اطفرال  ئهي
ايرن  . شرود  تشركيل مري   اركاطفال بزه ميلّيميسيون كاند و يك عضو  استخدام شد 

انجرام   را  ، مذاكراتيبزهديدبا و در صورت امكان  اوت با طفل بزهكار، والدين ئهي
 .دتا به يك قرارداد اصلاحي دست يابدهد  مي

اي در مرورد   بره طراحري برنامره    ،دلايرل رفترار مجرمانره    ئت مذكور برا بررسري  هي
. پرردازد  برخورد با جرم و جلوگيري از تكررار جررم مري   به منظور مجموعه اقداماتي 

                                                        

 . Criminal orders. 

 . Referral order. 

 . Youth offender panel. 
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 ،ت را دارنرد ئر مراقباني كه دسرتور حضرور در جلسرات هي   او يا بزهكار، والدين  طفل
جلسره در  نخسرتين  سنگا   .حاضر شوندپنج روز از زمان صدور قرار  مدّتبايد ظرف 

توافرق   برر اسراس   .شرود  روز از زمان صدور قرار برگزار ميپانزد  اسرع وقت، ظرف 
  يرا جامعره فرراهم    بزهديرد ترميم خسرارات  به منظور اي  نامه ، توافقااطراف دعو ةهم
حضور در  كهرفتار مجرمانه است  بارةنامه در ديگر اين توافق ةقسمت عمد. گردد مي
، (اركر اطفرال بزه  ميلّري ميسريون  كبا حضور يك مرأمور  )سات نظارت و ارزيابي جل

ممكن است نامه  همچنين اين توافق. شود شامل مي را ...ورهنمودهايي در مورد رفتار 
برخورد با رفتار مجرمانه، نظير مشاور  در مورد مرواد  به منظور شامل بخشهايي ديگر 
 .باشد …ت ومخدر، كنترل عصبانيّ

ر زمان اجراي قررار، طفرل بزهكرار مرتكرب جررم جديردي شرود، دادگرا          د اگر
بره تعيرين   برا ليرو قررار،    زمان قرار يا شرايط سن را توسعه دهد يا اينكه  مدّتتواند  مي

ت ئر اگرر هي . (See: Ss 90-91 of schedule 9 of YJCEA)كنرد  مجازات ديگرري اقردام   
در صورت خودداري بزهكرار   و نيز برسدتوافق به معقولي با بزهكار  مدّتنتواند در 

نامه يرا عردم انجرام شرروط مقررر در       از حضور در جلسات توافق، عدم امضاي توافق
 .شود وي به دادگا  ارجاع مي ،نامه توافق

  قرار ترميمي. دو
وضع شد   ميلّي ة  يا جامعبزهديدقرار ترميمي براي الزام بزهكار به ترميم خسارات 

ارتكاب جررم   ةصدماتي كه در نتيجبه ن است كه بزهكار اي هدف از اين قرار. است
و در رفع سنها كمك كند و از  ، سگا  شودوارد شد  است ميلّي ة  و جامعبزهديدبه 

 تررين تصرميمات   قرارهاي ترميمي از مهم .اعمال خود را بپذيرد مسئوليّت ،اين طريق
ازات در معنراي  كه جرم سنها چندان شديد نيست كه اعمرال مجر  دربارة اطفالي است 

دادگا  بايد »: دارد است كه مقرر مي 17ر 88 ةمادّ ،دليل اين امر. كندخاص را ايجاب 
 .«رميمي در هر مورد، استدلال نمايدبراي عدم صدور قرار ت

يا يكري از شرروط قررار     اقدامات ةر برنامتواند به عنوان قسمتي از قرا اين قرار مي
                                                        

 . Reparation order. 
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زي نظرارت و توسرعه عردالت    كر سرازمان مر ي از سرو هايي كره   يا جز  برنامه نظارت

از  پريش  ةاين قرار، هرم در مرحلر   ،بنابراين ؛كار روده شود، ب تنظيم مي يفري صيارك
از صدور قرار، دادگا   پيش. تعيين مجازات قابل اعمال است ةدادگا  و هم در مرحل

در  بزهكاري اطفرال را  ةگزارش كتبي افسر تعليق، مددكار اجتماعي يا عضو تيم ويژ
طفل ضروري است و نيز عقيد  و ديردگا    سويخصوص اقداماتي كه اجراي سن از 

 .كند مي  را بررسي بزهديد
عررذرخواهي، عررذرخواهي  ةمجموعرره اقررداماتي نظيررر نوشررتن نامرر ،قرررار ترميمرري
اگر بزدهديد  خواهران  . گردد ميشامل را  ...ونهاي ناشي از جرم ارودررو، جبران زي

 ميلّري  ةكال جبران خسارت نباشد، جبران خسرارت از جامعر  دريافت هيچ يك از اش
ت جررم باشرد و   ميتواي قرار بايد متناسب برا شردّ  . سيد به اشكال ديگري به عمل مي

 .ساعت فعاليت وا دارد 05را در مجموع به بيش از  عليه ميكومنبايد 
ت و او در صرور  كنرد  كنتررل اجرراي قررار تعيرين مري     براي دادگا  يك نفر ناظر 

. دهرد  از اجراي شروط قرار، مراتب را بره دادگرا  اطرلاع مري     عليه ميكومخودداري 
 ،بره وي تفهريم كررد    ، كره طفرل بايرد انجرام دهرد     را مجموعره اقرداماتي    ،ناظر قررار 

در صورت  همچنين. دهداجراي سن به او ارائه  ةدر خصوص شيو را دستورالعملهايي
 .ندك گو ميو لزوم با والدين طفل ديدار و گفت

  اقدامات ةبرنام قرار. سه
امرا   ،كوترا   يپاسخ ةيك مجازات اجتماعي سه ماهه است كه به منظور ارائ رقرااين 

مور تعليرق، مرددكار   أاين برنامه توسط يرك مر  . شد  است تهيهثر به رفتار مجرمانه ؤم
 ،مرورد نظرارت قررار    اركر اطفرال بزه  ميلّري ميسريون  كاجتماعي يا يكري از اعضراي   

قررار شرروط خاصري را برر رفترار طفرل بزهكرار حراكم          مردّت در طرول  گيررد و   مي
 ، بزهديرد مجازات حب  قابرل جمرع نيسرت و تنهرا برا رضرايت       با اين قرار . سازد مي

 .امكان ورود اركان ترميمي در سن وجود دارد
كند؛ برراي   ميمقابله انجاميد  است، طفل  ةقرار با عواملي كه به رفتار مجرماناين 

                                                        

 . Action plan order. 
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قررار  ايرن  ثر در جررم برود  اسرت،    ؤتعمال مواد مخدر يكي از عوامل مر اگر اس، م ال
ثر بود ، طفل ؤشود و اگر فرار از مدرسه در وقوع جرم م شامل بازپروري بزهكار مي

بردين صرورت    مرذكور ي قررار  ة كلّر نمونر . شود بزهكار ملزم به حضور در مدرسه مي
ص متناسرب برا   اصلي تشكيل شد  اسرت كره چنرد شررط خرا      ةاست كه از يك برنام

شرش  اصرلي از   ةمعمرولًا برنامر  . اسرت  ت جرم و نيازهاي طفل به سن ضميمه شد شدّ
 ةموضوعاتي از قبيل نترايج ارتكراب جررم، مسرائل ويرژ     دربارة ساعته  ة دو تا سهجلس

شروطي كه ممكن اسرت برر   . شود ، تشكيل مي...وگان، ارتباطات خانوادگي بزهديد
 :د از موارد ذيل استيك يا چند مور ،بزهكار تيميل شود

 ؛تهاي خاصفعاليّ ت دركبه شرطفل  الزام. 8
سراعات معرين، خرودداري از ورود بره ميلهراي       دري حضور در مراكز خاصّر . 0

  ؛ي جهت سموزشت از ترتيبات خاصّمشخص و تبعيّ
 ؛  يا جامعهبزهديدالزام به جبران خسارات . 3
از تراريخ صردور قررار    روز  08دادگا  ظررف  تي كه از سوي شركت در جلسا. 5

 .(S 31-3 of CDA) شود تشكيل مي

  حبس و آموزش قرار. چهار
 جرايگزين قررار   اين قرار،  .سال است د  تا هفد اطفال  بارةدر حب  و سموزش قرار

ارسموزي كر ز كر مر كدر ير دوازد  ترا چهرارد  سرال    اران كنگهداري و سموزش بزه
قررار  . شرد  اسرت  پانزد  تا هفد  سال اطفال بزهكار  ةو بازداشت در كانون ويژ  بسته

قابرل   ،وجرود باشرد  متنها در صورتي كه معيارهاي قانوني مشخصي حب  و سموزش 
 :گردد اين قرار در يكي از موارد ذيل صادر مي. اعمال است

خاص برالغ بره   شر ت طفل به دليرل ارتكراب جرمري كره در مرورد ا     ميكوميّ( الف
                                                        

 .پيشنهادي ةلايي 30 ةمادّ «الف»در بند  0 و 8نظير شروط مقرر در بندهاي .  
 . Detention and training order. 

ترا   پرانزد  نگهداري در كانون اصلاح و تربيت تنها در مورد نوجوانان  ،پيشنهادي ةلايي 33 ةمادّطبق .  
 .است سال قابل اعمالهيجد  

 . Secure training order. 
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ديد است كره تنهرا اعمرال مجرازات     گردد و جرم چنان ش حب  منجر مي تميكوميّ

   .حب  مناسب است
سميز يا جرم جنسي كه تنها مجازات حب  برراي   در مورد يك جرم خشونت( ب

 .استحمايت جامعه از صدمات شديد بزهكار مناسب 
از اعلام رضايت نسبت به يك مجرازات اجتمراعي كره رضرايت      عليه ميكوم( ج

 .(S 36 of CDA)كند  ميخودداري  ،داند وي را لازم مي
نصف ايرن  . گردد ماهه صادر مي 05يا  81، 80، 82،  1، 1، 5هاي مدّتاين قرار در 

مددكار اجتماعي يرا  ، مور تعليقأنظارت م باسن در جامعه و  ةدر بازداشت و بقي مدّت
برارة  البتره مقرراتري در   ،شرود  گذراند  مري  اركاطفال بزه ميلّيميسيون كيك عضو 

پرنج   مدّتظرف . وجود دارد عليه ميكومبسته به رفتار  ،تر زودرس يا طولاني سزادي
ايرن  . شرود  سموزشري تهيره مري    ةروز از تاريخ پذيرش طفل در بازداشتگا ، يك برنام

ق بازداشرت طفرل بايرد ميقّر     مردّت و اهدافي كه در طول  شد مرتب بررسي  ،برنامه
 .شود سنها در سن مشخص مي به يابي دست ةگردد و شيو

تضرمين  بره منظرور   ، شرود  حب  قرار كره تيرت نظرارت انجرام مري     پ  از   دورة
خودداري از رعايرت قواعرد   . باشد زندان مي  در دورة ميوله به طفل حصول وظايف

البتره  . منجر گردد مدّت ةبقي براينظارت، ممكن است به بازگشت طفل به بازداشت 
اي نقردي ترا   جرز حكرم بره پرداخرت     ،تواند به جاي بازداشت دادگا  مي بار ،در اين 

چهرارد  ترا   اطفرال  دربرارة   پوند 8222تا  ، وسال سيزد تا  د اطفال  بارةدر ،پوند 042
 .كندسال صادر هفد  

 ةعمرال مجرازات حرب  را از ميردود    قرار حب  و سمروزش از ايرن ليراظ كره اِ    
تقليرل  رفرت،   به شمار مري كه در نوع خود مرز بسيار پاييني  (سالگيدوازد  )پيشينش

د ي قررار دارد و شرروط متعردّ   سرالگي رسراند  اسرت، مرورد انتقراد جردّ        دداد  و به 
را به منظرور  پاييني  تواند اشكالات تعيين چنين سنّ جراي سن نيز نميشد  براي ا وضع

 .كنداعمال حب  رفع 

                                                        

 .وي در هنگام ارتكاب جرم نه سنّ ،فرد در زمان ميكوميت است سنّ ،معيار اعمال اين قرار.  
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 يلات اخير حقوق انگلستان در شرتو اسناد فراملّتحوّ ارزيابي
كيفري  مسئوليّت سنّ ،قوانين انگلستان ه به اينكه به موجب اصلاحات اخير دربا توجّ

 انرداز  كه چنين رويكردي تا چره  اين است ال ؤال رسيد  است، سچهارد  به د  ساز 
ي بره  اگرچه هيچ سرند فراملّر   ؛اي و بين المللي تطابق يا تعارض دارد با مقررات منطقه

رخي اسناد ردپاي اين مفهوم را در ب ،پردازد كيفري نمي مسئوليّت طور مستقيم به سنّ
انسريون اروپرايي حقروق    وون حقوق كودك و كنيانسوكن.توان ديد انسيونها ميوو كن

 .گيرند كه در ذيل مورد بررسي قرار ميست ترين سنها بشر از جمله مهم

  كنوانسيون حقوق كودك( الف
مجمع عمومي سازمان ملل از سوي . م 8919نوامبر  02كنوانسيون حقوق كودك در 

الملرل برراي كشرورهاي طررف      حقروق برين   برر اسراس   نوانسريون اين ك. تصويب شد
بره  سال، طفرل  هيجد  شخص زير  ،انسيونواين كننظر از . سور است الزام ،انسيونوكن

 سنّ ،قانون داخلي كه نسبت به طفل قابل اجراست بر اساس، مگر اينكه رود شمار مي
 (.8 ةمادّ)بلو  كمتر تشخيص داد  شود 

 :دارد مقرر مي نسيوناين كنوا 52 ةمادّ 3بند
سسرات  ؤت، مقامرات و م اافرزايش وضرع قروانين، مقررر    به منظرور  كشورهاي عضو 

، ترلاش خواهنرد كررد و    متهم يا مجرم به نقر  قرانون كيفرري   مربوط به كودكان 
 :د داشتخصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهن

نقر   ت ي كه فرض شود اطفال زير ايرن سرن، فاقرد اهليّر    اقل سنّحدّتعريف ( الف
 .اند قانون كيفري

در صورت تناسب و تمايل وضع مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان  (ب
شرط كه حقوق بشر و ضرمانتهاي حقروقي    دينل به دادرسيهاي قضايي ببدون توسّ

 . ...كاملًا رعايت شود

نوانسريون، ترغيرب   كيفرري در  ك مسرئوليّت  اقل سنّرغم عدم تعيين حدّ دولتها به
سرازمان  از سروي  اي كره   كميته. اقل سن را خيلي پايين در نظر نگيرنده حدّكد ان شد 

                                                        

 . The United Nations Convention on the Rights of the Child. 
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گزارش تطابق با كنوانسيون تشكيل شد، نگراني شرديد خرود را نسربت بره     براي  ملل

چنرين  , اسرت ه هشت سالگي كا كشور سريلانكيفري در ك مسئوليّت پايين بودن سنّ
همچنرين  . (291 :9612مهدرا،  ) «ن باشرد يفري نبايد خيلي پرايي ك مسئوليّت سنّ» :ردكبيان 
يتره  كم ةنظرير . گزارشي عليه بريتانياي كبير صرادر كررد  ، .م 8994ميته در سال كاين 

 :چنين توضيياتي را در برداشت
تعيرين  . اسرت ت اطفال در دولتها براي كميته حائز اهميّ ةساختار سيستم قضايي ويژ

كميتره  . نيسرت كنوانسريون   52و  37كيفرري، طبرق مرواد     مسئوليّتپايين براي  سنّ
اطفال، متمايرل   ةبه منظور تضمين اينكه سيستم عدالت كيفري ويژاصلاح قانون را 

 كنرد كره   بره ويرژ  كميتره توصريه مري     . كنرد  به مصال  كودكان اسرت، توصريه مري   
 كيفرري در سراسرر بريتانيراي كبيرر صرورت پرذيرد       مسرئوليّت  ه زيادي به سنّتوجّ

(Discussion Paper on the Age of Criminal Responsibility). 

از تصويب قانون جرم پيش حتي كميتة مذكور شود كه  ملاحظه مي ،بدين ترتيب
عدم رشد، رويكرد حقوق انگلستان را قابل  قابل ردّ ةنظمي و كنار گذاشتن امار و بي

ن تيييرات اخير در انگلستاكه توان گفت  در مجموع نمي ،بنابراين ؛انتقاد دانسته است
 .است با روح كنوانسيون حقوق كودك هماهنگ بود 

انسرريون اروشررايي حمايررت از حقرروق بشررر و آزاديهرراي  وكن( ب
 اساسي

 مسرئوليّت به رشد جزايري يرا    اي مستقيماً  انسيون اروپايي حقوق بشر هيچ مادّودر كن
كيفرري   مسرئوليّت  موضروع سرنّ   ،حرال  برا ايرن  . يفري اختصاص داد  نشرد  اسرت  ك

، در ايرن دو پرونرد   . مطرح شد «V v. UK»و  «T v. UK»هاي  پروند مستقيماً در 
 ةيك پسرربچ  ،سالگيد  كه در سن را تقاضاي دو طفل  ،دادگا  اروپايي حقوق بشر

در دادگا  جزاي انگلستان مياكمره و   ،ساله بودند يازد ساله را كشته و وقتي كه  دو
سنهرا در   ةاين بود كه مياكم ادّعاي سنانقسمتي از . بررسي كرد ،ميكوم شد  بودند

را نقر     كنوانسريون  85و 1(8)و  3حقوق سنان در مرواد   ،دادگا  جزاي بزرگسالان
                                                        

 :استاين مواد به شرح ذيل .  
 .«جازاتهاي غير انساني يا ترذيلي قرار گيردنجه يا رفتارها يا مك  نبايد تيت شكهيچ » :3 ةمادّ  
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 .است كرد 
 :پ  از بيث و بررسي مفصل، دادگا  چنين نظر داد

هيچ اسرتاندارد معمرول صررييي در ميران دول عضرو شروراي اروپرا در خصروص         
ي اگرر انگلسرتان و ويلرز در ميران     حتر . كيفري وجرود نردارد   مسئوليّت اقل سنّحدّ

انرد،   كيفري كمي ليراظ داشرته   مسئوليّت اقل سنّكشورهاي اروپايي باشند كه حدّ
ي مورد پرذيرش  هاي سنّ ي كه با ديگر ميدود عنوان سنّه سال را ب د توان سن  نمي

كره  گيررد   دادگا  نتيجه مري . ديگر كشورهاي اروپايي تفاوت سشكاري دارد، پذيرفت
نخواهد كنوانسيون منجر  3  ئوليّت كيفري به متقاضيان في نفسه به نق  مادّةانتساب مس

 .(Discussion Paper on the Age of Criminal Responsibility: 92) شد

صورت مطلق ه كيفري را ب مسئوليّت برخلاف كنوانسيون حقوق كودك كه سنّ
 ةتنگاتنرگ برا شريو    گيرد، دادگرا  اروپرايي حقروق بشرر سن را در ارتبراط      نظر مي در

در پاسخ به بزهكاري اطفرال و   در پيش گرفته شد دادرسي و نوع واكنش اجتماعي 
بره  مطرح شد  در مورد حقوق انگلسرتان   ةاي كه در پروند به گونه ؛داند نوجوانان مي

يازد  سالگي مياكمه شد  و ميكوميت يافته بودند، صرف  رغم سنكه اطفال در سنّ
سنران را مخرالف كنوانسريون اروپرايي      ةي و نيز صرف مياكمكيفر مسئوليّتانتساب 
و نيرز نروع    ة مياكمره ، شريو برود بلكه سنچه از ديدگا  قضات حائز اهميرت   ،ندانست

غرم  ؛ در نتيجره، بره ر  باشرد  ت در انتظار اطفرال مري  واكنشي است كه پ  از ميكوميّ
برا  اسرت،   د كيفري را پرايين سور  مسئوليّت لات اخير حقوق انگلستان سنّسنكه تيوّ

ه به اينكه نوع واكنشهاي اجتماعي به بزهكاري اطفال نيز دگرگوني عميق يافتره  توجّ
را شرامل  تربيتي  ر است و اقدامات مبتني بر پيشگيري زودرس و نيز اقدامات اصلاحي

 .متضمن نق  حقوق كودكان نيست لزوماً مسئوليّت باشد، كاهش سنّ مي
                                                                                                                       

   ← 

دات حقروقي و نيرز رسريدگي بره اتهرام      تعهّر  در بررسري حقروق و   ،  حق داردكهر » :1(8) ةمادّ →
طررف   اي مسرتقل و بري   مهكمنطقي و توسط مي مدّت كعلني، در ي يفريش، از دادرسي منصفانه وك
 .«...مند گردد قانون ايجاد شد  است، بهر طبق ه ك

نوانسيون، بايرد بردون تبعري  برر هرر      كبرخورداري از حقوق و سزاديهاي مقرر در اين »: 85 ةمادّ  
ي واجتمراعي،  هراي ملّر   مبنايي نظير جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقايد سياسي وغير سن، ريشره 

 .«گردد هاي ديگر تضمينو ويژگي[ زادگي حرام يا حلال]ي، اموال، تولد ت ملّاقليّ كارتباط با ي
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 گيري نتيجه

كيفرري اطفرال، در نظرر     مسئوليّتحقوق انگلستان در مورد  رويكرد. م 8991تا سال 
 ةامرار  ،بدين ترتيب كه در مورد اطفال زيرر د  سرال   ؛هاي عدم رشد بود گرفتن امار 
در . نبرود  پرذير  وجه اثبرات  عدم رشد وجود داشت كه خلاف سن به هيچ غير قابل ردّ
دادسرتان  اگرر  داشت و  عدم رشد وجود قابل ردّ ةساله امارد  تا چهارد  مورد اطفال 

معرفري   مسرئوليّت و طفرل واجرد   شد  ميد، امار  رد كر رشد جزايي طفل را اثبات مي
 .گرديد مي

اين راهكار، رهاسازي اطفال به حال خود در پشت مصونيت ناشري از   ةايراد عمد
 سربب ت مواخذ  و عقاب بره  ، قابليّفاقد رشد جزايي اگرچه اطفال ؛وجود امار  است

قابرل مجرازات    ،و از اين حيرث  رندصورت مطلق يا نسبي نداه تكابي را برفتارهاي ار
رسيدن سنهرا بره رشرد     كرد و در انتظارچنين اطفالي را در جامعه رها نيستند، سيا بايد 

 ؟باشيمجزايي 
هراي  كره غالرب اطفرال بزهكرار در مييط     دهرد  ي نشران مري  ختشرنا  مطالعات جرم

از سمروزش و  ميروميّرت  د و عرلاو  برر   يابنر  نامساعد اجتماعي و خانوادگي رشد مري 
فرهنگهراي بزهكراري    از خرد  ،پذيري در چنين مييطهايي هاي جامعه فراگيري شيو 

 ،از ايررن رو ؛سموزنررد قواعررد و اصررول زنرردگي بزهكارانرره را مرري   ،بررود نيررز متررأثر 
پذيري اطفرال   شناختي خواهان مداخله در فرايند رشد و جامعه ديدگاههاي نوين جرم

عدم رشد را حذف  قابل ردّ ةامار ،نظمي انگلستان همين مبنا قانون جرم و بي بر. است
سررال، طيررف وسرريعي از  د كيفررري اطفررال بررالاي  مسررئوليّتو ضررمن پررذيرش كرررد 

ممكرن  كره در واكرنش بره بزهكراري اطفرال      را جايگزين سن نمود قرارهاي كيفري 
 .است به كار روند

در اصرلاحات اخيرر دادرسري     شد  معرفيه به نوع قرارهاي مهمي كه با توجّ ةنكت
سن اسررت كرره قانونگررذار انگلسررتان تنهررا برره اقرردامات    ،گررردد اسررتنباط مرري ،اطفررال

از اقرردامات  نكرررد  اسررت، بلكررهتربيترري نسرربت برره اطفررال بزهكررار بسررند   ر  اصررلاحي
مقابله با عوامرل خطرر عرلاو  برر     به منظور كه  استفاد  كرد  است پيشگيري زودرس
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گيرري خرود را برر ميريط خرانوادگي و       اي از تمركرز و جهرت   عمد بخش  ،مرتكب
 ةي چرون قررار ويرژ   هايقرار ،در قوانين جديد ،از اين رو ؛سازند واقع مي ميلّي ةجامع

رفتارهاي  ةقرار ويژ ورفت و سمد شبانه  ممنوعيّتطرح  ،حمايت از كودك ،والدين
 .وضع شد  استاجتماعي  ضدّ

كيفرري   مسرئوليّت قانون مجرازات اسرلامي بره     59 ةدر حقوق ايران مادّاكنون  هم
در سن اري اطفرال  كر رد علمي نسربت بره بزه  كسفانه هيچ رويأمت ، اماپردازد اطفال مي

كيفري بلو  جنسي است  مسئوليّتشرط  لًااوّ ؛ بدين صورت كهاتخاذ نگرديد  است
كمرال  نره مبتنري برر رشرد و      ،شناختي اسرت  ه به سراي فقها مفهومي زيستكه با توجّ

بينرري شررد  در ايررن مرراد  نيررز بسرريار سررطيي و   هاي پرريشواكنشرر ثانيرراً. قررواي عاقلرره
 .استانگارانه  ساد 

رونويسري از قروانين    اًمردت اطفال و نوجوانان هر چنرد ع  جرائمرسيدگي به  ةلايي
لي عميق در انرواع واكنشرهاي   تيوّ ،فعلي 59 ة، در مقايسه با مادّاستاز انقلاب  پيش

ايرن  ايرن،  با وجود . سورد تخاذ در خصوص بزهكاري اطفال پديد مياجتماعي قابل ا
ه بره  لرزوم تبعيرت از فقره جعفرري و توجّر     چنانچره   نيسرت؛  لاييه نيز مصون از ايرراد 

كننرردگان را بررا ابهررام و  تهيرره، المللرري ات موجررود و رويكرررد بررينمقتضرريات و واقعيّرر
بيني شرد    پيش ئوليّتمسسه نوع رژيم  ،لاييهاين در  .سردرگمي مواجه ساخته است

؛ يفري مبتني بر بلرو  شررعي  ك مسئوليّت (؛ بيفري تدريجيك مسئوليّت( الف: است
 .مال عقلكيفري مبتني بر احراز رشد و ك مسئوليّت (ج

كيفرري، بلرو     مسرئوليّت ت از نظر مشهور فقهاي شيعه معيار از يك طرف با تبعيّ
علائرم طبيعري و يرا رسريدن بره       كه در فقه شيعه با برخري  قرار داد  شد  است شرعي
از طرف  .شود ق ميپسران ميقّو سالگي به ترتيب در مورد دختران  نه و پانزد سنين 
 ات موجود و عدم رشد عقلي اطفالي كه در اين سن قرار دارنرد ه به واقعيّتوجّ ،ديگر

 يّتمسرئول رفع براي كنندگان لاييه را به تنظيم مقرراتي  تهيه ،سالهنه دختران  به ويژ 
ابهامات  ،متن فعلي لاييه ،در نتيجه ؛استكرد  سال وادار  دوازد كيفري اطفال زير 

 .كرد  استجمع بين معيارهاي مختلف ايجاد  ة شيوةزيادي در زمين
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 بررسي ماهيتّ حقوقي ديه

   كاظم كوهي اصفهاني  
   شناسي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم 

 چكيده      
ديه به عنوان يكي از نهادهاي حقوقي مورد پاشيرش اسالام، از لحاا  حقاوقي     

ه باه منظاور جباران    اين نهاد، مدني است ك ماهيّتي است؟ آيا ماهيّتواجد چه 
دياد  ياا اوليااي او وارد     خسارتها و زيانهايي كه در نتيجة عمل مرتكب باه باز   

تا در زمرة مجازاتها قرار گيارد و  دارد ي جزايي ماهيّتشود يا  شد ، پرداخت مي
  .شاود  تنبّه و احسااس درد و رناو وي اعماال     برايبه عنوان كيفري بر مرتكب 

بر آثار متفاوتي كه بر قباول هار نظرياه مترتّاب      ، علاو اين پرسشيافتن پاسف 
جواز يا عادم جاواز اخاش     از جمله ،شود، روشن شدن مسائل علمي ديگري مي

 ةمناقشا  مطماح نظار و محالّ    ،كاه خاود   را در پاي دارد  خسارت مازاد بار دياه  
 . نظران بود  و هست بسياري از صاحب

ر ايان مقالاه باه آن    آن چناان كاه د   احقاوقي دياه     ماهيّات بررسي تفصيلي       
ه اصحاب قلا  و انديشاه نباود  و    تاكنون چندان مورد توجّ ا پرداخته شد  است

                                                        

 . Kazemkoohi882@gmail.com 
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اي كوتاا    در چند سال اخير در موارد معدودي، برخي نويسندگان با اشار  تنها
در ايان مقالاه، باا بياان دلايال و مساتندات       نگارند   .اند و اجمالي از آن گششته

ماوارد   ارة ماهيّت حقوقي دياه و همنناين ذكار   دربنظران و حقوقدانان  صاحب
، باه نقاد و   اختلاف و اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني و مجازاتهاي ماالي 

ارزيابي آنها پرداخته است و در پايان، ديدگا  برتر دربارة ماهيّت دياه را ذكار   
 .كرد  است

 .ديه، مجازات، كيفر، جبران خسارت، مسئوليت مدني :كليد واژگان
 مسئل طهح 

ديره چيسرت؟    ماهيّتامروز  در ميان مجامع حقوقي، اين بيث مطرح شد  كه اساساً 
اش مرورد تأييرد قررار داد      سيا ديه كه اسلام سن را به عنوان يكي از نهادهاي حقوقي

براي مجازات مجرم وضع شد  است تا اينكه او با پرداخت ديه، متنبّه شرد  و    است،
ينكه ديه نه براي مجازات و تنبّه مجرم، بلكره بره منظرور    احساس درد و رنج نمايد يا ا

عليه يا اوليراي وي   جبران خسارتها و زيانهايي است كه از قِبَل عمل مرتكب به مجني
 وارد شد  است؟
نظرران علرم حقروق ارائره      چهار نظريه از سوي صاحب ، در اين بار ،به طور كلّي

ي صرفاً مردني و برخري ديگرر،    اهيّتمديه را داراي  ،گروهي از حقوقدانان .شد  است
برخي نيز با تفصيل در اين خصروص،  . اند ي صرفاً جزايي بيان كرد ماهيّتسن را واجد 

كيفررري   واجررد جنبررة ،مرردني و در مررواردي ديگررر  در مررواردي ديرره را داراي جنبررة
ي دوگانره را برراي ديره در تمرام حرالات و      ماهيّتگروهي از حقوقدانان نيز . اند دانسته

 .اند پذيرفتهسن وارد م
مسرتوجب   مسلّم است در صورتي كه ديه، مجازات مرتكب باشد، عمل ارتكابيِ

ديه، جبران  اگرشود، اما  مرتكب، مجرم شناخته مييافته، ديه، جنبة جزايي و كيفري 
خسارت باشد؛ مانند ساير جبران خسارتها، جنبرة مردني داشرته و مرتكرب سن، عمرل      

. كنرد  نمري اساساً عنوان مجرم بر وي صدق  از اين رو،است و  اي انجام نداد  مجرمانه
                                                        

كه نهاد ديه پريش از ظهرور اسرلام نيرز در بسرياري از جوامرع و مرذاهب سرابقه         شايان يادسوري است .  
احمد ادري ، : ك.در اين بار ، ر) داشته كه در دين اسلام نيز مورد پذيرش و امضا قرار گرفته است

 (.30ر01: 8371؛ صاليي، 828ر 43 :8377
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از همين جاست؛ چرا كه با پذيرش هر يك از حالات فروق، نترايج و   بيث  ضرورت
 .شود  سثار خاص و كاملًا متفاوتي بر مسئله مترتّب مي

فوق در خصروص   هاي هترين سثار مترتّب بر پذيرش هر يك از نظري از جملة مهم
در « جواز گرفتن خسارت مازاد برر ديره  »عنوان  باي ي است كه امروز  ديه، ب ماهيّت

بيث است كه سيا كسي كه به واسرطة  . مجامع حقوقي و مياكم قضايي مطرح است
توانرد پر  از دريافرت     ضرب و جرح ديگري، متيمّل خساراتي گرديد  اسرت، مري  

زي عرلاو  برر   به عنروان چير  )اي كه در شرع براي وي مقرّر شد ، مطالبة خسارت  ديه
بلكه شارع برا معريّن كرردن ميرزان ديره، را  را برراي هرگونره         ،نيز بنمايد يا خير( ديه

 .بر ديه، بسته است مازاد دريافت خسارت
ديه، به اين نتيجه برسيم كه ديه صرفاً يك مجازات  ماهيّتحال چنانچه در بيث 

قواعرد براب   طبرق   ،شود، در ايرن صرورت بايرد گفرت     است كه بر مرتكب اِعمال مي
بر ديه، ضرر و زياني را نيز كه بر  افزونتواند  عليه مي ضمان و مسئوليت مدني، مجني

ديه را يك نهاد حقروق  كند، اما اگر مطالبه  ،ه وي شد  استاثر عمل مرتكب، متوجّ
گفرت  تروان   ديد  مقرّر كرد  است، مي مدني بدانيم كه شارع براي جبران خسارت زيان

توان چيرزي عرلاو     بران خسارت در شرع معيّن شد  است، نميكه چون ميزان اين ج
البته شايد بتروان حتري   . )بر ديه به عنوان جبران خسارت از مرتكبِ عمل مطالبه نمود

هرا   هزينره ديه را نهاد حقوق مدني دانست، ولي به مسئوليت مدني مرتكب در خصروص  
 .(ح شد  استنظران مطر اعتقاد داشت كه در جاي خود توسط برخي صاحب نيز

ديره در پري    ماهيّرت ي كره چيسرتي   عملي و مهمّ هاي  ه به ثمربه هر روي، با توجّ
نظرران در   حقوقدانان و صراحب  هاي يهايم با بررسي نظر د كوشيدارد، در اين نوشتار 
در چهرار   ،بردين منظرور  . ديره بيرابيم   برارة اساسري را در  پرسرش اين زمينه، پاسخ اين 

ديره بره همررا  دلايرل و مسرتندات       ماهيّرت در خصروص   ابرازشد هاي  نظريه  بخش،
 .ايم قرار داد نقد و بررسي  سنها را موردو كرد  ذكر را شد   ارائه

 جبران خسارت بودن ديهديدگاه طرفداران . 1
. داردصرفاً مردني  اند كه ديه ماهيّتي  اي قائل نظران و حقوقدانان، عدّ  در ميان صاحب
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؛ از نه چيز ديگر ،ان ضرر و زيانهاي بدني تعيين شد  استديه براي جبر ،اينان نظر از
برراي م رال    ؛(213 :9632گرجدي،  ) اند تعبير سورد « غرامت مالي»عنوان  بااز ديه اين رو، 

 :سورد  است د اتدكتر گرجي در كتاب 
سيد كه ديه را بايد از قبيل تأدية خسارت و جبران ضرر و زيان بره شرمار    به نظر مي

 .(59 :9610) نه كيفري و جزايي ،ة حقوقي و مالي داردسورد كه جنب

؛ يعني ديه، خوا  در عوض قتل يا است، ضمان مدني در ديدگا  اين گرو ، ديات
ضرب و جرح عمردي باشرد كره اوليراي دم برا مصرالية برا جراني بره جراي قصراص            

، ال قتل يا ضرب و جرح شبه عمد يا خطا باشرد بقدر اند و خوا   خواستار سن گرديد 
 .(931 :9631محقّق داماد، ) نه مجازات ،و خسارت است ردجنبة مدني دا ،در هر صورت

 ديدگاه جبران خسارت بودن ديهدلايل طرفداران 
دلايلي را كه بيانگر جنبة حقوقي ديه  ،عاي خودبراي اثبات مدّاين ديدگا  طرفداران 

 :كنيم ميكه بدانها اشار   اند متذكّر شد  ،است
ديررات، برراب در روايتهرراي وارد  در : انررد ايررن دلايررل بيرران داشررته برخرري در بيرران

شود كه ديه براي جبرران   مطرح نگرديد ، بلكه از سنها استفاد  مي بودن ديه مجازات
ارش  برابرر اولًا ديره در  در اين روايرات،  ضرر و زيانهاي بدني تعيين شد  است؛ زيرا 

ش برراي جبرران ضرررها و زيانهراي     شود كه ار استفاد  مي سنهاقرار گرفته است و از 
پر  همران   . وارد  بر بدن، درجايي كه ديه تعيين نشرد ، در نظرر گرفتره شرد  اسرت     

د، ديه نيز بايرد  رو به شمار مييك نوع جبران خسارت و ضرر بدني  ،طوري كه ارش
 .يك نوع جبران خسارت بود  باشد ر به قرينة مقابله ر

، در حرالي  باشد ر مقابل معصيت و گنا  ميمجازاتهاي اسلامي هميشه دوضع ثانياً 
 .گيرد ديه در مقابل فعلهاي خطايي يا شبه عمد قرار مي كه

، خوا  خويشاوندان جاني باشرند و يرا   اند ثال اً عاقله كه گاهي مسئول پرداخت ديه
مجازات باشد، بايد گفت كره   ،ندارد كه مجازات شوند و اگر ديه ا، معن(دولت)امام 

از نظر فقه اسلامي قابليّت تعقيب كيفرري را دارنرد كره ايرن برر خرلاف       گنا   افراد بي
مضافاً اينكه در بسياري از روايات بره  . استعدالت و منطقِ عقل مستقيم و فكر سليم 
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 نره مجرازات   ،تعبير شد  است و ضرمان، در مسرئوليت مرالي ظهرور دارد    « ديه ضمانِ»
 .(9/911 :9633مرعشي شوشتري، )

 :؛ از جمله اينكهاند ل ديگري استناد كرد برخي ديگر به دلاي
از نظرر  . انرد  را به كار برد  «ارش»اي از انواع ديه، اصطلاح  علماي فقه براي پار  ر
 .ي غرامت و جبران خسارت استاارش به معن اينان،
جنبرة   ، ممكرن نيسرت  شرود  ديه كه در موارد خطا و شبه عمد از جاني اخرذ مري   ر

ل مرتكب اصرولًا جررم بره معنري اخرص و دقيرق كلمره        كيفري داشته باشد؛ زيرا عم
و قصرد سزار دادن   لياظ شرد  نيست؛ چرا كه در جرم، عنصر رواني عدوان و تجاوز 

عمال خلاف شرع و قانون در سن موجود اسرت و قترل و جرحري كره در     و ارتكاب اَ
اش پديرد سمرد ، هرگرز     مرتكب اصلًا قصد سوئي نداشته و بر خلاف ميل باطني ،سن

 .تواند از قبيل جرم و جنايت مي  به شمار سيد نمي
اگر ديه جنبة عقوبرتِ مير  داشرته باشرد، ديگرران را نبايرد بره پرداخرتِ ديرة           ر

حال سنكه در قتل و ايرراد ضررب و    ،ميكوم كرداست، جنايتي كه از جاني سر زد  
 جرحِ خطاي مي ، ديه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نيز اگر جاني فرار كنرد 

 .شود المال، پرداخت مي بيتاز عاقله و در مواردي نتواند ديه را بپردازد، از سوي يا 
 گرردد، اگر ديه مجازاتِ مي  باشد، در صورتِ فوت جراني بايرد ديره سراقط      ر

شرود و از   دار، حرال مري   تشود، بلكه مانند ساير ديرونِ مردّ   حال سنكه ديه ساقط نمي
 .شود ولياي او پرداخت ميعليه يا ا تركة جاني خارج و به مجني

توانند با جاني  در قتل يا جرح عمد كه مجازات سن قصاص است، اولياي دم مي ر
كنند و  عليه يا اولياي دم، جنايت را عفو مي با اين تراضي، مجني. بر ديه تراضي كنند

برند و تنها تأدية خسارت ناشي از تلف جران يرا    را از ميان مي( قصاص)جنبة كيفري 
عليه يا اوليائش بره عنروان ديره پرداخرت      ماند كه مال يا مبليي به مجني قي ميعضو با

 .با عفو منافات دارد به شمار سوريمحال چنانچه ديه را كيفر . شود مي
 ، عائرد شرود  گرفتره مري  مبليري بره عنروان جريمره      كره  معمولًا در مسائل كيفري ر

 عليره، امرا ديره    مجنري  نره بره شرخص    ،گيررد  شود و به دولت تعلّق مي خزانة دولت مي
 پرر  جنبررة ترراوان در سن غالررب اسررت. شررود عليرره يررا اوليرراي وي داد  مرري برره مجنرري
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 .(56د 59 :9610گرجي، )
سنها زير در مؤيدات ديگري نيز ابراز شد  است كه  ،همچنين براي اثبات اين نظر

 :كنيم را بيان مي
سن  ماهيّرت ارد كره  در تعيين ميزان ديه و اِعمال سن، ضوابط و مقرراتي وجود د ر

برابر موازين شرعي، ديرة زن   ،م البراي كند تا مجازات؛  تر مي را به خسارت نزديك
نصف دية مرد است و در دية اعضا، هنگامي كه مقدار ديه بيشتر از يك سروم شرود،   

ايرن امرر، سن اسرت كره از برين       و يكي از توجيهاتيابد  كاهش ميدية زن به نصف 
از نظرر اقتصرادي لطمرة بيشرتري بره خرانوادة وي وارد        ،وي بردن مرد يا اعضاي بدن

كند تا از بين بردن زن يا اعضاي بردن او؛ يعنري مرلاك تعيرين مقردار ديره، تروان         مي
كره ديره، نروعي خسرارت مرالي      برر اين اي اسرت   عليه است و اين قرينه اقتصادي مجني

 .نه مجازاتاست، 
ات تنهرا در مرورد كسراني    گويد كره مجراز   يك اصل مسلّم شرعي و قانوني مي ر

تروان   هرگرز نمري   ،بنابراين ؛شود كه شرايط عمومي تكليف را داشته باشند اعمال مي
ديوانه و نظاير اينها تيميل كرد، در حرالي كره ايرن افرراد بره       ،مجازات را بر كودك
منتفري  ( بره توسرط عاقلره   )شوند و پرداخت ديه از سوي ايشران   پرداخت ديه ملزم مي

اي نيسرت   شرود، بره گونره    شخص جاني پرداخت نمي از سويين ديه اگرچه ا. نيست
 .شود مسئوليت به كلّي منتفي مي ،كه بتوان گفت

برر جررم مترتّرب اسرت و اِعمرال سن بره درخواسرت         ،خرود بره خرود    ،مجرازات  ر
چنين خصوصيتي  ،، حال سنكه ديه(موارد خصوصي مگر در)نيازي ندارد  عليه مجني
عليه يا قرائم مقرام وي، سن را    گيرد كه مجني كم قرار ميدر صورتي مورد ح و ندارد

از خصوصريات خسرارت اسرت و اگرر ديره      وضرعيت،  ايرن   .درخواست كررد  باشرد  
 .نيازمند نبود نفع تقاضاي افراد ذيبه مجازات بود، حكم بر سن 

پر   . شود، كفّار  نيز در كنار سن واجب است در اك ر مواردي كه ديه لازم مي ر
اين امر كه شارع، كفّار  را در كنار ديره  . نبودزات بود، نيازي به كفّار  مجا ،اگر ديه

ين دليل است كره ديره، صررفاً خسرارت اسرت و شرارع برراي        دواجب كرد  است، ب
 ،البته پرداخت كفّار . اِعمال مجازات نسبت به جاني، كفّار  را نيز واجب كرد  است
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برر   ، افرزون بسرياري مروارد   شرعي است كه ضرمانت اجرايري نردارد، امرا در     حكمي
 .شود پرداخت ديه، حكم به مجازات حب  يا جزاي نقدي نيز داد  مي

مقدار ديه در قتل شبه عمد و خطاي مي  يكسان اسرت، درحرالي كره ميرزان      ر
بيرانگر خسرارت برودن     ،اين امر. تقصير در قتل شبه عمد بيشتر از خطاي مي  است

يرد برر اثرر تشرديد تقصرير، ميرزان ديره نيرز         با ،داشديه است؛ چون اگر ديه مجازات ب
 .تشديد شود

بايرد بتروان همچرون سراير مجازاتهراي نقردي، چنانچره         ،اگر ديه مجازات باشد ر
از مقدار  وي، مجرم به دليل عجز از پرداخت بازداشت شود، به تناسب ايام بازداشت

 .(19د65 :9631زراعت، ) ك  چنين چيزي را قبول ندارد د، حال سنكه هيچكرديه كسر 
مدني ديه معتقد است، در ضمن نوزد   ماهيّتيكي ديگر از نويسندگان نيز كه به 

در ضرمن   ،برخي از اين دلايل و مستندات. كوشيد  استخود  ةدليل، در اثبات نظري
 :از است برخي ديگر از سنها عبارت .دلايل فوق مطرح شد

 ؛سراير كيفرهرا   نره قصراص و   ،شرود  شهادت زنران فقرط در ديرات پذيرفتره مري      ر
دهندة اين است كه ديره، در   نشان ،بنابراين، قبول شهادت زن در اعمال مستوجب ديه

 يدر جنايتهاي عمد بر خلاف مسائل مالي، زمرة جرايم نيست؛ چرا كه شهادت زنان
 اين بدان معناست كه هيچ فرقي ميان ديره و هرر حرقّ   . شود كيفر پذيرفته نمي موجبِ

 .مالي ديگر وجود ندارد
شرود، هماننرد پرذيرش كفالرت در مسرائل غيرر        كفالرت در ديرات پذيرفتره مري     ر

اين امرر نيرز   . شود كيفر پذيرفته نمي كيفري، در حالي كه كفالت در جنايات موجبِ
 .ديه است ماهيّتبيانگر غير كيفري بودن 

قصاص اسرت، چنانچره برا عفرو و      ،در قتل و ضرب و جرح عمدي كه كيفر سن ر
 .گرردد  تعزير مري  يا اولياي دم، قصاص ساقط شود، جاني مستيقّ عليه گذشتِ مجني

در  اسرت؛ از ايرن رو،   الناس با هم جمرع شرد    ان و حقّ توضي  سنكه در قصاص، حقّ
ان كره   برر حرقّ   ،الناس كه عبارت اسرت از اجرراي قصراص    چون حقّ ،چنين مواردي

بايرد قصراص    جراني  و دياب به اجماع جميع فقها غلبه مي ،عبارت است از تعزير جاني
اجرراي  بخشرند و از   عليه يا اولياي وي، حقّ خود را مري  اما در جايي كه مجني. گردد
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كره  و بره همرين سربب اسرت     ان همچنان باقي اسرت   كنند، حقّ نظر مي صرف قصاص
اي كره در ايرن صرورت از     شود كره ديره   مي پ  نتيجه گرفته . گردد تعزير مي ،جاني

زات نيست، بلكه جبران خسارت است؛ چررا كره مجرازات    گردد، مجا جاني اخذ مي
 .گردد جاني، همان تعزيري است كه بر وي اجرا مي

 ،شرود؛ از ايرن رو   كيفر به تعدّد ضرر ناشي از فعل واحد غير مشروع، متعدّد نمي ر
در حالي كه . شود كيفر كسي كه جمعي را بكُشد، از كيفر قتل نف  واحد بيشتر نمي

شود؛ م لًا هر گا  بر يك فعرل، چنرد    ناشي از فعلِ واحد، متعدّد مي ديه با تعدّد ضررِ
 .(630د656 :9633احم  ادريس، ) گردد ضرر مترتّب شود، به تعداد ضررها، ديه واجب مي

 ماهيّرت سنچه بيان شد، تقريباً اهمّ دلايل، مستندات و قرائنري برود كره طرفرداران     
 .انرد  هسراخت و نظر خود را بر سن اسرتوار   صرفاً مدني و حقوقي ديه به سن استناد كرد 

اما سيرا برا    ،شد ، تقريباً همگي صيي  و ميكم بود كه موارد مطرح كنيم ميملاحظه 
توان گفت كه ديه، فقرط خسرارت مير  اسرت و مجرازات       استناد به اين دلايل مي

نيست؟ و سيا طرفداران مجرازات برودن ديره بره ايرن دلايرل مُرتقنِ طرفرداران نظريرة          
اند يا سنكه سنان نيز براي ادّعراي خرود دلايلري     ه نكرد ت مي  بودن ديه توجّخسار

، پرردازيم  ميدارند؟ اين مطلب، چيزي است كه در بخش دوم از همين نوشتار به سن 
مدني ديه و جبران خسارت بودن يا نبرودن   ماهيّتلكن قبل از سن براي تكميل بيث 

 .كنيم مي بررسي راا قواعد مسئوليت مدني سن، شباهتها و تفاوتهاي موجود ميان ديه ب

 موارد اختلاف و اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني
ن به جبران خسارت بودن ديه، عموماً مرواردي از  ادلايلِ معتقدبيان هرچند در ضمن 

اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني بيان شد، به دليل اهميّت بيرث و نراقص برودن    
وار بيران   را فهرست اختلاف ديه با قواعد مسئوليت مدنيو ك اشترابيشتري از موارد 

 .كنيم مي

 موارد اشتراك( الف
از جملرره شرررايط و اركرران تيقّررق مسررئوليت مرردني، ورود ضرررر يررا خسررارت، . 8

است و   و فعل زيانبار شد ارتكاب فعلِ زيانبار و وجود رابطة سببيّت بين ضرر حاصل
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وجود دارد؛ بدين توضي  كه بايد فعلِ نيز ت همگي در تيقّق ضمان ديا ،شرايط اين
عليره منجرر شرود و     جاني به لطمات و صدمات بدني يا جنايت بر اعضا و منافع مجني

رابطة سببيّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعرل يرا    ،بين جنايت و صدمات و فعلِ جاني
 .عاقلة او را به پرداخت ديه حسب مورد ميكوم كرد

مدني، همان طرور كره فروتِ ضرررزنند  مرانع از پرداخرت        در قواعد مسئوليت. 0
گردد، بلكه مالي كه به عنوانِ خسارت مدني تعيين شد ، بايد  خسارت به متضرّر نمي

شود   از اموال متوفّي اخذ گردد، در ديات نيز با فوت جاني، ديه از تركة او گرفته مي
 .شود  عليه يا اولياي دم او پرداخت مي و به مجني

النراس اسرت و بره     ه نيز همانند قواعد مسئوليت مدني، چون از جملة حقروق دي. 3
مشمول عفو، تخفيف يرا   ؛ از اين رو،شود، جنبة خسارت دارد عليه پرداخت مي مجني

 .(59د 50 :9633نيا،  درخشان) شود تعليق مندرج در قانون مجازات اسلامي نمي

 موارد اختلاف( ب
قابل مطالبه است، بسيار وسريع و   ،وليت مدنيدايرة خساراتي كه به موجب مسئ. 8

بره جران، مرال، سرلامتي، سزادي، حي يرت، شرهرت        وارد  ة صدماتكليّ ،فراگير بود 
در حرالي كره ديره تنهرا در       گيررد،  را در بر مري  قانوني افراد ديگر تجاري يا هر حقّ

 .گيرد بر نميو ساير زيانها را در  استمقابل جنايت واقع بر نف  يا اعضا قابل مطالبه 
در مسئوليت مدني، مقصّر به جبرران ضرررهاي حاصرله از كرار خرود موظّرف       . 0
در حرالي كره در    نيسرت، بين اضرار عمدي و غير عمدي تفاوتي  نظر،و از اين است 

خطا )ضمان ديات، ديه به عنوان حكم شرع و اثر قهريِ جنايت، به اضرار غير عمدي 
 ،و اثر قهريِ اضرار عمدي در اين مروارد  اختصاص دارد و حكم شرعي( و شبه عمد

 .قصاص است
گرردد، امرا در    ترك فعل، موجب ايجاد ضرمان نسربت بره پرداخرت ديره نمري      . 3

                                                        

هر ك  بدون مجوّز قرانوني عمرداً يرا در    »: دارد مقرر مي 8339قانون مسئوليت مدني مصوّب  8ة مادّ.  
ديگرري   احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا سزادي يا حي يت يا شهرت تجارتي و يا هر حرقّ  نتيجة بي

يرا معنروي   ي اي وارد نمايد كه موجب ضررر مرادّ   كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديد ، لطمه
 .«باشد ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي
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 ،در صرورت وجرود تقصرير    ،فعرل كرردن  فعرل و تررك   انجام دادن مدني،  مسئوليت
 .شود را موجب ميايجاد مسئوليت مدني 

پريش برراي قترل نفر  و     در ضمان ديات، ديه بره عنروان خسرارت شررعي از     . 5
است، مگرر   ناپذيرمضبوط و تييير ،صدمات و جراحات بدني تعيين شد  و مقدار سن

در مواردي كه پرداخت ارش لازم است، اما در مسئوليت مدني، ميزان خساراتي كره  
پر  از تعيرين   مقردار سن،  از قبل معريّن نيسرت، بلكره     ،تواند مطالبه كند ديد  مي زيان

 .دهد حكم مي ه دادگا  به جبران سنميزان زياني است ك
كنند  كه دادگا  كيفري يرا حقروقي اسرت و نيرز سيرين       از نظر مرجع رسيدگي. 4

در صرورت   ،برراي نمونره   هست؛اين دو مسئوليت تفاوت بين دادرسي حاكم بر سن، 
د، امرا  كربازداشت سن، توان وي را تا زمان پرداخت  امتناع جاني از پرداخت ديه، مي

چنين نيست و قانون منع توقيف اشرخاص   ،سارت ناشي از مسئوليت مدنيدر مورد خ
 حراكم اسرت   ،8340دات و الزامات مرالي مصروّب   تعهّدادن در قبال تخلّف از انجام 

 .(همان)
رغرم وجرود    بره سيرد كره    ، ايرن نتيجره بره دسرت مري     گفته شرد  از سنچه  ،بنابراين

دارد وجرود  ايرن دو  برين  ري نيز شباهتهايي ميان ديه و مسئوليت مدني، تفاوتهاي بسيا
 .توان اين دو مسئوليت را كاملًا بر يكديگر منطبق دانست كه نمي

 مجازات بودن ديهديدگاه طرفداران  .2
مجرازات  »اي از حقوقدانان نيز بره   مدني ديه، عدّ  ماهيّتديدگا  در مقابل طرفداران 

، برخري  ؛ از اين روي استديه صرفاً يك كيفر جزايبه نظر اينان،  .معتقدند «بودن ديه
البته بايرد گفرت كره     .(622 :9633جعفري لنگرودي، ) اند رد كتعبير « كيفر نقدي»از سن به 
، ديه در جنايات شبه عمد و خطا، كيفر اصلي مرتكرب اسرت، ولري    ديدگا طبق اين 

در  ،عليه با جاني به جاي قصاص اولياي مقتول يا شخص مجني ، اگردر جنايات عمد
 .(9/965 :9631فيض، ) شود يه توافق و تصال  كنند، كيفر بدلي شمرد  ميپرداخت د

در ذيل به دلايل، مستندات و قرائني كه اين گرو  براي اثبات مدّعاي خود به سن 
 .پردازيم مياند،  استناد كرد 
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 ديدگاه مجازات بودن ديهطرفداران  دلايل
قرانون مجرازات    80ة د بره مرادّ  اينان در بيان دلايل و مستندات خود، عرلاو  برر اسرتنا   

 :ندگوي اسلامي كه ديه را در زمرة مجازاتها منظور كرد  است، مي
قتل عمد، موجب قصاص اسرت و اگرر قاترل عمردي فروت شرود، قصراص سراقط         

 ،كننرد و در عروض   نظرر  صررف حال اگر اولياي دم با تراضري از قصراص   . شود مي
شود  شدن قصاص، ديه هم ساقط ميمطالبة دية قتل نف  نمايند، سيا به دنبال ساقط 

ديه از برين   ،يا خير؟ بديهي است كه اگر ديه را نوعي مجازات بدانيم، با فوت قاتل
رود  با فوت قاتل از برين نمري   ،رود، ولي اگر ديه را نوعي جبران خسارت بدانيم مي

المرال بايرد    و از مال قاتل در صورت وجود مال يا از الاقرب فرالاقرب و يرا از بيرت   
رداخت شود، در صورتي كه قانونگذار به صراحت ديه را نوعي مجازات شرناخته  پ

هرگا  كسي مرتكب قتل موجب »: گويد قانون مجازات اسلامي مي 049ة و در مادّ
 .(9/620: 9631شامبياتي، ) «شود بميرد، قصاص و ديه ساقط مي ،قصاص شد  است

 :اند بعضي ديگر نيز در ذكر دلايل مجازات بودن ديه سورد 
ه به مصوّبات قانوني قبل از اسلام، از قانون حمورابي گرفته تا قانون يهود با توجّ ر

عليه مطرح بود  و بره   هم و دلجويي از مجنيلة ديه براي تنبيه متّئو قانونهاي ديگر، مس
را نروعي مجرازات    سنشررع هرم    از اين رو، است؛ عنوان مجازات و كيفر تلقّي شد 

 .دانسته است
ز تشريع ديه در شرع مقدّس، دانشمندان حقوق اسلامي، ديات را در كنار پ  ا ر

سن را نروعي   ،ذكرر كررد   ( قصراص و تعزيررات   ،حردود )مجازاتهاي ديگر اسرلامي  
 .دانند مجازات مي

مردلول  . به مجازات بودن ديه اشار  دارد (10/ شوري) جزاء سكّئة سكّئة مثلها  ر سية
د، بايرد دسرت او را   نر دست كسري را قطرع ك   مداًع، يشخص هرگا سيه اين است كه 

يرك درجره تخفيرف بدهرد، چره بايرد        بخواهرد عليره   مجني پ  زماني كه. دكرقطع 
كره در   گونه   است؛ بدين، را  تخفيف را معيّن كردبا وضع ديهبكند؟ شرع در اينجا 

توان از قصاص گذشت و ديه گرفت، پ  در حقيقت، ديه هرم   مي ،صورت رضايت
 .تر ات تلقّي شد  است، اما مجازاتي خفيفنوعي مجاز
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اي كه از جاني عمد در صورت گذشت اولياي  ديه در چيستينظر عرف را  اگر ر
كره   رسريم  مري ، به اين نتيجه ، جويا شويمشود دم و غير عمد براي جنايتش گرفته مي

 .يك نوع مجازات است كه بر مجرم اعمال شد  است ديه،مردم نيز معتقدند 
 ،در اينجا شررع . كنند پدر را به دليل قتل فرزندش قصاص نمي ،مقدّسدر شرع  ر

اهميّت قتل سنجيد  و به ديه حكرم كررد  اسرت؛    را با فرزندي  و اهميّت رابطة پدري
در شررع مقردّس   . بايد ديه بپردازد و خودش هرم حقّري از ايرن ديره نردارد     پدر يعني 

 رابطرة ي برا در نظرر گررفتن    مجازات كند، ولر با اين حكم خواهد پدر را  مي ،حقيقت
ديره  بينيم كه  ؛ بنابراين، ميدهد در مجازات يك درجه تخفيف مي ،و فرزنديي پدر

 .شمار سمد  استهم نوعي مجازات به 
البتره  . د  اسرت كرر شرع مقدّس در مورد جنايت بر حيروان و ميّرت، ديره تعيرين      ر

يرب اسرت و چرون    در تمام دنيرا عملري خرلاف و قابرل تعق     ،جنايت به حيوان يا ميّت
مرتكب گناهي شد ، طبق نظر شرع مقدّس بايد توبره كنرد و ديره     ،شخص مورد نظر
 .نشانة مجازات بودن ديه است ،هم بپردازد و اين

قانون مجازات اسلامي بره مجرازات برودن ديره اشرار  كررد         095و  80، 8مواد  ر
 .است
عي مجرازات  تروان ديره را هرم نرو     وقتي هدف مجازات تنبيره مجررم باشرد، مري     ر

 .(50د15: 9633صالحي، ) دانست؛ چون تنبيه او را در پي دارد
خسرارت برر   سن است كره ميرزان    ،يكي از تفاوتهاي اساسي مجازات و خسارت ر

شرد  اسرت، بلكره پر  از وقروعِ سرببِ       ندر شرع و قانون مشرخّص   ،مجازاتخلاف 
اي ميرزان و مقردار   ه بره اينكره دار  ديه نيرز برا توجّر   . شود خسارت، ميزان سن تعيين مي

مشخّصي است، طبيعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبة خسارت داشت، نبايد ميرزان  
 .دوشبراي سن ذكر معيّني 
م، عوضي خواهد بود كره در مقابرل نفر  يرا     به شمار سورياگر ديه را خسارت  ر

اما طبيعي است كه جان انسان سن قدر گرامي و ارزشمند  ،گيرد اعضاي بدن قرار مي
توان به عنوان  بنابراين، ديه را نمي ؛تواند عوض سن قرار گيرد است كه هيچ مالي نمي

خسارت و در مقابل جان و اعضاي بدن قرار داد؛ زيررا هريچ تناسربي ميران عروض و      
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 .نخواهد بود معوّض
بايد هنگام اجراي سن، حقّ اجررا پرداخرت شرود، حرال      ،اگر ديه خسارت باشد ر

 بدون پرداخت حقّ اجرا، قابليّت اجرا دارد ،جازاتهاي نقديسنكه ديه همچون ساير م
 .(61د69 :9631زراعت، )

مجرازات  ديردگا   ان ار، عمد  دلايلي برود كره طرفرد   ي كه ذكر شددلايل و قرائن
كيفري ديه  ماهيّتاند كه البته بعضي از سنها، بر  ديه به سن تمسّك كرد  ماهيّتبودن 

بره هرر حرال، مسرتندات     . ينه و امار  برر ايرن امرر دارد   ، بلكه تنها جبنة قردلالتي ندارد
 .دارد كيفري ديه ماهيّتاي بر اثبات  اعم از دلايل و قرائن، همگي نشانه ،فوق

صرفاً مردنيِ ديره، ايرن اسرت      ماهيّتديدگا  همانند ديدگا  اين وارد بر  اما انتقاد
صررفاً كيفرريِ    تماهيّر ديردگا   طرفداران  ،ديگرسخن گرايانه است؛ به  جانبه كه يك

دهندة جنبة مدني و جبران خسرارت برودن ديره مطررح      ديه، در مورد دلايلي كه نشان
انرد؛   ه نكررد  به موارد اخرتلاف ديره برا مجرازات نيرز توجّر      همچنين . اند شد ، ساكت

 .ذكر شودموارد اختلاف و اشتراك ديه با مجازاتهاي مالي  ،لازم استبنابراين، 

 يه با مجازاتهاي ماليموارد اختلاف و اشتراك د
نظرران حقروقي بيران     بعضي از موارد اشتراك ديه با مجازاتهاي مالي از نگا  صراحب 

بره تفصريل بره بيران سنهرا و همچنرين وجرو  اخرتلاف و تمرايز ميران سنهرا            حرال،  . شد
 .پردازيم مي

 موارد اشتراك( الف
 :كردتوان به شرح زير بيان  شباهتهاي عمد  ميان ديه و جزاي نقدي را مي

بيني شد  و مقردار سن مشرخّص و معريّن     در قانون پيش ،ديه مانند جزاي نقدي. 8
 .است
ايرن  . شرود  ، بازداشت ميورزدعليه از پرداخت جزاي نقدي امتناع  ميكوماگر . 0

 .در مورد امتناع از پرداخت ديه نيز صادق است ،امر
: 9633نيدا،   شدان درخ) سيين دادرسي حاكم بر هر دو، سيين دادرسي كيفري اسرت . 3

19). 
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 اختلاف موارد( ب
 :شرح است دينترين تفاوتهاي موجود ميان جزاي نقدي و ديه ب مهم

مروارد   ،كند، ولي ديه عليه پرداخت مي كه ميكوماست جزاي نقدي، وجه نقدي . 8
 .(قانون مجازات اسلامي 097ة مادّ)اي است كه در شرع تعيين شد  است  ششگانه

در مرورد   ،جازاتها كه از اصرول حراكم برر مجازاتهاسرت    اصلِ شخصي بودن م. 0
بره ليراظ   ( خطراي مير   )در مورد ديه اما اين اصل، شود،  جزاي نقدي رعايت مي

حتي در برخي از موارد، دولت در صورتي كره   ،شود تيميل سن بر عاقله رعايت نمي
 .ردگي پرداخت ديه فراهم نباشد، پرداخت سنها را بر عهد  ميعاقله براي شرايط 

ولري  باشرد،   موارد اِعمال ديه صرفاً در مورد جنايت بر انسان و يا بعضاً حيوان مري . 3
 .استداراي وسعت و قلمروي ناميدود  ،جزاي نقدي به عنوان نوعي مجازات تعزيري

مجازات نقدي قابل اسقاط نيست، ولي ديه قابرل اسرقاط اسرت و صراحبِ سن     . 5
 .كندنظر  ز سن صرفتواند ا مي( عليه يا اولياي وي مجني)

پرداخت ديه به مطالبة صاحب حق منروط اسرت، ولري مجرازات نقردي بردون       . 4
 .شود معيّن مي ،عليه و متضرّر از جرم درخواست مجني

توانرد بره تراضري     نيست، در حالي كه ميزان ديه مري  پذير جزاي نقدي مصاليه. 1
 .شدكمتر يا بيشتر از ميزان مقرّر قانوني با شود و طرفين تعيين

، در حالي كه ديره  پذيرد را ميعفو، تعليق و تخفيف و تشديد  ،مجازات نقدي. 7
لة تيليظ ديره در  ئبه جز مس)باشد  مي ااز اين گونه تأسيسات حقوق جزاي عُرفي مست ن

 .(سوم موجب تشديد ديه است تا يككه ماههاي حرام 
مهلتهراي  رد، در جريمة نقدي، اصل بر فوريت اجراست، ولي در ديه حسب مروا .  1

 .(قانون مجازات اسلامي 606و  602مواد )قانونيِ يك سال، دو سال و سه سال وجود دارد 
عليره از سن برداشرت    گيرد تا با فوت ميكروم  مجازات نقدي بر تركه تعلّق نمي. 9

 .گيرد و به تركة وي تعلّق مي شود ميشود، لكن ديه از ورّاث جاني مطالبه 
شود، در حالي كه  و به خزانه واريز مي رداختصاص داجريمة نقدي به دولت . 82

 .عليه يا اولياي دم است ديه حقّ مجني
ميزان ديره ثابرت اسرت، ولري جرزاي نقردي ممكرن اسرت داراي حرداقل يرا           . 88
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 .و به صورت نسبي تعيين گردد اشدب حداك ر
از ميرزان   ،عليه به علّت عدم پرداخت جزاي نقدي روزهاي بازداشت ميكوم. 80

عليه به علّت پرداخت ديه بازداشرت گرردد،    كاهد، اما در صورتي كه ميكوم مي سن
 .كاهد توقيف او از مبلغ ديه نمي

در مروارد خطراي    گرردد، امرا   ديه براي جنايات خطاي مير  پرداخرت مري   . 83
مروردي برراي پرداخرت جريمرة     ( قصرد سرو   )ه به عنصر رواني جررم  با توجّ ،مي 
 .وجود نداردنقدي 
عليه يا اولياي دم است،  خاطر و احقاق حقّ مجني رضايته از ديه، وليّهدف ا. 85

 .جامعه است ازمبارز  با سشوبهاي اجتماعي و دفاع  ،نقدي ةجريم از ههدف اوليّ ولي
توان در عقد بيمه به عنوان  ، ولي ديه را ميكردبيمه  راجريمة نقدي توان  نمي. 84

تروان بيمره كررد كره از      مجازاتهرا را نمري   مورد بيمه تعيين كرد؛ توضي  سنكه اصرولاً 
برود، نبايرد بره     حال اگر ديه نيز مجازات مي  مري . باشد جملة سنها جزاي نقدي مي

 .(16د12: همان)شد  تعيين ميعنوانِ مورد بيمه در عقد بيمه 
توان ديه را  سازد كه نمي اين تفاوتهاي اساسي بين ديه و جزاي نقدي، سشكار مي

توان جز  مجازاتها  كه ديه را نميو اين، بدين معنا نيست  اد كردمجازات نقدي قلمد
 فاقد جنبرة كيفرري دانسرت؛ چررا كره برين ديره و مجرازات         كلًاقلمداد كرد و سن را 

 .توان غافل شد كه از سنها نيز نمي شباهتهايي وجود دارد

 ديه و دلايل آنها ماهيّتطرفداران تفكيك در  .3
 ماهيّرت كره  احتمال  اين ؛اند مطرح كرد ة ماهيّت ديه درباربعضي احتمال ديگري را 
 .دارداي  جداگانه ماهيّت ،، بلكه در حالتهاي مختلفنيستديه در همة موارد يكسان 

مختلفري ارائره شرد  اسرت      سراي ،ديه ماهيّتدر مورد چگونگي اين تفكيك در 
 :كنيم كه به سنها اشار  مي

 :ددو حالت تصوّر شو ،ي ديهاست كه برا گونهيك صورت تفكيك بدين ( الف
 .شود المال پرداخت مي بيتاز مانند عاقله يا  ،اي كه از سوي غير جاني ديه. 8

دارد و شائبة مجرازات برودن در سن را  نردارد؛    را  بودنخسارت  ماهيّتاين ديه، 
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. اسرت، نره تنبيره عاقلره    عليه  خسارتهاي وارد بر مجني، جبران اي هدف چنين ديه زيرا
نره   ،كنرد  ي مجرازات را ترأمين مري   داختن ديه از سوي عاقله نه هدف مرادّ پرهمچنين 

 .هدف اخلاقي سن را
 .شود اي كه از سوي شخص جاني پرداخت مي ديه. 0

اين ديه، خسارت كيفري است؛ يعني چيزي كه برخي از ويژگيهراي خسرارت و   
شرود كره    چون خسرارت اسرت، سربب مري    . برخي از ويژگيهاي مجازات را داردنيز 

سن را بره صرندوق دولرت     تروان  نمي م لًا ؛سورد شمارتوان سن را مجازات مي  به ن
تروان سن   واريز كرد يا سن را بر تركة متوفّي تيميل نكرد و چون مجازات است، نمي

قاتل را در قبال عدم پرداخت سن بازداشت توان  دانست؛ م لًا نميرا خسارت مي  
 .رار ندادنكرد يا ميزان معيّن و ثابتي براي سن ق

، سن است كه دية بردل از قصراص   تفكيك در ماهيّت ديهاحتمال ديگر براي ( ب
د، امرا در سراير مروارد    رو بره شرمار مري   مجرازات مرالي    ( اعم از قهري يرا قرراردادي  )

 .خسارت مي  است
، اين است كه ديه، چنانچه ناشي از جرم باشرد، مجرازات اسرت،    احتمال سوم( ج

 .باشد، خسارت است ناشي از شبه جرم اگراما 
ديه به تفكيك معتقد شروند،   ماهيّتدر  ،ترين دليلي كه سبب شد  اين گرو  مهم

ويژگيها و خصوصيات مندرج در ديه است؛ بره طروري كره سن را چنران نمرود  كره       
؛ از ايرن  برخي از ويژگيهاي مجازاتها و برخي از ويژگيهراي خسرارات را در برر دارد   

طرفداران مجازات مي  بودن ديه و طرفداران ضمان  رو، تمام دلايل مورد تمسّك
ران اطرفد سبب،به همين . رسد ميمدني بودن ديه در اثبات نظر خود، صيي  به نظر 

از طرفي براي جمع ميان اين دو گرو  و رفع انتقادهراي وارد   ،ديه ماهيّتتفكيك در 
بردل از   ةير د)به سربب حرالات مختلفري كره ديره دارد       ،بر هر نظريه و از طرف ديگر

، ديردگا  تفكيرك در   (ناشي از خطراي مير    ةناشي از شبه عمد و دي ةقصاص، دي
 .اند مطرح كرد ماهيّت ديه را 

؛ كند ديه را منفكّ مي ماهيّتسن است كه  ،بر هر سه احتمال مذكور وارد اشكال
در  ،خسارت و اگر مجرازات اسرت  ، بايد در همه جا خسارت استاگر ديه، كه چرا 
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بايد به همين  در همه جا ،را دارد خصوصيّتيد مجازات باشد و اگر هر دو با جا همه
 قائرل شرد   بره تفكيرك  ديديم، همچنان كه  ،توان در موارد مختلف شكل باشد و نمي

 .(11د16: 9631زراعت، )
رسد؛ چرا كه ديه، يك نهاد حقروقي اسرت    انتقاد فوق، انتقاد صيييي به نظر مي

تروان در جاهراي مختلرف و در     نمري  ؛ از ايرن رو، نره مركرب   است،كه بسيط و ساد  
ديره را داراي   ؛ چون اگرر هاي جداگانه براي سن در نظر گرفتماهيّتشرايط مختلف، 

باشد؛ يعني با شرايط و  پذير انطباق بر همان ماهيّت،ي بدانيم، بايد در همه جا ماهيّتهر 
 ماهيّرت كره برا   د، بلكره چنران باشرد    نيابر ي ديگرري  مراهيّت در حالات مختلف، چهررة  

 .فراگيرش، قابل صدق بر تمام حالاتش باشد

 دوگانة ديه و دلايل آنها ماهيّتطرفداران  .4
ديره، ذوجنبترين   »اي هم هستند كه معتقدنرد   نظران، عدّ  در ميان حقوقدانان و صاحب

است؛ يعني هم جنبة كيفري دارد و مجازاتِ مجررم اسرت و هرم جنبرة مردني دارد و      
 .(91: 9633بازگير، ) «كند مجرم را مي جبران ضرر و زيان

دانند كه نه در گرو  مجازاتهاي  اي مي اينان ديه را نهاد حقوقي مستقل و جداگانه
ابدارري  ) گنجد و نه در حيطة ضمانهاي مردني و جبرران خسرارتهاي صررف     صرف مي

 .(632: 9631فومشي، 
زينره در مرورد   ، پ  از تصري  بره اينكره بهتررين گ   ديدگا يكي از طرفداران اين 

 :دارد دوگانه براي ديه است، بيان مي ماهيّتحقوقي ديه، پذيرش  ماهيّت
مقابرل  ديه از يك سو، مجازات است؛ به خاطر اينكه جزايي است مقدّر و معيّن كه در 

جراني  تروان   عليه گذشت نمايد، باز مي ارتكاب جرم مقرّر شد  است و حتي اگر مجني
مود، در حالي كه اگرر ديره مجرازات نبرود، بردون      را به مجازات تعزيري ميكوم ن

توانستيم حكم به تعزير جاني كنريم و جرايز نبرود كره برا       عليه نمي درخواست مجني
از سروي ديگرر، ديره،    . عليه، مجازاتي تعزيري بر جاني تيميل كنريم  گذشت مجني

خسارت مدني و عِوَض است؛ به خاطر اينكه ديه، مالي است كه به طرور كامرل بره    
از حرقّ خرود در گررفتن ديره      عليره  مجنري گيرد و همچنين اگرر   تعلّق مي عليه يمجن

 .(9/331: 9191عود ، ) توان جاني را به پرداخت ديه ميكوم كرد نظر كند، نمي صرف
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 ديردگاههاي در مقام دفاع از نظرية خود، طرفرداران  ديدگا  طرفداران اين  همچنين
ديه را مرورد انتقراد قررار داد  و سنران را      ماهيّتصرفاً حقوقي ديه و صرفاً كيفري در 

 ،وارد اسرت ديردگا   كه به هرر دو   را اشكالاتي اينان. اند هدانستدچار افراط و تفريط 
 .در مباحث قبلي پرداخته شد ،ند كه به اين اشكالاتا د شمربراي ردّ سن دو بر

اسرت  اين  ،دكنن ارد ميديدگاهها واي كه به طرفداران اين  علاو  بر اين، ايراد عمد 
شود،  ديه تنها كيفر جرم قتل و جرح باشد كه به وسيلة قرباني سن انتخاب مي اگر كه

كره  اي  تواند هم ديه را بگيرد و هم زيان ناشري از جررم را؛ نتيجره    ديد  يا شاكي مي زيان
 ،مردني بر خلاف اصول مسئوليت مدني است؛ چرا كه هردف از مسرئوليت    ،پذيرش سن

ضررري را كره بره    تروان   نميپ  . ديد  تيصيل سود براي زياننه  ،جبران ضرر است
كرم بخشري از زيران     دادن ديه، تمام يا دسرت . مطالبه كرد ،اي جبران شد  است گونه

، از طررف ديگرر  . برد كند و زمينة ضمان مجرم را از بين مي قرباني جرم را جبران مي
د؛ زيرا نتيجرة منطقري   شو ديه فقط براي خسارت باشد، باز اين اشكال پديدار مي اگر

اين  ،امكان جمع ديه با قصاص، حدود و تعزيرات است، در حالي كه قانون ،اين نظر
قانونگذار در قتل و . اختلاط مجازاتها را منع كرد  است ،امكان را نپذيرفته و در واقع

ايراد ضرب و جرح عمدي، ديه را كفة مقابل قصاص ساخته و به شراكي اجراز  داد    
ايرن اسرت كره بايرد      ،نتيجرة نرامعقول ديگرر   . از سن دو را انتخاب كند است كه يكي

 ،فر ذمّي و ديوانره اسنچه قصاص ندارد، مانند كُشتن ك ،پذيرفت كه در جامعة اسلامي
خسارت ناشي از فعل خود را جبرران كنرد، در حرالي    بايد جرم نباشد و مرتكب تنها 

و برا   (قدانون مجدازات اسدلامي    222و  220مواد ) كند اين نتيجة نامعقول را رد مي ،كه قانون
 .(9/31: 9631كاتوزيان، ) سورد عمال يادشد  را در زمرة جرايم ميدادن عنوان قتل، اَ

دوگانة ديه، براي اثبات نظر خود از قرائني نيز  ماهيّتديدگا  همچنين طرفداران 
 :كنيم سنها را بيان ميكنند كه  استفاد  مي

در ظراهر،  اسرلامي كره در مرورد ديره وجرود دارد،      موادي از قرانون مجرازات   . 8
كره بعضري بره خسرارت      اي است؛ به گونره  گويي افتاد  ديه به تناق  ماهيّتپيرامون 

بنرابراين، بره نيروي بايرد ميران ايرن        ؛بودن و بعضي به مجازات بودن ديه اشرار  دارد 
يره را  سن اسرت كره د   ،تناقضهاي ظاهري جمع كرد و بهترين را  جمع ميان اين مرواد 
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 .ي مركب از مجازات و خسارت بدانيمماهيّت داراي
حكايرت دارد   به خوبي از اين امر ،تأمّل در ادلّه مجازات يا خسارت بودن ديه. 0

توان به عنوان دليل معتبرر قرانوني يرا حجّرت شررعي       يك از اين دليلها را نمي كه هيچ
برودن  ات يرا خسرارت   مجراز  است كه ديدگا اي  دانست، بلكه هر كدام از سنها قرينه

اي در مقابرل   هرر قرينره   ،همان گونه كه ملاحظه شد ،از طرفي .كند را تقويت ميديه 
، بهتر از اين رو. سازد خن ي مي ؛ بنابراين، هر يك ديگري راقرينة مخالفي دارد ،خود

 .ردرا با يكديگر تلفيق كهر دو ديدگا  دست برداشت و ديدگا  است از انيصار 
نظران و  زات مي  يا خسارت مي  نيست، بسياري از صاحبچون ديه مجا. 3

قضرائيه در پاسرخ بره     ةاند؛ م لًا ادارة حقروقي قروّ   گويي افتاد  مراجع رسمي به تناق 
سن را گراهي  دانرد و   ديره را مجرازات مري    ، گاهيسمد  استعلامهاي به عملبعضي از 

از مجازات و ديه  ماهيّت مركبنشانة  ،ن تناق كند كه اي معرفي ميدين و خسارت 
 .(12د19: 9631زراعت، )است خسارت 

بره وحردتِ   ة مربروط  دو نظري انتقادهاي وارد برند كه ا قائلاين ديدگا  طرفداران 
دهنردة ايرن اسرت كره      ديه و همچنين انتقادهاي ذكر شد  در بالا، همه، نشران  ماهيّت
ديرره را مجررازات  ،اينرران از طرفرري ؛ از ايررن رو،ي دوگانرره و مركررب داردمرراهيّتديرره، 

شرود و   دانند كه از ارتكاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال ديگران مانع مي مي
 .كنند از طرف ديگر، سن را جبران ضرر و زيان شاكي قلمداد مي

، بيران شرد    ة ديهتركيبي و دوگاناز چگونگي امكان ماهيّت اما در پاسخ به سؤال 
مردني يرا    ماهيّرت ه ديه را به يكري از دو  كه لازم نيست همة نهادهاي حقوقي از جمل

كيفري مليق كنيم و نهادهاي حقوقي دوگانه نداشته باشيم؛ چررا كره ايرن مرزبنردي     
از دسررتاوردهاي  ،مرردني و كيفررري و جرردا كررردن سنهررا از يكررديگر   ماهيّررتميرران 

در حقروق قرديم   نيرز  و قبل از سن است هاي اخير بود   حقوقدانان و نويسندگان سد 
تأسيسات حقروقي  براي مركب و دوگانه  ماهيّتر بسياري از نهادها اصولًا كشورها د

ماهيّت دوگانه وجرود  بيشتر نهادها براي در نظام كيفري اسلام نيز . وجود داشته است
است و جنبرة كيفرري دارد و    لياظ شد حقوق عمومي در سنها  ،از يك طرف. دارد

بره همرين   . و جنبة مردني دارد ديد  لياظ شد   از طرف ديگر، حقوق خصوصيِ زيان
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صادم رانندگي و در قانون مجازات اسلامي از روابط همسايگان و ت كه بينيم مي سبب
. يا واگذاري كيفر قتل به دست ولي دم سرخن گفتره شرد  اسرت    تقصيرهاي پزشكي 

 .دوگانه است يماهيّتاست كه داراي  يديه نيز از امور
موجرود  ي تيقّق ماهيّت دوگانه در يك ه چگونگبدر پاسخ به اشكال  همچنين اينان

ي مراهيّت هيچ اشكالي ندارد كه در عالَم حقروق، موجرودي از جملره ديره،     : ندگوي مي
عالَم حقوق، عالَم اعتبار است و ديه نيرز از   ،دوگانه داشته باشد؛ چرا كه به طور كلّي
 سن نيرز سراختة ذهرن و قراردادهراي     ماهيّرت امور اعتباري است و وحردت و ك ررتِ   

ماهيّرت  ممكن اسرت   ،ديه به اعتبارهاي گوناگون ،پ  در واقع. اجتماعي افراد است
 .(33د 9/35: 9631كاتوزيان، )ماهيّت را  مدني و يا هر دوماهيّت يا  ،كيفري داشته باشد

 .شود نيز پاسخ گفته ميديدگا  اشكالهاي وارد بر اين  با سنچه بيان شد،بنابراين، 

 گيري نتيجه
دوگانره برراي ديره و     ماهيّرت اعتقراد بره   سنچه دربارة ماهيّت ديه گفته شد، با توجّه به 

ديه به عنوان يك نهراد حقروقي   سن، بهترين گزينه در اين بار  است؛ چرا كه پذيرش 
يرا   عليره  مجنري و خسارتها و زيانهاي واردشرد  برر    ردمستقل، از سويي جنبة مدني دا

و موجبرات تنبّره و    ردنبرة كيفرري دا  كند و از سوي ديگرر ج  اولياي وي را جبران مي
بُعدي بودن  به جهت تكاما ساير ديدگاهها . دساز سموزي مرتكب را فراهم مي عبرت
ه بره  عردم توجّر   حيرث ، انتقادها و ايرادهايي را از ماهيّت ديهجانبه نگريستن به  و يك

 .جنبة ديگر بر خود مترتب كرد  است
ن ليراظ كره ديره برا     ياسرت؛ برد  ديره مرورد ترديرد    داشرتن  كيفرري  ديدگا  جنبة 
رغم برخري اشرتراكها و شرباهتها تفاوتهراي زيرادي نيرز دارد كره         بهمجازاتهاي مالي 

توان سنها را ناديد  انگاشت و به جنبة كيفريِ صرف براي ديه معتقد شد و سن را  نمي
 .مجازات مي  تلقّي كرد

توانرد   نمري مردني برراي ديره نيرز      ماهيّرت جبران خسارتِ صرف انگاشتن و قبولِ 
به طرور  ؛ چرا كه قواعد جبران خسارت و مسئوليت مدني با نهاد ديه كنند  باشد اقناع
برخري ويژگيهراي ديره،     ،اينكره در مرواردي   ،عرلاو  ب. نيستمنطبق و سازگار  ،كامل
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 .كند بودن نزديك مي سن را به مجازات كاملًا
است و سن يه وارد د ماهيّتتفكيك در ديدگا  اي نيز كه بر  ايراد و اشكال عمد 

مركرب   ي و مانند يك شر دانسته ديه را يك نهاد حقوقي مركب اينكه اين ديدگا ، 
ايرن  . كررد  اسرت  ، گاهي سن را مجازات و گاهي جبرانِ خسارت قلمداد پذير تجزيه

را نيز بر پاية موازين علمي و منطبرق برر    ديدگا شود كه بتوان اين  مانع از اين مي امر،
برراي ديره هرر    . چه سنكه ديه يك نهاد حقوقي بسريط و سراد  اسرت   واقعيّت دانست؛ 

بايرد چنران باشرد كره در      ،ن لياظ كه بسيط استيبد ،ي كه در نظر گرفته شودماهيّت
در اين صورت است كه . تمامي حالات و شرايط، قابليّت انطباق بر سن را داشته باشد

 .جامعي براي ديه بيان شد  است ماهيّت
كره   ديردگاهي هاي فوق، تنهرا  هديدگاه به ايرادهاي جدّي وارد بر با توجّبنابراين 

رسد، جمع ميان جنبة كيفري و مدني در ديره و   ديه صيي  به نظر مي ماهيّتدر باب 
 :دوگانه براي سن است؛ چرا كه ماهيّتپذيرش 

و  رود مري از برين   ماهيّتوحدت  ديدگاههاياولًا با اين جمع، انتقادهاي وارد بر 
 .بر سن وارد نيستدي ديگر ايرا
تفكيك ديدگا  )سوم ديدگا  ديه، منفكّ نشد  است تا ايراد وارد بر  ماهيّتثانياً 

 .بر سن وارد باشد( ديه ماهيّتدر 
 كره  اينكره بردانيم   بره ويرژ   ثال اً اقناع وجدان و طيب خاطر نيز حاصل شد  است، 

ابرداعات نويسرندگان   تقسيم نهادهاي حقوقي به مجازاتها و جبران خسارتها، خود از 
. بندي بدين شركل وجرود نداشرته اسرت     باشد و قبلًا چنين تقسيم غربي قرون اخير مي

را  براي پذيرش نهراد   ،دوگانه تقويت شد  ماهيّتپ  امكان وجودِ نهادهاي داراي 
ساختة  ،بايد دانست كه حقوق ،از طرف ديگر. گردد ي هموارتر ميماهيّتديه با چنين 

اشركالي برر    پذير است؛ بنرابراين، اعي است و هر امري در سن اعتبارقراردادهاي اجتم
 .ي دوگانه داشته باشد، نيز وارد نيستماهيّتتواند  اينكه ديه، چگونه مي
ديه بره اعتبارهراي گونراگون در    ي براي ديه، بايد گفت كه ماهيّتبا پذيرش چنين 

در نهايرت،  . هرر دو  ممكن است جنبة كيفري داشته باشد يا جنبة مدني و يا ييجاهر 
مانند دية )تر است  و پررنگ رداش غلبه دا در مواردي، جنبة كيفري سن بر جنبة مدني
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بدل از قصاص يا دية مقرّر در قتل عمد پدري كه فرزنردش را  دية قتلِ عمد و  عوض
مانند دية عروض قترل   )مدني سن رجيان دارد  جنبةو در مواردي ديگر، ( كُشته است

مواردي نيز هر دو جنبة كيفري و مردني بره يرك انرداز  در سن     و در ( خطايي مي 
در كليرة مروارد و    ،، و در هرر حرال  (مانند دية عوض قتل شبه عمد)كند  نقش ايفا مي
 .دوگانة خود را حفظ خواهد كرد ماهيّتهمچنان  حالات، ديه
دوگانره برراي ديره از ليراظ فقهري و مبراني شررعي نيرز          ماهيّتديدگا  اعتقاد به 

ر نيرز  معاصر ان مكارم شيرازي از مراجع تقليرد   دي نخواهد داشت؛ چنان كه سيتايرا
  .اند د كرهمين ايد  را پذيرفته و به سن تصري  

بهتررين ايرد  در براب     ،رشد  بايرد گفرت  ذكدلايل  ه به مجموعبا توجّ ،در نهايت
 .ددوگانة ديه خواهد بو ماهيّتيعني اعتقاد به  ،ديه، پذيرش نظر اخير ماهيّت

امكران مطالبرة   »با پذيرش اين نظر، مسرائل مبتنري برر ايرن بيرث نظرري همچرون        
در ايرن   برار ، نيز به سساني حل خواهد شد كره بيرث در ايرن    « خسارت مازاد بر ديه

كره ديرة   اسرت   ايرن  ،تروان گفرت   بره طرور خلاصره مري    اما سنچره   ،دگنج نوشتار نمي
يا اوليراي وي را   عليه مجني مقرّرشد  در شرع، چنانچه تكافوي خسارات واردشد  بر

ديه نخواهد بود؛ چرا كه در اين صورت، مقدار بنمايد، امكان مطالبة وجهي افزون بر 
 اگرر امرا  . تأمين گشرته اسرت  است، اعم از جنبة كيفري و مدني كه اهداف وضع ديه 

ديد  بيش از مقدار ديه باشد، از سنجا كه ميرزان   خسارات و زيانهاي واردشد  بر زيان
يعنري جبرران خسرارت     ،مقرّرشد  در شرع، نتوانسته يكري از اهرداف وضرع ديره     دية

با تمسّك به قواعد عام مسئوليت مردني   كند،يا اولياي وي را تأمين  عليه مجنيكامل 
تواند تا ميزان جبران  ديد  مي و اينكه هيچ خسارتي نبايد جبران نشد  باقي بماند، زيان

 .ندكه، مطالبة خسارت ديمقدار كاملِ خساراتش افزون بر 

                                                        

: گوينرد  مري ديه بره عمرل سمرد ،     ماهيّتان مكارم شيرازي در استفتايي كه از ايشان در خصوص  یسي.  
جبران خسارت و هم جنبة بازدارنرد ؛ بره     هر دو جنبه را دارد؛ هم جنبة[ ديه]ظاهر ادلّه اين است كه »

در اسرتفتايي   همچنرين  .«باشرد  مي «بازداشتن»يكي از نامهاي ديه، عقل است كه به معناي  ،يلهمين دل
تروان ماننرد سراير     مي  بعد از فوت قاتل، ،بنابراين ؛ديه هم بدهي است و هم مجازات» :گويند ديگر مي

 (.413ر 0/410 :8379مكارم شيرازي، ) «از اموال او برداشت [سن را] ديون
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 شناسي كتاب
 .قهآن كه م ر
 .8379خط سوم،  ،، تهرانشهح قانون مجازات اسلام اباذري فومشي، منصور،  ر
سازمان چاپ و انتشارات وزارت  ،، ترجمة عليرضا في ، چاپ دوم، تهراند  احمد ادري ، عوض،  ر

 .8377فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
 .8318ميزان،  ،، تهرانق كيفه  اسلامنهاد عاقل  در ح واحمدي، ذكران،  ر
قتل شابي  عماد ی اطاا      .1) قانون مجازات اسلام  در آ ينة آراء د وان عاو  كروربازگير، يردان،   ر

 .8371ققنوس،  ،، تهرانمحض
 .8371بهنامي،  ،، تهران(د ات)كتاب چهارم بهرامي، بهرام،  ر
 .8371تهران، گنج دانش،  ، چاپ هشتم،تهمينوووژ  ح وقجعفري لنگرودي، ميمدجعفر،  ر
شناسري،   نامة كارشناسي ارشد حقوق جرزا و جررم   ، پايانضهر ی ز ان ناش  از جهمنيا، حميد،  درخشان ر

 .8371تهران، دانشكدة حقوق دانشگا  شهيد بهشتي، 
 .8371، تهران، ققنوس، شهح قانون مجازات اسلام  بخش د اتزراعت، عباس،  ر
 .8312، تهران، ققنوس، ظم ح وق كنون قانون مجازات اسلام  در ن،  ررر ر
 .8375، چاپ دوم، تهران، ويستار، جها م علي  اشخاص: ح وق كيفه  ااتصاص شامبياتي، هوشنگ،  ر
، تهرران، نشرر مهراجر،    قانون مجازات اسلام  در نظام ح اوق  كناون    شكري، رضا و قادر سيروس،  ر

8318. 
 .8371قم،  ةعلمي ةتر تبلييات اسلامي حوز، چاپ دوم، قم، دفد    ا مجازات ماو صاليي، فاضل،  ر
 ی، چاپ چهاردهم، بيروت، مؤسسر اوتره ع اوجنائ  الاسلام  م ارناً باو انون اووضع عود ، عبدالقادر،  ر

 .ق 8589، هالرسال
 .8319، تهران، گنج دانش، قتل شب  عمدغفّارپور مراغي، حسن،  ر
انتشارات و تبلييرات   كلّ ة، تهران، ادارم م ارن  ی تطبيق در ح وق جزا  عموم  اسلافي ، عليرضا،  ر

 .8311وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
 .قانون مجازات اسلام  ر
 .8371، چاپ دوم، تهران، دانشگا  تهران، ضمان قهه : اوزامها  اارج از قهاردادكاتوزيان، ناصر،  ر
 .8377ن، فردوسي، ، تهرااستفتائات ف ه  ی نظه ات ح وق  راجع ب  قتل  مجموعكرمي، ميمدباقر،  ر
 .8312، تهران، دانشگا  تهران، د اتگرجي، ابوالقاسم،  ر
 .8370، چاپ دوم، تهران، دانشگا  تهران، م الات ح وق ،  ررر ر
 .8379، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، (بخش جزا  )قواعد ف   ميقّق داماد، مصطفي،  ر
، چراپ دوم، تهرران، ميرزان،    مد دگاهها  نو در ح وق كيفاه  اسالا  مرعشي شوشتري، ميمدحسن،  ر

8371. 
 . ،8379طالب الامام علي بن ابي ی، چاپ دوم، قم، مدرساستفتائات جد دمكارم شيرازي، ناصر،  ر





 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

قاله
سرم

 
وق

 حق
ت و

لهيا
ي ا

صّص
 تخ

جلة
م

 /
شها

ژوه
پ

 

 

 حقوقي وضعيت فقهي و

 جايگزين استفاده از رحم

    مهدي عليزاد  
   خصوصي پژوهشگر و كارشناس ارشد حقوق 

 چكيده      
باعااث شااد  تااا  « باااروري»وشااهاي نااوين  پيشاارفتهاي دانااش پزشااكي در ر 

باه ماوازات   . مثال انساان پديادار شاود     دگرگونيهاي متفاوتي در فرايناد تولياد  
و جدياد    ل پينياد ئ، مساا گياري از ايان روشاها در علاوم تجرباي      توانايي بهر 

، فلسافه،  شناسي شناسي، جامعه هاي علوم انساني مانند روان در رشتهنيز ديگري 
  است كه ضرورت دارد تا متخصّصاان ايان دانشاها باه     فقه و حقوق ايجاد شد

مطالعاه و   ،آنها ب ردازند و آثار اساتفاد  از ايان روشاها را بار پاياة مبااني خاود       
 .ارزيابي كنند و راهكارهاي متناسب با آنها را ارائه دهند

كه دربارة جواز و عدم جاواز جانشايني    اي بنا به فتاوي و استدلالهاي فقهي      
، اين امكان براي قانونگاشار اياران وجاود دارد كاه باه      استري مطر  در باردا

پاياة مبااني نظاام     بنابراين، بار  ؛گونه جانشيني حك  كند جواز يا عدم جواز اين
حك  به جواز استفاد  از رح  جايگزين در صاورتي كاه داراي    ،حقوقي ايران

                                                        

 . m80alizadeh@gmail.com 
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باه شامار   شارع  امري باشد كه مياير باا ماوازين    تواند حرام نباشد، مي مقدّمات
د باشد و با ايجااد عقاد نكاا     جانشين، زني مجرّ علاو  بر آنكه اگر مادر. نرود
رابطاة زناشاويي   ( جانشاين  ماادر )دائ  بين مرد صاحب اس رم باا زن ثالاث    غير

يكناواختي   ،فتاوي فقها در جاواز اساتفاد  از رحا  جاايگزين     بين برقرار شود،
 فاراه  بيشاتر   رة حكا  باه جاواز آن   شاود و زميناة قانونگاشاري درباا      ايجاد مي

 .گردد مي
م رل   رحرم جرايگزين، جانشريني در برارداري، روشرهاي توليرد       :كليد واژگاان 

 .كمكي، باروري كمكي، باروري مصنوعي
 طهح مسئل 

پيشرفت دانش پزشكي در ابعاد مختلف، زندگي بشر را با تيوّلات گستردة بسرياري  
، باعرث شرد    «براروري »در روشهاي نوين پيشرفتهاي اين دانش . رو ساخته است روبه

 ،و چنين فراينردي  سيد است تا دگرگونيهاي متفاوتي در فرايند توليد م ل انسان پديد
 .عي شودهاي جديد متنوّ داراي ساختارهاي كمكي پيچيد  و شيو 

 هررايي را فررراهم سرراخته اسررت تررا از  تنرروّع سرراختارهاي جديررد برراروري، گسررتر  
 بررراروري و عررردم برخرررورداري از فرزنرررد در  مشررركل نا ،نظرررر دانرررش پزشررركي 

 گيرري از ايرن روشرها    امرا بره مروازات توانرايي بهرر       ،شرود برطرف زوجهاي نابارور 
 هرراي علرروم  در رشررتهنيررز در علرروم تجربرري، مسررائل پيچيررد  و جديررد ديگررري      

 دسير  پديرد مري   حقروق و  فقره  شناسري، فلسرفه،   ، جامعره شناسري  روانهمچون  ،انساني
صان اين دانشها به سنها بپردازند و سثار استفاد  از اين روشها كه ضرورت دارد متخصّ

مطالعه و ارزيابي كنند و راهكارهراي متناسرب برا سنهرا را ارائره       ،مباني خود ةرا بر پاي
 .دهند

يرابي بره حكرم فقهري و      دست ،از اين رو ؛روشهاي باروري كمكي مختلف است
 ؛رد، دشوار يرا نراممكن اسرت   سنها را به طور يكسان دربرگي ةحقوقي واحدي كه هم

گزيري نيست جز سنكه هر يك از ايرن روشرها بره شركلي مجرزا بررسري و        ،بنابراين
 .حكمي متناسب براي روش يا روشهاي مشابه استنباط شود

اسرتفاد  از  » ةهاي متفاوت باروري كمكي، تنها شريو  از ميان شيو  ،در اين نوشتار
 .شود ميبررسي « رحم جايگزين
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 استفاده از رحم جايگزين شناسي موضوع
مباح ي مانند مفهوم استفاد  از رحم جايگزين و تقسيمات سن، در شمار اموري است 

 .تواند چنين موضوعي را براي بررسي حكم سن تبيين كند كه مي

 استفاده از رحم جايگزين مفهوم
  «جانشريني در برارداري  » ،از رحم جايگزين و بره بيراني ديگرر     تعاريفي براي استفاد

 :9610زاد ،  ؛ نايد  66 :9610؛ آخوند ي و محم رضدا صدادقي،    2 :9631جعفرزاد ، ) ارائه شد  است

 :اند براي م ال، برخي سن را چنين تعريف كرد  ؛(12
در مقابرل يرك زوج   ( مرادر جانشرين  )يك زن  ،كه به موجب سن[ است]قراردادي 

اي سنهرا حمرل   كنرد كره جنينري را برر     موافقت مري   (والدين حكمي)كرد   ازدواج
سنها بچّره   و، بچه را به دنيا سورد و او را به مجرّد تولد به سن زوج تسليم نمايد كرد 

 .(12 :9610زاد ،  ناي ) را م ل فرزند خودشان بزرب كنند

عناصرري از ايرن   كننردة   تبيرين برار  بسريار سرودمند و     ايرن  تعاريف بيران شرد  در  
چراكره   ؛ي م ال، تعريف فوق مانع نيست؛ برايست، اما به دور از ايراد ناستموضوع 

، حرال سنكره اگرر زنري برا      دارددربرر نيرز  بارداري مادر جانشين با تخمك خرويش را  
؛ سيرد  مادر اصلي بره شرمار مري    ،تخمك و رحم خود بارور شود، بدون هيچ اختلافي

بنابراين، اطلاق مادر جانشين بر چنين زني و همچنين اطلاق رحم جرايگزين برر ايرن    
ق نيست و ديگر سنكه به جاي بررسي موضوع اسرتفاد  از رحرم جرايگزين    رحم صاد

نسربي را طررح و بررسري     يا فروش تخمك يا فرزند از سروي مرادر   هبايد موضوع هب
به استفاد  از روشهاي براروري كمكري كره داراي احكرام     اين تعريف  همچنين. كرد
ه و توجّ تعاريفاين  مندي از پ  ضرورت دارد با بهر . ندارداي  ، اشار استي خاصّ

                                                        

 . Gestational surrogacy. 

ند و مرادر  هسرت  نرد كره خواسرتار فرزنرد    ا زن و شوهري (Commissioning couple) «والدين حكمي».  
سورد   بره دنيرا مري   حمرل كررد ،   را كه از نظر ژنتيكي مرتبط به سنهاسرت، برراي سنهرا     اي بچه ،جانشين

زوج نابارور در صورتي  دربارة« والدين حكمي»ح كاربرد اصطلابايد گفت،  (.00: 8312زاد ،  نايب)
چراكره ايرن مررد بره اتفراق فقهرا و        ؛ق به سنها باشد، اصطلاح مناسربي نيسرت  اسپرم و تخمك متعلّكه 

بره  پدر و مادر واقعي و نسبي چنين فرزندي  ، هر دو،و همسر نابارور وي به نظر اك ر فقها ،حقوقدانان
 .روند شمار مي
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برراي اسرتفاد  از رحرم جرايگزين يرا جانشريني در       مباحث ديگرر، تعريرف بهترري     به
مرادر  )زنري   ،سن در بارداري تروافقي اسرت كره برر پايرة     جانشيني : كردارائه  بارداري
م رل و اسرتفاد  از اسرپرم و تخمركِ      روشهاي كمكي توليرد  اب پذيرد تا مي  (جانشين

يرا بره جنرين تبرديل      و  ثالث كه در سزمايشگا  بارور شرد   والدين حكمي يا اشخاص
كه ارتباط ژنتيكي با فرزنرد نردارد، فرزنرد ناشري از سن      حالي شود و در  شد ، باردار 

را بره زوج   اوكند و پر  از تولرد،     را حمل شد   تبديلجنين به تخمك بارور شد  يا 
 .تيويل دهد(  والدين حكمي يا متقاضي)طرف توافق 

 استفاده از رحم جايگزين ماتتقسي
م رل را برر پايرة مقسرمهاي متفراوت ماننرد        فرايند توليد استفاد  از رحم جايگزين در

 ،وجود يا عدم وجود ارتباط ژنتيكي بين والدين و فرزند، كيفيت قرارداد يا سثرار سن 
يرا  براي م ال، جانشيني در بارداري را بر پاية وجود  ؛توان به چند قسم تقسيم كرد  مي

اعرم از حكمري يرا     ،و والردين ( زن ثالرث )عدم وجود ارتباط ژنتيكي مرادر جانشرين   
 .(31 :9610زاد ،  ناي ) اند متقاضي با جنين، به سه دسته تقسيم كرد 

 جانشيني در بارداري (الف
شود، با بچه هريچ    نيز اطلاق مي  «جانشين كامل»مادر جانشين كه در اين حالت به او 

اعرم از سنكره     ،ارد و او تنها به موجب توافق جانشيني در برارداري ارتباط ژنتيكي ند
را   ورشد  يا جنين رشديافته در خارج رحرم رتجاري يا غير تجاري باشد، تخمك با

كه متشكل از اسپرم و تخمكِ والدين حكمي است و با استفاد  از روشهاي كمكري  
                                                        

 . Surrogate mother. 

نرد كره خواسرتار    ا زن و شوهري (Intendent couple, Social couple) «والدين متقاضي يا اجتماعي».  
به دنيا  كرد ،را كه با سنها ارتباط ژنتيكي ندارد، براي سنها حمل  اي ، بچهند و مادر جانشينهست فرزند

 (.همان)سورد   مي
 . Total surrogacy. 

 . Surrogacy agreement. 

تخمك بالغ به طريقة جراحري از تخمردان    ،در اين شيو  از درمان ناباروري :(IVF)اح خارج رحم لق.  
هشرت  جنرين حاصرل در مرحلرة    . يابد  شود و در مييط سزمايشگا  در مجاورت اسپرم لقاح مي  برداشته مي

 (.31: 8312سخوندي و ميمدرضا صادقي، )شود   تر، مجدداً به رحم مادر منتقل مي سلولي يا پيشرفته
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؛ 31 :9610زاد ،  نايد  ) كند  و باردار شد  است، حمل ميگرديد  م ل به وي منتقل  توليد

 .(66 :9610آخون ي و محم رضا صادقي، 
رواج بيشرتري دارد و عمردة بيرث مجرامع      ،اين قسم در مقايسره برا اقسرام ديگرر    

 .استاين قسم  ةحقوقي و قضايي در استفاد  از رحم جايگزين بر پاي

  جانشيني با باروري مصنوعي (ب
در . ، جانشيني با براروري مصرنوعي اسرت   در جانشيني بارداريشد   مطرح قسم ديگر
، برارور  رود به شمار مري تخمك مادر جانشين با اسپرم مرد كه پدر حكمي  ،اين قسم

پردر حكمري را حمرل     اسرپرم  خرود برا   ةتخمك برارور شرد   ،شود و مادر جانشين  مي
و همچنين پدر حكمي با بچره    (ئيمادر جانشين جز)بنابراين، مادر جانشين  ؛كند  مي

جانشرين برا اسرتفاد  از لقراح      ط ژنتيكي خواهند داشت؛ چرا كره تخمرك مرادر   ارتبا
جنرين   ،جانشرين  شرود و مرادر    يا خارج رحمي با اسپرم مرد برارور مري    داخل رحمي

 و كنرد   حاصل از تخمك خود را كه با اسپرم پدر حكمي بارور شد  است، حمل مي
هيچ ارتباط ژنتيكي با بچره  و رفت  خواهدبه شمار همسر زوج نابارور، مادر متقاضي 

، رابطة بين سنها از نوع فرزندخواندگي به او نخواهد داشت و در صورت تيويل فرزند
 .است

 ؛داخرل در بيرث اسرتفاد  از رحرم جرايگزين نيسرت      قسم مزبور، رسد  به نظر مي
بنابراين،  است؛صاحب تخمك و رحم و مادر اصلي فرزند  ،زن ،چراكه در اين قسم

نشين بر چنين زني و همچنرين اطرلاق رحرم جرايگزين برر ايرن رحرم        اطلاق مادر جا
 هموضروع هبر   ،به جاي بررسي موضوع استفاد  از رحم جايگزينبايد صادق نيست و 

نتيجره اينكره    .يا فروش تخمك يا فرزند از سوي مادر نسبي را طرح و بررسري كررد  
تن بره سن در  اخخارج است و پرد چنين قسمي تخصّصاً از بيث جانشيني در بارداري

 .نداردجايگاهي اينجا 
                                                        

 . Artificial insemination surrogacy. 

 . Partial surrogacy. 

سازي،  شو و سماد و ، شستگرفته شدناسپرم پ  از  ،در اين شيو  از درمان :(IUI)باروري مصنوعي .  
 (.همان)شود   قيماً به داخل رحم تزريق ميمست
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 با استفاده از تصمك يا جنين اهدايي جانشيني( ج
صراحب  گانه ميان والدين متقاضي، زوج يا اشرخاص ثالرث    اين شيو  بر پاية ارتباطي سه

گونره كره زن و شروهر     ين؛ برد اسپرم و تخمك يا جنين و مادر جانشين اسرتوار اسرت  
( اشخاص ثالث)ي والدين حكمي ييا جنين اهدااز تخمك ( والدين متقاضي)نابارور 

زوج با نظر به اسرتفادة   بنابراين، اين قسم ؛كنند  براي باروري مادر جانشين استفاد  مي
 :، به دو قسم قابل تقسيم استز تخمك بارور شد  يا جنين اهدايينابارور ا

  جانشيني با استفاده از جنين اهدايي. 1
در اين قسرم، هريچ ارتبراط ژنتيكري برا      ( الدين متقاضيو)جانشين و زوج نابارور  مادر

چراكه ابتدا اسپرم و تخمكي از زوجهاي ديگر يا مردان و زنان ثال ي كه  ؛بچه ندارند
شرود و سرپ  تخمرك برارور       اند، تهيه و در سزمايشگا  برارور مري   از يكديگر بيگانه

نرين برر مبنراي    شرود، سرپ  ج    شود تا سنكه بره جنرين تبرديل مري      رشد داد  مي ،شد 
 ،سررانجام . گردد  قراردادي بين والدين متقاضي با مادر جانشين به رحم وي منتقل مي

 .دهد  سن را به والدين متقاضي تيويل مي ،مادر جانشين پ  از حمل و زايمان
ا ، رواج و توجيه زيادي ندارد، اماستفاد  از اين قسم در استفاد  از رحم جايگزين

در موضوع بيرث  بودن سن داخل د  از اين شيو  وجود دارد و احتمال و امكان استفا
 .ممكن است

  با استفاده از تخمك اهدايي يجانشين. 2
مادر جانشين و مادر متقاضي در اين قسم، ارتباط ژنتيكي با بچه ندارند؛ چراكه تخمرك  

بارور شود، سپ  چنين تخمك   اهدايي از سوي زن ثالث با اسپرم پدر حكمي بارور مي
 .شود  با استفاد  از روشهاي باروري كمكي در رحم مادر جانشين كشت مي اي  شد

و توجيره زيرادي   رايج نيست استفاد  از اين قسم نيز در استفاد  از رحم جايگزين 
در برودن سن  داخرل  ندارد، اما احتمال و امكران اسرتفاد  از ايرن شريو  وجرود دارد و      

 .ممكن است نيز موضوع بيث
                                                        

 . Embryo donation surrogacy. 

 . Egg donation surrogacy. 
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 مشروعيّت جانشيني از بارداري يا عدم مشروعيّت
براي سنكه توافق و رابطة بين والدين حكمي با مادر جانشرين در موضروع اسرتفاد  از    

اي باشد كه اثر يا سثار  در شمار وقايع حقوقي شمرد  شود و به گونه ،رحم جايگزين
را بررراي طرفهرراي مرررتبط بررا سن ايجرراد كنررد، ضرررورت دارد قانونگررذار   اي حقرروقي

د كنر اي را با مباني نظام خود بررسري و مشرخص    ب و فرايند چنين پديد نخست، سب
وري از رحم بر پاية نظام مزبور، شرايط وقايع حقروقي را دارد و   گونه بهر  كه سيا اين

، نروع و  م بت بودن پاسرخ  در شمار سنها شمرد  شود يا نه؟ و در صورتممكن است 
 .(9/961 :9631مقامي،  ؛ اميري قائ 9/9 :9631كاتوزيان، ) چگونگي سن را تعيين كند

 ،ق نيافته است و از سوي قانونگذار ايرران چنين امري تاكنون در قوانين ايران تيقّ
ي كه به موضوع جانشيني در بارداري اختصاص يافتره باشرد و چگرونگي    قانون خاصّ

اي نيرز   هسن را تبيين كرد  باشد، تصويب يا تدوين نگرديد  است و رأي وحدت رويّ
بنابراين، براي تعيين وضرعيت حقروقي چنرين قرراردادي برر       ؛بار  وجود ندارد اين رد

گزيري نيست جز سنكه از قواعد عمومي قراردادهرا و ديگرر    ،پاية نظام حقوقي ايران
ماننرد قرانون نيروة اهرداي جنرين بره زوجرين نابرارور          ،قوانين متناسب با اين موضوع

 .ز سنها بهر  برداستفاد  كرد و ا. ش 8310ما  ب تيرمصوّ
ن ترروان از تعريررف جانشرريني در بررارداري كرره مبرريّ بررراي چنررين هرردفي ابترردا مرري

اين تعريف، بيانگر سن است كه اسرتفاد  از رحرم   . شناسي سن است، بهر  برد موضوع
اي است كه در اثر ارادة چند شخص و توافق ارادة سنها برا يكرديگر    جايگزين پديد 

گسترة مناسبي است كره  « اعمال حقوقي»از « عقود»، قسم رواين  از ؛سيد  وجود ميه ب
برا  و قررار داد  بررسري  مرورد  بتوان سبب و شرايط پديدة جانشيني در بارداري در سن 

و در صورت فراهم برودن شررايط لازم، نروع      بار اين وضعيت حقوق ايران درتبيين 
 .سن را نيز تعيين كرد

، «اهليرت طررفين  »، «ين و رضاي سنهاقصد طرف»شرايطي مانند . م.ق 892ةطبق مادّ
برراي صريت هرر    « جهت معاملره  تِمشروعيّ»و « ن كه مورد معامله باشدموضوع معيّ»

چنين شرايطي جاي بررسي دارد، امرا بيرث مهرم و    . معامله يا قراردادي اساسي است
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چراكه مرورد معاملره يرا موضروع      ؛شرايط موضوع معامله است ،در اين نوشتار اصلي
 :9101ق ّداني،  ؛ محقّد 2/22 :9196علامه ح دي،  ) نشيني در بارداري، از نظر فقهري قرارداد جا

 «ن منفعررت عقلايرري مشررروع  متضررمّ»بايررد   ،.م.ق 974و  084ة و طبررق مررادّ  (1/12
شرود ترا بررسري شررط      اين موضوع موجرب مري  . باشد« اخلاق حسنه»منافي با غير و 

ليل جديد برودن سنهرا، اهميرت    ت موضوع قرارداد در چنين قراردادهايي به دمشروعيّ
 ؛يابرد   م پيدا كند و بررسي سن نسربت بره ديگرر شررايط صريت قراردادهرا تقردّ         ويژ 

نامشرروع و فاقرد چنرين    گونره قراردادهرا،    چراكه اگر مشخص شود كه موضوع ايرن 
واهد اي را در برنخ ، بررسي ديگر شروط و درستي يا نادرستي سنها نتيجهشرطي است

 .داشت
ت موضروع جانشريني در برارداري    ت يا عدم مشرروعيّ ان دربارة مشروعيّقانون اير

قانون  817پ  بايد با استناد به اصل  .و حكم سن را تعيين نكرد  استسكوت كرد  
حكرم مشرروع يرا نامشرروع برودن موضروع         ،سيين دادرسي مردني  3ة و مادّ  اساسي

 .جو كردو جست چنين قراردادهايي را در منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر
حكم مشروع يا نامشروع بودن قسمتهاي مختلف جانشيني در برارداري و مراحرل   

بره ترتيرب بررسري    حرال، هرر يرك را    . هريك از قسمتها با يكرديگر يكسران نيسرت   
 :كنيم مي

                                                        

ميكمره  »، (.م.ق 084ة مرادّ )« ت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشرروع باشرد  مورد معامله بايد ماليّ».  
تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بود  و يا به واسرطة   نمي

بره   ،شرود   يمخالف با نظرم عمرومي ميسروب مر     ،ت ديگردار كردن احساسات جامعه يا به علّ هجريي
 (..م.ق 974ة مادّ)« قوانين مزبور اصولًا مجاز باشد ياگرچه اجرا ؛موقع اجرا گذارد

برا اسرتناد بره     ،نه بيابد و اگرر نيابرد  ظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّوقاضي م».  
سكوت يا نقر  يرا    ةنتواند به بها منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي

قرانون   817اصرل  )« از رسيدگي به دعوا و صدور حكرم امتنراع ورزد   ،نهاجمال يا تعارض قوانين مدوّ
 (.اساسي

ند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرد ، حكم مقتضي صادر و يرا فصرل   ا وظفقضات دادگاهها م».  
باشرند يرا اصرلًا     د  يرا متعرارض  كامل يا صري  نبرو  ،در صورتي كه قوانين موضوعه. خصومت نمايند
مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يرا فتراوي معتبرر و اصرول      ةقانوني در قضي

سركوت يرا    ةتوانند به بهان حقوقي كه مياير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي
 .«دعوا و صدور حكم امتناع ورزنده از رسيدگي ب ،نقص يا اجمال يا تعارض قوانين
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 حكم جانشيني در بارداري (الف
 سوري اسپرم و تخمك زوج نابرارور  جمع ةاين قسم جانشيني در بارداري از دو مرحل

جانشين برا تخمرك    و بارور كردن سنها با يكديگر و همچنين بارور كردن رحم مادر
يعنري نفر  عمرل     ،سننخسرت  مرحلة . دوش مزبور يا جنين حاصل از سن، تشكيل مي

مات حرامري  سوري اسپرم و تخمك از زوج نابارور در صورتي كره داراي مقردّ   جمع
نين بارور كردن تخمك زن برا  مانند نگا ، لم  ناميرم و خودارضايي نباشد و همچ

 ،از نظر فقهي منعي ندارد و در منرابع فقهري   ،اسپرم همسرش در داخل يا خارج رحم
 :9126؛ خرازي، 5 :9191؛ روحاني، 19و  10 :9195مممن، ) ت سنها نيستدليلي بر عدم مشروعيّ

د بره اصرل   وجود دليل بر حرمت و با اسرتنا نبود در نتيجه، فقها نيز بنا به  ؛(936و  9/211
؛ 2/329: تدا  بدي خميندي،   موسدوي ) اباحه، سن را جايز دانسته و فتوايي بر حرمت سنها ندارند

« جنين به زوجين نابارور ينيوة اهدا»قانون . (9/151 :9193؛ سيستاني، 9/123 :9190خويي، 
نيز بر جواز قانوني باروري تخمك زن با اسرپرم همسررش در خرارج از رحرم اشرار       

 :كند بيان مي اين قانون 8ة مادّ .دارد
صرلاح مجراز    مراكرز تخصّصري درمران نابراروري ذي     ةكليّر  ،به موجب ايرن قرانون  

خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال 
هاي حاصله از تلقي  خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پر  از موافقرت   جنين

ه رحرم زنراني كره پر  از ازدواج و انجرام اقردامات       كتبي زوجين صاحب جنين بر 
 .دناقدام نماي ،به اثبات رسيد ( هر يك به تنهايي يا هر دو)ناباروري سنها  ،پزشكي

 .ز نظر شرعي و قانوني منعي نداردبنابراين، اين مرحله ا
اما مرحلة دوم سن، يعني بارور كردن رحرم زن دومري برا تخمرك بارورشرد  يرا       

ز سن، بدون وجرود رابطرة زناشرويي برين مررد صراحب اسرپرم و زن        جنين رشديافته ا
  گونره نيسرت و ديردگاههاي فقهري و فتراوي در جرواز       صاحب رحرم جانشرين، ايرن   

                                                        

ان صرافي گلپايگراني،    ، ناصر مكارم شيرازي، لطف(0/72: 8584)اي  حضرات سيات، سيدعلي خامنه.  
عبدالكريم موسوي اردبيلي، يوسف صانعي و همچنين مركز مطالعات اخلاق پزشكي مجمع فقه اهرل  

 394:  ل انساني از ديدگا  فقه و حقروق استفتائات و ديدگاههاي مذهبي، روشهاي نوين توليد م)بيت 
 .در شمار قائلان به جواز هستند( 391و 
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اينكه كدام يك از اين دو قسم فتاوي با سراختار منرابع   . سن وجود دارد  جواز و عدم
ي اسرت و  ، امرري درون فقهر  اسرت   تر و با حكرم واقعري مطرابق    و اصول فقهي موافق

به اختصار و در  ،، اما در اين نوشتاردبررسي تفصيلي سنها نوشتار ديگري را اقتضا دار
 .شود حدّ ضرورت به مباح ي از سنها براي تنوير بيشتر بيث پرداخته مي

منابع فقهي، بيشتر به براروري مصرنوعي اختصراص دارد و موضروع جانشريني در      
در ميان استفتائات نيرز فقرط چنرد    . است بارداري در سنها كمتر مطرح و بررسي شد 

استفتاست كه به نف  جانشيني در بارداري پرداخته و در سنهرا نيرز بره طرور معمرول،      
ا بره  امر . دلايل حكم در سنها بررسي شودسنكه  ي  است، بدفقط حكم موضوع بيان ش

ث مطررح در براروري كمكري زن برا اسرپرم مررد بيگانره،        احبمبرخي از  رسد نظر مي
بنرابراين،   ؛ة مرحلة دوم جانشيني در بارداري نيز مورد استناد قررار گرفتره اسرت   دربار

فقهايي كه حكم به عدم جواز استفاد  از رحم جايگزين بدون وجود رابطة زناشويي 
 :اند  د، احتمالًا به يك يا چند دليل از دلايل زير استناد كركنند مي

 وجوب حفظ فروج. 1
/ معاارج ؛ 3دد   5/ مؤمناون )حفظ فروج به سيات چنردي  فقها براي استنباط حكم وجوب 

قل ولمؤمنات يغضضن من ألصارهنّ و   ةسيدر ميان اين سيات، . نندك استناد مي (69د21
يحفظن فروجهنّ

عبارت . شود سن استناد مي به بار  اين تري است كه در مناسب ةسي  
 ّيحفظن فروجهنوج خرود را حفرظ و   دلالرت دارد كره زنران برا ايمران، فرر       ، بر اين

ساختار امري سيه، بر وجروب چنرين عملري از سروي زنران برا ايمران        . نگهداري كنند
ق اين امر نيز ميذوف است و بيان نشرد  اسرت كره    از سوي ديگر، متعلّ. دلالت دارد

حرذف   اي كه ه به قاعد اما با توجّ. زنان، فروج خود را بايد از چه اموري حفظ كنند
زنان با ايمان بايد فرروج خرود را   گفت، توان  برشمرد  است، ميق را مفيد عموم متعلّ

 .از هر عملي كه با حفظ سن منافات دارد، حفظ كنند
                                                        

، سريدعلي سيسرتاني و فاضرل    (3/019: 8581)حضرات سيات، سيدابوالقاسرم خرويي، جرواد تبريرزي     .  
 .از قائلان به عدم جواز هستند( 395: 8312استفتائات و ديدگاههاي مذهبي، )لنكراني 

فروگيرنرد و فرروج خرود را حفرظ     ( از نگرا  بره ناميرمران   )چشمهاي خود را  :بگو و به زنان با ايمان».  
 .(38/ نور) «...كنند
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زير اشرار    ايراد توان به مي نمونهبراي  ؛بر اين استدلال وارد شد  است ايرادهايي
 :كرد

 ؛مقصود از حفظ عضو يادشد ، حفظ سن از ديگران است، نره حفرظ از هرر چيرزي    
راين، ريختن مني مرد ناميرم در رحم زن، توسط خود زن يا با وسيلة مصرنوعي  بناب

بسرا مقصرود از حفرظ، تنهرا حفرظ از نگرا         علاو  برر اينكره چره   . شود را شامل نمي
بر همرين مطلرب دلالرت     بصير از امام صادقوكه روايت اب ديگران باشد، چنان

 .(963 :9633پناهي،  حرم) دارد

 اشركال ايراد ديگري را كه به نوعي بر  توان بر اشكال فوق، ميعلاو   دسر به نظر مي
ايراد اين است كره  . وارد كرد« وجوب حفظ فروج»نيز تقدّم دارد، به استدلال  پيشين

استدلال به حكم وجوب حفظ فروج از اعمال منافي با سن، مستلزم سن است كه ابتدا 
بارورشد  يا جنين رشديافته منافي بودن باروري رحم جايگزين با استفاد  از تخمك 

بره   توان پ  از چنين استنباطي مي. در سزمايشگا  با دليل يا دلايل ديگري اثبات شود
جانشين از اين عمل منرافي اسرتدلال    حكم وجوب حفظ فروج براي حفظ فرج مادر

گونه عمل باروري است و اگرر   كرد، حال سنكه بيث در منافي يا غيرمنافي بودن اين
ه دليلي بر منافي بودن اين عمل وجرود نردارد، ديگرر حفرظ فررج از      مشخص شود ك

 .نيستو در گسترة حكم وجوب حفظ فروج داخل دارد چنين عملي معنا ن

 مرد بيگانه ةحرمت باروري زن با نطف. 2
فقهرا بره   . سرت ا اك رر فقهرا پذيرفتره شرد       نرزد مرد بيگانه،  ةحرمت باروري زن با نطف
روايت علري برن سرالم      .كنند ط چنين حكمي استناد ميباتنروايتهاي چندي براي اس

 :نقل كرد  است وي از حضرت صادق. ستهاروايتاين در شمار 
 :تدا  عام ي، بي حرّ)لانّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامی رجل أقرّ نطفته في رحم ييرم عليره  

شديدترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردي است كه نطفة خرود را در   ؛(91/261
 .، بريزداستحم زني كه نسبت به او حرام ر

دلالت دارد كه قرار دادن نطفة مرد در رحم زني كه بر وي حرلال   روايت بر اين
                                                        

به روايت فقيه، روايت اسياق بن عمار، روايت ميمد بن سنان، روايت احمرد برن    توان براي م ال مي.  
 .(79: 8584ن، مؤم؛ 831: 8371پناهي،  حرم) طالب طبرسي، صييية شعيب حدّاد اشار  كرد علي بن ابي
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به صورت مباشررت از سروي مررد     ،در اغلب موارد ،اين عمل. باشد ، جايز نمينيست
بدون و  قراردادن توأم با مباشرت است كه اي به گونه« أقرّ»، اما اطلاق گيرد انجام مي

 .گيرد را دربرمي مرداشرت مب
 ةبا فررض سنكره سرند روايرت برر پاير       .اند برخي به سند روايت اشكال وارد كرد 

دانشهاي درايه و رجال معتبر باشد، سنچره در موضروع جانشريني در برارداري مطررح      
برا اسرتفاد  از تخمرك     ،گونره جانشريني   جانشين در ايرن  د، اين است كه مادرباش مي

از اسرپرم مررد و تخمرك زن در سزمايشرگا       اي كره  عني سرلول جنسري  ي)بارور شد  
 ةشربه ممكرن اسرت   ين ترتيب، دب .شود باردار مي (سن ةتركيب يافته يا جنين رشديافت

 ،برارور شرد    تخمك اين سيا كهجاي تأمل دارد و سن، اين سيد كه پديد  اي موضوعيه
ت يا نه؟ چراكه پزشكان به اس داخل در مفهوم نطفه شود، جنين يژ  اگر تبديل بهو به

بين اسپرم، تخمك، تخمك باورشد  و جنرين   ،عنوان افراد متخصّص و عرف خاص
 .(63 :9610آخون ي و محم رضا صادقي، ) اند تفاوت قائل

و مانند سن كه بره   مذكورموجود در روايت « ما »يا « نطفه»هاي  بديهي است واژ 
مطررح شرد  اسرت، برا قرينرة      « بيگانره حرمت باروري زن با نطفرة مررد   »عنوان دلايل 

بره مررد يرا    « مرا  »يرا  « نطفره » ةو همچنين اضاف« يضع»يا « أفر »، «أقرّ»انتصاب فعلهاي 
امرا اينكره   . گيررد  ، اسپرم مرد را بره صرراحت دربرمري   گردد ضميري كه به وي بازمي

تخمك بارورشد  و بره ويرژ  جنرين رشرديافته در سزمايشرگا  را نيرز        ،چنين رواياتي
شرد  و جنرين   يجه نسربت بره اينكره تخمرك بارور    در نت. شود، روشن نيست مل ميشا

مرورد نظرر در ايرن روايتهرا     « مرا  »يرا  « نطفه»رشديافته در سزمايشگا  داخل در مفهوم 
شرد  در   مطررح « مرا  »يرا  « نطفره »رسرد   به نظرر مري  . ه وجود داردموضوعيّ ةباشد، شبه

هراي كلامري و مقرامي موجرود در      نهو قري( پزشكان)ه به عرف خاص روايات با توجّ
روايات، تخمك بارورشد  با اسپرم و جنين رشديافته در سزمايشگا  را شامل نشود و 
هنگامي كه اين استدلال پذيرفته شود، حكم حرمت حاصل از روايات، اين دو مورد 

 ،در نتيجه، باروري مادر جانشرين برا تخمرك بارورشرد  يرا جنرين       ؛شود را شامل نمي
ان صرافي   یبراي م رال، سير   ؛از گسترة حكم حرمت مزبور خارج خواهد بود تخصّصاً

، (102 :همدان ) داند مرد بيگانه را جايز نمي ةاني با اينكه باروري زن بيگانه با نطفگگلپاي
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 .(100 :همان) در بارداري را جايز دانسته است جانشيني
لر  شروراي   تصويب قانون نيوة اهداي جنرين بره زوجرين نابرارور از سروي مج     

بر اينكره چنرين    تواند مؤيدي باشد اسلامي و تأييد سن از سوي شوراي نگهبان نيز مي
پذيرفته شرد  اسرت و حكرم حرمرت روايرات، اهرداي        ،اشكالي حداقل دربارة جنين

 .شود جنين را شامل نمي

 مغايرت اين عمل با اغراض تشريع ازدواج. 3
هر سيرات و روايرات برر منرع براروري      برا اينكره ظروا    انرد  برخي از فقها بر ايرن عقيرد   

مصنوعي زن با اسپرم مرد بيگانه دلالت ندارد، از لين الخطاب، ذوق فقهي، مفراهيم  
ادّله و بعضي مناطيق سنها و همچنين به دليل از بين رفتن مصال  مهم و اغراض تشريع 

اي برر  ؛باروري مصنوعي جايز نيستاين گونة استفاد  از  شود كه ازدواج استنباط مي
 :كند م ال، مرحوم ميلاني بيان مي

چيزي به نظر نرسريد ، ولري   ( مصنوعي)از ظواهر سيات و روايات دربارة لقاح اختياري 
 .(2 :9635جعفرزاد ، ) توان گفت كه يقيناً جايز نيست از لين الخطاب و ذوق فقهي مي

 :كند بار  چنين بيان مي اين اني درگان صافي گلپاي یيا سي
د و تناسل زن و شوهر با وسايل صناعي، بدون ارتباط نزديك و معمول برا  البته توال

، مگرر سنكره احرد الطررفين راضري نباشرد و       اشركال اسرت   يكديگر ، بلاشرك، بري  
 .خواستار جريان طبيعي و عادي سن باشد

اما اگر هر دو اجنبي باشند، اعم از اينكره زن شروهر داشرته باشرد يرا نداشرته باشرد،        
 [چراكره  ؛خرلاف غررض تشرريع ازدواج اسرت     ،م به جواز سنحك: ]توان گفت مي

م برا وسرايل ميررّ    جنسي ةغرض شارع از تشريع ازدواج و حرمت زنا و اشباع غريز
حال ] شود و ديگر يا لااقل يكي از اغراض مهم، اين است كه تشريعات تقويت مي

ه در نظام نظام عائله و بسياري از مصال  ك[ سنكه با حكم به جواز اين گونه باروري
گرردد و ايرن مصرال  كره همره       مري  مخترل   ،اسرت  [امرر ]اين  مطلوب و مهمّ ،اسلام

مقصود شارع است و در مسير مستقيم زندگي سالم فرد و اجتماع قرار دارد، از بين 
 .(102 :9610آخون ي و محم رضا صادقي، ) رود مي

اصرول فقره    استدلال به لين خطاب و ذوق فقهي در فقه برا مبراني   رسد به نظر مي
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چراكه براي حكم به وجوب يا حرمت يك موضوع به وجود دليرل يرا    ؛نباشد منطبق
، عقرل و   ي معصومأت، اجماع كاشف از ردلايلي از منابع معتبر مانند كتاب، سنّ

توان به وجروب يرا    بناي عقلا نياز است و وقتي دليلي از اين قسم وجود نداشت، نمي
 .كردحكم  سن تحرم

رت با اغراض تشريع ازدواج نيز نسبت به استفاد  از رحرم جرايگزين   ، ميايبعلاو 
چراكه اقدام بره ايرن عمرل از سروي زوج نابرارور برراي اسرتيكام و         ؛كند صدق نمي

ميرايرت  . ق يافتره اسرت  تداوم ازدواجشان است كه قبرل از انجرام چنرين عملري تيقّر     
ت انشرين نيرز عموميّر   واج، نسبت به مادر جدجانشيني در بارداري با اغراض تشريع از

جانشين به اين عمل  اقدام اك ر مادرانمستلزم تخصيص اك ر است؛ چه اينكه ندارد و 
از چنرين عملري، يراري زوج نابرارور در      ندشوار، جنبة اي ارگرايانه دارد و هدف سنا

 نتيجره اينكره جانشريني در برارداري از سروي مرادر      . اسرت  شران تداوم زندگي مشترك
، بره ويرژ  اگرر مرادر جانشرين ازدواج      دگيرر  ز ازدواج انجام نميجانشين براي گريز ا

رسرد اقردام بره     بنابراين، بره نظرر مري    ؛كرد  باشد و جانشيني چنين زني نيز جايز باشد
چنين عملي از سوي زوج نابارور و مادر جانشين، با اغراض تشرريع ازدواج ميرايرت   

ميراير   راض تشرريع ازدواج گرچه ممكن است برخي از اين اقسام با اغر  ؛نداشته باشد
 از تروان  مري را ايرن مروارد   . اقردام كننرد   باشد و اشخاصي برا اهرداف ديگرري بره سن    

 .برشمرد يكلّ حكم اين است نائات

 قاعدة احتياط در فروج. 4
، اصرل اوّلري   دانند مي« برائت»ه را برخي از فقها با سنكه اصل اوّلي در شبهات تيريميّ

و   فروج را به دلائلري همچرون صرييية شرعيب حردّاد     ق به در شبهات تيريمية متعلّ

                                                        

مرردي از دوسرتانتان بره شرما سرلام       ،عررض كرردم   بره حضررت صرادق    :گويرد  اد ميشعيب حدّ.  
مطابقِ سنّت از شوهر سرابقش جردا شرد  اسرت،      ، وي قصد دارد با زني زيبا كه با طلاق غيررساند مي

به اين كار اقدام  خواهد بدون اجازة شما  زن نيز با اين كار موافق است، ولي سن مرد نمي. دكنازدواج 
شرود كره از سن فرزنرد     مري وط بر اين امر بره فررج مر  : دهيد؟ حضرت فرمودند سيا به او اجاز  مي. كند

كنريم،   اي ما احتيراط مري   لهئدر چنين مس .سخت است بار احكام و دستورات در اين . گردد متولد مي
 .(85/893: تا حرّ عاملي، بي)پ  با او ازدواج نكند 
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« احتيراط »د، انجامر  برالاتي نسربت بره سنهرا بره اخرتلاط نسرب اشرخاص مري         م بي سنكه
 .(33 :9610؛ يزدي، 912 :9633پناهي،  حرم) اند برشمرد 

 :اند تهگفبراي م ال برخي  ؛به اين استدلال نيز ايرادهايي وارد شد  است
خداونرد در قررسن كرريم    . ارد، خود خلاف احتياط اسرت احتياط، در بسياري از مو

اين در حالي اسرت كره    (51/  ونس) قل ءالله أذن وم  أم علي الله تفترون : فرمايد مي
از ديگر سوي، حكم به جايز نبودن يا بازداشتن مردم از سنچه جايز و حلال اسرت،  

 .(31 :9610يزدي، ) تواند مصداقي از اين سيه باشد سن هم به استناد احتياط، مي

 :اند برخي ديگر بيان كرد 
، چررا احتيراط   داند همة احكام را مي اما اشكال عمد  اين است كه با اينكه امام

 :9633پنداهي،   حرم) ...حمل احتياط بر استيباب نيست اي جز ، چار كند؟ بنابراين مي

916). 

و علرم ژنيترك،    شرفتهاي دانش پزشكي در برارداري يه به پبا توجّ رسد به نظر مي
امروز  به خوبي باردار بودن يا نبودن مادر جانشين و همچنين نسب نوزاد متولدشرد   

در برارداري،    سشرفتگي رو، ايرن   ؛ ازاز وي با اشخاص ميتمل، قابل تشرخيص اسرت  
بنابراين، از ايرن جهرت،    ؛گردد زمان سن و نسب افراد در بسياري از موارد ايجاد نمي

به قاعدة احتياط در فروج در زمران حاضرر برا دگرگونيهرايي     جايگا  ضرورت استناد 
ت در حكم به احتياط در صورتي كه براي سن موضوعيّ توان و مي رو شد  است روبه

ت يا موضوعيّحكم، داراي ر نباشد، تأمل بيشتري كرد، مگر سنكه استناد به اين متصوّ
 .جهت ديگري جداي از اينها باشد براي موضوع و

 ني با باروري مصنوعيحكم جانشي (ب
قسم دوم از اقسام مطرح در جانشيني در بارداري، به دليرل ايرادهراي وارد بره سن در    

 .نيازي نيست بيث تقسيمات، خارج از موضوع جانشيني است و ديگر به بررسي سن

 حكم جانشيني با استفاده از تصمك يا جنين (ج
وري اسرپرم و تخمرك از   س جمرع  ةقسم سروم جانشريني در برارداري نيرز از دو مرحلر     

زوجهاي ديگر يا مردان و زنان بيگانه و بارور كردن سنها با يكديگر و همچنين بارور 
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 .است رحم مادر جانشين با تخمك مزبور يا جنين حاصل از سن كردن
سوري اسپرم و تخمك از زوجها و مردان و زنان بيگانه مطرح در  نف  عمل جمع

مات حرامري ماننرد نگرا  يرا     ي كره داراي مقردّ  از قسم سوم، در صرورت نخست مرحلة 
همچنرين برارور كرردن     .لم  ناميرم يا خودارضايي نباشد، از نظر فقهي منعي ندارد

بيران شرد،    نخستتخمك زن با اسپرم همسرش در خارج رحم همانند سنچه در قسم 
در  ؛ت سنهرا نيسرت  دليلي بر عدم مشرروعيّ  ،از نظر فقهي منعي ندارد و در منابع فقهي

نتيجه، فقها نيز بنا به عدم وجود دليل بر حرمت و با استناد به اصل اباحه، سن را جرايز  
قانون نيوة اهداي جنين به زوجهراي نابرارور   . ندا د دانسته و فتوايي بر حرمت سن ندا

از نظرر حقروق نيرز    ؛ از ايرن رو،  نيز به جواز باروري تخمك با اين شريو  اشرار  دارد  
حكم باروري تخمك زن بيگانه با اسپرم مرد بيگانه در خرارج  اما . منعي وجود ندارد

از رحم در اين مرحله از قسم سوم، موضوع جديدي است كره در قسرمهاي گذشرته    
باروري تخمك زن بيگانه با اسپرم مرد بيگانره در خرارج از رحرم در    . وجود نداشت

ه در زمررة  كر ؛ بدين دليل شد  است  مات حرام، جايز دانستهمقدّ دربرنداشتن صورت
نيز شامل اين مورد  ينة عدم جواز پيشو هيچ يك از ادلّگيرد  قرار نميعناوين ميرّمه 

 .(911 :9633پناهي،  ؛ حرم33 :9633مممن، ) شود نمي
مرحلة دوم قسم سوم، يعني بارور كردن رحم زن دومي با تخمك بارورشرد  يرا   

صاحب تخمك و صاحب زناشويي بين مرد  ةجنين رشديافته از سن بدون وجود رابط
رحررم جانشررين، داراي همرران حكررم مرحلررة دومِ قسررم اوّل اسررت كرره از تكرررار سن   

 .كنيم ميخودداري 
فتاوي جواز و عدم جواز دربارة براروركردن رحرم زن ثالرث برا     وجود ه به با توجّ

اشخاصي كره فترواي    كه شود ، چنين استنباط ميرشديافتهيا جنين   تخمك بارورشد
زناشويي بين مررد   ةجواز استفاد  از رحم جايگزين بدون وجود رابطمرجع سنها عدم 

 نسبت بهصاحب اسپرم با مادر جانشين است، به دليل نامشروع بودن موضوع قرارداد 
امرا اشخاصري كره    كننرد،  توانند نسبت به چنين قراردادي با يكديگر توافق  نمي ،سنها

ه دليرل مشرروع برودن موضروع     فتواي مرجع سنها جواز استفاد  از اين شيو  اسرت، بر  
و  توانند نسبت به چنين قراردادي با يكرديگر توافرق نماينرد    قرارداد نسبت به سنها، مي
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صورتي كه ديگر شرايط صيت قرارداد وجود داشته باشد، قرارداد سنهرا از جنبرة    در
 .و قانون نيز نسبت به سن ساكت است ،صيي  و نافذ ،فقهي

در عدم جواز جانشيني در بارداري وجرود دارد، بره   با سنكه فتاوي و استدلالهايي 
ت فتاوي و استدلالهايي كه دربارة جرواز نفر    ت و كيفيّه به كميّبا توجّرسد  نظر مي

بره  ي معتبر يفتواممكن است شيوة جانشيني در بارداري وجود دارد، چنين فتوايي نيز 
تفاد  از رحم جرايگزين  جواز اس ،بنابراين، از نظر مباني نظام حقوقي ايران شمار رود؛

 اي هخراص يرا رأي وحردت رويّر     يبدون رابطة زناشويي در شررايط فعلري كره قرانون    
جانشريني در  سن وجود ندارد، با منعي مواجه نيست و حكم بره جرواز    ةمخالف دربار

به شرمار نررود؛ از   خلاف شرع  ممكن استمات حرام، مقدّ نبوددر صورت  بارداري
رجع سنها مبني بر جرواز چنرين عملري اسرت، بره دليرل       ، اشخاصي كه فتواي ماين رو

تواننرد نسربت بره چنرين قرراردادي برا        رو نيستند، مي سنكه با منع شرعي و قانوني روبه
 .سازندرا منعقد  و سن كنند يكديگر توافق

قانون اساسي و  817البته ممكن است نظر استنباطي برخي قضات به موجب اصل 
بره   ،در نتيجره  ؛دم جرواز جانشريني در برارداري باشرد    سيين دادرسي مدني، عر  3ة مادّ

اين امر به وضعيت مذكور خللري وارد   ، امادهند  بطلان برخي از اين قراردادها حكم
عرالي   ه از سروي هيئرت عمرومي ديروان    مگرسنكه به ايجاد رأي وحدت رويّ كند نمي

 .كشور مبني بر عدم جواز چنين قرادادي منجر شود
وضوع جانشيني در بارداري كه موجب يكنرواختي فتراوي   بهترين را  حل براي م

شرود و از صردور سراي    فقها در جواز اسرتفاد  از رحرم و جانشريني در برارداري مري     
، ايرن اسرت كره مرادر     كنرد  ميمتناق  مياكم دربارة چنين موضوعي نيز جلوگيري 

ه بر ( مرادر جانشرين  )د باشد و بين مرد صراحب اسرپرم برا زن ثالرث     زني مجرّ ،جانشين
 .رابطة زناشويي بر قرار شود ي،ت براي مدت كوتاهعقد نكاح موقّ ةوسيل

 گيري نتيجه
جانشريني در  )نخست ه به تعريفي كه براي جانشيني در بارداري بيان شد، قسم با توجّ

از تقسريمات  ( جانشيني با استفاد  از تخمك يا جنرين اهردايي  )و قسم سوم ( بارداري
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 .در بيث و قسم دوم تخصصاً خارج از بيث است شد  براي جانشيني، داخل ارائه
از سوي ديگر، با سنكه فتاوي و استدلالهايي در عدم جواز جانشريني در برارداري   

جانشريني  ت فتاوي و استدلالهايي كه دربارة جرواز  ت و كيفيّوجود دارد، بر پاية كميّ
ترا برا    مطرح شد  است، ايرن امكران برراي قانونگرذار ايرران وجرود دارد       در بارداري

بنرابراين،   ؛جايز يا ممنوع بداند ،بيني شرايطي اين جانشيني را با پيش ،ارزيابي مصال 
كه حكم به جواز استفاد  از رحم جرايگزين در صرورتي    دچنين استنباط كر توان مي

مياير برا   ممكن استمات حرام نباشد، بر پاية مباني نظام حقوقي ايران كه داراي مقدّ
از  جانشريني در برارداري  اسرتفاد  از  ممكن است بنابراين،  نشود؛دانسته موازين شرع 

، مگر سنكه به دلايرل ديگرري، قرانوني در منرع اسرتفاد  از ايرن       باشدنظر قانوني جايز 
 .شيو  به تصويب رسد

البته اشخاصي كه فتواي مرجع سنها عدم جواز استفاد  از رحرم جرايگزين بردون    
پرم با مادر جانشين است، به دليل نامشرروع  وجود رابطة زناشويي بين مرد صاحب اس

مواجره برا منرع شررعي هسرتند و از نظرر شررعي         ،بودن موضروع قررارداد برراي سنران    
 .كنندتوانند نسبت به چنين قراردادي اقدام و با يكديگر توافق  نمي

 يهمچنين ممكن است، نظر استنباطي برخري قضرات در شررايط فعلري كره قرانون      
وجرود نردارد، برا     جانشيني در بارداريموضوع  ةدربار اي هخاص يا رأي وحدت رويّ

سيين دادرسي مدني، عدم جرواز جانشريني    3ة قانون اساسي و مادّ 817استناد به اصل 
و فصرل   در نتيجه، به بطلان برخي از اين قراردادها كره برراي حرلّ    ؛در بارداري باشد

مرر بره وضرعيت مرذكور     اما اين ا ،دهندحكم  اختلاف به سنها ارجاع داد  شد  است،
ه از سروي هيئرت عمرومي    مگرسنكه به ايجراد رأي وحردت رويّر    كند خللي وارد نمي

 .دادي منجر شودرعالي كشور مبني بر عدم جواز چنين قرا ديوان
براي موضوع جانشيني در بارداري كه موجب يكنرواختي فتراوي   مناسب را  حل 

شرود و از صردور سراي    ي مري فقها در جواز اسرتفاد  از رحرم و جانشريني در براردار    
، ايرن اسرت كره مرادر     كنرد  ميمتناق  مياكم دربارة چنين موضوعي نيز جلوگيري 

بره  ( جانشرين  مرادر )د باشد و بين مرد صراحب اسرپرم برا زن ثالرث     زني مجرّ ،جانشين
 .رابطة زناشويي برقرار شود ،عقد نكاح غير دائم، حداقل براي مدت كوتاهي ةوسيل
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 شناسي كتاب
ضرورت به كرارگيري تكنيكهراي براروري كمكري در     »، ميمدمهدي و ميمدرضا صادقي، سخوندي ر

تهرران،  ، (مجموع  م الات)ریشها  نو ن توويد مثل انسان  از د دگاه ف   ی ح وق ، «توليد م ل انسران 
 .8312ابن سينا،  ةسمت و پژوهشكد

 .، در منبع بالا«استفتائات و ديدگاههاي مذهبي» ر
 .8371نشر ميزان، تهران، ، ح وق تعهداتعبدالمجيد،  ،مقامي اميري قائم ر
 .ق 8581، دفتر نشر برگزيد ،  صهاط اونجاميرزا جواد،  ،تبريزي ر
 ة، پژوهشركد بووتن توويد مثل ی نازا  ، « ARTحقوقي  ر درسمدي بر مسائل فقهي»ميرقاسم،  ،جعفرزاد  ر

 .0، ص4، ش8374م ل و نازايي جهاد دانشگاهي،  بيولوژي و بيوتكنولوژي توليد
، باووتن تووياد مثال ی ناازا      ، « Surrogacyحقروقي رحرم اجنبري جانشرين يرا       ر وضعيت فقهي»، همو ر

 .8371م ل و نازايي جهاد دانشگاهي،  بيولوژي و بيوتكنولوژي توليد ةپژوهشكد
 بيرروت،  احيرا  الترراث العربري،   ،  مسائل اوره ع  او  معهف  یسائل اوريع، بن حسن ميمد ،حرّ عاملي ر

 .تا بي
؛ سرال سروم،   8371، بهرار  9، سرال سروم، ش  ف   اهل بيات ، «تلقي  مصرنوعي »پناهي، ميسن،  حرم ر

 .8371، تابستان 82ش
 .ق 8584البنا  للنشر و التوزيع،  ، دارالاستفتاءات  اجوبسيدعلي،  ،اي خامنه ر
، وطب اوحد ثف  معطيات ا  معاصه  قهاءات ف هي، «التلقي  الصناعي و احكامه»سيدميسن،  ،ازيخرّ ر

 .ق 8503بيروت، اليدير، 
 .8371، تابستان 82ش ؛ سال سوم،8371، بهار 9سال سوم، ش، ف   اهل بيت، «تلقي  مصنوعي»همو،  ر
 .ق 8582العلم،  ی، چاپ بيست و هشتم، قم، مدينمنهاج اوصاوحينسيدابوالقاسم،  ،خويي ر
 .ق 8585دار الكتاب،  یؤسس، چاپ چهارم، قم، م ل اومستحديئاومساسيدميمدصادق،  ،روحاني ر
 .ق 8581ان سيدعلي سيستاني،  یسي ی، قم، مكتبمنهاج اوصاوحينسيدعلي،  ،سيستاني ر
 .ق 8583نشر اسلامي،  ة، مؤسسقواعد الاحكامي، حلّ هعلام ر
 .قانون اساسي ر
 .قانون سيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ر
 .قانون مدني ر
 .ن به زوجين نابارورقانون نيوة اهداي جني ر
 .8375شركت سهامي انتشار، تهران، ، قواعد عموم  قهاردادهاناصر،  ،كاتوزيان ر
 .5، شف   اهل بيت، (جعفرزاد )، ترجمة موسي دانش «سخني دربارة تلقي »مؤمن، ميمد،  ر
 .ق 8584نشر اسلامي،  ةقم، مؤسس ،هف  مسائل جد د  كلمات سد د ،«في التلقي  یكلم» ،همو ر
 .ق   ،8521سل البيت ة، مؤسسجامع اوم اصد ف  شهح او واعدق ثاني، ميقّ ر
 .تا ليان، بيي، قم، اسماعتحه ه اووسيل ، ان ، روحخميني موسوي ر
مادر جانرين  اهادا  تخماك  اا    »بهرس  ح وق  ریشها  نو ن باریر  مصنوع  عباس،  ،زاد  نايب ر

 .8312مجد،  ، تهران،«جنين
ریشها  نو ن توويد مثل انسان  از د دگاه ف   ، «صنوعي و حكم فقهي سنباروريهاي م»يزدي، ميمد،  ر

 .8312؛ تهران، سمت و پژوهشكدة ابن سينا، (مجموع  م الات)ی ح وق 
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 هماهنگي يا عدم هماهنگي

 قانون نمونة آنسيترال با قانون داوري انگليس

  المللي در زمينة داوري تجاري بين

   Alan S. Reid
  

   زاد  ترجمة دكتر فرهاد خمامي 
   استاديار دانشكدة حقوق دانشگا  شهيد بهشتي 

و داوري حسب   نسيترالة ستفاوتهاي اساسي بين داوري حسب قانون نمون ،اين مقاله
ايرن اختلافرات    ،بره نظرر نويسرند      .كند بررسي ميرا . م 8991قانون داوري انگلي  

المللري شردن رو بره     برين . تا ماهوي استر شكلي بيشت و تا واقعي استري بيشتر تصوّ
تزايد تجارت، مستلزم نزديكي و ارتباط بيشتر سيستمهاي داوري ماهيتراً مبتنري برر قرانون     

 كراهش هر دو سيسرتم، در صردد   . نمونة سنسيترال و سيستمهاي جدا از قانون نمونه است
                                                        

 :ة حاضر به شرح زير استمشخصات ترجم.  
Alan S. Reid, «The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 

and the English Arbitration Act: Are the Two Systems Poles Apart?», Journal of 

International Arbitration 08(3) 007-031; 0225, Kluwer Law International, Netherlands. 

 .مدرس حقوق دانشگا  رابرت گوردون ابردين.  
 . U.N. Doc. A/52/87, Annex I, adopted by the United Nations Commission on 

International Trade Law on June 08, 8914, 05 I.L.M.8320 (8914). 

 . Ch.03 (8991) (Eng.). 
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اسرت   افتنيير  اين هدف تنها در صرورتي دسرت  . ندا قضايي در جريان داوري دخالت
دستگا  قضايي بايد ياد بگيرد كه يك موضع عدم دخالرت در  : ق يابدكه دو امر تيقّ
 بررودنايررراد  لررزوم برريبايررد  نيررزضررمن اينكرره داوران  در پرريش گيرررد؛جريرران داوري 

در پري   نسيترال و سيستم داوري انگلستان اساساًسسيستم  .را درك كنندتصميماتشان 
 08در قررن   .ت تجاري به طرور خصوصري هسرتند   بخش اختلافا و فصل رضايت حلّ

 .دو سيستم وجود دارداين ن ميااحتمال رو به تزايدي براي ايجاد خطوط مشترك 

 مهمقدّ. 1
  .اسرت داوري، جانشيني براي پروسة قضايي حلّ و فصل اختلافات در عرصرة عمرومي   

مبتني رسيدگي عمومي  ةو فصل اختلافات در دادگاهها بر يك جلس تي حلّسنّ ةشيو
و نامتناسب با نيازهراي خصوصري افرراد     مدار طولاني، پيچيد ، قانون ،است كه اغلب

 ،اختلافرات  داوري به عنوان يك روش ارزان، قانوني، خصوصي و قاطع حلّ  .است
اگرر قررار اسرت داوري بره عنروان يرك جانشرين قرانوني برراي            .توسعه يافتره اسرت  

و فصرل دعراوي    حرلّ  ةيرك رويّر   ،اوريي شود، بايرد در هرر سيسرتم د   دادگاهها تلقّ
داوري همچنين بايد امتيازاتي  .بيني شود ، خصوصي و قطعي پيشپذير ارزان، انعطاف

                                                        

 . Stefan Kroll, Contractual Gap Filling by Arbitration Tribunals, 0(8) INT’L A.L.R.9, 

80(8999); 

و فصل اختلاف بين دو يرا   حلّشيوة  ي، داوري عموماًرغم تمامي اختلافات بين سيستمهاي ملّبه »
نشرئت   (داوري ةنام توافق) است كه اختياراتش از توافق طرفين «داور»ثال ي به نام  ةطرف به وسيل چند
اك ر قروانين داوري اسرتنباط    ةمفهومي كه از ملاحظ .است سور ي ايشان الزامگيرد و تصميمش برا مي
و  حرلّ  ةيرك شريو   داوري عمومراً .  ...اين است كه جانشيني براي رسيدگي در دادگا  اسرت  ،شود مي

 .«اي دولتي استشود كه جانشين دادگاهه ي ميفصل قضايي تلقّ
 . See, e.g.: Ian Gordon, Case Comment: Law Governing the Arbitration Agreement, 5(0) 

INT’L A.L.R.5, 1(0228); 

با ترتيب اثر دادن به . نياز و تمايل به قطعيت دارند ،ندكن اري كه قراردادهاي تجاري منعقد ميتجّ»
كرد  المللي كمك  ت شروط داوري در قراردادهاي تجاري بيندادگا  به حفظ تماميّ ...،قصد طرفين

 .«است
 . The «Lectric Law Library Website, <www.lectlaw.com> states that there are eight 

advantages of arbitration over litigation: enforceability; impartiality; confidentiality; 

technical expertise; limited discovery; expense; expediency and familiarity». 
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نسربت بره     گيرنرد   طرفي بيشتر، منصفانه بودن و متخصرص برودن تصرميم    قبيل بي از

تواند به عنوان يك  داوري نمي ،در غير اين صورت ،رسيدگي در دادگا  داشته باشد
اشخاص خصوصي نسبت بره دادگاههرا برترري     ةاختلافات به وسيل رج  حلّروش م

رشد بارز تعداد قراردادهراي برين    ،المللي شدن تجارت افزايش روند بين .داشته باشد
ازدياد ميسوس تعرداد قواعرد   نيز اين افزايش  .شد  استرا موجب دو يا چند دولت 

 خطرر البتره  اسرت،  گرديد  موجب  راي مختلف حاكم بر معاملات تجاري داوري ملّ
 .بودن قراردادهاي داوري نيز وجود داردن ييت و اجرابالاي پيچيدگي، عدم قطعيّ

 نسيترالة آقانون نمون. 2
نظارت كميسريون حقروق تجرارت سرازمان      بانسيترال ة سقانون نمون. م 8914در سال 
مرد و  سوجود المللي به  قواعد مذكور در فضايي بين رو، اين؛ از يد تنظيم شدملل متّ

 گان همرة نماينرد  ،تنظيم ايرن قواعرد   ةدر پروس .استالمللي  بين ةجامع سراينمايانگر 
شرد  المللري   قواعد داوري، بين ،در اين حالت .سيستمهاي حقوقي مهم حضور داشتند

كراهش  ، ايرن امرر   ،شرد  كنندگان تضمين مري  ق اين قواعد به تمامي شركتو اگر تعلّ
قواعرد مرورد    ، به ويژ  اينكره گرديد ميرا موجب المللي  داوري بين بارةاختلافات در
زيرا همرين قواعرد    ؛براي كشورهاي در حال توسعه قابل قبول باشدبايد  بيث قاعدتاً
يا گرو  كشورهاي صنعتي بره ايشران    پيشينقدرتهاي استعماري  ةبه وسيل پيش از اين

المللري   ستم بيني شدن سيغير ملّ ،فرعي چنين وحدتي ةيك نتيج .تيميل نشد  است
منجرر  م تاين عوامل به افزايش رسمي و غير رسمي هماهنگي برا سيسر    .استداوري 

                                                        

از عدم وابستگي ايشان به يرك سيسرتم    ،و منصف بودن بيشتر داوران يبي طرف ستا موضوعِدر اين را.  
ثير أگاهانره تيرت تر   سگاهانه يا غيرسي ممكن است تصميمات قضات ملّ .شود ناشي ميحقوقي خاص 

 ،ص بيشرتر، داوران تخصّر  برارة در. ها در سيستم حقوقي خودشران باشرد  سنموزش و تيصيلات ة سنيو
ي انتظرار بررود كره در    در صورتي كه ممكن اسرت از قضرات ملّر    ،ص هستندمتخصّ گيرندگان تصميم

 .رابطه با يك سري از موضوعات مختلف قضاوت نمايند
 . Andrew Okekeifere, Public Policy and Arbitrability Under the UNCITRAL Model Law, 

0(0) INT’L A.L.R.72-71 (8999); 

 ،المللري  ي شردن داوري تجراري برين   غيرر ملّر   ...شود برراي نيرل بره    د ميقانون نمونه ايجا ،بنابراين»
 .«ين از انقياد قوانين ملّساز نظر شكل رسيدگي و رهايي  خصوصاً
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 :قانون نمونه مورد استقبال جهاني قرار نگرفت؛ با وجود اين، شود مي
قواعررد نمونرره برره عنرروان ابررزار مناسرربي بررراي طراحرري شررد كرره  چنررين اسررتنباط مرري

ر داوري يرا كشرورهاي داراي قرانون    اي د پيشررفته  ةقرانون يرا رويّر    فاقد كشورهاي
هاي زياد يا كشرورهاي داراي قروانين قرديمي يرا غيرر       هولي فاقد رويّ ،مدرن معقول

رسيد كره ايرن قواعرد برراي كشروري       به نظر نمي .بود قابل دسترس، مفيد و مناسب
مقرررات داوري بره روز اسرت و     ،نسكشروري كره در     ؛م ل انگلستان مناسب باشد

همچنين استنباط موجود اين برود كره قرانون نمونره     . دي وجود داردجاري زيا ةرويّ
  .ناقص است

 انگلستان. م 1991قانون داوري  .3
نويسرندگان قرانون داوري    را دربرداشرت، اگرچه قرانون نمونره نكرات مفيرد زيرادي      

 .در مجموع دور از انتظار و غيرر ضرروري تشرخيص دادنرد     ن را، سانگلستان. م8991
اي از  يك سيستم داوري به روز شد  بود كه حمايت بخش گسرترد  انگلستان داراي 

يك  ،شد  قانون نمونه بر حسب تعاريف ارائه ،بعلاو  .قضايي را به دنبال داشت ةرويّ
قردرت   برا المللري   برين  ةاين قانون يرك معاهرد   .قانون نمونه به معناي كلاسيك است

همچنرين قرانون نمونره بره       .قهري نه ،اي دارد توصيه ةجنب ذاتاًنيست، بلكه ي الملل بين
ها اخرتلاف نظرر وجرود داشرت،     بارة سنزيرا موضوعاتي كه در ؛ت استدور از جامعيّ

 .در متن اين قانون گنجاند  نشد  است
مقرراتي شبيه بره قرانون    ،انگلستان. م 8991كه قانون داوري  كردبايد خاطرنشان 

از طريق عمومي شدن و توسعه  جهاني ةجامع تر شدن كوچكه به با توجّ .نمونه دارد
اش در دنيراي داوري   وري اطلاعات، انگلستان اگر به حفظ جايگرا  برجسرته  س در فن
هرگونره   ،بنرابراين كررد؛   بره روز و مردرنيز  مري    قوانين داوري خود رابايد  ،بودمايل 

                                                        

 . Bruce Harris, Rowan Plantenose, & Jonathan Hecks, The Arbitration Act 8991: A 

Commentary 8 (3ed.0223). See also: Fraser P. Davidson, International Commercial 

Arbitration: The united Kingdom and UNCITRAL Model Law, J.B.L.512-515 (Nov 8992). 

 . See: Andrew Okekeifere, Appointment and Challenge of Arbitrators Under the UNCITRAL 

Model Law Part 2: Agenda for Improvement, 0(4/1) INT’L A.L.R.817(8999); «The 

UNCITRAL Model Law… has indeed turned out to be a model piece of legislation 

and… a marvelous success in international persuasive legislation». 
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داوري  ةبايرد برا رونرد توسرع     ،رسد به نظر ميكه در قانون انگلستان  يو تييير اصلاح

 .همگام باشد يالملل بيني تجار
برا   انگلسرتان كراملاً   .م 8991نيست كه قرانون داوري   بدين معنااين با وجود اين، 

ايجراد قرانون نمونره و قرانون      ةبرين فلسرف   ،در واقرع  .منطبق است مقررات قانون نمونه
بره موجرب    .نرد ا ولي متفاوت از هم ،قواعد مرتبط .داوري تفاوت اساسي وجود دارد

منردرج در قرانون    ةقاعرد  چهرار . ي شرود م تلقّر دخالت دادگا  نبايد مسرلّ  ،هقانون نمون
 :از است نمونه عبارت

 ؛اختيار طرفين (الف
 ؛يميدود بودن نقش دادگاههاي ملّ (ب
 ؛مواد اصلي مربوط به رعايت انصاف (ج
بره شناسرايي و اجرراي احكرام      كننرد   كمك انجام دادرسي درست و مقررات (د

  .داوري

 1991قضايي به موجب قانون نمونه و قرانون داوري   ةمداخل .4
 انگلستان .م

ايرن دخالرت بره    ، با وجود ايرن،  پذيرد مي ني از دخالت قضايي رامعيّ حدّ هقانون نمون
انگلسرتان  . م 8991بر عك ، قانون داوري  .قي تعريف شد  استبسيار مضيّ صورت

كره  دارد  مي ين قانون مقرراگرچه ا ؛پذيرد مي هاي بيشتري از دخالت قضايي را زمينه
. م 8991كره قرانون   را قواعردي   .ندكناقل لازم دخالت مياكم بايد فقط به ميزان حدّ

گانره   قواعرد سره  . دكرر توان در بخش يك ملاحظه  مي ،بخشد مي داوري را استيكام
 :است ازعبارت 
يرك   ةاختلافرات بره وسريل    ةمنصرفان  رسريدن بره را  حرلّ    ،هردف از داوري  (الف
 .طرف است يب ةميكم
نررد و تنهررا كنو فصررل اختلافاتشرران توافررق  حررلّ بررارةزادانرره درسطرررفين بايررد  (ب

 .رعايت ضروريات منافع عمومي است بار ،ت در اين ميدوديّ
                                                        

 . See: Karen and Andrew Tweedale, A Practical Approach to Arbitration Law 013 (8999). 
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 شرد ،  تصرري  دادگا  جرز در مروارد    ،موضوعات تيت پوشش اين بخش در( ج
  .مداخله ندارد حقّ

«Runman Faruqi v. Commonwealth Secretariat» ةدر پرونرد 
الي ؤسر   

در مقررام طرررح  .ميررزان دخالررت دادگررا  در موضرروعات داوري مطرررح شررد  رةدربررا
قرانون نمونره    4 ةعنوان شد كه به موجرب مرادّ   ،تفاوتهاي قانون داوري و قانون نمونه

ة در صرورتي كره مرادّ    ،«دخالت ندارد حقّ ،شد  هيچ دادگاهي جز در موارد تصري »
c))8  دادگا  حق دخالت ندارد»دارد كه  مي فقط اعلام. م 8991قانون داوري».  

ترر از مقرررات مربروط در     تر و قطعري  كامل ،ت است نايي قانون نمونهبنابراين ماهيّ
 :اعلام داشت «Brindle»قاضي  .است قانون داوري

ممكن است مرواردي وجرود داشرته    .  ...مورد استفاد  قرار نگرفته است «بايد»ة كلم
قرانون   8شرد  در بخرش    بينري  پريش  تواند غير از موارد خاصّ مي كه دادگا  ...باشد

ي قرروي و كلّرر ةو قاعررد اسررت بسرريار نررادر ولرري ايررن مرروارد طبيعترراًكنررد، دخالررت 
 .پذيرد ، اين مداخله را نميمستيكمي

زيرادي بره تمايرل دسرتگا  قضرايي داخلري بره رعايرت          ت يك قانون تا حدّموفقيّ
كنرار گذاشرته   بايرد   قوانين داوري قديمي ،راينبناب؛ ن بستگي داردسمقررات ماهوي 

قضرات   .مبتنري برود   زيرا متضرمن سيسرتمي برود كره برر دخالرت زيراد قضرايي         ؛شود
دخالت كمتري داشتند، مجبرور بره   سن، براي كار در سيستم جديدي كه در انگليسي 

 .موزي بودندسباز
ي بره  دخالت قضايي در مورد اختيرار ميكمره برراي رسريدگ    بارة درسرا اختلاف 

 .شود مي صلاحيت خودش نيز ظاهر ةمسئل

 kompetenz/kompetenzدكترين  .5
ي به صلاحيت ميكمه براي تعيين الملل بيناستاندارد كنوني در داوري تجاري  ةقاعد

                                                        

 . Arbitration Act 8991 s 8(a)-(c). 

 . [0220] WL 591124 (QBD (Comm.Ct.)) March 01, 0220 (unreported). A case 

summary is available from Westlaw UK <http://uk.westlaw.com>. 

 . Id. at 0. 
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«Kompetez/Kompetenz» ةايرن قاعرد  كره بره قاعرد      .استقائل خود  صلاحيت

  
  .مرام اصلي قانون نمونه اسرت  د  شد  وديدر عملكرد اروپايي  عموماً ،موسوم است

بره صرورت يرك     اكنونولي  ،در قوانين انگلستان شناخته شد  نبود چنين چيزي قبلًا
خاطرنشران  با وجود اين، بايرد  . قانون داوري انگلستان درج شد  است 39قاعد  در مادّة 

ميرزان  كرد كه در سيستم حقوقي انگلستان، صلاحيت ميكمة داوري براي تعيين قطعي 
ايرن   .قانون داوري تيت كنتررل قضرايي قررار دارد    17و  30حيتش حسب مواد صلا

اكرا  سيستم حقوقي انگلسرتان برراي    ةكنند تها به اختيارات مياكم، منعك ميدوديّ
اين غصب صلاحيت ميكمره  با وجود اين، . است قبول عدم صلاحيت كامل دادگا 

اگر يك طرف  نخست، ةهلدر و .تعريف شد  است 73و  30قي در مواد به طور مضيّ
اعترراض خرود را از    حرقّ  ،دكنر ني اعترراض ن ت معيّبه صلاحيت ميكمه در مدّ ادعو

د مگرر  كرر رسيدگي نخواهرد   ،دادگا  به موضوع صلاحيتثانياً،   .دست خواهد داد
  .د  باشرند كردادگا  توافق  ةو فصل موضوع به وسيل در مورد حلّ اينكه طرفين كتباً

اگر   .رسيدگي به اين موضوع را بدهد ةتواند به دادگا  اجاز ميخود  ةبه نوب ميكمه
تنهرا در   ،دادگا  داراي چنين صلاحيتي براي رسيدگي بره موضروع صرلاحيت باشرد    

 :دكري مبادرت خواهد أصورت اقناع در خصوص وجود موارد ذيل به صدور ر
ان هرا در جرير   جرويي در هزينره   رسريدگي بره صررفه    ايرن گونره  به نظر برسد كره  . 8

 .شود مي رسيدگي ماهوي منجر
 .خير داد  شد  باشدأدرخواست بدون ت. 0
  .دادگا  وجود داشته باشد ةدلايل معقولي براي لزوم رسيدگي به وسيل. 3

                                                        

 . I.e. competence/competence. 

 . Art. 81 provides that: 

 .«كندگيري  صلاحيت خود تصميم بارةتواند در داوري مي ةميكم»
 . Arbitration Act 8991 s 73(8): 

بره اطرلاع از مروارد قابليرت طررح       دانسرته يرا منطقراً    كه نمري كند اگر يكي از طرفين بتواند ثابت »
 .«، ممكن است به وي امكان طرح اعتراض داد  شودقادر نبود اعتراض 

 . Id. s 30(0)(a). 

 . Id. s 30(0)(b). 

 . Id. s 30(0)(i)-(iii). 
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نمايرانگر منطرق    ،اين شرايط خيلري سرخت برود     ،شود مي طور كه ملاحظه همان
در چرارچوب  اسرتقلال طررفين    .اقل دخالرت قضرايي اسرت   قانون مبني بر حردّ اصلي 

 عنروان  معمرولاً   .هرچه بيشرتر رعايرت شرود    ،امكان الزامات نظم عمومي بايد در حدّ
موضررروع  برررارةگيرررري در در مقرررام تصرررميم  شرررود كررره ميررراكم داوري   مررري

«Kompetenz/Kompetenz»  ي دهنرد  أبيشتر ميتمل است كه به صلاحيت خرود ر
 ةيراري بره وسريل   د اختيرك تعهّر   ة نخسرت، داوري در درج. تا به عدم صلاحيت خود

طرفين با درج شرط داوري در قراردادشان قصد  ،بنابرايناست؛  طرفين يك اختلاف
قانون نمونه با اعرلام اينكره    81 ةمادّ .صلاحيت را از مياكم عمومي بگيرند ،اند داشته

خود ميكمره داوري حرل شرود، بره      ةمربوط به صلاحيت بايد به وسيل ةهرگونه مسئل
نيز توافق طرفين را البتره  . م 8991قانون داوري  32 ةمادّ .بخشد مي ثيرأچنين توافقي ت

احتمال بره مخراطر     رةدربا 30 ةاشكال مادّ .پذيرد مي 30 ةبا شرط مهم مندرج در مادّ
داوري  ةدادگا  ممكن اسرت تصرميم بگيررد كره ميكمر      .زادي طرفين استسافتادن 

ت شردّ . نيست شدني لو فص صلاحيت ندارد و موضوع اختلاف از طريق داوري حلّ
  برا پرذيرش   مرادّ ايرن   .قانون تعديل شرد  اسرت   7 ةي به موجب مادّاين قاعد  تا حدّ

د كه حتي دار مي اعلام «Rule of Seperability» قابليت جداسازي يالملل بين ةقاعد
قررارداد داوري   ،ي شرود يكرن تلقّر   ن لرم أكر  ،اگر قرارداد اصلي حاوي شررط داوري 

 .جاستكماكان مستقر و پابر
ي أاعترراض بره يرك ر    ةقانون داوري به طور مشابهي به يك طرف اجاز 17 ةمادّ

كه الزامري   30 ة  بر خلاف مادّمادّاين  .دهد مي اش را صلاحيت ذاتي ةداوري از جنب
 ةه بره پرونرد  توجّر با  با وجود اين، .ور استس الزام توان از سن عدول كرد، مينيست و 

«LG Caltex Gaz Co. v. China National Petroleum Corp.»
 بره نظرر    

برراي  را صرري ، صرلاحيت دادگرا      ةنام رسد طرفين بتوانند با تنظيم يك موافقت مي

                                                        

 . Id. s 8(b): 

 .«ندكنيري گ اختلافاتشان تصميم حلّ رةتوانند دربا طرفين در چارچوب منافع عمومي مي»
 . [0228] EWCA Civ.711. See also: the commentary on this case: Philip Clifford, Ad 

Hoc Arbitration Agreements and substantive Justice, 5(5) INT’L A.L.R.03, 04(0228). 
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  .نپذيرند «Kompetenz/Kompetenz»ي صلاحيتي ميكمه داوري أر بررسي

زيرا قضرات   ؛ساز باشد ن ممكن است مشكلسپيچيد  است و تفسير  30 ةمتن مادّ
 ةدر پروند براي م ال، هاي متفاوتي نسبت به سن داشته باشند؛ ريهمختلف ممكن است نظ

«Vale Do Rio Navegacos S.A. v. Shanghai Bao Steel Ocean 
  

Shipping Co. and Sea Partners Ltd.» 30 دادگا  درخواستِ خواهان حسب مادّة 
نپذيرفت بود،  قبل از شروع پروسة داوري ارائه شد  كه بدون توافق با طرف ديگر و را

دادگا  تنها در موارد ميدودي حقّ دخالت دارد؛ زيرا اين طررفين هسرتند    ،و اعلام كرد
 ،برعك   .فصل كنند و بايد اختلافاتشان را با توسّل به راههاي مورد توافق قبلي حلّ كه

«.JT Mackley co v. Gosport Marina Ltd» در پروندة« ريچارد سيمور»قاضي 
  

حتري در   را دارد، دادگا  صلاحيت ذاتي براي اعطاي جبرران اعلامري  كرد كه اعلام 
 حرقّ  بارةقضاتي كه در ،بنابراين. وجود نداشته باشد 30 ةحالتي كه شرايط اعمال مادّ

دور زدن مرتن شرديد    ةمراد سممكرن اسرت    ،متقاعد نشد  باشرند  م طرفينانتخاب مسلّ
 .قانون براي توجيه دخالت دادگا  باشند

زيادي به ديد قاضي نسربت بره امرر     قضايي در جريان داوري تا حدّميزان دخالت 
 هاي داوري نامشرخص  نامه عاقبت موافقت ،البته در اين صورت ،داردبستگي داوري 
به دخالت در  ،داوري اطمينان نداشته ةزيرا بعضي قضات ممكن است به پروس است؛

                                                        

 :ك.براي بيث بيشتر در اين بار ، ر . 
Stewart Shackleton, Challenging Arbitration Awards: Part 2-Jurisdiction, 840 

N.L.J.8754(0220). 

برارة  ها در نامه تر از موافقت عته شد  كه دادگاهها در حال گرايش به تفسيري موسّفدر اين مقاله گ  
 .باشند ارتباط مي عوامل

 . [0220]0 All E.R.(Comm.)72. See also: Applications to the English Courts on Issues of 

Arbitrators, Substantive Jurisdiction, presented at the Symposium on Judicial 

Intervention in International Commercial Arbitration. This article is available on the 

website of the international law firm Holman, Fenwick and Willan <www.hfw.com>. 

 . See also: Workplace Technologies v. E Squared, February 81, 0222 (unreported), as 

discussed by Stewart Shackleton, Annual Review of English Judicial Decisions on 

Arbitration 1333, 5(1) INT’L.A.L.R.871, 818 n.00(0228). 

 . [0220] EWHC 8384. 
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  .تمايل داشته باشند داوري

 هاآنتراض به ه و اعشدراي صادرآت قطعيّ . 1
  بره  شرد راي صادرست قطعيّر  دربرارة پژوهش در انگلسرتان ابهامرات زيرادي را     روند

قابرل  . م 8991قرانون داوري   19ترا   17راي داوري حسرب مرواد   س  .وردس مري  وجود
ق عاي تيقّر ي داوري با طرح ادّأيك راين قانون،  11 ةبه موجب مادّ  .استاعتراض 

برراي هردايت     داور برا حرقّ   ايرن مرادّ   . است عتراضقابل ا  «ي و مهمقانوني جدّ بي»
در تنراق    ت و رعايرت انصراف،  ديد خرود و برا حسرن نيّر     جريان رسيدگي به صلاح

قواعرد   ،در نتيجره  ؛داوري م ل يك دادگرا  دادگسرتري نيسرت    ةيك ميكم  .است
لات تيروّ  ،برا وجرود ايرن   . دشرو  داوري اجرا نمري روند در  رسيدگي دادگا  ضرورتاً

رسد دادگاههاي انگلستان به نيرو روزافزونري    مي ورت گرفته است و به نظرم بتي ص
، اسرتقلال ميراكم داوري را   11 ةبره موجرب مرادّ   شرد ،   حهاي اخيرر مطرر   در پروند 

 :اظهار داشته است «استوارت شاكلتون»همان طور كه قاضي ؛ ندكن مي رعايت
انرد؛   داوري پذيرفتره  روند بازبيني قضايي رةدربارا  11 ةتهاي مادّدادگاهها ميدوديّ

 يبيش از هر زمران  ،ي خاصامناسب با هر دعو روندداوران در برگزاري  ،در نتيجه
  .زادي عمل برخوردارندساز 

به موجب . دكن مي صلاحيت دادگا  را مطرح رةبيث دربا ةبيشترين زمين 19 ةمادّ
موضروع   وهشري نسربت بره يرك    ژتواننرد از دادگرا  رسريدگي پ    مري  طرفين ، اين مادّ

 ،11و  17برر خرلاف مرواد     .كننرد  ي داوري را درخواسرت أحقوقي ناشري از يرك ر  
                                                        

 . Supra note 05, at 818. 

 . Id. at 894. 

 . Supra text accompanying note 02: ك.ر، .م 8991قانون داوري  17 ةمادّ ةبراي مطالع.  
 . Id. s 11(0)(a)-(i). 

و همره جرا    عموماً «arbitrator» اصطلاح انگليسي ،حقوق انگلستان است بارةرد   ابتدائاًچون اين مادّ.  
 .به كار مي رود «arbiter»معادل اصطلاح اسكاتلندي 

 .بر مبناي انصاف و وجدان.  
 . Stewart Shackleton, Challenging Arbitration Awards: Part II-Procedural Irregularity, 840 

N.L.J.8181, 8187(0220). 
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مبنري برر غيرر مردلّل برودن رأي      ت توافق طررفين  صلاحيت دادگا  به علّاست  ممكن

رجروع بره مرجرع     ةاجراز  .چنرين تروافقي، سراقط شرود    نبرود  در صورت  يا صادرشد 
شرود كره    مري  داوريهرايي اعمرال  در مرورد   19 ةمادّ ،بالاخر  .وهشي نيز لازم استژپ

ت قروانين دادرسري انگلسرتان قررار     شان در انگلستان و ولز است و تيت حاكميّر مقرّ
. نهفتره اسرت    در نظرم عمرومي   19 ةوهشري حسرب مرادّ   ه پژحفظ مرحلر  ةفلسف .دارد

مطررابق قررانون  ،راي داوريسخواهنررد مطمررئن شرروند كرره  مرري دادگاههرراي انگليسرري
ل زيررا حقروق عمرومي متيروّ     ؛دليل مروجهي نيسرت   ،ناي. ستانگلستان صادر شد  ا

متفراوت برا    كراملاً  رونردي شود تا برا   مي به داوري ارجاعدليل ين دب ،شد  و موضوع
تهاي منردرج در قرانون   ميردوديّ  .سيستم دادرسي قضايي مورد رسيدگي قررار گيررد  

ف خاذ رفتاري خلاف انصرا اخذ  شدن به لياظ اتّؤماز دست داوران را كه  ،انگلي 
راي داوري بايرد بره عنروان سياسرتي در     ست قطعيّر   .ند، بسته استا ناك بيمو عدالت 

ه با توجّ داوران معمولًا .مرج  شمرد  شود  يمقابل دخالت زائد سيستم قضايي ميلّ
 .شوند مي انتخاب هايشان از سوي طرفينص و مهارته به تخصّتوجّ

 ةقرانون نمونر   ت تصرميم داوري توسرط  هايي كه ممكن است قطعيّ يكي از عرصه
ي داوري به أقلمرو اصلاحاتي است كه بعد از صدور ر ،به خطر افتددر سن نسيترال س

 ةشرد  در رويّر   پذيرفتره  ي داوري يكي از قواعد عموماًأاصلاح يك ر. يدس مي وجود
اصرلاح   ،قرانون نمونره   33 ةمرادّ  «الرف »، بنرد  ين منظرور دبر  .ي اسرت المللر  بينداوري 

بينري   ي پريش أروز از تراريخ صردور ر   سيظرف را ا تايپي موارد انشايي ي مياسبات،
                                                        

 . Supra note 05, at 893: 

دادگاههراي   ،ديگرران نيرز مرورد اسرتفاد  قررار گيررد       ةاست قراردادها به وسيل به دليل اينكه قرار»
 .«كنند ميراي داوري نظارت سانگلستان براي حفظ منافع عمومي بر 

 . Andrew Foyle and Saira Singh, Arbitration: An Introduction to the Procedure, 840 

N.L.J.8587(0220). 

 . Stewart Shackleton, Challenging Arbitration Awards: Part III-Appeals on Questions of 

Law, 840 N.L.J.8135, (0220); «The s.19 appeal regime stands out as an anomalous 

feature of a modern pro-arbitration jurisdiction… Public policy is today more 

concerned with finality than supervision of the production and application of norms of 

English Law». 
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دارد كره در صرورت توافرق     مري  رمقررّ همرين مرادّ    « ب»، بنرد  برعك   .است كرد 
ي يك نكته يا بخش خاصّر  ، تفسيرداوري ةتواند از ميكم مي طرفين، يكي از طرفين

 ةجررازتنهررا ا  .م 8991قررانون داوري  ،در مقابررل  .درخواسررت كنرردي داوري را أاز ر
موضرع   ،عنوان شد  كه موضرع قرانون انگلري     .دهد مي ي داوري راأتصيي  يك ر

ي أتصيي  اشرتباهات و تفسرير يرك ر    ،از جهت نظري»گفته شد  كه  .مناسبي است
  .«يأي واقعي رامعن ةاعاد؛ داوري براي نيل به يك مقصود است

يك  .اد  شودسو  استف ،در عمل ممكن است از اين اختيار تفسيريبا وجود اين، 
 33 ةمرادّ  «ب»طرف قوي ممكن است طرف ضعيف را به قبول ارجراع تفسريري بنرد    

 ي اصرلي أكوششي براي بازگشايي پروند  و عوض شردن ر  ،كه در واقعمجبور كند 
 .است يي مطلوب براي طرف قويأبا ر

 جرح داور .7
جررح   .دكنر  يمر  انتخراب داور را فرراهم   ةاعتراض به نيو ةزمين ،قانون نمونه 80 ةمادّ

ايرن اسرت كره     ،يكي از ايرن مروارد   .داور ممكن است به دلايلي چند صورت پذيرد
طرفي يا استقلال داور يا دارا بودن شرايط مورد توافق طرفين  بي رةمعقولي دربا شكّ

بينري   پريش . م 8991قرانون داوري   ،برر عكر   . در قرارداد داوري وجود داشته باشرد 
 :اگر[ مواردي از قبيل اينكه]كند؛ ر را بركنار تواند داو مي د  كه دادگا كر

قررارداد  طرفي داور وجود داشته باشرد؛ داور شررايط مقررر در     شكّ معقولي دربارة بي
نداشرته  داوري را نداشته باشد؛ داور توانايي جسمي يا روحي برراي ادارة رونرد داوري   

د  كرر ته يرا امتنراع   داور نتوانس؛ وجود داشته باشدبار  معقولي در اين  باشد يا شكّ
  .يا صدور راي روندسرعت معقول در انجام . 0يا  رونددرست  ةادار. 8باشد از 

                                                        

ي داوري را به تشخيص خرود  أر 33 ةمادّ 0الزامي است و دادگا  اختيار دارد با عنايت به بند  33 ةمادّ.  
 .كنداصلاح 

 . David A.L. Williams and Amy Buchanan, Correction and Interpretation of Awards 

Under Article 00 of the Model Law, 5(5) INT’L A.L.R.889, 803(0228). 

 . Arbitration Act 8991 s 47. 

 . Supra note 37, at 805. 

 . Arbitration Act 8991 s 05. 
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عردالتي عمرد  نسربت بره      كره يرك بري    دادگا  بايد قانع شرود  ،موارداين تمام  در

  .متقاضي صورت گرفته يا صورت خواهد گرفت
يرا تررك فعرل     داور در برابر هرر فعرل  ، .م 8991قانون داوري  09 ةبه موجب مادّ

اگرر معلروم شرود كره داور برا       .است ت برخوردارايفاي وظايفش از مصونيّ مربوط به
چنرين    .، ايرن مصرونيّت قابرل برگشرت و ليرو اسرت      د  اسرت كرر ت عمرل ن حسن نيّر 

گفته شرد  كره    .ور استس سفأاي در قانون نمونه وجود ندارد و چنين غفلتي ت قاعد 
ت به ضررر  دقّ وجود دارد كه يك داور بيطر خاين  ،اگر داوري قابل اعتراض نباشد

 .كنديك طرف اقدام 
 تر از قرانون نمونره اسرت    بسيار وسيع. م 8991هاي اعتراض در قانون داوري  زمينه
 داور .بررراي وي خواهررد بررود  يك م بتررعامررل ميرررّ  ،بينرري بركنرراري داور  و پرريش

د داوري و برا  بره موجرب قرراردا   اعطا شد  به وي نمايندگي  ةهموار  بايد در ميدود
ر  اين مقررّ  .كندبه موجب قواعد و اصول مبناي داوري، اقدام  او فصل دعو ديد حلّ

ص خرود  اينكه داوران بايد سط  معلومات، تمرينات و تخصّر  نخست: نتيجه دارد دو
 ص داوران كراهش دوم اينكه نياز به دخالت قضايي با افزايش تخصّ؛ را بهبود بخشند

 .يابد مي
ت ت از مسرئوليّ ترري همررا  برا معافيّر     عملكرد وسيع ةدامن ،اي داورقانون نمونه بر

پرذير يرا نبرود     خير اجتنراب أدن تكربيني ن پيشاز نظر قانون اين شود و غفلت  مي قائل
داور، بره عنروان يرك     ت نسبت به پروند  به عنروان دلايلري برراي ردّ   احساس مسئوليّ

  .مورد انتقاد واقع شد  است ،ينقص جدّ
                                                        

 . Id. s 05(8). 

 . Id. s 09(8). 

 . See: Andrew Okekeifere, Appointment and Challenge of Arbitrarors Under the 

UNCITRAL Model Law Part 1: Challenge, 3(8) INT’L A.L.R.83, 81(0222); «Making 

avoidable delay a ground for the express challenge of an arbitrator will help stem the 

rising tide of avoidable and severely injurious delay in international commercial 

arbitration… Indeed, the grounds for challenge under the Law should be widened. 

They ought to include lake of commitment to the case and even carelessness in 

handling the case». 
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 يالملل بينن داوري داخلي و يام فرق . 3
ي المللر  برين قانون نمونه براي ايجراد همراهنگي در قواعرد حراكم برر داوري تجراري       

. داوري داخلي قلمرو انيصاري سيستم قضايي داخلي بود ،بنابراين؛ طراحي شد  بود
با هرم اشرتبا  گرفتره     ،دو سيستم داوري به موازات همرو، ممكن بود با وجود اين از 

 14مواد  .مدسدر انگلستان پيش . م 8991قبل از وضع قانون داوري  ،اين وضع .شوند
ولي اين مواد  تمايز نهاد،ي الملل بينبين داوري داخلي و  .م 8991قانون داوري  17تا 

در  .اجررا درنيامرد   ةاروپرايي هرگرز بره مرحلر     ةيادير ت انگلستان در اتّت عضويّبه علّ
«Philip Alexander Securities and Futures Ltd. v. Bamberger» ةپرونرد 

  
ي ياديره تلقّر  ميراير قرانون اتّ   ،يالملل بينن داوري داخلي و داوري مياشدن تمايز قائل 

 ةمعاهرد ( فعلري  59) 49 ةخردمات را برر خرلاف مرادّ     ةزادي ارائر س ،زيرا اين امر ؛شد
، (رم ةمعاهرد )معاهردات بعردي   ة اصلاح شد  بره وسريل   اروپا ةياديموجد اتّ. م 8947

داوري داخلري و داوري   ميران حرذف تفراوت    ،از بعضري جهرات    .دكرر  مي ميدود
اسرته شردن از   حقروق و ك  نبه سراد  شرد   ،اين امر ؛ چه اينكهي مطلوب استالملل بين

شرود و   مري منجرر   داوري رونرد كننرد  بره يرك     هاي كمكحجم دعاوي در دادگاه
ز وجود سيستمهاي مروازي  د و اكن مي ت قراردادهاي داوري را حفظت و تماميّقطعيّ

 .سورد به عمل مي داوري در يك كشور جلوگيري

 و دادگستري طبيعي. م 1993حقوق بشر  ةاعلامي .9
قانونگررذار و دسررتگا  قضررايي  ،اروپررايي ةياديررت در اتّبرره همرران ترتيررب كرره عضررويّ

حقوق  ةاعلامي ،انگلستان را در مواضعشان نسبت به داوري در ميظور قرار داد  است
  .د  استكرايجاد بار  تهايي را در اين نيز ميدوديّ .م 8991 بشر

عمرل  اي  توانند بره گونره   مقامات دولتي نمي ،حقوق بشر ةاعلامي 1 ةبه موجب مادّ
زاديهراي  سحمايت از حقروق بشرر و   مربوط به با حقوق مقرر در كنوانسيون  كنند كه

                                                        

 . [8997] Eu.L.R.13. 

 . Id. s 01. 

 . Ch.50 (8991) (Eng.). 
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 گمران،  بري   .(ECHR)د مياير باش  ،داشتن يك دادرسي عادلانه از قبيل حقّ اساسي

اي  زمينره  ؛ برا وجرود ايرن،   و فصل اختلافات اسرت  داوري يك روش خصوصي حلّ
 ،وقتري طررفين   گفتره شرد  كره    .براي دخالت قضايي در جريران داوري وجرود دارد  

را  «ECHR» 1 ةحقوق خرود حسرب مرادّ    تمام ،ندده مي موضوع را به داوري ارجاع
تصميماتشران در مرورد    رةدگا  عرالي دربرا  قضات دا ،در گذشته  .دهند از دست نمي

 .دادند توجيهي ارائه نمي ،وهشژدرخواست پ قبول يا ردّ
«North Range» ةدر پروند

 :اعلام داشت  قاضي توكي  
 ،خلاصره  اين ممكن است پايان را  براي خواهان باشد، ولي او ميق است كه بره طرور  

 ،داوري نيسرت  رونرد تضرعيف   ،به نظرر مرا ايرن    .چرا به اين نقطه رسيد  است بداند
 .كنددلايل داوران را قبول  ،اگر قاضيكند، به ويژ   مي ن را تقويتسبلكه 

 Mousaka Inc. v. Golden»ةدر ايرن پرونرد  برا پرونرد    شرد    گرفتره تصرميم  
  

Seagull Maritime Inc.» پذيرفته شرد كره تيميرل     ،در اين پروند  .در تضاد است
 ثيرگرذاريِ أممكن است طبيعت كاربري و ت، داوري داوري به أتكليف توجيه يك ر

 ،ي داوريأداوري را كاهش دهد، اعتماد در سيستم داوري را از بين ببرد و توجيره ر 
ايرن اسرتدلال    .كنجكراوي طررف بازنرد  دارد    حر ّ  ارضرايِ  ثيري كمي بيشرتر از أت

يكري از قواعرد اساسري پذيرفتره      ،قضرايي  يأزيرا لزوم مستدل بودن ر ؛معقول نيست
حقوق خصوصري صرادق    بارةحقوق عمومي و هم در بارةهم در ،اين امر .شد  است

 ةاعلامير . اسرت  يك جانشين حقوق خصوصي براي قاضي ،در واقع ،زيرا داور ؛است
                                                        

 زاديهاي اساسيسحمايت از حقوق بشر و براي ون شوراي اروپا يكنوانس.  
8942, 4 E.T.S.(8942). 

 . European Convention of Human Rights 8942, art. 1. 

 . William Godvin, Arbitration and Reasons: The North Range Decision, 4(5) INT’L A.L.R. 

829, 82(0220) and in particular, Tolstoy v. United Kingdom (8994)02 E.H.R.R.550. 

 . North Range Shipping Ltd. v. Seatrans Shipping Corp. (The Western Triumth) 

[0220], EWCA Civ.524; See also: supra note 59. 

 . Lord Justice Tuckey. 

 . Gemma Birt, Case Comment: Musaka Inc. v. Golden Sagull Maritime Inc., 4(8) INT’L 

A.L.R.0(0220). 
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شد  را موجب داوري روند حقوق بشر افزايش اعتماد به دخالت قضايي در  .م 8991
ه ايرن اسرت كره قضرات برا توجّر       ةكننرد  استدلال، تضمين ةالزام به ارائ؛ چرا كه است

وهشرري نسرربت برره تصررميمات ميرراكم داوري را ژدرخواسررتهاي رسرريدگي پ ،كامررل
ي دخالت قضايي بره  البته تلقّورزند، ن ه و نادرستكنند و مخالفت غير موجّ رسيدگي

 .ال باشدؤتواند زير س مي ن، همچناهعنوان يك انتخاب رويّ
فرصرت  برخورد شود و به هر طرف بايد به موجب قانون نمونه با طرفين بايد يكسان 

داوري منردرج در قرانون    ةالزامات ميكمر در   .ش داد  شودهاينظر ةبراي ارائكافي 
را به اين قانون، ميكمة داوري  33مادّة  8بند . تفاوت كمي وجود دارد. م 8991داوري 

 ،رفينطر با وجود اين، بايد فقط به هر يرك از  . كند طرفي مكلّف مي اعمال انصاف و بي
يرك   .اسرت  پذير اين تييير توجيه  .داد  شود اش  فرصت معقولي براي پيشبرد پروند

عاهايشران  ادّ ةايجاب كنرد كره طررفين در ارائر     دادرسي عادلانه ممكن است ضرورتاً
منطرق در سرو     ي بري اميدود كردن طرف دعرو با عدالت قضايي بايد . ميدود شوند

 ادعرو ري و در نتيجه، تأخير در حرلّ و فصرل   استفاد  از حقوقش در انيراف جريان داو
اينكره  ميكمه بايد اطمينان حاصل كنرد از  »: دارد همچنين مقرر مي 33مادّة . ميقّق شود

غير ضرروري   ةخير يا هزينأرد كه از هرگونه تيگ ميجريان رسيدگي به ترتيبي انجام 
است  14حسب مادّة اين امر، شديداً در تضادّ با الزام ميكمة داوري   .«شود مياجتناب 
شد  و  بايد ميدود به مبلغ تصري ... هاي قابل جبران داوري هزينه»: دارد مي كه مقرر

ميكمره   ،كرم اعرلام نمايرد    بسريار اين ميردود  را   ،داوري ةاگر ميكم .«ن باشدمعيّ
برراي  طرفانه عمل كند و ممكن است حقروق طررفين    تواند به صورت منصفانه و بي نمي

هراي   ت بر هزينره اعمال ميدوديّبا وجود اين،   .ان ناديد  گرفته شودش پيشبرد پروند 
زيرا هيچ يرك از   ؛موجب شود ا رادعو ةو فصل عادلان ممكن است حلّ ،قابل جبران

تسراوي سرلاحها و   »اصرل   ،ين ترتيب؛ بدشود مند نمي طرفين از امتياز مالي خود بهر 

                                                        

 . Art. 81. 

 . Harris, Plantenrose & Hecks, supra note 1, at 307-301. 

 . Arbitration Act 8991 s 33(8)(b). 

 . Harris Plantenrose & Hecks, supra note 1, at 4. 
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  .شود مي رعايت ،طرح شد دادگا  اروپايي حقوق بشر م ةكه به وسيل« امكانات

 گيري نتيجه .11
 ةور خصوصري از ميكمر  س اگر بيم قضات از اين است كه با صدور تصرميمات الرزام  

افرزايش   ،را  عرلاج  ،در اين صورت ،گيرد مي عدالت در معرض تضييع قرار ،داوري
ص بلكه بايرد را  حرل را در افرزايش تخصّر     ،دخالت قضايي در جريان داوري نيست

 .دخالت قضايي در تقابل با جريان داوري اسرت  .موزش ايشان جسترا  س داوران از
 اين امر بره يرك دور مفيرد    .است را  حل در صدور تصميمات بهتر از جانب داوران

نيراز بره    ،ين ترتيب كه هرچه كيفيت تصميمات داوري بهبرود يابرد  ؛ بدشود ميمنجر 
انگلستان به عنوان  ةايش جذبافز ،خود ةاين امر به نوب. يابد مي دخالت قضايي كاهش

ي منطقي و تصميمات قابرل قبرول   ت چنين تلقّزيرا قطعيّرا در پي دارد؛  داوري ميلّ
 .نها وجود داردس ت بيشتري برايشود يا لااقل احتمال مقبوليّ مي مينأداوري ت

ي از تفاوتهاي مهمّ شان،شابهات زيادسواي ت. م 8991قانون نمونه و قانون داوري 
 برراي ي گرام مهمّر   ،ايجاد قانون نمونه. با هم دارندرويكرد به داوري گي حيث چگون
 ةكشورهاي در حال توسعه كه از سرلط  .داوري تجاري بود ةي رويّالملل بينهماهنگي 

به  بودند،داوري  رةباقد راهنمايي قضايي درفابودند و اربابان استعمارگر رهايي يافته 
نشرد   وي غالب به كشورهاي ضرعيف تيميرل   قواعدي نياز داشتند كه از سوي يك نير

سري   أي براي اين كشورهاي تراز  ت الملل بينمورد توافق  اقلِاستانداردهاي حدّ .باشد
اين كشورها از سوي نها ساحتمال بيشتري براي رعايت  بيشتر قابل قبول خواهد بود و

 اعردش قوالملل، در كلّي برودن   وجود دارد، ولي ضعف قانون نمونه همچون حقوق بين
 جالرب پيشررفت  وجرود دارد؛ از ايرن رو،   اين قواعرد  حدّاقل وجه اشتراك در  .است

 وضعبعلاو ، با گذشت تقريباً بيست سال از . شود توجّهي در وضعيت داوري ايجاد نمي
 بلكه صررفاً  ،ن جامعيت نداردسقواعد  .قدمتي پيدا كرد  است ، اين قانونقانون نمونه

                                                        

فرصرت مسراوي برراي     ااست براي اطمينان از اينكه هر دو طرف دعرو تلاشي  «هاتساوي سلاح»اصل .  
وضرع ميردوديتهاي مرالي ممكرن      .هاي قانوني را دارند عاهايشان و دريافت كمكها و مشاور طرح ادّ

 .ثير بگذاردأاست بر حقوق طرفين در انتخاب مشاور حقوقي مورد نظرشان ت
See: Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands (8993)81 E.H.R.R.083. 
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. اسرت المللي متمركز شرد    شد  از داوري بين يّن و انتخاببود ، بر چند نكتة مع مقطعي
هدف عمومي  ،بنابراين ؛كند مي زيست ،يسياق قانون ملّ قانون نمونه در چارچوب و

تمركززدايي هدف فعلي است و تا .ق نيافته استو همگاني نمودن قواعد داوري تيقّ
ي ملّر ه زماني كره قرانون   تا رسيدن ب. فراملّي شدن روند داوري، را  درازي در پيش است

همراهنگي  نقشي در داوري نداشته باشد، بهترين را  براي اجتناب از چندگانگي، ايجراد  
 .است ص داورانداوري همرا  با ارتقاي سط  تخصّمربوط به ي در حقوق ملّ

اقردام و تلاشري    همچنرين  ،ايرن قرانون  . اسرت . م 8991ديدگا  قانون داوري  ،اين
ن داوري در انگلستان است و تا حدود زيادي با قانون نمونره  دن قانوكرمدرنيز  براي 

حقروق   ةكره يرك قانونگرذاري جرامع در زمينر     نظرر  همچنين از اين  .هماهنگ است
هراي   اين قانون كه تمامي جنبره  .گيرد مي داوري انگلستان است، از قانون نمونه پيشي

لاجرا براي قضات و ا قواعدي لازم كنندةبه روز است و مقرر ،گيرد ميداوري را دربر
ي المللر  برين در داوريهاي داخلري و  اكنون  هم. م 8991قانون داوري  .باشد مي داوران
 .باشد مي اي از ايجاد هماهنگي و توافق نمونه ؛ از اين رو،شود مي اعمال

هنروز در  رونرد داوري، ايرن دخالرت    دخالرت قضرايي در   با وجود كاهش بسريار  
بيش از هر مورد ديگري اخرتلاف   ،در اين مورد  .قانون داوري انگلستان وجود دارد

و فصل قضايي اختلافات  داوري به عنوان يك روش خصوصي حلّ .نظر وجود دارد
برراي  دخالت قضات ممكرن اسرت    .قرار دارد هنوز در معرض دخالت قضات دولتي

وجررود داوران  .ي شررودلازم تلقّرر ،اطمينرران از رعايررت همرراهنگي، عرردالت و انصرراف
هرم قرانون    .در پي دارددخالت قضايي را  كمترين مطمئناًسموخته،  دانشص و متخصّ

دن قرانون  نمودن، مدرنيز  و روشن كربر عقلاني  تان،نمونه و هم قانون داوري انگلس
ولري   ،به اهرداف مختلرف   رسيدنهر دو در . سعي دارند عملشان ةداوري در ميدود

بهتر شوند و پيشرفت كنند و احتمرال   توانند ميهر دو  .اند ق بود بسيار موفّ ،مرتبطشان
 .شود مي روز به روز بيشتر ،يند سدر به يكديگر ها سننزديك شدن 

                                                        

 . Supra note 05, at 022: 

بيني شرد  در قرانون    گاهي و شناخت از قدرت ابزار مفهومي جديد پيشسسياست عدم دخالت با »
 .«كم در حال عملي شدن است داوري، كم
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 المللي نقش نظام قضايي بين

 محيطي در حلّ و فصل اختلافات زيست

 8المللي در اين اختلافات و راهكارهاي تحكيم دادرسيهاي بين

   Dionysia-Theodora Avgerinopoulou
   

   مة حسين يزدانيترج  
   الملل كارشناس ارشد حقوق بين 

 م دّمة متهجم
مييطي و گسترش فعّاليتهاي مختلف در اين عرصره،   با رشد روزافزون مسائل زيست

                                                        

 :شناختي مقاله به شرح زير است مشخصات كتاب . 
Dionysia-Theodora Avgerinopoulou, «The Role of the International Judiciary in 

the Settlement of Environmental Disputes and Alternative Proposals for Strengthening 

International Environmental Adjudication», Prepared for Global Environmental 

Governance: the Post-Johannesburg Agenda, 03-04 October 0223, Yale Center for 

Environmental Law and Policy New Haven, CT. 

با توجّه به زياد بودن مستندات اصل مقاله، به منظور رعايرت اسرتاندارد كمّري صرفيات مجلره، از        
بديهي است كره مسرتندات و ارجاعرات در دفترر مجلره برراي اسرتفادة        . چاپ همة سنها خودداري شد

 .خوانندگان موجود است
 .كز حقوق و سياست مييط زيست ييل، نيو هاونميقّق مر . 

 . hosseinyazdani@gmail.com 
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اي كه نظام قضايي موجود،  بسياري در اين زمينه بروز كرد  است؛ به گونه اختلافات
. انرد پاسرخگوي سن باشرد   تو المللري، نمري   چه در عرصة داخلي و چه در عرصرة برين  

مييطي است؛  ترين دليل اقامه شد ، تخصّصي بودن مسائل و موضوعات زيست عمد 
المللي موجود چنان تخصّصي ندارند كه بتوانند به طور مؤثر به  از اين رو، مياكم بين

 .حلّ و فصل اين اختلافات بپردازند
المللي دادگستري و  المللي موجود همچون ديوان بين برخي از مياكم قضايي بين

مييطري   هراي اختلافرات زيسرت    المللري حقروق دريرا، بره بخشري از جنبره       دادگا  بين
اند، با اين حال، اين اختلافات چنان گستردگي و پيچيدگي دارد كه سراختار   پرداخته

دهد؛ چراكه اين  و اهداف مياكم مزبور اجازة رسيدگي مؤثر و كامل به سنها را نمي
ارد، از اعمررال صررلاحيّت خررود بررراي رسرريدگي برره مسررائل  ميرراكم در بسررياري مررو

هراي خاصّري از ايرن اختلافرات      كنند و يا تنهرا بره جنبره    مييطي خودداري مي زيست
پردازند؛ بنابراين، بهترين را  حلّ پيشنهادي براي حلّ و فصل اختلافرات مرذكور،    مي

ات المللري اسرت كره فقرط صرلاحيّت رسريدگي بره اختلافر         تأسي  يك ديروان برين  
اي كره   رود با ايجراد چنرين ميكمره    مييطي داشته باشد؛ بدين ترتيب، اميد مي زيست

نام بگيرد و با استفاد  از قضرات متخصّرص   « المللي مييط زيست ديوان بين»تواند  مي
شد  در اين عرصه به نيرو   مييطي، اختلافات مطرح ديد  در مسائل زيست و سموزش

 .مؤثر و دقيق حلّ و فصل شود
 م م دّ

المللري كنروني و افرزايش توسرل بره سراي       رشد روزافزون ديوانها و دادگاههاي برين 
المللري، نره باعرث توسرعة قابرل       سور شخص ثالث در حلّ و فصل اختلافات برين  الزام

الملل مييط زيست شد  است و نه وضرعيت ادارة ميريط زيسرت     ملاحظة حقوق بين
مللي براي پيشگيري از زوال بيشتر منابع ال جامعة بين. المللي را بهبود بخشيد  است بين

هاي موجود را براي بهبود  طبيعي و نيل به عدالت در عرصة مييط زيست، بايد گزينه
 .المللي مورد بازنگري قرار دهد سيستم قضايي بين

المللي در حرلّ و فصرل اختلافرات     اين مقاله، به بررسي نقش نهادهاي قضايي بين
پردازد و راهكارهرايي   بهبود نهاد قضايي موجود مي مربوط به مييط زيست و امكان
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در بخرش نخسرت، چنرين اسرتدلال     . دهرد  دربارة ايجاد نهادهاي جديد پيشنهاد مي را
المللري برراي حرلّ و فصرل      شد  است كه جبرران خسرارتهاي حقروقي در سرط  برين     

المللي  در اين بخش، به معرفي ديوانهاي بين. مييطي ضرورت دارد اختلافات زيست
پرداخته شد  است كه در حال حاضر صلاحيّت رسريدگي بره اختلافرات مربروط بره      

المللي موجود به رسريدگي   مييط زيست را دارند و نتيجه گرفته شد  كه مياكم بين
در بخررش دوم،   .قررادر نيسررتند و بررسرري چالشررهاي جهرراني امررروز ميرريط زيسررت 

المللري موجرود    ايي بينپيشنهاداتي براي كمك به بهبود نقاط ضعف ساختار نظام قض
 .در خصوص مييط زيست ارائه شد  است

 محيطي كنوني نهادهاي قضايي زيست: بصش اوّل

 محيطي جهاني دادگاههاي داخلي و مسائل زيست
المللري   مييطري برين   دادگاههاي داخلي، قدرت لازم براي پرداختن به مسائل زيسرت 

المللي  ل به دادگاهها و مياكم بينالمللي توسّ در بسياري از موارد، جامعة بين. ندارند
ملّي، غالباً به مكانيسمهاي فوق ملّي حلّ  مييطي فرا مسائل زيست. داند را ضروري مي

و فصل اختلافات نياز دارد و دادگاههاي داخلي غالباً صلاحيّت پاسرخگويي بره ايرن    
 .سرزميني را ندارند گونه مسائل فرا

يطري، فعّرالان داخرل مرزهرا را درگيرر      مي اگر در موارد نادر هم اختلافي زيسرت 
شد  از سروي دولتهراي    كند، باز هم دادگاههاي داخلي به رسيدگي به اقدامات انجام

در بسياري از موارد، قوانين داخلي از . خود تمايل ندارند و به اين كار نيز قادر نيستند
ي بره  لياظ حقوقي، موانعي ايجاد كرد  است كه اختيرار دادگاههرا را برراي رسريدگ    

                                                        

دو و فصرل اختلافرات بره     در تجزيه و تيليلهاي بعدي، در پي تمرايزات مكانيسرمهاي حرلّ   اين مقاله  . 
 :شيوة ذيل است

 گري، سازش و سيين تيقيق؛ از جمله مذاكر ، ميانجي ؛روشهاي سياسي( الف  
 (.يدمنشور ملل متّ 33 ةمادّ: ك.ر)و فصل قضايي  از جمله داوري و حلّ ؛يروشهاي حقوق( ب  
شود، ايرن مقالره تنهرا بره      و فصل مي سياسي حلّ راههاياز  يمييط اختلافات زيست بيشترهرچند   

 ةسور براي طرفين ايرن اختلافرات، نتيجر    هاي حقوقي پرداخته است؛ زيرا تصميمات حقوقي الزام شيو 
 .گرايش دارد قضايي همرا  با قدرت قانوني ةرويّ ئةها به ارا و اين شيو  ستها اين شيو 
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در سراير مروارد نيرز دادگاههراي       .سرازد  دولت و اصلاح سنهرا ميردود مري    اقدامات
بعرلاو ، قضرات   . (Rest, 9111) المللي چندان تمايل ندارنرد  داخلي به اعمال قوانين بين

الملل ميريط   برانگيز حقوق بين براي اعمال نظام بسيار پيچيد  و اغلب جنجال داخلي
 .زيست سگاهي لازم را ندارند

 المللي اشتغالات بايستة نهادهاي قضايي بين
المللري،   تيليل فوق از ضعف دادگاههاي داخلي، اشار  دارد كه نهادهاي قضايي بين

هرگا  دادگاههاي داخلري  . اند مييطي فراملّي ملزم به پاسخگويي به نگرانيهاي زيست
اننرد دعراوي   به دليل فراسرزميني بودن دعاوي يا به دليل فقردان صرلاحيّت ملّري، نتو   

وانگهرري، . المللرري اسررت مزبررور را بپذيرنررد، تنهررا را  چررار ، رجرروع برره ميرراكم بررين 
ترري برراي نظرارت و حمايرت از تكروين       المللي از موقعيّرت مناسرب   دادگاههاي بين

مييطري، همچرون حرقّ اطرلاع از فعّاليتهراي سلاينردة دولرت         المللي زيست حقوق بين
توانرد برر فعّاليتهراي مضررّ      المللي مري  ة بينهمچنين يك ميكم. همجوار برخوردارند

. يك ملّت نسبت به مييط زيست ساير ملّتها يا كلّ مردم جهان، نظارت داشرته باشرد  
كنندة ضعف عملكرد ملّري از   تواند جبران المللي مي افزون بر اين، نظارت قضايي بين

 .خورد ناحية ملّتهايي باشد كه حاكميّت قانون در سنها به چشم نمي
مييطي دارند، بايد بتواننرد مفهروم    المللي كه مسئوليت زيست ادهاي قضايي بيننه

  مييطي همچون اصل اقدام احتيراطي  المللي زيست و وضعيت تكامل دكترينهاي بين
اين نهادها بايد بتواننرد افرزون برر ايجراد اصرول جديرد، مشرروعيّت        . را شفاف سازند

 .مييطي را نيز تبيين كنند زيستالملل عرفي و قواعد مسلّم  قواعد حقوق بين

 المللي قضايي موجود گيري نهادهاي بين تصميم ]نحوة[ساختار و 
مييطري وجرود نردارد،     المللري مخرتصّ بره مسرائل زيسرت      هرچند هريچ ميكمرة برين   

                                                        

تواند دربارة قوانين اداري قوّة مجريه تصميم بگيرد و سنها را اليا كند، امرا حرقّ    ديوان عالي اداري يونان مي . 
از الياي يرك   در برخي موارد، پ . اصلاح و تييير قوانين رسمي و عادي صادر  از سوي اين قوّ  را ندارد

رسرمي اقردام   قانون اداري از سوي ديوان عالي اداري، دولت با اصررار برر سن قروانين، بره صردور قرانوني       
 .شدني نيست ابطالاز سوي ديوان عالي اداري است و مفاد سن همانند قانون اداري  كه دقيقاًكند  مي

 . precautionary principle. 
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المللري   المللري قضرايي وجرود دارد كره بره حرلّ و فصرل اختلافرات برين          بين نهادهاي
ن حال، به رغم شمار زياد مياكم قضايي، توانرايي  با اي. پردازند مييطي نيز مي زيست

مطالرب  . اين مياكم به انجام دادن وظايف مرذكور در بخرش قبلري مشرخص نيسرت     
اي و رويّرة قضرايي برخري     نامره  كننردة مشخصرات سيرين    سيرد، بيران   مختصري كه مري 

  .اي در عرصة مييط زيست است نهادهاي مهمّ جهاني و منطقه

  ستريدادگ المللي بينديوان . 1
المللري سرازمان ملرل متّيرد      ترين ركن قضرايي برين   المللي دادگستري مهم ديوان بين

مييطي اختيار تام  الملل از جمله مسائل زيست است و نسبت به همة مسائل حقوق بين
اساسرنامة ديروان، مقرررات    . (الم  دي دادگسدتري   اساسنامة ديوان بدين  63مادّة  9بن  : ك.ر)دارد 

نة بسياري دارد؛ از جملره اختيرار دولتهرا مبنري برر اينكره موضروع        كارا شكلي ميافظه
همچنرين دولتهرا،   . (اساسدنامه  63ة مدادّ  5 دد  2بند هاي  : ك.ر)تصميم ديوان قرار بگيرند يا نه 

  .المللري دادگسرتري مختارنرد    براساس شررايطي، در پرذيرش صرلاحيّت ديروان برين     
ديوان اقامه كننرد و سراير تابعران از     توانند دعاوي خود را نزد وانگهي، تنها دولتها مي
 .اند چنين موقعيتي ميروم

                                                        

شرد    ، دعراوي اقامره  الملرل  مييطي در حقوق برين  زيست ختلافاتو فصل ا براي بررسي نهادهاي حلّ . 
عردم رعايرت   »: ك.براي اطلاعات بيشرتر، ر . دوش مييطي ذكر مي زيست ةمعاهدات چندجانب براساس

 ةاجرايي پروتكل مونترال، از يك شريو  ةكميت. «ازن ةمضر براي لايبارة مواد سيين پروتكل مونترال در
 ،كميتره اين . ر رعايت اين پروتكل از سوي دولتهاست، پيروي كرد  استسميز كه شامل نظارت ب مسالمت
گيرري   پري توجّهي دولتها و وضع ضمانت اجراها براي وادار كردن دولتها به رعايت پروتكرل را   دلايل بي

تهراي  ئهيتيليلگرران نيرز سن را برا    . اين كميته تقريباً شبه قضايي است و غالباً عملكررد اداري دارد . كند مي
 .كنند در سالهاي نخست سن مقايسه مي (GATT)« گات»عمومي تعرفه و تجارت  ةنام افقتمو

 . World Court or ICJ. 

اقرداماتي   دادن انجام بارةت قوانين و مقررات كانادا درمشروعيّ بارةالمللي دادگستري در از ديوان بين . 
هيران مهراجر برين دريراي سزاد و     از ما صيد بريش از حردّ   برايدر درياي سزاد عليه كشتيهاي خارجي 

 ديوان، حقّ صلاحيّتديوان به دليل اينكه كانادا نسبت به  .ال شدؤانيصاري اقتصادي كانادا س ةمنطق
اقرداماتي  »كانادا در اين اقدام، هرگونه اختلاف راجع به . شرط اعمال كرد  بود، اختلاف را نپذيرفت

قرانوني انجرام    ةكشرتيهاي مراهيگيري در منطقر    حفظ و مرديريت نسربت بره    بارةكه از سوي كانادا در
ديروان در ايرن    ؛ بنرابراين، ديوان است نا كرد  برود  صلاحيّترا از « گونه اقدامات شود و اعمال اين مي

 .نداردبه سن را رسيدگي  صلاحيّتنتيجه گرفت كه  ،اختلاف
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در المللي دادگسرتري   رغم وجود اين گونه قيد و بندهاي اساسي، اقتدار ديوان بين به
متعهّرد  دولتهاي عضو سازمان ملل متّيد . المللي، منيصر به فرد است نظام قضايي بين

شروراي  و  (منشور م دل متّحد    11مادّة  9بن  : ك.ر) اند تصميمات اين ديوان را بپذيرند شد 
گرام    .رسراند تواند ديوان را در اجراي تصرميماتش يراري    امنيت سازمان ملل متّيد مي
برداشته شد و سن، زماني بود كه . م 8993اي، در سال  نامه مهمّ ديگري از لياظ سيين

نقرش  رد ترا  مييطي ايجاد كر  ديوان، يك شعبة خاصّ دائمي هفت نفر  در مسائل زيست
اين شعبه، بره  مييطي بازي كند، اما از سنجا كه اعضاي  مؤثرتري در اختلافات زيست

اينكره تأسري  ايرن    مييطي ملزم نبودند، دربارة  داشتن مهارت خاصّي در مسائل زيست
مند  شعبه، سن گونه كه مورد انتظار بود، بتواند در ايجاد رويّة قضايي خلاقانه و هدف

اين شعبه تا . ت، سهم به سزايي داشته باشد، ترديد وجود داشتدر مسائل مييط زيس
المللري   ديروان برين  . (Qiong Wu, 2002)به حرال، اختلافري را رسريدگي نكررد  اسرت      

الملل مييط زيسرت همچرون    دادگستري در تصميماتش، مجدّداً بر اصول حقوق بين
ن حرال، ايرن سرا از   با اير . اعلامية ريو تأكيد كرد 0اعلامية استكهلم و اصل  08اصل 

. (.Ibid)كارانره قلمرداد شرد  اسرت      سوي جوامع دانشگاهي و جامعة مردني، ميافظره  
حقوق ديوان تفسيرهاي حقوقي تدريجي را كه ممكن بود به پيشرفتهاي مهمّي در پيكرة 

، بينجامد مييطي زيستاس الملل مييط زيست و قواعد مربوط به موضوعات حسّ بين
گيري،  تصميمالمللي دادگستري همچنين به سبب توجّه اندكش به  ديوان بين  .فتپذيرن

چندين دعواي جالب توجّه نيز بنا به دلايل شكلي مورد . مورد انتقاد قرار گرفته است
در اين دعاوي، نظر مخالف بر اين بود كه اك ر قضرات،  . پذيرش ديوان قرار نگرفت

؛ بنابراين، به عقيدة سنها، ديوان اند گرا بود  گرا و عينيّت در روش حقوقي خود تجزيه
مشاركت در اصرول بنيرادين مربروط بره مجموعره قواعرد حقروق        »مكلّف است براي 

 .پذيرتري را در پيش گيرد شيوة انعطاف« الملل مييط زيست بين
                                                        

تخلّرف   داتياز اجراي تعهّچنانچه يكي از طرفين اختلاف »يد منشور ملل متّ 95 ةمادّ 0به موجب بند  . 
تواند بره شروراي امنيرت     گذاشته شد  است، طرف ديگر مي اش  ي ديوان برعهدأكه بر حسب ر كند

 ،ي ديروان أد  يرا برراي اجرراي ر   كرر هرايي   د و شوراي مزبور ممكن است عنداللزوم توصيهكنرجوع 
 .«اقداماتي را اتخاذ كند

 .مييطي در زمان جنگ زيست ةجانب هاي چند نامه ت اعمال موافقتقابليّهمچون  . 
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  حقوق دريا المللي بين دادگاه. 2
. كررد  را تأسري  « المللي حقروق دريرا   دادگا  بين»،  حقوق دريا. م 8910كنوانسيون 

اين دادگا  يرك نهراد     .در هامبورب سغاز به كار كرد. م 8991اين دادگا  در سال 
براسراس  . قضايي مستقل است كه ارتباط بسيار نزديكي برا سرازمان ملرل متّيرد دارد    

توانند اختلافات مربروط   اساسنامة دادگا ، اعضاي كنوانسيون حقوق دريا مي 02مادّة 
همچنرين ايرن   . انسيون مزبور را به دادگا  ارجاع دهندبه تفسير و اجراي مقررات كنو

مييطي خارج از قلمرو كنوانسيون بپردازد؛ چرا كره   تواند به مسائل زيست دادگا  مي
المللري مررتبط برا سبهراي      اين دادگا  مجراز اسرت دعراوي ناشري از سراير اسرناد برين       

 .المللي را داوري و رسيدگي كند بين
المللري اسرت كره برر      ا، از اندك نهادهراي قضرايي برين   المللي حقوق دري دادگا  بين

هرچند ايرن دادگرا    . دعاوي ناشي از مقررات معاهدة مؤسّسش، صلاحيّت اجباري دارد
براي   تنها مكانيسم حلّ و فصل اختلافات براي رجوع دولتهاي عضو كنوانسيون نيست،

. يّت اجباري داردوفصل اختلافات خاصّي كه ناشي از مواد كنوانسيون باشد، صلاح حلّ
وفصل اختلاف  يك از مكانيسمهاي حلّ اي كه به هيچ همچنين براي حلّ و فصل دعاوي

كنوانسيون م ل متح  راجع بده حقدوق    212مادّة ) ارجاع نشد  باشند نيز صلاحيّت اجباري دارد

 .(لم  ي حقوق درياا اساسنامة دادگا  بين 29و مادّة  211مادّة  2، پاراگراف 210مادّة  5دريا، پاراگراف 
انتظرار  به رغم تعدّد مكانيسمهاي حلّ و فصل اختلافات در كنوانسيون حقوق دريرا،  

رونرد دادرسري   . المللي حقوق دريا ارجاع شرود  رود دعاوي بسياري به دادگا  بين مي
خبرگري و مهرارت قضرات ايرن دادگرا ، از      . پذير اسرت  دادگا  نسبتاً سريع و انعطاف

شعبة حلّ و فصل اختلافات بستر دريا نيرز كره يكري از      .سن استترين امتيازات  مهم
                                                        

 . ITLOS. 

 . LOS Convention. 

 .م 8995نوامبر  81به امضا رسيد و در  8910دسامبر  82يد راجع به حقوق دريا در كنوانسيون ملل متّ . 
 .(U.N.T.S. 397 8133) الاجرا گرديد لازم

المللري   تروان بره ديروان برين     يدعراوي را مر  ) يرد راجرع بره حقروق دريرا     كنوانسيون ملرل متّ  017 ةمادّ . 
 (.دادگستري يا ساير مراجع داوري ارجاع داد

 .الملل درياها اهل نظر و فن باشند حقوق بين ةقضات بايد در زمين ،دادگا  ةاساسنام 0 ةمادّطبق  . 
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شخصيتهايي را كره  »شد  از سوي  دادگا  است، صلاحيّت استماع دعاوي اقامه شعب
متعاهرديني  اين شخصيتها شامل اشخاص حقيقي طررف معاهرد  و   . ، دارد«دولت نباشند

شرود   تصروّر مري  . شوند ميالمللي اعماق وارد معاهد   شود كه در سيند  با مقام بين مي
كه اين مقرر ، اقامة دعوا از سوي ديگر نهادهاي غير دولتي را هرم شرامل شرود، امرا     

 .مفهوم و معناي دقيق و قطعي اين مقرر  به تفسير دادگا  منوط است
سازد تا بره طرور مرؤثر پاسرخگوي دعراوي       اين سيين دادرسي، دادگا  را قادر مي

گيرري كررد     اي كه دادگا  راجع به سنها تصرميم  يّهدر يازد  قض. مييطي باشد زيست
مييطي را نيز مورد بيث قرار داد  است و در زمينة حفظ مييط  است، مسائل زيست

 .گرايانه داشته است زيست، موضع حمايت

 اركان حلّ و فصل اختلاف در چارچوب سازمان جهاني تجارت. 3
ايرن  . و فصل اختلافات است، حلّ  ترين وظايف سازمان جهاني تجارت يكي از مهم

هرر  . ادامره يافرت  « گرات »روند با مشاور ، شروع و با سيينهاي سازش يرا ميرانجيگري   
نفع كه سنهرا را   كنندة لواي  تمام دولتهاي ذي تواند از هيئت دريافت يك از اعضا مي

  نهاد حلّ و فصرل اخرتلاف،  . كند، تقاضاي رسيدگي به اختلاف را بكند گزارش مي
هر . پذيرد، مگر اينكه مشتركاً با پذيرش سن مخالفت شود مزبور را مي گزارش هيئت

توانرد نرزد مرجرع تجديرد نظرر، از تصرميم هيئرت مزبرور          يك از طرفين اختلاف مي
. مرجع تجديد نظر، نهادي دائمي و داراي هفت عضو است. تقاضاي تجديد نظر كند

كم هيئت مزبرور را بره   ، ح«زمان متعارف و معقول»اند طي يك  طرفين اختلاف ملزم
توانرد   چنانچه حكم صادر  مورد اجرا واقرع نشرود، طررف متضررر مري     . اجرا گذارند

 .افزون بر تقاضاي جبران خسارت، به عمل متقابل اقدام كند
اروگوئره  براي افزايش كارسيي سيين حلّ و فصل اختلافات، گامهاي م بتري در دور  

نبرود؛  مييطري موجرود    وي نگرانيهاي زيستبا اين حال، اين گامها، پاسخگ. برداشته شد
زيرا اولًا سيينهاي حلّ و فصل اختلاف تنها به روي اعضاي سرازمان جهراني تجرارت    

                                                        

 . WTO. 

 . DSB. 
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مييطي غير دولتي؛ ثانيراً رسريدگيهاي    است، نه اشخاص يا سازمانهاي زيست گشود 
، تجرارت علني است؛ ثال اً هيئتهاي حلّ و فصل اختلاف سازمان جهراني   هيئت مزبور غير

گيرري دربرارة    اند كه الزاماً تخصّص كافي برراي تصرميم   همگي، كارشناسان تجارت
مييطي ندارند؛ و بالاخر ، ايرن هيئتهراي حرلّ و فصرل اخرتلاف، ملرزم        مسائل زيست

مييطي  المللي زيست هاي بين نامه المللي همچون موافقت نيستند رژيمهاي حقوقي بين
نامرة سرازمان جهراني     موافقرت . قررار دهنرد   الملل عرفي را مورد ملاحظه و حقوق بين

بره  . (Sands, 9111: 936-911)ايجاد كررد  اسرت   « ارجاع تودار و خود»تجارت، نظامي 
مييطري   هاي زيست نامه گرفته براي ايجاد مطابقت بين موافقت رغم تلاشهاي صورت

 .موجود و نظام تجارت هنوز يكپارچگي لازم بين سنها ايجاد نشد  است

  دادگستري اروشاديوان . 4
دادگاههراي  . دارد  ديوان دادگستري اروپا نقش مهرم و بره سرزايي در جامعرة اروپرا     

هرر چنرد ايرن    . اند به تصميمهاي اين ديوان احتررام بگذارنرد   داخلي و حكومتها مايل
دعراوي  مييطي نيست، اين اختيار را نيز دارد كه بره   ديوان، يك ديوان تخصّصي زيست

مييطي جامعة اروپا از سوي دولتهاي عضو ايرن جامعره    زيست مربوط به نق  قوانين
ديوان دادگستري اروپا همچنين اختيار صدور احكام مقدماتي دربارة . رسيدگي كند

سراختار  . تفسير حقوق اوليّه يا ثانوية اروپايي از جمله حقروق ميريط زيسرت را دارد   
مييطري   زيستي مسائل اي خاص برا اي نيست كه شعبه ديوان دادگستري اروپا به گونه

مييطي، دادستانها عملًا از  با اين حال، با توجّه به پيچيدگي دعاوي زيست. تلقّي شود
حررقّ رجرروع برره ايررن ديرروان بررراي  . (Kremlis, 2009)نرروعي تخصّررص برخوردارنررد 

كميسيون، اركان اتيادية اروپرا، دولتهراي عضرو و اشرخاص حقيقري و حقروقي كره        
با توجّه به اين شرايط شكلي، سازمانهاي . اند، وجود دارد پاييمستقيماً تابع قوانين ارو

 .اند غير دولتي از حقّ رجوع به ديوان دادگستري اروپا مست نا شد 
سزايي ديوان دادگستري اروپا در حفظ مييط زيست طبيعي در منطقة اروپا، سهم به 

                                                        

 . ECJ. 

 . EU. 
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سراي  مييطري،  دعرواي زيسرت   842اين ديوان برا رسريدگي بره بريش از     . است داشته
اين ديروان، نخسرتين ديرواني اسرت كره بسرياري از       . قضايي مهمي صادر كرد  است

را تأييد ( اقدام پيشگيرانه)الملل مييط زيست، از قبيل اصل احتياط  اصول حقوق بين
به رغم اينكه دادگاههاي داخلي در بدو امر، شبهاتي را نسبت به ديروان    .كرد  است

مييطي  وان نه تنها در شفاف ساختن قواعد زيستدادگستري اروپا مطرح كردند، دي
موفّق بود  اسرت، بلكره در همراهنگي اِعمرال حقروق ميريط زيسرت جامعرة اروپرا و          

افرزون برر ايرن،    . همچنين در توسعة حقوق مييط زيست داخلي نيز مؤثر بود  اسرت 
ديوان دادگستري اروپا به عنروان يرك ديروان چنرد موضروعه، توانسرته اسرت حفرظ         

ت را در ارتباط با سراير منرافع عمرومي، از قبيرل توسرعة اقتصرادي، مرورد        مييط زيس
 .ارزيابي قرار داد ، تعادل لازم را ايجاد كند

  حقوق بشر شاييوارديوان . 5
سري  شرد،   أت. م 8942شوراي اروپرا در سرال   زير چتر ديوان اروپايي حقوق بشر كه 

بشرر و سزاديهراي    رعايرت كنوانسريون اروپرايي حقروق     چگرونگي نظارت برر   ةوظيف
اين ديوان بره منظرور   . ي عضو را برعهد  دارددولتهااز سوي ( كنوانسيون رم)اساسي 

داد  است و يكري  ارائه از اسناد حقوقي اي  مترقيانهحمايت از حقوق بشر، تفسيرهاي 
نقرش  ايفاي با اين حال، در . درو به شمار مياي  ق منطقهقضايي بسيار موفّ الگوهاياز 

رو بود  است؛ چرا كه اين ديوان به بررسي  هيي روبتهاخود با ميدودي مييطي زيست
گونرره كرره در كنوانسرريون رم و پروتكررل اليرراقي سن  سن ،مرروارد نقرر  حقرروق بشررر

                                                        

اصرل احتيراطي را    ،طور ضمنيه طور صري  و چه به برخي از سرايي كه ديوان دادگستري اروپا چه ب . 
 :از است عبارت ،اعمال كرد  استدر سنها 

Case C- 524/90, Arm and Mondilt S.A. v. Armement Islais SARL, 8993, E.C. 

RI-1833 on the prohibition of drift-nets; Case C-812/91, U.K. v. Comm’n, 8991, 

E.C.R. I-3923, rejection of a request for provisional measures of lift the ban on beef 

after the Kreuzels Jacobs’ disease; case T-899/91, Labs. Pharmaceutiques Bergaderm 

S.A. & J.J. Goupil v. Comm’n, 8991 E.C.R. II- 0124, prohibition of use of certain 

chemicals in sunscreen cosmetiques. 

 . ECHR. 
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بشرر   وقحقر  بارةدر ،نه كنوانسيون و نه پروتكل الياقي سن. پردازد مي ،شد  مشخص
، ايرن ديروان در   در گذشرته   .بيران نداشرته اسرت   سخني نسبت به مييط زيست پاك 

 1 ةاعمرال مرادّ   بان ااين ديو. پذير بود و ابداع مواد قانوني موجود بسيار انعطاف تفسير
خسرارات زيرادي را برراي اشرخاص      ،(حمايت از زنردگي خصوصري و خرانوادگي   )

 برا وجرود    .يا سلودگي صوتي جبران كررد  اسرت   مييطي زيستمتضرر از صدمات 
 ةديرروان در قضرريّ. نيسررت دسررتور كرراردر  دربررارة ميرريط زيسررتديگررري  رأي، ايررن

«Kyrtatos» ي موجود در كنوانسيون و تهابيان داشته است كه به دليل ميدوديّ اًاخير
  .نيستاز مييط زيست قادر ي جامع و فراگير تهاپروتكلهاي الياقي سن، به حماي

 ديوان آفريقايي حقوق بشر.  1
از « حمايرت »و « اشراعه »ال برراي  ي فعّر المللر  اي برين  ، تنها نهاد منطقره كميسيون سفريقا

در پاسرخ بره   . در قرارّة سفريقاسرت   مفاد منشور سفريقايي حقوق بشر« تفسير»حقوق و 
حقروق   ةيافت هاي گسترد  و سازمانبراي متوقف ساختن نقض ميسيون سفريقاناتواني ك

 ر ليسفريقاي فع ةيادياتّ ر، سازمان وحدت سفريقا  (Udombana, 2000) بشر در اين قار 
 تأسري  پروتكل منشور سفريقايي حقوق بشرر را در خصروص   . م 8991در ما  ژوئن 

                                                        

نوي  پروتكل كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه حقوقي را براي بشر نسربت بره ميريط زيسرت      پيش . 
 .استنشد  تصويب حال ل شد  است، تا ئقا
 .Lopez Ostra» (8995)»مشهور  ةقضي :ك.، رم البراي  . 
بيران  در استراسربورب   .م 0223مري   00در  «Kyrtatos v. Greece» ةگونه كه ديروان در قضري   همان . 

ثابت خود، سلودگي  ةرويّ براساسبخش دادخواست، ديوان اظهار داشت كه بارة نخستين در»داشت، 
ثير بگرذارد و سنهرا را از انتفراع از مسركن خرود      أبر سلامت افرراد تر   ممكن استشديد مييط زيست 

 ةصدماي كه زندگي خصوصي و خانوادگي سنها را بدون اينكه به سلامت سنها  به گونه ؛ميروم سازد
ترين چيزي كه بايد در تعيين اين امر كه سيرا   با اين حال، مهم. ثير قرار دهدأشديد وارد سازد، تيت ت

، سلودگي مييط زيست به طررز غيرر مطلروبي برر حقروق مرورد حمايرت        اه به اوضاع يك دعوبا توجّ
صوصي فررد  ثير مضر بر زندگي خأثير گذاشته است، مشخص شود، وجود تأت 1 ةمادّ 8مندرج در بند 

يرك از سراير مرواد     و نره هريچ   1 ةنره مرادّ  . تخريرب ميريط زيسرت    و قلمرو خانوادگي است، نه صرفاً
در حالي  ،اند ي از مييط زيست طراحي نشد كنوانسيون به تنهايي و به طور مشخص براي حمايت كلّ

ترر بره نظرر     تبطالمللي و قوانين داخلي براي رسيدگي مر به خصوص، ديگر اسناد بين ةكه در اين زمين
 .«رسند مي

 . AU. 
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  .به تصويب رساند مردمديوان سفريقايي حقوق بشر و 
الاجرا نشد  است؛ زيرا فاقد اسناد تصويب  هنوز لازم ،س  اين ديوانؤپروتكل م

، سروي اعضرا   شد  از تصويب اسناد حقوق بشر ةكليافزون بر ، اين ديوان  .استلازم 
دولتهرا،  . دارد صرلاحيّت مربروط بره تفسرير و اجرراي منشرور سفريقرا        اييهمة قضابر 

و  حقّ رجوع به ديوان دارند ،دولتي و اشخاص ، سازمانهاي غيرالمللي سازمانهاي بين
رجوع به اين ديروان برراي    با اين حال، حقّ. ندكن ادعو ةتوانند عليه هر دولتي اقام مي

مررتبط برا   لتي و اشخاص به موارد ضرورت، خطرنراك، يرا مروارد    سازمانهاي غير دو
 .شد  استميدود نق  شديد حقوق بشر 

امرا در   ،قضرايي وجرود نردارد    ةامكان ارزيابي كار اين ديوان به دليل فقدان رويّر 
؛ زيررا ايرن   اسرت ز اهميرت  ئقضايي براي اين ديوان بسيار حرا  ةرويّيك سيند ، ايجاد 

 حرقّ  ،منشوري كه به صرراحت  ؛كند را اعمال مي حقوق بشريي منشور سفريقا ،ديوان
 .(Yemi, 2002) بخش را به رسميت شناخته است رضايت يبشر بر مييط زيست

  المللي كيفري ديوان بين. 7
در رم بره امضرا رسريد و در    . م 8991ژولاي  87المللي كيفري در  ديوان بين ةاساسنام

رسريدگي بره    صرلاحيّت ، ديوان 4 ةمادّ ساسبرا. الاجرا شد لازم. م 0220ل ژولاي اوّ
ژنوسرايد، جنايرات   : از است عبارت اين جنايات. داردرا المللي  ترين جنايات بين مهم

 .عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز
 ةمرادّ طبق : ي از مييط زيست به عمل سورد  استحمايت خاصّ ،ديوان ةاساسنام

اي تلفرات جراني يرا سسريب بره       چنين حملره ينكه علم به ا ااي ب حمله»سغاز عمدي  ، 1
يا سسيب گسترد ، درازمدّت و شرديد بره   غيرنظاميان يا خسارت به اهداف غيرنظامي 

نظرامي   فايردة  مييط زيست را در پري خواهرد داشرت و سشركارا نسربت بره مجمروع       
جنايرت جنگري معرفري     ،«ملموس و مستقيم مورد انتظار از سن، بيش از انرداز  اسرت  

                                                        

برراي دريافرت مرتن    . سي  يك ديوان حقوق بشري ايجراد شرد  أاين ديوان توسط پروتكل راجع به ت . 
 .>http://achpr.org< :ك.، رپروتكل

 .(35 ةمادّ 5 بند)سند تصويب دارد  84سي  شود، نياز به أاين پروتكل قبل از اينكه ديوان ت . 
 . ICC. 

http://achpr.org/
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المللري كيفرري    بر اين، ديروان برين  افزون   .اين مقرر  بسيار ميدود است. است شد 
ديروان از  ي تهرا ميرزان حماي  ،خرود  ،ايرن  دولتهرا و نه  ،دارد صلاحيّتتنها بر اشخاص 
 .يي صادر نكرد  استأاين ديوان تاكنون ر. كند ميدود مي رامييط زيست 

 ي اختصاصي جنايات جنگيدادگاهها.  3
و دادگررا  كيفررري   (ICTY)المللرري بررراي يوگسررلاوي سررابق  دادگررا  كيفررري بررين

 كره برراي تعقيرب مرتكبران    نرد  ا يالمللي اختصاص المللي براي رواندا، مياكم بين بين
. انرد  سري  شرد   أت درگيريهراي خراص   درداخلري   ةنق  شرديد حقروق بشردوسرتان   

را  ادادگاههر ايرن   ،يرد به موجب فصل هفتم منشور ملل متّ، يدشوراي امنيت ملل متّ
ند در اجرراي  ا ملزم دولتهامنشور، تمامي  براساس. اقدامات قهري ايجاد كرد به عنوان

احكام ميدودي دارند  ،با اين حال، هر دو دادگا . ندكنتصميمات دادگا  مشاركت 
 .شود نميرا شامل مييط زيست در درگيريهاي مسليانه  تخريبكه 

 المللي موجود ارزيابي نهادهاي قضايي بين
المللري صرادر شرد      كه از سوي مياكم بين مييطي زيست سراي معدود براساس تنها

ل ئميراكم موجرود بره مسرا    چگونگي رسيدگي توان به اين نتيجه رسيد كه  است، مي
ايرن   ةكارانر  از ايرن گذشرته، پيامردهاي ميافظره    . نيسرت  بخش رضايت مييطي زيست

اند حتي نسبت به ايرن   انستهالمللي موجود نتو اشار  دارد كه مياكم بين دعاوي به اين
مناسربي  دادرسري  كه نزد سنها اقامره شرد  اسرت،     مييطي زيستتعداد اندك دعاوي 

 .انجام دهند
از قبيرل   ،تي سياسري و حقروقي  موانرع سرنّ   مييطي، زيستدعاوي كم بودن دلايل 

                                                        

كند كره   انگاري مي را جرم« ت به مييط زيستمدّدرازت شديد و اخسار»اين مقرر  تنها در صورتي  . 
نظرامي ملمروس و مسرتقيم مرورد انتظرار از سن،       ةفايرد  به طور سشكار نسبت به مجموع»خسارات اين 

ديرروان كيفررري  ةاساسررنام از سرروينفسرره  فرري« تمرردّدرازخسررارات شررديد و ». باشررد« برريش از انررداز 
 ،نظرامي  ة، مگر اينكه نسبت بره فايرد  به شمار نرفته استانگاري نشد  و جنايت جنگي  المللي جرم بين

 .«گونه بخواهد و انتظار هم برود سن ،نامتناسب باشد و طرفي كه حمله را سغاز كرد  است
المللي در  بين ةيد حقوق بشردوستانن نق  شداتعقيب مرتكبالمللي  بيندادگا  »، نام كامل اين دادگا  . 

 .است« .م 8998سرزمين يوگسلاوي سابق از سال 
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ل قبلي بره مراجرع داخلري    و شرط توسّ  رضايي، صلاحيّتدولت، دكترين  حاكميّت
دو ويژگري  كم  دست يمييط ر اين نقايص مشترك، اختلافات زيستبافزون   .است

هرريچ نظررام  اولًا ؛گررردد نررد كرره اغلررب مررانع دادرسرري سنهررا مرري   دارمتمررايز ديگررر 
المللري   نهادهاي بين ثانياً. اختلافات وجود ندارداين و فصل  اي براي حلّ يافته سازمان

 .ندا مواجه يبا مشكلاتاز لياظ دادرسي 
 مشرخص  المللري صرراحتاً   در سرط  برين   يمييط زيست دعاويرسيدگي به  ةشيو

اختلافررات  اي حررلّ و فصررلي كرره برررالمللرري خاصّرر هرريچ ديرروان بررين. نشررد  اسررت
نفرع بتواننرد اخرتلاف     طرفين ذي تا وجود ندارد ،داشته باشد صلاحيّت مييطي زيست
ا، اي بره حقروق درير    چنانچه اختلاف به گونره  .را سنجا اقامه كنند مييطي خود زيست

تخلّفات تجاري، نق  حقوق بشر يا رفتارهاي مجرمانة خاصّي مرتبط نباشد، طررفين  
وانگهري، نظرام قضرايي    . بيننرد  هيچ مرجعي براي ارجاع اختلافشان فراروي خود نمي

هيچ مكانيسمي براي مراجعه يرا  . المللي به نظامهاي قضايي ملّي مرتبط نشد  است بين
المللري   وي ميراكم داخلري نرزد ديوانهراي برين     خواهي از احكام صادر  از س پژوهش

مييطي، رجوع به مياكم  بعلاو ، بسياري از معاهدات چندجانبة زيست. وجود ندارد
                                                        

دولتهاي طرف اختلاف بايد  ةرسيدگي كند، كلي االمللي بتواند به يك دعو براي اينكه يك ديوان بين . 
به يرك دعرواي   ممكن است رضايت سنها . باشند ديوان اعلام كرد  صلاحيّتبه را رضايت خود  قبلًا
عنروان  برا  اين شرط كره  . دعاوي باشد كه سن دولت طرف سنهاست ةص، گروهي از دعاوي يا همخا
دولتري   اگر. ت دولت دارداز سن ياد شد  است، ريشه در دكترين حاكميّ «رضايي صلاحيّتدكترين »

را ندارد  ارسيدگي به سن دعو صلاحيّت ،باشد، ديوان از لياظ حقوقين مايلديوان  صلاحيّتبه قبول 
نردارد و از هرر اقردام قهرري يرا اجرايري مصرون        هيچ الزامري  دولت مزبور به رعايت تصميم ديوان  و

ي از دعراوي كره   شرمار برر  را ي، ميردوديتهايي  رضرايي، از نظرر كمّر    صلاحيّتدكترين . خواهد بود
ويرژ  در مرواردي كره دولرت     ه ب ،المللي رسيدگي شد  است، وارد كرد  است ي بيناههاتوسط دادگ

 .ديوان رضايت نداد  است صلاحيّتمييط زيست به  ةنندك سلود 
ل بره مراجرع قضرايي    از توسّر  پريش ماتي بره ميراكم داخلري برراي جبرران خسرارت       مقدّرجوع شرط  . 

 مييطري  المللري در دعراوي زيسرت    يرابي بره مراجرع قضرايي برين      المللي، نقشري دوگانره در دسرت    بين
ي حقروق بشرري كره    اههرا م رل دادگ  اههار اك ر دادگبا اينكه چنين شرطي د. كند المللي بازي مي بين

وجرود دارد، امرا شررط     ،كننرد  ايجراد مري  مرانع  خود براي دسترسي به مياكم دوستدار مييط زيست 
برراي  كننرد كره برالقو      اليرت مري  مزبور در مراجعه به نهادهاي قضايي كه در چارچوب رژيمهرايي فعّ 

معاهردات   برا ميراكم اختصاصري ايجادشرد     يا  (ICSID) همچون ايكسيد ،هستندمضر مييط زيست 
 .، وجود ندارد(BITs)گذاري دوجانبه  سرمايه
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بينري نكررد  اسرت؛ در نتيجره، طررفين اخرتلاف        براي حلّ اختلاف را پيش المللي بين
 .المللي حلّ و فصل اختلافات تمايل ندارند غالباً به استفاد  از سيينهاي بين

المللري، مروانعي    اي موجود در سيينهاي دادرسي بين برخي مقررات شكلي و رويّه
نفرع را   را بر سر را  پذيرش دعاوي و رسيدگي مؤثر به سنها ايجاد كرد  و طرفين ذي

ميل ساخته است؛ چرا كه اولًا اشخاص از اقامرة   از ارجاع اختلافات خود ناتوان يا بي
اند، مگر در موارد خاصّي كه اين امكران در   ممنوع شد دعوا نزد اين ديوانها به كلّي 

مييطري،   ثانيراً اغلرب دعراوي زيسرت      .چارچوب ديوانهاي حقوق بشري وجود دارد
پيچيد  و گسترد  است و روند كُنرد تصرميمات ايرن دادگاههرا، مجرال پررداختن بره        

 برالاخر ،   .العمرل سنري اسرت، نردارد     مييطي را كه مستلزم عكر   اختلالات زيست
هرر چنرد طررفين    . فقدان ضمانت اجرا، اثربخش بودن ديوانها را مترأثر سراخته اسرت   

اند؛ با اين حال، در صورت عدم اجرا، تنهرا   اختلاف به رعايت تصميمات ديوان ملزم
المللي دادگستري، نهادهاي حلّ و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت و  ديوان بين

 .ت اجرا دارندديوان دادگستري اروپا مكانيسمهاي ضمان
اين ضعفها، بيانگر نراتواني اغلرب نهادهراي قضرايي موجرود برراي پوشرش دادن        

اغلب ايرن ديوانهرا بره منظرور خردمت بره       . مييطي است المللي مهم زيست مسائل بين
انرد و از ليراظ صرلاحيّت     المللري تأسري  شرد     يك معاهدة خاص يرا سرازماني برين   

مييطري كره تنهرا برا      اند به مسائل زيسرت  زماين ديوانها مل. موضوعي بسيار ميدوداند
الملل ارتباط دارد يا در حالي كه به دنبال اهداف مختلفري از   ديگر مسائل حقوق بين

 .قبيل ترويج تجارت سزاد يا حمايت از حقوق بشر است، رسيدگي كنند
مييطري طراحري    قضاياي زيست دقيقاً به سبب اينكه اين نهادها براي رسيدگي به

المللي،  قضات غير متخصّص بين .ها اهل فن نيستند عوامل سنها در اين زمينهاند،  نشد 
الملل مييط زيست قرادر   اغلب به اِعمال هنجارهاي پيچيد ، مبهم و ناقص حقوق بين

                                                        

سزمايشرهاي   برارة اشرخاص در  از سروي شرد    ، دعاوي اقامه.م 8994در سال » ،طور كه بيان شد همان . 
 ةكميسيون اروپايي حقروق بشرر، كميتر    صلاحيّتاي فرانسه در پاسيفيك جنوبي، به دليل فقدان  هسته

 .«ر و ديوان دادگستري جوامع اروپايي، مورد پذيرش قرار نگرفتحقوق بش
تواننرد   نمري ي موجرود  دهد كه ديوانها اي توضي  مي كنند  طور قانعه ب «سين دي مورفي»هاي پيشنهاد . 

 .سريع ايجاد كنندواكنش براي هايي را ممكانيس
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 «Gabcikovo-Nagymaros»المللي دادگسرتري در قضريّة پرروژة     ديوان بين. نيستند
. (Eisen, 9111) يست چندان ساد  نيستالملل مييط ز اعتراف كرد كه اعمال حقوق بين

مييطري و علمري    هاي زيسرت  قضات ديوان در اين قضيّه بايد قبل از داوري، در جبنه
 .اختلاف، سموزش ببينند

المللري در اغلرب دعراوي، ديردگاهي      دادگاههاي برين  رسد نهايتاً اينكه به نظر مي
بين طرفين متمركزنرد و  دارند؛ از اين رو، بر حلّ و فصل اختلافات خاصّي « ميدود»

دانشرمندان   .، كمترر توجّره دارنرد   حقروق  سراي خود در توسرعة  به پيامدهاي گستردة
دادگستري  المللي بيناند كه اين رويكرد در بسياري از تصميمات ديوان  اظهار داشته

مييطري را   تر مسائل زيسرت  ، بررسي گسترد «ميدود»اين بينش   .وجود داشته است
 .كند عات مورد اختلاف خاصّي است، ميدود ميكه همرا  با موضو

 جبران ضعف نظام قضايي موجود: بصش دوم
 :يك يا دو روش زير جبران كندتواند اين ضعفها را با استفاد  از  المللي مي جامعة بين
 ؛هاي دادرسي نهادهاي قضايي موجوداصلاح قوانين و سيين (الف
مييطي مؤثر در برقرراري   ستاختلافات زيو فصل  حلّتخصّصي نهاد  توسعة (ب

 .مييطي و حفاظت مؤثر از مييط زيست عدالت زيست

 موجود المللي اصلاح نهادهاي بين
، مييطري  زيستاختلافات در هايي براي قضاوت  حوز المللي براي داشتن  ديوانهاي بين

 :باشدبه سه شكل متفاوت  اين تيييرات ممكن است .بايد تيييراتي را بپذيرند
 ؛وانين ماهوي ديوانهاتييير ق. 8
 ؛ر قواعد شكلي ناظر بر كار ديوانهاتييي .0
المللري   شوراي امنيّت و ديوان برين : مهم ملل متّيد؛ يعني ركنتييير احكام دو  .3

 .دادگستري
                                                        

المللري را   رح در سط  بينمييطي مط و فصل اختلاف كه اك ر دعاوي زيست نهادهاي جايگزين حلّ . 
 .دارند ين رويكردچنياند،  قضاوت كرد 
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 قوانين ماهوي ديوانها تغيير
اند، همان طور كه در معاهدات مؤسر  خرود و اسرناد حقروقي موجرود       ديوانها مايل

المللي حقروق   دادگا  بين. است، با مييط زيست از در دوستي درسيند بيني شد  پيش
دريا، دادگاهي است كه شرديداً دوسرتدار ميريط زيسرت اسرت؛ زيررا ايرن دادگرا ،         

ميريط زيسرت    ؛ كنوانسريوني كره در حفرظ   كنرد  كنوانسيون حقوق دريا را اعمال مي
كره ايرن دادگرا     ديگرري   علاو  بر اين، اك رر معاهردات  . اي دارد سهم عمد دريايي 

در سنها گرايش نسبتاً دوستانه و در حرال  كند،  دربارة مييط زيست دريايي اعمال مي
هرات  از سوي ديگرر، صررف نظرر از توجّ    .دخور رشدي به مييط زيست به چشم مي

ميريط   اي كره حرقّ    ايرن ديروان در صرورت فقردان مرادّ      ،ديوان اروپايي حقوق بشر
ف موظّر  فقرط ، باشرد ت شرناخته  وق بشر به رسميّزيست را در كنوانسيون اروپايي حق

؛ بنابراين، گام نخست بايد تييير و تعديل در به عمل سورد يي ميدودتهااست حماي
 .سازد را ميدود مي شدني در ديوانها معاهداتي باشد كه قوانين اعمال

دادرسران  هاي دادرسي و تركيب روز كردن سيين دومين تييير عاقلانه و منطقي، به
. را در پي داشته باشدهاي موجود نين اقدامي ممكن است بهبود كارسيي سيينچ. است

اين بهبود كارايي با قائل شدن جايگاهي برراي اشرخاص يرا تيييرر در شررايط اثبرات       
مييطري،   زيستل ئكارشناس در مسا پرسنل قضاييبه  نياز دادگاهها. شود حاصل مي

كارشناسان مسائل مختلرف ديگرر   به كارگيري  .كانون توجّه بي هاي اخير بود  است
 .در رسيدگيهاي قضايي، پيشنهاد ديگري است كه در اين بار  مطرح شد  است

 تجديد نظر ي برايمرجع ،المللي دادگستري ديوان بين
مييطري   زيسرت  سرايبه عنروان يرك نهراد تجديرد نظرر در      المللي دادگستري  ديوان بين

تواند حمايت خويش را از مييط زيسرت   المللي، عملًا مي از ديگر مراجع بين  شدصادر
ي سررازي سياسررتها توانررد در هماهنررگ ديرروان در ايفرراي ايررن نقررش مرري . افررزايش دهررد

توانرد بره    همچنرين مري  . المللي مشاركت كنرد  مييطي موجود در رويّة قضايي بين زيست
نهادهراي  متنراق   قضرايي  هراي   رويّره  نقر  قروانين در نتيجرة    بارةهاي موجود درنگراني

 :گيردبه كار تواند  ديوان براي انجام اين وظيفه، سه مكانيسم را مي. پاسخ دهدمختلف 
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 اي تفسير كنرد كره ايرن منشرور از قبرل اختيرار       منشور ملل متّيد را به گونه( الف
 .را به ديوان اعطا كرد  استتجديد نظر 

( تجديرد نظرر  )را براي كسب اين اختيرار  ديوان  منشور ملل متّيد و اساسنامة( ب
 .لاح كنداص

المللري بره    اي برين ديروان و سراير مراجرع برين      هاي جداگانه نامه انعقاد موافقت( ج
 .س باشدأدر ردر سلسله مراتب سن، المللي دادگستري  ديوان بيناي كه  گونه

 شوراي امنيت ملل متّحد، يك مكانيسم قهري
 ،المللري  ينو در سراسرر نظرام بر    سلسله مراتب بدون هنوزالملل  قوّة مجرية حقوق بين

تنها ركن داراي اختيار قهري، ارگان اجرايي سازمان ملل متّيد، يعني  .پراكند  است
نظرارت  يرد،  اصرلاح منشرور ملرل متّ    برا توانرد   اين شرورا مري   .باشد شوراي امنيت مي

تواند نقش خود  مييطي اعمال كند؛ براي م ال، اين شورا مي بيشتري بر مسائل زيست
؛ به عنوان المللي و داخلي توسعه دهد تصميمات قضايي بين ركن اجراييرا به عنوان 

را بره پرذيرش صرلاحيّت نهادهراي      دولتهرا  يك نهاد قضايي، انجام وظيفه كند؛ كليرة 
يررا قرروانين   ملررزم كنررد مييطرري  ل زيسررتئصررلاح در مسررا  المللرري ذي قضررايي بررين 

 .مشخص سازد دولتها الاجرايي را براي همة متّيدالشكل لازم مييطي زيست
با اين حال، اين پيشنهادها بايرد از سروي دو سروم اعضراي ملرل متّيرد، از جملره        

از نظرر   چنرين تروافقي   رسرد  اعضاي دائم شوراي امنيّت تصويب شود كه به نظرر مري  
اختيرارات شروراي   اگر منشرور ملرل متّيرد اصرلاح نشرود،       .پذير نباشد امكانسياسي 

توان پرذيرفت   مي .پذير است وسعهت ،ع نق  صل  و امنيتت از طريق تفسير موسّامنيّ
يا درگيري بر سرر تخصريص   شديد به مييط زيست  كه نق  صل  و امنيت با صدمة

اشرتيالات مختلرف و متعردّد كنروني شروراي امنيرت،         .پرذيرد  مي قتيقّمنابع طبيعي 
در صورتي كه يكي از طرفين، تصميم ديوان . قابليّت تسرّي به مييط زيست نيز دارد

ت تقاضرا  تواند از شوراي امنيّر  طرف ديگر ميادگستري را رعايت نكند، المللي د بين
                                                        

اجراهاي اقتصادي و  به شكل ضمانتجهاني را  ةقهري از سوي جامع تواند اقدامات البته اين شورا مي . 
رعايرت  ديپلماتيك يا حتي در صورت لزوم براي حفظ صل  و امنيتي كه احتمال دارد گاهي به دليل عدم 

 .مييطي به خطر بيفتد، به شكل نيروي نظامي ساماندهي كند يك اختلاف زيست سراي صادر  در
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در موارد اندكي هم شروراي  . اقدامات لازم را براي اجراي سن اتّخاذ نمايد كلية كند
چنردان دور از ذهرن هرم    . قضايي عمرل كنرد   تواند به عنوان يك ركن شبه امنيّت مي

، همچرون دادگرا  روانردا و    لري المل نيست كه شوراي امنيّرت بتوانرد يرك ديروان برين     
 .براي رسيدگي به مسائل مييط زيست ايجاد كند يوگسلاوي،

 ايجاد يك نهاد جديد

 المللي محيط زيست ديوان بين
مييطري رسريدگي كنرد،     براي ايجاد ديواني كه منيصراً بتواند بره اختلافرات زيسرت   

المللي  بينرا ديوان  ترين پيشنهاد پيشرفتهو  ترين دقيق. چندين پيشنهاد ارائه شد  است
سري  ايرن دادگرا  را در    أت اين بنيراد قربلًا ايردة   . ارائه كرد  است  بنياد مييط زيست

و هم از سروي   تاي كه هم از سوي جهان سياس ؛ ايد سط  جهاني ترويج داد  است
پيشرنهاد  رسرد   از سنجرا كره بره نظرر مري     . دانشگاهي مورد حمايت قرار گرفت جامعة

نياد مييط زيست در سيند ، بيشترين اقبال اجرايري را داشرته باشرد،    المللي ب ديوان بين
  .اين مقاله صرفاً به بررسي اين پيشنهاد پرداخته است

 بره منظرور تسرريع توسرعة    . م 8919المللي بنياد ميريط زيسرت در سرال     ديوان بين
را سغراز   المللري  برين  اين بنياد، همراوردي . مييط زيست تأسي  شد المللي بينديوان 

مذكور را در كنفران  ملرل متّيرد در ريرودوژانيروي     پيشنهاد كرد و مقدّمات طرح
المللي بنياد مييط زيست بره عنروان    ديوان بين. فراهم ساخت. م 8990برزيل در سال 

بخشي از اين مقدّمات، نظر خود را به جوامع اروپايي ارائه كرد و قويّراً از ايرن اقردام    
اي را در خصروص ديروان    نامره  قطرع . م 8998سرال   پارلمان اروپرايي در . حمايت شد

پيشنهادي به منظور طرح مسئله در كنفران  ريودوژانيرو به تصويب رساند، امرا ايرن   
المللي بنيراد ميريط زيسرت در كنفرران  مرذكور،       نامه به رغم حضور ديوان بين قطع

                                                        

 . ICEF. 

المللري الگوگرفتره از    ديوان بين: المللي مييط زيست چنين است ساير پيشنهادها براي ايجاد يك ديوان بين . 
 (WEC) زيست يطدادگا  جهاني مي زيست مييط براي المللي بين كيفري ديوان متّيد، ملل غرامت  كميسيون

 .المللي داوري و سازش مييط زيست ، و ديوان بين(WEC)الگوگرفته از سازمان جهاني مييط زيست 
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در  المللي بنياد مييط زيست بر خلاف شكسرت  ديوان بين  .بيث قرار نگرفت مورد
را پايردار   كنفران  ريودوژانيرو، به زودي حمايت كميسيون ملل متّيد راجع به توسرعة 

هاي غير هاي دولتي، مقامات ميلّي، سازمان خانه ، وزارتبسياري از دولتها .درجلب ك
  .كردندنيز حمايت خود را ابراز  المللي بينهاي ي خصوصي و سازمانشركتها ،دولتي

 المللي بنياد محيط زيست نبي ساختار سازماني ديوان
المللي مييط زيست كه در صدد تبديل شدن به ركني دائمي با صرلاحيّت   ديوان بين

اين قضرات از سروي مجمرع    . جهاني است، از پانزد  قاضي مستقل تشكيل يافته است
سن از طرف سازمان ملل متّيد  شوند و بودجة انتخاب مي  عمومي سازمان ملل متّيد

هاي ، سرازمان الدولي هاي بينعّالان دولتي و غير دولتي، از قبيل سازمانف .شود تأمين مي
 .ندكنتوانند به اين ديوان مراجعه  غير دولتي و اشخاص، مي

شود كه باعرث   مي اي را شامل مييطي اختلاف زيست صلاحيّت اين ديوان، هرگونه
لّري شرود و   مالمللي يا  ورود يا امكان ورود خسارت شديد به مييط زيست در سط  بين

توانرد برا    ايرن ديروان همچنرين مري    . ظرف هيجد  ما  از را  داوري حلّ و فصل نشود
بنرا بره   صدور دستور موقّت، اقدامات پيشگيرانه را اتخاذ كنرد و در مروارد ضرروري    

ديروان  . اقردام كنرد  بره تيقيرق و برازجويي    بره سربب جايگرا  خرود،     درخواست و يا 
ل جهراني  ئمسرا برارة  مشرورتي در  هاي يهنظرارائة داوري و  تواند در زمينة همچنين مي

ي ي دادگاههرا تواند بره درخواسرتها   بعلاو ، ديوان مي .كند فعّاليتنيز ي مييط زيست
                                                        

برا  مزبرور،   ةلئمسر  برارة اي در ويژ  ة، مقالدر كنفران  ريودوژانيرو المللي بنياد مييط زيست ديوان بين . 
 .ارائه كرد «جهاني بدون قانون ةدهكد»عنوان 

بيوپولوتيرك، مركرز    المللري  برين هاي غير دولتي از قبيل سازمان سازمان رفت، تظار ميطور كه ان همان . 
يرد در مرورد   ملرل متّ  ةسسر ؤزمرين، م  ةالمللري دوسرتان كرر    الملل مييط زيست، مركز برين  حقوق بين

سسرات  ؤنفع در ميريط زيسرت؛ م   هاي ذي ي و گرو هاي غير دولتي ميلّسريلانكا و بسياري از سازمان
قبيل دانشگا  جورج واشنگتن، دانشگا  كاتوليك سمريكا، دانشگا  كالونرگ، دانشرگا     دانشگاهي از

از  ،اي اين ابداع ديروان از سروي گروههراي حرفره    . اراسموس روتردام از اين پيشنهاد حمايت كردند
شخصي از المللي وكلا، كانون وكلاي سمريكا، فدراسيون كانون وكلاي ژاپن، حقوقدانان  قبيل كانون بين

ي دادگسرتري  اههرا سراي دادگ ؤهرا، ر هاي دولتي، ديپلمات خانه دفاتر حقوقي، مشاوران حقوقي وزارت
 .شدنيز حمايت  «Alitalia»و  «ENEL»هاي خصوصي از قبيل شركت و همچنين داخلي

 . UNGA. 
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دادگسرتري  ديروان   قموفّ در خصوص سراي مقدّماتي، با الگو گرفتن از عملكرد داخلي
. خواهرد برود  احكام مدني اين ديوان نيز شامل سراي موقّت يا دائرم  . اروپا پاسخ دهد

لازم  هاي جبران خسارت فرد متضرر، پرداخت هزينهتواند به صدور قرار براي  ديوان مي
يا پرداخت خسارت به صرندوق جهراني ميريط     يمييط زيستت اجبران خسار براي

 .شوراي امنيت ملل متّيد مسئول اجراي احكام اين ديوان است .اقدام كندزيست 

 لليالم ي بينارتباط با ديگر ديوانها
المللي به يكديگر، مسلتزم توزيع دعاوي برين   ايجاد نظامي براي مرتبط كردن مراجع بين

مربروط  مقررات  .المللي است المللي مييط زيست و ساير نهادهاي قضايي بين ديوان بين
المللري   مياكم بين. تر مياكم، بايد مؤثر و كارسمد باشد به ايجاد همكاريهاي نزديك

براساس رويّة  هاي همكاري ر  نامه المللي از را  موافقت يوانهاي بينبا ايجاد نظامي از د
اي را كه در بدو امر در صلاحيّت  توانند دعاوي ر مي قضايي بسياري از مياكم داخلي

تواننرد   المللري مري   ديوانهاي بين. سنها نيست، به يك دادگا  صال  ديگر موكول كنند
گمران،   بري . هاد صال  را وضع كنندشرايط مشترك مربوط به قواعد رايج تشخيص ن

 .تواند همكاريهاي بيشتري ميان دادگاهها برقرار كند چنين سيستمي مي

 موانع حقوقي و سياسي
دارد كه اين ديوان از حرقّ همگران    المللي مييط زيست اعلام مي اساسنامة ديوان بين

ا بره  المللري هنروز ايرن حرق ر     كند، امرا جامعرة برين    بر مييط زيست پاك حمايت مي
. انرد  رسميّت نشناخته است و تنها شمار معدودي از معاهدات، حقّ مزبرور را پذيرفتره  

تواند موفقيت ديروان را   مشكل موجود در سر را  رسيدن به توافق دربارة اين حق مي
با اين حال، پذيرش صلاحيّت موضروعي در برخري مسرائل خراص،     . به خطر بيندازد

مييطري و احتمرال اينكره برخري      مسرائل زيسرت  براي ديوان به دليل ناميردود برودن   
 .بخشي نيست موضوعات مهم خارج از صلاحيّت سن قرار گيرد، گزينة رضايت

بايد ديوان را مرجعي براي حلّ و فصرل    مييطي زيست هاي چندجانبة نامه موافقت

                                                        

 . MEAs. 



 

 ج

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

هار 
ب

533
1

 / 
رة 

شما
51

 

ايرن  خود به رسميّت بشناسند تا مشكلات فراروي ايجاد صلاحيّت موضوعي  اختلافات
المللري ميريط زيسرت، مكانيسرم      ضرورتي ندارد كه ديروان برين  . فع گرددديوان مرت

مييطري   زيسرت  هاي چندجانبرة  نامه انيصاري حلّ و فصل اختلافات باشد، بلكه موافقت
رويكرد به بايد متضمّن شرط رضايت به صلاحيّت باشند تا براي امضاكنندگان، فرصت 

راي رهرايي از ترسريم صرلاحيّت    ديوان بر . اين ديوان براي حلّ اختلافات فراهم شود
الملرل ميريط زيسرت، توافقرات چندجانبره و       موضوعي بايد اصول كنوني حقوق بين

 .المللي و در صورت اقتضا قوانين ملّي را اعمال كند دوجانبه، حقوق عام بين
المللري ميريط زيسرت     تأسري  ديروان برين   اند كه  بسياري از مخالفان استدلال كرد 

مييطي در ماهيّت خود با موضوعات ديگري بره هرم    مسائل زيست نابخردانه است؛ زيرا
هر چند دليل اينران بره واقرع نزديرك اسرت، مشركلاتي كره در        [ بايد گفت. ]تنيد  است

مييطي وجود دارد، نبايد به غيرعاقلانه برودن   توصيف يك دعوا به عنوان دعواي زيست
ست به طرور خراص، ماهيّرت    بسياري از اختلافات ممكن ا. تأسي  اين ديوان تعبير شود

از قبيرل   ،مييطي هاي زيستگمان، بيانگر وجود نگراني مييطي نداشته باشد، اما بي زيست
علاو  بر ايرن، ديروان عامرل    . استهاي خطرناك  يا مهار زباله سب شيرين منابع سلودگي

قضايي كه توسط نهادهاي حرلّ و فصرل اخرتلاف تررويج      ةنسبت به رويّاي است  موازنه
هاي بالقوّ  در تضادّ با كنند كه ارزش ياليت منهادهايي كه براساس رژيمهايي فعّ ؛دشو مي

اقتصرادي   ترين چيزي كه در مطالعات جامعة مهم .كنند حفظ مييط زيست را ترويج مي
« المللي دادگستري براي مييط زيسرت  ة تأسي  يك ديوان بيننظري» در خصوصاروپا 

يعنري  )مييطري   المللري زيسرت   براي مسرائل برين   يوجود ديوان خاصّخورد،  به چشم مي
ضرورت دارد ترا  ( شود اي به مسئلة مرب و زندگي تبديل مي مسائلي كه به طور فزايند 

اين مسائل، به عنوان يك وظيفة اضافي براي نهادهاي قضايي از قبل موجرود يراد شرود؛    
شركلي كره ديروان     المللي مييط زيست، به بنابراين، نظرية فوق دربارة تأسي  ديوان بين

 .المللي بنياد مييط زيست پيشنهاد كرد  است، بايد مورد حمايت واقع شود بين

 گيري نتيجه
شرد  در سرط     مييطري مطررح   رسريدگي بره دعراوي زيسرت     دري داخلري  دادگاهها
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بسررياري از مسررائل . چنررداني ندارنرردكررارسيي و بعضرراً در سررط  ملّرري،   المللرري بررين
 المللري از عهردة   اند و لازم است وجرود نهادهراي برين    مييطي، ماهيتاً فرامرزي زيست

ي معاملاتي بيش از پيش برر  اليتهامعاصر، فعّ در روند جهاني شدن جامعة. سنها برسيند
در چنرين شررايطي، كنتررل فرسرايش ميريط      . مييط زيست طبيعي ترأثير منفري دارد  
 .المللي است زيست، مسئوليت نهادهاي قضايي بين

اسرت كره اهرداف و    هرايي  المللي فعلي براسراس نظام  يي بينفعّاليت نهادهاي قضا
برخري از ايرن نهادهرا، سن     .ارزشهاي سنها الزاماً در جهت حفظ مييط زيست نيسرت 

المللي  هنگام كه حفظ مييط زيست به عنوان يك ارزش اجتماعي مهم در سط  بين
ادرسري  سيرين د  .گذرند مطرح نباشد، از مسائل مربوط به مييط زيست به سادگي مي

سراختار ديوانهرراي  . ايرن ميراكم، برا نيازهراي قربانيران ميريط زيسرت منطبرق نيسرت         
الملرل نوبنيراد اسرت و اغلرب از صرلاحيّت اجبراري و        المللي از لياظ حقوق برين  بين

 .ميروم استهاي قهري مكانيسم
وجود الزام رو به رشد تقاضاي همگاني براي حلّ بيران مييط زيسرت، پاسرخي   

الان و ساير فعّر  ، بيانگر تمايل روزافزون دولتهاقضايي اخير رويّة»و  ستهابه اين ضعف
المللي براي حلّ اختلافرات مربروط بره منرابع طبيعري و       هاي بينمكانيسم استفاد  ازبه 

 .«مييطي است زيست
يك  هرچند پيشنهادات زيادي براي اصلاح نهادهاي موجود ارائه شد  است، هيچ

المللي ويژة مييط زيسرت   و لزوم وجود يك ديوان بين از سنها به تنهايي كافي نيست
ق هاي موفّ و مؤسسان اين ديوان بايد با دقّت نمونهدانشگاهي  جامعة. شود احساس مي
داخلري را   معرروف قضرايي  هراي  المللي را مطالعره كننرد، مشخصرات نظام    مراجع بين

كه براي نهادهراي   اي خلاقيّت نشان دهند اقتباس كنند و در ايجاد قواعد تاز  به گونه
نوپا اين امكان را فراهم كند كه در حفظ مييط زيست طبيعي و سلامت بشر به طور 

 از جملره جامعرة   ،الملرل  برين  رهبرران سياسري و فعّرالان عرصرة    . هدفمند، سهيم باشند
اند و بايرد بره ايجراد     ملزم المللي بيند ساختار كنوني مدني، به سنجش و ارزيابي مجدّ

المللي با هدف اعتلاي حاكميّت قرانون و بهبرود ميريط زيسرت      بينيك نظام قضايي 
 .رضايت بدهند جهاني
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 موجز المقالات

 :تنفيذ الشروط الإجراميّي للعقوددراسي مقارني عن صلاحيّي 
 لزوم إعادي النّظر فى المادّي الثّلاثين بعد المأتين

 من القانون المدنيّ الإيرانىّ
  الدّكتور ميرحسين عابديان 
   الإسلاميّی فرع طهران المركزيّی اليرّیجامعی الفى  مساعدأستاذ 

قی برين المتعاقردين فرى تقيريم     لانّ صلاحيّی تنفيرذ الشّررط الإجرامرىّ والمروافقی المُسْربَ     
الخساری الميتملی النّاجمی عن نق  العقد، من المواضيع الّترى دارت حولهرا نقاشرات    
ومن ثَمّ أدّت لالي سرا  مختلفی ممّا يلفت انتبا  ذوى الخبری والاختصاص فرى الأنظمری   

التراريخيّی،  ولعلّ سبب هذا التّشتّت فى الآرا ، لاضافی لالري الأسرباب   . القانونيّی المختلفی
خاصّی فى الأنظمی القانونيّی العرفيّی أى التّقليديّی؛ نابع من نوع الرّؤيی الخاصّی عند هؤلا  
العلما  ذوى الاختصاص بالنّسبی لالري مبردأ حرّيّری العقرود وتطوّراتره؛ لأنّ هرذا المبردأ        

 .فى العالم بدور  يتأثّر من التّطوّرات الاقتصاديّی والسياسيّی والنَزَعات اللّيبراليّی
لانّ دراسی الأنظمی القانونيّی ترشدنا لالي ثلاثی سرا  ميروريّی فرى هرذا الصّردد وهرى      
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تنفيذ الشّرط الإجرامرىّ  : أصل التّنفيذ المطلق للشّرط الإجرامىّ؛ الّ انى: الأوّل: كما يلى
معيِّنری  التّمييز بين الشّروط الإجراميّی والشّرروط ال : مع لامكان التّصويب القضائىّ؛ الّ الث

وتجدر الإشاری لالي أنّه فرى النّظرام القرانونىّ الإيرانرىّ هنراّ مرادّی مرن مروادّ         . للخساری
 .بالضّبط 032:   القانون المدنىّ قد قرّرت التّنفيذ المطلق للشّرط الإجرامىّ وهى المادّی ال

فيه الكاتب ولانّ هذا المقال بعد تمهيد الأرضيّی فيما يتعلّق بالشّروط الإجراميّی قد اعتزم 
لانّه : التّاليیوالأخير تمّ الوصول لالي النّتيجی . دراسی تيليليّی عن الرّؤيٰ الّ لاثی الآنفی وتقييمها

يلزم لاعادی النّظر فى المادّی الّ لاثرين بعرد المرأتين مرن مروادّ القرانون المردنىّ الإيرانرىّ         
 .رط الإجرامىّبالتأكيد؛ وذلک من حيث تكهُّن لامكان التّعديل القضائىّ فى الشّ

 
 
 
 
 

الشّررط الإجرامرىّ، وجره الاعترراف، التّصرويب القضرائىّ،        : اومفهدات اوهّئيسا 
الشّروط الإجراميّی والشّروط المعيِّنی للخساری، التّنفيذ المطلق للشّرط الإجرامىّ، المرادّی  

 .الّ لاثون بعد المأتين من موادّ القانون المدنىّ الإيرانىّ، مبدأ حرّيّی العقود

 المناهج الوقائيّي من التّعذيب والعقوبات،
 أو التّصرّفات الظالمي وغير الإنسانيّي والمُهيني

  ّزاد  كتور لابراهيم بيگالد 
  فى كلّيّی اليقوق بجامعی الشّهيد بهشتى أستاذ مساعد 

ادق ليصر لقد قرّر المجتمع الدُّوَلىّ بعد ثمانيی عشر عاماً من عقد معاهَدی اليدّ من التّعذيب 
علي اتّفاقيّی وضمِّها لالي المعاهدی السابقی؛ والهدف ورا  هرذ  الاتّفراقيّی هرو اليردّ مرن      

وتجدر الإشاری لالي أنّ الوقايی ليست ظراهری جديردی لالا أنّ   . ارتكاب جريمی التّعذيب
ولو كانت الوقايی فرى الماضرى تبتنريٰ علري معرفری شخصريّی       . الاتجا  لاليه يبدو جديداً

 .ها اليوم تبتنيٰ علي معرفی شخصيّی الضّييّی والمصاب بيدث الجان المجرم، ولكنّ
ولانّ الاتّفاقيّی المصادَقَ . وفى هذا الاتجا  قد حلّ التّيكّم والابتكار ميلّ العقوبات

الميلادىّ جا ت فى هرذا السّرياق وهرو اليردّ مرن ارتكراب الجريمری         0220عليها عام 
تّفراقيّی تتضرمّن منراهج للوصرول لالري الوقرايی       والتّعذيب ولاضافی لالي ذلک، لانّ هذ  الا

القسرم الأوّل سروف   : وهذ  المناهج بدورها تنقسرم لالري قسرمين همرا    . المتوخّای أعلا 
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. «اللّجنری الفرعيّری لليردّ مرن التّعرذيب     »يؤسَّ  من قبل الاتّفاقيّی نفسها وذلک فى لاطار 

وطنيّری الّترى لانشراؤها مرن     بينما القسم ال انى سوف يؤسَّ  فى لاطار منظّمی أو منظّمات 
ولانّ عقد هذا البروتوكول، خاصّی لانشرا  اللّجنری   . واجبات اليكومات العضوی للاتّفاقيّی

الفرعيّی لليدّ من التّعذيب، والتّصرفاتِ غير الإنسانيّی والمُهينی، يدلّ علي أنّ لجنی اليدّ 
الدُّوَلىّ يرغب فى من التّعذيب بوحدها لا تكفى لليؤول دون التّعذيب؛ لأنّ المجتمع 

وتجدّد الإشاری لالي أنّ لجنی اليدّ مرن التّعرذيب تأسّسرت    . حظر التّعذيب قدر الإمكان
 .الميلادىّ وذلک علي أساس معاهدی فى نيويورّ وفى نف  السّنی 8915عام 

أن يعتبر جريمری حربيّری،    وبما أنّ ارتكاب جريمی التّعذيب، حسب المصاديق، يمكن
بشريّی؛ فيجب القول بأنّ الييلولی دونها هرى تطبيرق قواعرد يتضرمنّها     أو الجريمی ضدّ ال

القانون الدّوَلىّ، فارتكاب التّعذيب بأىّ سبب كان، سوف يؤدّى لالي حمل المسرؤوليّی  
وهذ  المسؤوليّی مع غّ  النّظر عن . الدّوَليّی العقوبيّی علي عاتق المرتكب أو المرتكبين

انی المرتكب أو المرتكبين سوف تُفْررَض علريهم   منصب المرتكب أو المرتكبين ومك
... وبعبرراری أخررري لانّ أيّرراً مررن المنصررب، والمكررانی السّياسرريّی، والاجتمرراعيّی و . جميعرراً

 .لايسبِّب براَ ی ذمّی المباشر أو المباشرين فى ممارستهم جريمی التّعذيب
 
 
 
 
 

جنری الفرعيّری لليردّ مرن     التّعذيب، لجنی اليدّ من التّعذيب، اللّ : اومفهدات اوهّئيس
 .التّعذيب، الييلولی دون، المنهج، الكفاَ ی، الجرم

 المبادئ الفقهيّي لشرعيّي الحقوق الفكريّي
   ميرقاسم جعفرزاد الدّكتور 
  فى كلّيّی اليقوق بجامعی الشّهيد بهشتىمساعد  ذأستا 

فتری غم قلّی قانونيّی، ورى حقل المعارف اللانّ حقوق الملكيّی الفكريّی من الفروع اليدي ی ف
اً بييث يمكن القول بأنّه قرلّ مرا   يّنوعنشو  هذا الفرع، لالا أنّه لا يزال يتّسع نطاقه كمّاً و

كمّيّی يوجد فرع قانونىّ سخر يضاهيه فى هذا الاتّساع المتزايد يوماً بعد يوم، ومن ثمّ هناّ 
مرن الوثرائق    عدد كبيروضخمی من القوانين وسياسات المياكم علي الصّعيد الوطنىّ، 

الإقليميّی والدُّوَليّی علي الصّعيد العالمىّ تخصّ ظاهریَ اليقوق الفكريّی، وهى لانّما تردلّ  
وعرضِها مجالَ المؤلّفات القانونيّی الإيرانيّی  قضاياوبعد دخول هذ  ال. علي أهمّيّی هذا الفرع
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: ى انشرطارهم لالري شرطرين   علي علم الفقه، أدّي ذلک لالي ردود الفقها  حيالها وبالترال 
ون فهم ذهبوا لالي أنّ المِلكيّری الفكريّری لا تتنراغم    عارضين والموافقين، أمّا المعارضالم

لجرأوا لالري    لرذا والمبادئَ الشرعيّی، فلذلک أفتوا بعدم شرعيّی حقوق الملكيّی الفكريّری،  
ا الموافقرون  وأمّر . حلول خارجی من الأطر الدينيّی للإجابی علي هذ  القضرايا المسرتجدّی  

الجديدی تتناغم وتعراليم الشّررعيّی الإسرلاميّی     قضايافقد بذلوا جهوداً لييقّقوا أنّ هذ  ال
 .أفتوا بوجوب الميافظی علي هذ  اليقوق فى العلاقات اليقوقيّی واحترامها الىتّوبال

د همّيّی هذا الفرع المتزايدی من علم القانون فرى الأوسراط التّعليميّری، نشراه    ونظراً لأ
هناّ نزعی متزايدی يوماً بعرد يروم عنرد المشررِّع الإيرانرىّ فرى تنقري  القروانين الرّاهنری          

قوانين حدي ی؛ فمن هذا المنطلق أى الأهمّيّری المتزايردی اليروميّی لهرذ       المصادقی عليو
الإجرا ات فى تنميی الربلاد، هنراّ حراجی مليّری لالري مراجعری عميقری ودقيقری  لاتجرا           

 .فى انطباعاتهم الفقهيّی فى هذا المجالالفقها  القدامي 
وبهذ  اليايی لانّ هذا المقال قد تيدّي لاحدي المباحث الأساسريّی ليقروق الملكيّری    

وكمدخل للمباحث، تمّ سرد وجهات نظر فلاسفی اليقوق . الفكريّی من الرّؤيی الفقهيّی
. مراميّی ونقردها  وعلم الأخلاق بصوری موجزی؛ ثمّ تبيين القررا ی الفقهيّری عنرد فقهرا  الإ    

وبالجملی تمّ فى هذا المقال بيان سرا  المخالفين والموافقين لشرعيّی اليقروق الفكريّری   
 .وخلفيّاتهم فى هذا المجال ثمّ دراستها ونقدها

 
 
 
 
 

اليقروق الفكريّری، المفهروم، الأوصراف، الآثرار والأحكرام،        : اومفهدات اوهّئيس
 .المبادئ النّظريّی والفقهيّی

 من القانون المدنىّ ونقدها 373 مادّي الدراسي ال
  نيا ىبابك خسرو 
   الإسلاميّی بلارستان اليرّیجامعی الفى  الهيئی العلميّیعضو 

لانّ المادّی الّ ال ی والسّبعين بعد الّ مانمئی من القانون المدنىّ تضمّ حكماً ينصّ علي عدم 
راجعری وثرائق هرذا اليكرم     ولكرن بعرد م  . التّوارث بين أشخاص يُجهَل تراريخ مروتهم  

ومستنداته من قواعد أصول الفقه، وسرا  الفقهرا ، والروايرات؛ يمكرن أن تؤخرذ هرذ       
المادّی القانونيّی بالتّيليل والنّقد؛ لأنّه بعد تدقيق أك ر ومراجعی مبادئ القروانين، يمكرن   
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  كرلّ  ها بييث تتناسب أك ر وغايیَ علم اليقوق من لاقامی العدل ولاعطاتعديلتنقييها و

المطراف اقتررح الكاترب حرلًا      اموفى خت. وهذا المقال تابعَ هذ  القضيّی. ذى حقّ حقّه
ها وذلک استناداً لالي المبادئ الأصوليّی ووجهری نظرر   تعديللتنقي  هذ  المادّی القانونيّی و

 .بع  الفقها  القداميٰ والجدد
 
 
 
 
 

الميرراث، أصرل ترأخ ر     مرن القرانون المردنىّ،    173 المرادّی ال  : اومفهدات اوهّئيسا 
 .التّعديلاليادث، 

الدّستور والقانون   مِنظارمن  يميتصفيي القضاء وإزالي الجر
 الإداريّ

  جواد ميمودي 
   ّجامعی الشّهيد بهشتيبطالب فى مرحلی الدّكتورا  فى القانون العام 

 یيّالقضرائ  وادركلانّ التّضخّم الشّديد للدّعاوى فى المياكم القضائيّی من جانب، وقلّی ال
اليفاظ علي الميكوم عليهم بالسّجن لليكومی من جانرب   تكاليفمن جانب سخر، و

من الدّلائل الّتى دفعت الجهرات المعيّنری لالري تيسرين الفراعليّی فرى الجهراز        ... ثالث و
تُعَردّان   جريمری القضائيّی ولازالی ال مسيری التّصفيیلانّ . القضائىّ وتقليص جَسامی الدّعاوى

فإنّ التّنظيرر فيمرا يتعلّرق بمفهروم الأفكرار الآنفری ومكانتهرا، قرد         . لول المقترحیمن الي
يرشدنا لالي معرفی صافيی عن مبادئ هذ  الأفكار وغاياتها، خاصّری أنّ تيليرل الظّرواهر    
أعلا  فى ضو  تعاليم القرانون العرامّ والتّطلّعراتِ الناهضریِ فرى الدّسرتور ليعتبرر خطروی          

 .المواطنين الأساسيّی سديدی  فى تأمين حقوق
 
 
 
 
 

، ميراكم ميكمری التّيكريم،    جريمری تصفيی القضرا ، لازالری ال   : اومفهدات اوهّئيس
 .الدّستور، اليقوق الإداريّی

 الأحداث بشأن جرائمالاتّجاه الجديد لقانون إنكلترا 
  نهاد أمير پاك 
  امعی الشّهيد بهشتىطالب فى مرحلی الدكتورا  فى فرع قانون العقوبات وعلم الإجرام بج 
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مرن قبرل المشررِّع فرى     « الأماری القابلی للرّف  فى عدم الرّشد»تمّ حذف . م 8991سنی 
وتجدّد الإشاری لالي أنّ هذ  الأماری قبل لاليائها كانرت تشرمل أحرداثاً تترراوح     . لانكلترا

أعمارهم بين عشری لالي أربعی عشرر عامراً؛ وبرذلک أى اليرذف والإليرا ، عُردَّ هرؤلا         
ولان يمكن أن يعتبرر هرذا التّصررّف    . حداثُ مسؤولين حيال ما يقترفونه من الجرائمالأ

انتهاكاً جادّاً ليقوق الأحداث، لالا أنّ التيكيم فى هذا الصّدد بياجی لالي الانتبا  لالري  
الأحداث؛ وكانت  رائمقضيّی هامّی أخري عميقی  فى نوعيّی الرّدود الشّعبيّی فيما يتعلّق بج

ی المبكرری؛  رادعر ات الإصرلاحيّی والتّربرويّی وال  جررا  ات تتميرور علري الإ  هذ  التّطروّر 
وبالتّالى المشرِّع فى لانكلترا بدل أن يترّ الأحداثَ المجرمين وشأنَهم وينتظرَ بلروغَهم  

دخّل فرى  تّبال قاملالي سنّ الرّشد ليتيمّلوا المسؤوليّی الإجراميّی وتنفيذَ الرّدود التّقليديّی، 
وسبب هرذا الاتجرا  فرى ظراهری     . قبول الييای الاجتماعيّی عند الأحداثری الرّشد ومسي

. التّشريع فى لانكلترا هو السّعى ورا  الوقايی من ترسيخ التقاليد الإجراميّی فرى المجتمرع  
 .ی هذا الاتجا  هى أنواع القرارت تمّ تكهُّنها فى القوانين الأخيریسليو

 
 
 
 
 

لإجراميّی، الرّشد العقوبىّ، أماری عردم الرّشرد،   سنّ المسؤوليّی ا : اومفهدات اوهّئيس
 .الإصلاحيّی والتّربويّی، القرارات الإجراميّی وغير الإجراميّی الإجرا اتالوقايی المبكری، 

 ر القانونىّادراسي عن ماهيّي الدّيي من المنظ
  كاظم كوهي لاصفهانى 
  بالجامعی الرّضويّی جرامطالب فى مرحلی الماجستير فى فرع قانون العقوبات وعلم الإ 

علماً بأنّ الدّيی مرن المصرال  المعتررَفِ بهرا     : هناّ أسئلی تطرح أنفسها حول الدّيی، منها
هل حقيقی هرذ  المصرليی   : ر القانونىّ؟؛ ومنهاافى الإسلام، ولكن ما حقيقتها من المنظ

ائر لأجرل تعروي  خسر    مجرممدنيّی؟ بمعني أنّ الدّيی هل تدفع لالي المصاب بيدث ال
 وأضرار أليقها به المجرمُ أو بأوليائه؟؛

هل للدّيی ماهيّی عقوبيّی حتّي تعتبر من العقوبات ويعاقب بهرا المجررمُ ليشرعر    : ومنها
 بالعَنَت والألم من جرّا  ذلک، وبالتّالى يتنبّه من ميبّی تصرّفاته السّيّئی؟

ات المختلفی معطيئج والتاولانّ الإجابی علي هذ  الأسئلی وما يضاهيها، لاضافی لالي النّ
الّتى تترتّب علي قبول كلّ رؤيی، سوف تسلّط الضّو  علي قضايا علميّی أخري وبالتّالى 
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 .ستؤدّى لالي لايضاح تلک القضايا

ولا يخفري أنّ هرذ    . جواز أخذ الخساری الزّائدی علي الردّيی أو عردم جرواز    : ومنها
 .أصياب الرّأى والنّظربدورها كانت ولا تزال معترّ سرا  ك ير من  القضيّی

وجديرٌ ذكر  أنّ الدّراسی المبسّطی لماهيّی الردّيی قرانونيّی ، حسرب مرا جرا  فرى هرذا        
المقال، لم تكرن تُعْهَرد عنرد أصرياب القلرم والتّفكيرر ليردّ الآن، لالا أنّ فرى السّرنين          
الأخيری وفى بع  الجوانب أشار بع  الكتّاب بصوری لاجماليّی لالي مراهيّی الردّيی مرن    

 .ر القانونىّاالمنظ
 اليقرروقيّينولانّ الكاتررب فررى هررذا المقررال بعررد ذكررر دلائررل أصررياب النّظررر و    

ر القانونىّ، وكذلک بعرد ذكرر نقراط الافترراق     اومستنداتهم حول ماهيّی الدّيی من المنظ
والاشتراّ بين الدّيی وبين قواعد المسؤوليّی المدنيّی والعقوبات الماليّی، برادر لنقرد هرذ     

وفى الختام ذكر وجهی النّظر اليالبی والمفضَّلی عن ماهيّی . ل والمستندات وتقييمهاالدّلائ
 .الدّيی

 
 
 
 
 

 .الدّيی، العقوبی، المكافأی، تعوي  الخسائر، المسؤوليّی المدنيّی : اومفهدات اوهّئيس

 الإفادي من الرّحم البديلي بين الفقه والقانون
   مهدى عليزاد 
  بالجامعی الرّضويّی رع القانون الخاصّباحث وماجستير فى ف 

قرد  « الإخصراب »لانّ تقدّم علم الطّبّ فى اليصول علي الأساليب الجديدی فرى مجرال   
سبّب تطوّرات مختلفی فى ظاهری لانتاج المِ ل الإنسانىّ وبمروازای اسرتطاعی الإفرادی مرن     

ى فرروع  هذ  الأساليب فى العلوم التجريبيّی، حدثت قضرايا معقّردی وحردي ی أخرري فر     
العلوم الإنسانيّی وذلک كعلم النّف ، وعلم الاجتماع، والفلسفی، والقرانون، ممّرا يروحى    
لزوم انتبا  الإخصائيّين فى هذ  العلوم واتجاههم نيو هذ  القضايا المستجدّی للخروض  
فيها ثمّ تقييم ما حصلوا عليه من نتائج وسثار الإفرادی مرن هرذ  الأسراليب علري أسراس       

التّخصّصيّی حتّي يتمكّنوا من اقترراح منراهج مناسربی للتّعامرل مرع هرذ         مبادئ فروعهم
 .المسائل الجديدی

وانطلاقاً من فتاوى واستدلالات فقهيّری حرول جرواز النّيرابی فرى قضريّی الإخصراب        
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وعدم جوازها يمكن للمشرّع الإيرانىّ أيضراً أن ييكرم بجرواز هكرذا النّيرابی أو عردم       
لنّظام القانونىّ فى لايران فرإنّ اليكرم بجرواز الإفرادی مرن      فعلي أساس مبادئ ا. جوازها

الرّحم البديلی، شريطیَ أن لا تكون هناّ مقدّمات ميرَّمی؛ يمكن أن لا يياير المروازين  
والمعايير الشّرعيّی ممّا قرّرته الشّريعی الإسلاميّی اليرّا ؛ لاضافی لالي ذلک، لاذا كانرت الأمّ  

زّواج المنقطع بين الرّجل صاحب البويضی وامرأی ثرال ی أى  البديلی غربا  وبالإفادی من ال
الأمّ البديلی تنعقد علاقی الزّوجيّی، سوف ييدث التّنسيق بين فتاوى الفقهرا  المروافقين   
والمخالفين فى جواز الإفادی من الرّحم البديلی وبالتّالى تُمَهَّد الأرضريّی للتّشرريع حرول    

 .أك ر من ذى قبل اليكم بجواز هذا النّوع من الإخصاب
 
 
 
 
 

الررّحم البرديلی، النّيرابی فرى اليمرل، أسراليب لانتراج الم رل          : اومفهدات اوهّئيسا 
 .المساعد، الإخصاب المساعد، الإخصاب الاصطناعىّ
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Iranian legislators to declare it permissible or forbidden. Hence 

allowance of employment of an alternative womb is not in contract 

with Islamic rules provided it does not bring about committing of 

any other sin. Moreover, if the alternative mother is a single woman 

who has been temporarily married with the man whose sperm is used 

for production in her womb, there may be a kind of unanimity of 

votes among jurisprudents, and the way for legality of this method in 

law may be pared. 

 Key words: Alternative womb, Substitution in producing child, Helping 

methods of producing child, Artificial pregnancy. 
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the damages imposed on the victim or has it a criminal nature as to 

punish the offender and admonish him? Reply to this question, in 

addition to the legal effects of each view, illuminates other scientific 

question such as permission for the victim to get more money than 

what is prescribed in the law. 

 By far, such an investigation on the subject has not been made by 

writers, and only has been recently done in few cases. 

 Explaining the proofs and evidence of each party and mentioning 

the similarity and difference between blood compensation and 

monetary punishment, the article investigates the subject, criticizes 

the views and chooses the right one. 

 Key words: Blood money, Punishment, Award of damages, Civil liability. 

Jurisprudential Study of 

Using an Alternative Womb 
 Mahdi Ali Zadeh 

 A researcher and M.A degree holder in law 
 
 
 
 
 

Advancement in medical subject in the field of new methods of 

fertility has brought changes in the process of producing human 

being. Alongside ability of  using these methods in experimental 

sciences, new complex questions arise in other  fields of sciences 

such as psychology, sociology, philosophy, jurisprudence and law. 

Experts in these fields have to investigate them and have a glance on 

the effects of using these new methods and evaluate them. 

 Based on the jurist’s verdict about permission or prohibition of 

hiring    an   alternative    womb   and   their   reasoning,   it   is   possible   for 
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A New Approach in England Law towards 

Children’s Crimes 
 Amir Pak Nahad 

 A Ph.D. student in criminal law at Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

Removing the rejectable evidence of mental immaturity of children 

between 82 to 85 years old, England legislature gave them full 

criminal liability in 8991. Although at first it may appear against the 

rights of children, judgment about it requires considering other 

simultaneous developments took place. The legislature developed 

deep changes related to the kind of social reactions towards children 

crimes. The axis of these changes was reforming and training 

measures and immature prevention of the crime. Hence instead of 

leaving the children to the age of criminal liability and practicing 

traditional reactions to them, England legislature interferes in the 

process of their growth and sociability and tries to prevent growth of 

criminal behaviors. Instruments of enforcement of this approach are 

recent court orders. 

 Key words: The age of criminal liability, Criminal growth, Evidence of 

lack of growth, Immature prevention, Reformative and training measures, 

Criminal and non-criminal court orders. 

A Study on the Civil Nature of Blood Money 
 Kazim Koohi Isfahani 

 M. A student in criminal law at Razavi University of Islamic sciences 
 
 
 
 
 

What is the nature of blood money as an accepted civil institution in 

Islam? Whether has it essentially a civil nature practiced to award 
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amend them so that, they fit with the aim of law, i.e. justice and give 

people their rights. 

 This matter is studied in the article and at the end, the way of 

amending this article based on the rules of principles of 

jurisprudence and the view taken by the early and recent jurists, is 

put forward. 

 Key words: Article 173 of civil law, Inheritance, The rule of postponement 

of the temporal being, Amendment. 

Judgement Removing and Decriminalization from 

the Point of View of the Constitution 

and Administrative Law 
 Javad Mahmoodi 

 A Ph.D. student of public law at Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

The mass of personal actions, shortage of court judges, monetary 

expenses of imprisonment and… are some of the factors which have 

made authorities think about new ways to improve the efficiency of 

Judicial power and to reduce the amount of judicial records. The 

process of reducing criminal prosecution and decriminalization are 

some of proposed methods. Speculation over the idea and position of 

the mentioned methods may lead us to a clear recognition of their 

bases and aims. Analysis of their processes in accordance with 

instructions of public law and ideals of the constitution is a basic step 

towards regarding the rights of citizens. 

 Key words: Reduction of prosecution, Decriminalization, Court of justice, 

Constitution, Administrative law. 
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jurists differently react to it, some has regarded it unlawful and some 

has tried to reconciliate between religious codes and mental rights, 

and regard it acceptable. 

 Due to the importance of the subject for educational fields, 

Iranian legislator’s tendency to reforming of current laws or making 

new laws, and the function of these new set of law in development of 

the country, a deep new jurisprudential study of the subject is 

necessary. 

 Following this aim, this article jurisprudentaily challenges one of 

the most fundamental subject of mental ownership. Introducing the 

subject, firstly, the position taken by law and ethic philosophers is 

stated and then the view of twelve-imam shite jurists is stated and 

criticized. Different views, for and against the legitimacy of mental 

rights and their presumptions are studied in this article. 

 Key words: Mental rights, Conception, Attributes, Effects and orders, 

Speculative and jurisprudential basis. 

An Analysis on the Article 373 of Civil Law 
 Babak Khosravi Nia 

 A member of academic Board of Azad University of Larestan 
 
 
 
 
 

Article 173 of civil law expresses a rule concerning lack of 

inheritance between two persons whose date of death is not known. 

It is possible to analyze and criticize this article through study of the 

documents and evidence related to the articles including the jurist’s 

views, the rules of principle of jurisprudence and traditions. Through 

this deep study of the basis of the laws it is possible to 
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of 0220 has the same approach and it has proposed two kinds of 

methods to achieve this goal. One is establishment of the ‘‘sub-

committee of prevention of crime’’. The other is establishment of 

institutions by the member governments. These measurements show 

that merely the existence of the committee for prevention of torture 

based on New York contract in 8915 is not enough and the 

international society has decided to stop this crime as far as possible. 

Since it may be regarded in some cases as a crime against humanity 

or a war crime, its prevention should be placed among the 

commanding rules of international law and its commission brings 

international criminal liability for the offender, disregarding his rank 

or position. In another word, his political or social position does not 

cause him to be discharged. 

 Key words: Torture, Committee for prevention of torture, Sub-committee 

for prevention of torture, Prevention, Mechanism, Capacity, Crime. 

Jurisprudential Principles of Legitimacy of 

Mental Rights 
 Dr. Mir Ghasim Jafar Zadeh 

 Assistant professor in Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

Law of mental ownership is one of the new branchs of law. 

Although it is very fresh, the major has so developed in both 

quantity and quality that perhaps no other law subject resembles it. 

The large mass of national regulations and court precedents, as well 

as a large number of local and international documents shows its 

importance. Entering of these subjects into law literatures has made 
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main law systems shows that there are three major views: absolute 

fulfillment of punitive condition, fulfillment of the condition with the 

possibility of judicial adjustment, and distinction between punitive 

condition and those evaluating the amount of damages. Article 032 of 

civil law of Iran ratifies the fulfillment of such a condition. After 

giving explanations about punitive condition, this article investigates 

the subject through analytic study of the three views. The result of 

this research shows the necessity of revision in article 032 of civil 

law of Iran due to the possibility of judicial adjustment of this 

condition. 

 Key words: Punitive condition, Judicial adjustment, Punitive condition and 

condition evaluating the amount of damages, Absolute fulfillment of punitive 

condition, Article 032 of civil law of Iran, The principle of freedom in 

contracts. 

Mechanism of Prevention of Torture and Unjust, 

Non-human and Humiliating Punishments or 

Behaviors in the Protocol of 2112 A.D. 
 Dr. Ibrahim Beig Zadeh 

 Associate professor in Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

Eighteen years after the convention of torture prohibition, 

international society has decided to annex a protocol to the 

convention to prevent the crime of torture with a new approach. 

Although prevention was formerly based on the personality of the 

offender, it is now based on the personality of the victim and 

punishment  is replaced by control an initiation. The  ratified protocol 
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Abstracts 

A Comparative Study of the Possibility of 

Enforcement of Punitive Conditions in Contracts 
 Dr. Mir Hosein Abedian 

 Assistant professor in Azad University of Tehran 
 
 
 
 
 

Possibility of fulfillment of punitive conditions – former agreements 

of the two parties concerning evaluation of probable damages 

brought about by the breach of contract is a subject about which in 

different systems of law, there are various opinions. The reasons for 

this variety of views, in addition to the historical evidence 

particularly in common law systems, may be the kind of understand 

of the principle of the freedom in contracts and the development in 

the mentioned principle alongside with  economic and political 

developments and liberal tendency in the modern world. Study of the 
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 :(له ترتكب حروف اوفوا) حريريه اعضاي هكئت ت
 
 
 
 
 
 
 

 استاد دانشگا  تهران دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني 
 استاد دانشگا  شهي  بهشتي دكتر گودرز افتخار جهرمي 
 ع وم اسلامي رضوي استادياردانشگا  دكتر محم  امامي 
 استاد دانشگا  تهران دكتر احم  بهشتي 
 استاد دانشگا  تهران دكتر سي محم باقر حجتي 
 ضويعضو هيئت ع مي دانشگا  ر يابهر داود حي ري 
 استاد دانشگا  تهران الله عباسع ي عمي  زنجاني یآي 
 رئيس دانشگا  ع وم اسلامي رضوي فرزانهالمس مين محم باقر  و الاسلام حجی 

 ر دانشگا  ق استاديا والمس مين صادق لاريجاني الاسلام یحج
 استاد حوز  ع ميه ق  الله محم هادي معرفت یآي 
 استاديار دانشگا  تربيت م رس محم ع ي مه وي راد دكتر 
 دانشيار دانشگا  شهي  بهشتي دكتر حسين ميرمحم صادقي 
 استاد دانشگا  شهي  بهشتي حسين نجفي ابرن آبادي دكتر ع ي 
 استاد دانشگا  فردوسي زاد  خراساني الله محم  واعظ یآي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 :(له ترتكب حروف اوفوا)ماره  مشاوران علمي اين ش
 
 
 
 
 
 
 

 دكتر محم  امامي عب الرضا اصطري 
 دكتر ميرقاس  جعفرزاد   زاد  دكتر ابراهي  بي  
 زاد  دكتر فرهاد خمامي دكتر سي حسين حسيني 
 دكتر سي قاس  زماني رضا دانشور ّاني 
 الاسلامي دكتر عباس شيخ محم ع ي سعي ي 
 باسع ي عمي  زنجانيالله ع آيی دكتر ميرحسين عاب يان 
 دكتر نسرين مهرا دكتر سي  مصطفي محقق داماد 
 حسين نجفي ابرن آبادي ع ي  دكتر دكتر حسين ميرمحم صادقي 
 دكتر حمي رضا نيكبخت 

 
 «.نقل مطال  مج ه با ركر مأخذ بلامانع است »
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